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 با سلام

به کتاب عنوان  ·کتابى را که در پيوست خدمت شما ارسال ميکنم اٽريست از پروفسور يروان آبراهاميان

بهره با را به گونه اى ديگر و  ۲۳۳۸مرداد سال  ۸۲کودتا داده شده و مدعيست که جريانات کودتاى 

گفته ميشود که از نمايش آن در · بردارى از مدارکى که در اختيار عموم قرار داده شده به تصوير ميکشد

 ·دکتر زرافشان به ميان آمده بودنمايشگاه کتاب جلوگيرى بعمل آمده و در ضمن بعنوان مترجم نام 

بلکه محمد  ٬اساسا در بازار وجود نداشت ٬زرافشان دکتر کتاب را از طريق رفقايم نه با ترجمهمن 

 ·تهيه کردم ٬ابراهيم فتاحى

با خواندن بخشهايى از کتاب تصميم به بازنويسى آن گرفته ام و آن بدليل علاقه ام به مساٸل  ٬بهر رو

 ·بر اينکه گذشته چراغ راه آينده استتاريخى و اعتقاد 

اميدوارم که در ابتداى هر  ٬با توجه به اينکه پروفسور که بدون شک يک سوسياليست ناب نيست ٬اما

 ·بخش از ارسالهايم قادر به درک و توضيح انحرافات او باشم

 ·ه سازيددر غير اينصورت از شما خواننده عزيز تقاضا دارم که مرا از وجود اين انحرافات آگا

 با دوردهاى رفيقانه

 پيام پرتوى



نويسنده در اين ··· يار مهم از رويدادهاى سرنوشت سازمرور تاريخى بس

مرداد بيشتر در  ۸۲ميدهد که کودتاى  ناٽر به صورتى عالمانه نشا

مخالفت سرسختانه آمريکا و انگليس با کنترل منابع نفتى توسط ايران 

 ·ن يا "الزامات جنگ سرد"ريشه داشت تا "لجاجت" دولت ايرا

 

 دانشگاه کلمبيا ٬استاد مطالعات عرب· رشيد خالد

 

يدادى اساسى در تاريخ ايران ور ۲۳۳۸انگليسى سال -کودتاى آمريکايى

اين بررسى تازه بهمراه درکى عميق و پژوهشى به ···· مدرن است

به شکلى مستدل نشان ميدهد که بررسى هاى پيشين موجود  ٬نقص

·نيستند چندان مطمٸن  

 

 (MIT· )تى· آى· استاد ممتاز دانشگاه ام٬نوام چامسکى

 

آبراهاميان در اين اٽر از اسنادى کم نظير  -يک بررسى ممتاز و خواندنى

دسته بندى شده و آٽار جديد براى نشان دادن اين لحظه بسيار  و سابقا

 شايسته يستبنابراين اٽر··· مهم در تاريخ خاورميانه بهره گرفته است

 ·طيف وسيعى از خواننده گان براى

 

 دانشگاه هاروراد ٬استاد مطالعات اسلامى ٬روى متحد

 

اين کتاب در واقع اٽريست که از اين استاد مسلم تاريخ انتظار ميرفت: 

آبراهاميان دانش عميق خود را بر · روشن و موجز ٬سنجيده ٬عالمانه

نيت ايرانيان نسبت رويدادهايى متمرکز ميکند که تا امروز همچنان بر ذه

 ·بخود و همچنين بقيه نقاط جهان سايه افکنده است

 

 استاد مطالعات خاور ميانه ٬جان ليمبرت

 



 از جانب نويسنده به 

ما و رافىإ  

 

 و از جانب من به 

 خلق قهرمان ايران

 

 پيام پرتوى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سپاسگزارى

نويسنده سرشناس  کتاب کودتا تازه ترين اٽر پروفسور يرواند آبراهاميان

به موضوع  ٬ستفاده از تازه ترين اسناد موجوداتاريخ معاصر است که با 

و تاٽير آن بر روند روابط ايران و آمريکا در  ۲۳۳۸مرداد  ۸۲کودتاى 

اين کتاب را پيش از انتشار متن  ٬نويسنده· عصر مدرن پرداخته است

ن از راهنمايى هاى انگليسى آن در اختيارم قرار داد و به هنگام برگردان آ

آقاى آبراهاميان برغم درگيريهاى کارى و فکرى · ايشان بهره برده ام

 ·هميشه همراه من بوده و از هيچ مساعدتى دريغ نکرده است ٬فراوان

ضمنا بهنگام برگردان اٽر بويژه در بخش تصحيح برخى موارد از 

رناز همکارى و مشارکت آقاى امير تيمور عطايى دادوى و خانم دکتر ف

 ·لطيف و نيز آقاى احمد بروجردى بهره برده ام

 

 محمد ابراهيم فتاحى

 ۲۳۳۲زمستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست چهره هاى سرشناس

 
ه اى سرشناس و داوندر خا· آخرين وزير فرهنگ مصدق(· ۲۳۳۳-۲۸۲۱مهدى ) ٬آذر

هنگامى · روحانى در تبريز به دنيا آمد و براى تحصيل رشته پزشکى به فرانسه اعزام شد

او اغلب بدليل · استاد دانشکده پزشکى بود ٬که براى سمت وزارت فرهنگ فراخوانده شد

از سوى نماينده گان  ٬وضعيت برادر بزرگترش که تبعيدى بود و در شوروى زندگى ميکرد

يکى از چهره  ٬مرداد ۸۲پس از کودتاى · و روحانى مورد حمله قرار ميگرفت سلطنت طلب

 ·جبهه ملى باقى ماند و گاه و بيگاه در دورهاى مختلف زندانى شدهاى سرشناس 

 

سياستمدار کهنه · مدير نشريه جستجوگر و افشاگر آزاد(· ۲۳۱۱-۲۸۳۸ر )يعبدالقد ٬آزاد

او از · بيگاه در زندانهاى رضا شاه سپرى کرد سال از عمرخود را گاه و ۲۱کارى که حدود 

 ·اما طولى نکشيد که به يکى از منتقدان صريح مصدق تبديل شد ٬بنيانگذاران جبهه ملى بود

 

اقتصاد محمد مصدق و حقوقدان تحصيل آخرين وزير (· ۲۳۱۸-۲۸۲۸على اکبر ) ٬اخوى

از  ٬مربوط به اراضىاو بخاطر صدور راى به نفع رضا شاه در مناقشات · کرده فرانسه

برغم مشارکت برادرش سرهنگ حسن اخوى در · دادگاه عالى استيناف بازنشسته شد

 ·ادارن سرسخت مصدق بودوخودش يکى از ه ٬ ۳۸مرداد  ۸۲سازماندهى کودتاى 

 

او بعنوان · مدت کوتاهى رٸيس مجلس هفدهم بود(· ۲۳۳۲-۲۸۲۲سيد حسن ) ٬امامى

او در نجف فقه · بسمت امام جمعه تهران منصوب شداز سوى شاه  ٬سلطنت طلبى سرسخت

از خانواده اى آريستوکرات بود و رابطه اى خويشاوندى با · و در سوٸيس حقوق خواند

 ·اما او را خاٸن به طبقه خود ميدانست ٬مصدق داشت

 
و فرزند امام جمعه  يکى از مخالفان اصلى مصدق(· ۲۳۳۳-۲۸۲۲جمال الدين ) ٬امامى

به مجلس راه يافت و يکى از  ٬خست به نمايندگى از شهر خود و سپس تهراناو ن· خوى بود

سفيرى ايران  ٬مرداد ۸۲پس از کودتاى · منتقدان معروف مصدق در مجلس شانزدهم بود

 ·در رم را بعنوان پاداش بدست آورد

 

مشاور مصدق و فرزند يک اشرافزاده زميندار (· ۲۳۳۸-۲۸۳۳شمس الدين ) ٬امير علايى

و در دبيرستان فرانسوى تهران و سپس در فرانسه در رشته علوم سياسى تحصيل ا· بود

پس از · ماليه و کشور بود ٬بخش اعظم فعاليت کارى او در پستهاى وزير دادگسترى· کرد

مدت کوتاهى زندانى شد و سپس اجازه يافت تا کشور را به مقصد  ٬مرداد ۸۲کودتاى 

 ·رشته دکتراى علوم سياسى ادامه دادفرانسه ترک کند و تحصيلات خود را در 

 



سياستمدار تک رويى که نخست با هياهو از مصدق (· ۲۳۱۱-۲۸۳۱مظفر ) ٬بقايى

او که عضو خانواده  ·اما با هياهو و جنجال بيشتر به مخالفت با او برخاست ٬پشتيبانى کرد

يس فلسفه در فرانسه تحصيل کرده و در دانشگاه تهران به تدر ٬اى سرشناس در کرمان بود

او رهبر حزب · در مجلس پانزدهم تا هفدهم نماينده مردم کرمان بود· مشغول بود

 ·زحمتکشان بود

 
يکى از نخستين هوادارن مصدق بود که (· ۲۳۱۱-۲۸۳۳سيد ابوالحسن ) ٬حاٸزى زاده

· او قاضى بازنشسته و نماينده کهنه کار مجلس بود· چندى بعد از در مخالفت با او در آمد

بريتانيا او را يک چهره "بيطرف افراطى" ميدانست که "روحيه اى پرخاشجو سفارت 

 ·"داشت و معمولا با همکارانش سر نازسازگارى داشت

 

بريتانياييها · استاندار سابق خوزستان بود(· ۲۳۱۳-۲۸۲۱سرتيپ عبدالحسين ) ٬حجازى

دق يکى از او که طى نخست وزيرى مص· رفتار او با شرکت نفت را دوستانه ميدانستند

نام خود را بعنوان سردسته اجراى کودتاى سال  ٬مشاوران نزديک شاه بشمار ميرفت

 ·مطرح کرد ۲۳۳۸

 

او عضو · مينه صنعت نفتيک مشاور ديگر مصدق در ز(· ۲۳۱۳-۲۸۲۳کاظم ) ٬حسيبى

خانواده اى متوسط و تاجر بود که نخست در رشته راه و ساختمان در پاريس و سپس رشته 

عضاى پايه گذار کانون ااز · بود هدرس خواندى نفت در بريتانيا و چکسلواکمهندسى 

پس از کودتا دو سال در حبس خانگى بسر · حزب ايران و جبهه ملى بود ٬مهندسين ايران

 ·برد

 
يکى از مشاوران معتمد مصدق در زمينه مساٸل (· ۲۳۱۱-۲۸۲۳جهانگير ) ٬حق شناس

ده از اروپا بود که در دانشگاه تهران تدريس او مهندسى تحصيکر· فنى مربوط به نفت

او پس از کودتا بصورت تبعيدى در · ميکرد و در شکل گيرى حزب ايران همکارى داشت

 ·بريتانيا زندگى ميکرد

 
بدليل  ۲۳۸۳فند ماه سنخست وزيرى که در ا(· ۲۳۸۳-۲۸۲۱سپهبد حاج على ) ٬رزم آرا

او که · سوى فداييان اسلام به قتل رسيدمخالفت با ملى شدن نفت در مسجد شاه تهران از 

· ه سن سير تحصيل کرده بوددر مدرس ٬داراى پيشينه اى طولانى در فعاليتهاى نظامى بود

مدتى رياست دانشکده افسرى را بر عهده  ٬جنگيد ۲۳۲۱اٸله عشاير در دهه او در غ

 ۲۳۸۳سالهاى  دو دوره در· غرافياى ايران نظارت کردآنجا بر انتشار کتاب رسمى ج· گرفت

او بدليل ازدواج خود با برخى خانواده هاى · برياست ستاد ارتش رسيد ۲۳۸۱و 

 · آريستوکرات قديمى ارتباط داشت



 

هوادار مصدق در مجلس و عضو خانواده اى زميندار (· ۲۳۳۱-۲۸۲۳سيد احمد ) ٬رضوى

ى معدن سدر مدرسه فرانسويها در تهران تحصيل کرده و در رشته مهند· و سرشناس بود

کانون مهندسين و حزب ايران  ٬او از بنيانگذارن جبهه ملى· در فرانسه فارغ التحصيل شد

پس · در مقام نماينده شهر زادگاهش کرمان در مجلس پانزدهم و هفدهم حضور داشت· بود

به حبس ابد محکوم شد اما چندى بعد آزاد شد و اجازه يافت بصورت  ٬مرداد ۸۲از کودتاى 

 ·ور خارج شودتبعيدى از کش

 

او که عضو · مرداد ۸۲رهبر رسمى کودتاى (· ۲۳۳۸-۲۸۱۳سرلشگر فضل الله ) ٬زاهدى

از سوى رضاشاه به رده تيمسارى ارتقاء  ٬بريگاد تحت آموزش تزاريستهاى قزاق بود

انگليسيها او را · به زندان افتاد ٬به ظن اينکه ستون پنجم آلمان است ۲۳۸۲در سال · يافت

تاجرى ميدانستند که بهنگام استاندارى خوزستان ٽروت هنگفتى را بهم  -داربيشتر سياستم

دوره تنها  اين اما ٬او پس از کودتا به نخست وزيرى رسيد· حرفه اى رزده است تا يک افس

 ·يک سال به درازا کشيد و او به صورت تبعيدى روانه سوٸيس شد

 

او فرزند يک روحانى · دقدم مصدق بو تحامى ٽاب(· ۲۳۳۸-۲۸۲۳زيرک زاده احمد )

· جان خود را از دست داده بود ۲۸۳۲بختيارى بود که بر اٽر يک بيمارى مسرى در سال 

يه دولتى براى تحصيل در او توسط خويشاوندانش در تهران بزرگ شد و با کسب بورس

و حزب ايران  ينسداو از پايه گذاران کانون مهن· شدى مکانيک عازم پاريس سدرشته مهن

او با · دو سال زندگى پنهانى داشت و پنج ماه زندان بود ٬مرداد ۸۲س از کودتاى پ· بود

يک تعميرگاه راه انداخت و در آن  ٬استفاده از مبالغى که توسط دوستانش گردآورى شده بود

 ·فعاليت ميکرد

 

او که از خانواده کرد · آخرين وزير آموزش مصدق بود(· ۲۳۳۳-۲۸۲۳کريم ) ٬سنجابى

در فرانسه حقوق خواند و بعنوان رٸيس دانشکده حقوق خدمت  ٬رمانشاه بودمعروفى در ک

مرداد مدت کوتاهى زندانى  ۸۲پس از کودتاى · در مجلس هفدهم نماينده کرمانشاه بود· کرد

 ·م رهبرى جبهه ملى بوداو جانشين مصدق در مقا· شد

 

او که عضو · يکى از مشاوران حقوقى مصدق بود(· ۲۳۱۱-۲۸۲۳سيد على ) ٬شايگان

رازى بود در دانشگاه ليون تحصيل کرده و در دانشگاه تهران يخانواده اى محترم و ش

و  ۲۳۸۳در سالهاى  ٬رٸيس دانشکده حقوق شد ۲۳۸۳در سال · حقوق تدريس مينمود

از  ۲۳۳۱نماينده مجلس و در سال  ۲۳۸۳-۳۸در سالهاى  ٬وزير فرهنگ بود ۲۳۳۸

· هٸيت نماينده گان ايران در لاهه و سازمان ملل بوداعضاى کميسيون نفت و همچنين عضو 

اما پس از دو سال آزاد شد و اجازه يافت  ٬پس از کودتا بازداشت و به حبس ابد محکوم شد

توصيف وزارت  ٬از نظر کسانى که او را ميشناختند· که ايران را به مقصد آمريکا ترک کند



"افراطى" و "نامتعادل" بسيار  ٬"متعصب" ٬خارجه بريتانيا از او بعنوان "چپگرا"

 ·شگفت آور بود

 

سفير مصدق در واشنگتن بود او که فرزند زميندارى (· ۲۳۱۱-۲۸۳۳اللهيار ) ٬صالح

در مدرسه آمريکايى هاى تهران تحصيل کرد و آنجا فعالانه عليه قرارداد  ٬داراى لقب بود

ميکرد و طى سالهاى  بشکل حرفه اى براى دولت کار· ايران و انگليس مبارزه کرد ۲۳۲۳

در مجلس شانزدهم و هفدهم نماينده کاشان · در چند کابينه حضور داشت ۲۳۳۸و  ۲۳۸۱

 ·مرداد ازسمت سفير ايران در واشنگتن کناره گيرى کرد ۸۲پس از کودتاى · بود

وزير تلگراف و تلفن و همچنين وزير کشور مصدق (· ۲۳۳۱-۲۸۲۳غلامحسين ) ٬صديقى

در سوربن جامعه · بشمار ميامدار محترم در جامعه روشنفکرى ايران او چهره اى بسي· بود

او از اعضاى ديرين جبهه · شناسى ميخواند و اين رشته را در دانشگاه تهران داير نمود

وزيرى داد و او هم  به او پيشنهاد نخست ۲۳۳۳اما شاه در مراحل آغازىن انقلاب  ٬ملى بود

 ·رد کرد

 

او · از نماينده گان برجسته هوادار بريتانيا بود(· ۲۳۳۱-۲۸۱۳)شيخ هادى  ٬طاهرى

نماينده يزد در  ۲۳۳۸تا  ۲۳۱۳طى سالهاى  ٬تاجر ٽروتمند يزدى -بعنوان يک زميندار

او فردى خبره در زمينه آيين نامه هاى مجلس و همچنين شناخت نقاط ضعف · مجلس بود

ناراحتى اذعان ميکرد که و بيش با  سفارت بريتانيا کم· همکارانش در مجلس محسوب ميشد

 ·او به "بلندگوى انگليسيها" معروف است

 

او که · يش از مصدق نخست وزير بودپ(· ۲۳۳۳-۲۸۱۳) ٬حسين )معين الوزرا( ٬علاء

در  ٬عضو خانواده اى آريستوکرات بود و همسرش را از يک خانواده قجرى برگزيد

ى خود را در سرويس هاى ديپلماتيک در انگستان تحصيل کرد و بخش اعظم فعاليتهاى کار

بريتانياييها او را فردى ميدانستند که · مقام سفير ايران در بريتانيا و آمريکا سپرى کرد

فداييان اسلام  ۲۳۳۳در سال · ناسيوناليست است" ٬"برغم پيوندش با مکتب وست مينستر

 ·در تلاشى نافرجام سعى کردند او را بکشند

 

در · مدير روزنامه جستجوگر و افشاگر داد(· ۲۳۳۳-۲۸۳۸) ابولحسن ٬عميدى نورى

خانواده اى زميندار در مازندران به دنيا آمد و در رشته حقوق تحصيل کرد اما سر از 

اما بلافاصله از مصدق جدا  ٬از اعضاى بنيانگذار جبهه ملى بود· روزنامه نگارى درآورد

او بلافاصله · ن حکومتى جديد درآمددر زمره نخبگا ٬مرداد ۸۲شد و با شرکت در کودتاى 

 ·اعدام شد ۲۳۳۳پس از انقلاب 

 

نى مصدق و فرزند يکى از چهره هاى دي دست راست(· ۲۳۳۳-۲۸۳۱سيد حسين ) ٬فاطمى

او در مدرسه ميسيونرى انگليسى ها در اصفهان تحصيل کرد و · بلندمرتبه در ناٸين بود



روزنامه باختر امروز او · ريس شدسپس براى تحصيل در رشته روزنامه نگارى عازم پا

پس از کودتا  ٬او که ضد شاه ترين رهبر جبهه ملى تلقى ميشد· ارگان اصلى جبهه ملى بود

 ·اعدام شد

 

قدرت اصلى "پشت که به اين شهره بود (· ۲۳۳۳-۲۸۳۸) ٬احمد )قوام السلطنه( ٬قوام

مشروطه بود و رياست او سياستمدارى برجسته در انقلاب · پرده" در ايران را بدست دارد

او  ·حداقل هفت کابينه را بر عهده داشت که بسيارى از آنها قبل از سلطنت رضا شاه بودند

پس از · عضو خانواده اى آريستوکرات وابسته به خاندان قاجار و از خويشاندان مصدق بود

لقب "حضرت اشرف" را دريافت کرد زيرا شوروى را به خروج از  ٬ى دومنجنگ جها

 ٬سه سال بعد و بدليل مخالفت با افزايش قدرت قانونى شاه· ايران ترغيب کرده بودشمال 

آمريکا و انگليس او را آخرين اميد  ۲۳۳۱در تيرماه · اين عنوان از او پس گرفته شد

جاه  ٬سفارت بريتانيا او را فردى "تحريک کننده· غيرنظامى خود در برابر مصدق ميدانستند

 ·اما داراى تجربه و شايستگى" ميدانست طلب و علاقه مند به پول

 

مهمترين روحانى پشتيبان ملى شدن نفت (· ۲۳۳۱-۲۸۱۳) آيت الله سيد ابوالقاسم ٬کاشانى

در قيام سال · او بعنوان فرزند يک روحانى عالى رتبه در نجف تحصيل کرد· بود

ه عراق عليه انگليس حضور داشت و در نتيجه آن در دوره رضا شاه ب ۲۳۱۱/۲۳۸۱

از سوى انگليسيها به ظن داشتن رابطه با آلمان  ٬طى جنگ جهانى دوم· ايران پناهنده شد

انگليسيها طى بحران نفتى او را "دشمن جدى" ناميده بودند اما · نازى زندانى شد

 ·وى نقش مهمى در تضعيف مصدق ايفا کرد· ميدانستند که ميتوان با او کنار آمد

 

ديپلمات و وزير خارجه مصدق (· ۲۳۳۳-۲۸۳۲الدوله( )سيد باقر خان )مهذب  ٬کاظمى

در آمريکا تحصيل کرده بود و بخش  ٬او که عضو خانواده اى قديمى و زميندار بود· بود

پس از کودتا مجبور به بازنشستگى · اعظم زندگى خود را در هٸيت ديپلماتيک سپرى کرد

 ·زودرس شد

 

در نجف متولد و بزرگ شد · صدق بودوزير دادگسترى م(· ۲۳۳۳-۲۸۳۲عبدالعلى ) ٬لطفى

او در شکل دهى به نظام قضايى ايران در دهه · به ايران مهاجرت کرد ۲۳۱۱و در دهه 

با محاکمه افراد غيرنظامى در  ٬وى که پايبند به قانون اساسى بود· مشارکت داشت ۲۳۲۱

در  ۲۳۳۳ال در س· اين امر او را در برابر شاه قرار داد· دادگاههاى نظامى مخالفت کرد

 ·بيمارستان زندان درگذشت

 

 ٬مشاور اصلى مصدق در حقوق بين الملل در فرانسه(· ۲۳۳۱-۲۸۳۳احمد ) ٬متين دفترى

در زمان  ·سوٸيس و آلمان تحصيل کرده و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدريس ميکرد

ست خارجى او هوادار سيا· رضا شاه به مناصب بالاى دولتى از جمله نخست وزيرى رسيد



او خويشاوند · مدتى کوتاه توسط بريتانيا زندانى شد ٬بيطرفانه بود و طى جنگ جهانى دوم

نقش قابل  –برادرى که با او هم کدورت داشت  –سرتيپ محمد دفترى · و داماد مصدق بود

 ·ملاحظه اى در کودتا بازى کرد

 

دليل محکوم کردن او به · واعظ و سخنورى توانمند بود(· ۲۳۳۲-۲۸۳۱حسين ) ٬مکى

عضو · شرکت نفت در مجلس معروف شد و اوايل بعنوان سخنگوى مصدق عمل ميکرد

از  ۲۳۳۲در سال · کميسيون پارلمانى اعزامى به آبادان براى خلع يد از شرکت نفت بود

 ·مصدق جدا شد و بعدها دوباره خود را بعنوان تاريخ نگار ايران مدرن مطرح نمود

 

او که · حامى مصدق در مجالس چهاردهم تا هفدهم بود(· ۲۳۳۱-۲۸۲۲عبدالله ) ٬معظمى

رانسه حقوق خواند و دانشگاه تهران فدر  ٬عضو خانواده اى زميندار و داراى لقب بود

 ٬مرداد ۸۲پس از کودتاى · او به رياست مجلس هفدهم انتخاب شده بود· تدريس ميکرد

س برق بود و وزارت پست و برادرش سيف الله معظمى مهند· مدت کوتاهى زندانى شد

 ·تلگراف را در کابينه مصدق بر عهده داشت

 

در  ۲۸۳۱در اوايل دهه · روشنفکر برجسته مارکسيست(· ۲۳۳۲-۲۸۲۱خليل ) ٬ملکى

در · بجرم "تبليغ مارکسيسم" زندانى شد ۲۳۲۱در سال · آلمان در رشته شيمى تحصيل کرد

نفکران را در اعتراض به رهبرى گروهى از روش ٬بحزب توده پيوست ۲۳۸۱سال 

درشکل گيرى حزب زحمتکشان  ٬سياستهاى شوروى در شمال ايران بر عهده داشت

اين جمله به مصدق  او بخاطر گفتن· همکارى کرد و به دليل مخالفت با حزب از آن جدا شد

 ·"معروف است: "ما تا جهنم هم با شما خواهيم آمد

 

او فرزند · لى مصدق در امور ماليه بودمشاور اص(· ۲۳۳۱-۲۸۳۸سيد محمود ) ٬نريمان

پيش از · در سوٸيس و بريتانيا در رشته اقتصاد تحصيل کرده بود ٬يک مدير بانکى بود

مرداد  ۸۲پس از کودتاى · در مناصب مختلف ادارى فعاليت داشت ٬تصدى شهردارى تهران

 ·چند بار زندانى شد

 

يکى از · ذار فداييان اسلامپايه گ(· ۲۳۳۳-۲۳۱۳سيد مجتبى )لوحى( ) ٬نواب صفوى

از نخستين سازمانهاى واقعا بنيادگرا در جهان يکى روحانيون جوان و رده پايين بود که 

عنوان خانوادگيش  ٬او با ادعاى اينکه نسبش به سلسله صفوى ميرسد· اسلام را تشکيل داد

کسروى رشته اى از ترورهاى پرآوازه از جمله ترور · را از لوحى به صفوى تغيير داد

· هژير )وزير دربار( و رزم آرا )نخست وزير( با مسٸوليت او انجام گرفت ٬)تاريخ نگار(

 ·بازداشت و اعدام شد ۲۳۳۳پس از تلاشى نافرجام براى قتل نخست وزير ]اعلاء[ در سال 

 



 پيشگفتار
 به ٬ه اى مرگبار گرفتار شده اندالات متحده آمريکا و ايران در حلقاي ٬طى سه دهه گذشته

آمريکا مايل است · گونه اى که دشمنان "خونى" و حتى "ابدى" يکديگر لقب گرفته اند

نيرويى "اهريمنى"  ٬ايران را بعنوان نقطه تلاقى رايش سوم و روسيه استالينى تصوير کند

روياى بازسازى امپراتورى هاى  ٬که براى صدور انقلاب به سراسر خاورميانه نقشه ميچيند

اش شامل موشکهاى دوربرى  اى و بلندپروازى هسته ٬سر ميپروراندبزرگ ايرانى را در 

اروپا و  ٬طق دوردستى مٽل اسراييلانى را تا مميشود که قابليت حمل سلاحهاى کشتار جمع

آنهم  ٬آمريکا در عين حال کينه اى عميق از ايران به دل دارد· حتى آمريکاى شمالى دارند

که طى آن دانشجويان با  ۳۳-۲۳۳۲ر سالهاى بخاطر بحران تحقير آميز گروگان گيرى د

 ۳۳۳تن از ديپلماتها را به گروگان گرفتند و آنها را  ۳۳ ٬حمله به سفارت آمريکا در تهران

· روز تمام با شعار طعنه آميز "آمريکا هيچ غلطى نميتواند بکند" در اسارت خود داشتند

و  -امپريالىستى جنگ افروز-ىايران هم به نوبه خود آمريکا را بعنوان يک قدرت استعمار

تصوير ميکند که مصمم به سلطه بر کل  –يا به تعبير خود "شيطان مستکبر جهانخوار" 

چه از طريق بازگرداندن نظم پيشين و چه در صورت  ٬منطقه و همچنين "تغيير رژيم" است

   ·نداين دو خود را گرفتار قفسى آهنين ميبين· کشور به مناطق قومى کوچکتجزيه  ٬امکان

سازمان  ٬دارد که طى آن ۲۳۳۸ريشه در کودتاى  ٬بخش عمده اى از اين خصومت

نگون کرد و زمينه راطلاعات مرکزى آمريکا )سيا( دولت بسيار مردمى محمد مصدق را س

هم  ۲۳۳۸سال  کودىاى· پهلوى را فراهم کردشکل گيرى حاکميت استبدادى محمد رضا شاه 

· داشت ۲۳۳۸-۲۳۳۱به نوبه خود ريشه در بحران نفتى بين ايران و بريتانيا در سالهاى 

ملى  و اختياربرگزيد مصدق را به نخست وزيرى  ۲۳۳۱مجلس ايران در ارديبهشت ماه 

جرقه اوليه بحران بين  ٬اين امر· ايران را به او داد -نگليسکردن شرکت بريتانيايى نفت ا

اين بحران با تصاحب · شهورى بود که به منافشه نفتى انگليس و ايران معروف شدالمللى م

در گرفتن مباحٽ داغ در ديوان بين المللى لاهه و · تاسيسات نفتى از سوى ايران آغاز شد

طرح ريزى برنامه هاى پنهانى براى حمله به  ٬اعمال تحريم اقتصادى ٬سازمان ملل متحد

ت لاااي ٬در اين ميان· ديپلماتيک باعٽ تشديد بحران شدندايران و همچنين قطع روابط 

 ٬ق اراٸه مجموعه اى از راه حلهاى به اصطلاح سازشىمتحده آمريکا تلاش کرد تا از طري

ن در حالى بود اي· صوير کند و بحران را بخواباندخود را بعنوان "واسطه اى درستکار" ت

يعنى هنگامى که سازمان سيا با همکارى سرويس اطلاعات مخفى  – ۲۳۳۸که تا مرداد ماه 

ايرانى براى  زرهىاقدام به سازماندهى گروهى از افسران  MI6( معروف به SISبريتانيا )

 · حران فروکش نکرده بودب -سرنگونى مصدق کرد

با گسيل عميقى را نه تنها در تاريخ ايران بلکه در روابط اين کشور  ٬ماهه ۸۲اين دوره 

اغلب گفته ميشود که جنگها و انقلابهاى بزرگ باعٽ حک  ·بريتانيا و آمريکا بوجود آورد

بطورى که "پيش از  ٬شدن لحظات تعيين کننده و آشکارى در حافظه عمومى ميشوند



نيز در حافظه جمعى و  ۲۳۳۸کودتاى · ماجرا" کاملا از "پس از ماجرا" تفکيک ميشود

 · رى داشتفرهنگ سياسى ايران چنين تاٽى

· ۳۸تا  ۳۱همچنين درباره بحران نفتى سالهاى · بسيار نوشه اند ۳۸سال  درباره کودتاى

پس شايد اين پرسش مطرح شود که چرا کتابى ديگر در اين زمينه نوشته شده؟ کتاب حاضر 

· پنداشت عمومى ايجاد شده توسط آٽار قبلى را به جالش بکشد ٬ميخواهد از دو جنبه

ايالات متحده تلاشى  ٬سن نيت وارد مذاکره شدمتعارف را که بريتانيا با ح باور اين ٬نخست

و علت شکست مصدق در دستيابى به  ٬جدى براى ايفاى نقش واسطه درستکار صورت داد

مصالحه هم سرسختى او بوده که ريشه اش همواره در "سرشت روانشناسانه" و شيعى او 

با مصدق نيز مدعى اند که اگر مصدق حتى نويسنده گان همدل · جست و جو شده است

ميبايست و ميتوانست به مصالحه اى منصفانه و  ٬سرسختى کمترى از خود نشان ميداد

نويسنده برخى از موشکافانه ترين آٽار درباره افول  –مٽلا ويليام راجر · عادلانه دست يابد

ن استدلال ميکند چني –امپراتورى بريتانيا بطور کل و بحران انگليس و ايران بطور اخص 

ل "رفتار غيرمنطقى" يدل هآمريکا و ب ىاما با همراه ٬که بريتانيا اصل ملى شدن را پذيرفت

·تصميم به سرنگونى او گرفت ٬مصدق
۲

  

زيرا که پرسشى  ٬استدلال متقابل کتاب حاضر اين است که مصالحه اساسا دست نيافتنى بود

 ٬توليد ٬کسى کنترل صنعت نفت )اکتشاف : اينکه چهبى پرده در کانون مناقشه قرار داشت

شرکت  آيا کنترل آن در اختيار ايران ميبود يا· استخراج و صادرات( را بر عهده داشته باشد

معروف به هفت  تىايران و يا احتمالا کنسرسيومى از شرکتهاى بزرگ نف -نفت انگليس

 ٬ديدگاه شرکتهاى نفتىاز · ملى شدن به معناى کنترل حاکميت بود ٬خواهران؟ از نظر ايران

امرى که در اوايل دهه  ٬ملى شده نفت ايران به معناى از دست رفتن کنترل غربيها بود

يعنى ملى  -ملى شدن صورى ٬از سوى ديگر· غير قابل پذيرش تلقى ميشد ۲۳۳۱/۲۳۳۱

از سوى بريتانياييها و  –يا ملى شدن در تٸورى و نه در عمل  ٬شدن ظاهرى نه محتوايى

 ٬اما در واقع در بهترين حالت ٬داده ميشد شيها بعنوان "مصالحه منصفانه" نمايآمريکاي

 ۲۳۳۱در سالهاى · سرپوشى گمراه کننده بود ٬ترکيبى متضاد و بى معنا و در بدترين حالت

حت هيچ شرايطى آماده پذيرش ملى شدن واقعى صنعت نه بريتانيا و نه آمريکا ت ٬ ۲۳۳۸تا 

 ·نفت نبودند

اب حاضر همچنين باور متعارفى را که حاکى از قراردادن بى برو برگرد و دوم آنکه کت

بين اتحاد  ٬يعنى در ستيز بين شرق و غرب –يکپارچه کودتا در چار چوب جنگ سرد 

است به  –بين بلوک کمونيسىتى با جهان به اصطلاح آزاد  ٬جماهير شوروى و آمريکا

نويسنده دقيقترين آٽار موجود درباره  –آنجا که مارک گازيوروفسکى · پرسش ميکشد

به معطوف استدلال ميکند که کودتا ارتباط چندانى با نفت نداشته و بيش تر  –کودتا 

در واقع ديدگاه بسيارى از  ٬ترس از کمونيسم و تهديد شوروى بوده است ٬ژٸوپولتيک

يکا در ابتدا تصميم او مينويسد: "آمر· بيان ميکند که پيشتر در اين باره نوشته اندرا کسانى 

آمريکا حتى بريتانيا را به پذيرش ملى شدن نفت ترغيب · داشت که وارد اين دعوا نشود

و بريتانيا را از حمله  ٬تلاشهايى صورت داد تا مناقشه از راه مداکره حل و فصل شود ٬کرد



آمريکا اين مواضع بيطرفانه را تا پايان دوره رياست جمهورى · به ايران منصرف کرد

اما آن موقع ديگر بسيارى از مقامات  ٬حفظ کرد ۲۳۳۲/دى ماه ۲۳۳۳ترومن در ژانويه 

آمريکايى به اين نتيجه رسيده بودند که سرپيچى مصدق از رسيدن به توافق در مناقشه 

ٽباتى سياسى ايجاد ميکند که ايران را در معرض خطر سقوط به ورطه  دارد نوعى بى ٬نفتى

·"کمونيسم قرار ميدهد
۸

    

ن کتاب اما تلاش ميکند تا جاى کودتا را به شکلى موٽق درون مناقشه بين امپرياليسم و اي

ن افتصادهاى صنعتى توسعه بي ٬بين شمال و جنوب ٬ن اول و سومبين جها ٬ناسيونالىسم

از آنجا که  ·مواد خام تعيين کنديافته و اقتصادهاى توسعه نيافته و وابسته به صادرات 

کتاب حاضر چنين استدلال ميکند که ايالات  ٬شه در اين ميان نفت استموضوع مورد مناق

علت  ٬بنابراين· متحده آمريکا نيز به اندازه بريتانيا در اين بحران سرمايه گذارى کرده بود

بلکه مسٸله تبعاتى مطرح بود  ٬مشارکت آمريکا در کودتا صرفا خطر توسعه کمونيسم نبود

ناطقى به دور دستى اندونزى و آمريکاى جنوبى و صد که ملى شدن نفت ميتوانست بر م

دراوايل  ٬کنترل توليد نفت که در اختيار شرکتهاى غربى بود· البته خليج فارس به جا بگذارد

اما چنين زيانى در اوايل دهه  ٬به دولتهاى بومى واگذار شد ۲۳۳۱/۲۳۳۱دهه 

ها حس نوستالژيک خود البته شايد بعضي· امرى کاملا غيرقابل پذيرش بود ۲۳۳۱/۲۳۳۱

آنزمانى که توليد و در نتيجه قيمت  ٬را نسبت به "روزهاى خوش گذشته" حفظ کرده باشند

گذارى نفت در اختيار شرکتهاى بزرگ بود و دست "کارتلهاى سهل انگار" ى مٽل اوپک 

آنها جدا مشتاق بودند که دولتهاى به · )سازمان کشورهاى صادر کننده نفت( به آن نميرسيد

رسد اما ين نوستالژيايى الان بعيد بنظر ميچن· اصطلاح رانتى را از "بلاى نفت" نجات بدهند

ن اي· زٸى جدا ناپذير از واقعيت بودعملا ج ٬تا پيش از پيدايش مبارزات ملى شدن نفت

 ·مبارزه در خاور ميانه با پيشگامى مصدق آغاز شد

کند که ايالات متحده آمريکا و بريتانيا براى توجيه کودتا از ين استدلال ميکتاب حاضر چن

اما نگرانى عمده آنان تهديد  ٬استفاده کردند –گفتمان مسلط زمانه  –زبان جنگ سرد 

· کمونيسم نبود بلکه آنها بيشتر به پيامدهاى ملى شدن نفت در سراسر جهان توجه داشتند

آنان · مصدق را تحسين ميکردند و ميکنند ٬نياندقيقا به همين دليل بوده که بسيارى از ايرا

مصدق را يک بت ملى
۳

سوکارنو در  ٬ناصر در مصر ٬ميدانند که همتراز با گاندى در هند 

در عصر · ه در غنا و لومبومبا در کنگو قرار مىگيردنکروم ٬تيتو در يوگسلاوى ٬اندونزى

ار گاندى و ناصر به مصدق در کن ٬ناسيوناليسم ضد استعمارى پس از جنگ دوم جهانى

نها هنوز هم به نسبت به آاين ديدگاه · مٽابه  چهره هايى پيشگام در جهان سوم ظاهر شد

 ·قوت خود باقى است

که بعضيهايشان در  –را ميتوان از منابعى متنوع  ۳۸-۲۳۳۱ماجراى بحران سالهاى 

استخراج  -اندايران در دسترس قرار گرفته  ۲۳۳۳ژه پس از انقلاب سالهاى اخير و به وي

اسناد مشروح خود  ٬ايران که بعدها برتيش پتروليوم ناميده شد -شرکت نفت انگليس· کرد

اين اسناد حاوى اطلاعاتى ارزشمند · را در اختيار دانشگاه وارويک انگلستان گذاشته است



بلکه در مورد عملکرد داخلى صنعت  ٬نه تنها درباره مواضع شرکت در خصوص مذاکرات –

 · است –ن آه ويژه روابط کارى و کارگرى در نفت و ب

مربوط برخى از پرونده هاى  ٬ساله خود ۳۱دولت بريتانيا گه گاه به هنگام بررسى حاکميت 

کنسولگرى ها و وزارت سوخت و انرژى را از رده  ٬وزارت امور خارجه ٬به کابينه

امروزه اين پرونده ها در آرشيو ملى بريتانيا در لندن که پيشتر · محرمانه خارج کرده است

ناگفته پيداست که · قابل دسترسى هستند ٬با عنوان اداره بايگانى عمومى شناخته ميشد

 ·چنان بسته باقى مانده اندهم MI6پرونده هاى 

 ۲۳۱۲/۲۳۲۳سرانجام در سال  ٬وزارت امور خارجه آمريکا پس از سه دهه طفره رفتن

روابط خارجى برخى از اطلاعاتبه درد بخورش را در قالب مجلدهاى سالانه اى تحت عنوان 

(FRUSمعروف به مجموعه فروس ) – ايالات متحده
۳ 

اما مجلدهاى مربوط به  ٬منتشر کرد

باور اينکه روزها و گاهى هفته ها · ران دچار انقطاعى عمده و توجيه ناپذيرى هستنداي

دشوار  ٬سپرى شده بدون آنکه هيچ نوع مکاتبه اى بين تهران و واشنگتن رد و بدل شود

 ·است

رده است که وزارت امور خارجه اين کشور نتوانسته که لانجمن تاريخ نگارى آمريکا گ

سازى خودش را رعايت کند و بهانه هاى مختلفى را براى تاخير در قانون غير محرمانه 

·انتشار اسناد مربوط به ايران و همچنين گواتمالا و کنگو مطرح کرده است
۳ 

سيا هم سالها بهانه مياورد که منابع مالى لازم را براى پيروى از فرمان اجرايى سال 

ز "غير محرمانه سازى خودکار اين فرمان حاکى ا· رٸيس جمهور در اختيار ندارد ۲۳۳۳

اما ناگهان تغيير  رويه عمده اى صورت گرفت و سيا استدلال · سال بود ۸۳اسناد" پس از 

 ٬و در چارچوب "برنامه معدوم سازى" ۲۳۱۱کرد که همان پرونده ها در اوايل دهه 

·ناخواسته ريزريز شده و از بين رفته اند
۱ 

·" ند "در خزانه هاى سازمان باقى مانده اندصفحه س ۲۱۱۱سيا اکنون ميگويد که حدود 

·"اما اين اسناد "فعلا بايد در حال تعليق باقى بمانند
۳ 

انتشار اين اسناد احتمالا اعتماد بين آمريکا و بريتانيا را خدشه دار  ٬مطابق توضيحات سيا

خواهد کرد زيرا بريتانيا همچنان بطور رسمى مدعى است که مطلقا هيچ نقشى در کودتا 

اميد ميرود که تاريخ پژوهان آينده پيش از اينکه اسناد ياد شده نيز به شکلى · نداشته است

 ·موفق به مشاهده و بررسى آنها بشوند ٬ناخواسته ريز ريز شوند

در سال  ٬يک تحقيق معروف سيا که با عنوان سند ويلبر شناخته شده ميشود ٬با اينحال

در زمانى که دولت آمريکا در پى آن بود تا با آن هم  ٬به نيويورک تايمز درز کرد ۸۱۱۱

سياست تنش زدايى با ايران را در پيش  ٬ ۳۸عذر خواهى تلويحى از بابت کودتاى سال 

سپس در نسخه ويرايش شده هشتاد  ٬اين سند بشکل خلاصه در نسخه چاپى روزنامه· گيرد

 ۲۱۳ده و و در ادامه بصورت گزارشى کمتر خلاصه ش ٬صفحه اى در سايت روزنامه

در وب سايتى ديگر با نام اسرار آميز کريپتم ٬صفحه اى همراه با اسامى متعدد
۲ 

و در  

همراه با توضيحات بيشترى در مورد اسامى  ٬نهايت به شکلى طولانيتر در همان سايت



·منتشر شد
۳ 

فهرست ضميمه اى از روزنامه نگاران و  ٬تنها بخشى که محرمانه باقى مانده

 ·و سيا پول گرفته بودند MI6ود که در زمان کودتا از سياستمدارانى ب

اين سند تحت نظارت دايره تاريخ سيا و با عنوان "سرنگونى نخست وزير مصدق در 

باستان شناسى که به فعاليتهاى جاسوسى روى آورده  –ايران" و نظارت دکتر دونالد ويلبر 

نقد و  ٬هدف از تهيه آن· شدو همچنين مامور مخفى ارشد فارسى زبان سازمان تهيه  -بود

و فراهم سازى سندى راهنما براى کودتاهاى آينده در ديگر  ۲۳۳۸ارزيابى دقيق کودتاى 

 ·نقاط بود

صراحتا از "توصيه هايى کاربردى براى عمليات مشابه" سخن به ميان  ٬در مقدمه اين سند

اما به احتمال زياد  ٬اراٸه دادهنويسنده البته خلاصه اى بيغرض درباره کودتا · آمده است

زيرا به خوبى آگاه بوده که اين سند احتمالا نه فقط در سيا  ٬بشدت خودسانسورى کرده است

 ·کاخ سفيد و حتى کميته روابط خارجى سنا نيز پخش شد ٬وزارت خارجه ٬بلکه در پنتاگون

ى سند ويلبر چه در ايران و چه در غرب به جايگاه يک متن قابل اطمينان و حتى تاريخ

نيويورک تايمز از آن بعنوان "تاريخ محرمانه" اى که افشا · معتبر و کامل دست يافته است

·ياد کرد ٬کننده "اطلاعات اساسى" و طرز کار کودتا" است
۲۱ 

·گاردين آنرا "نخستين روايت مشروح منتشره توسط آمريکا درباره آن دوران" خواند 
۲۲ 

در واشنگتن که ماموريتش غير محرمانه  سازمانى غير دولتى –همچنين آرشيو امنيت ملى 

آنرا "سندى بسيار مهم" خوانده و چنين توصيفش کرده است:  –سازى اسناد رسمى است 

"يک گزارش پسا عملياتى که شامل تلگرام هاى سازمان و مصاحبه هايى با عوامل در 

 ·"صحنه آن در ايران ميشود

تهيه · بشکلى معنادار در زمينه هايى خاص سکوت کرده است سند ويلبر ٬با تمام اين احوال

اما مشخص نيست که سازمان سيا آنرا منتشر کرده يا  ٬آن به سفارش سيا صورت گرفته

دهد نسخه پيش ياشکالات حروف نگارى پرشمارى دارد که نشان م ٬نسخه اينترنتى آن· خير

پيش نويس را با توصيه درز دادن ن نويسنده مرحوم احتمالا اي· از انتشار سند اصلى است

· ويلبر با ناراحتى از سيا بازنشسته شد· به دوستان خود سپرده بنود ٬آن در زمانى مناسب

او احساس ميکرد که از خدماتش در به ٽمر رسيدن کودتا به شکلى مناسب قدردانى نشده 

در  ٬او همچنين احساس ميکرد که کارش ناچيز شمرده شده است زيرا سازمان· است

اما به کرميت روزولت اجازه داد تا روايت خود از اين  ٬خاطرات منتشر شده او دست برد

لاب ايران و در قاين کتاب که در زمان وقوع ان· ضد کودتا منتشر سازد رويداد را در کتاب

قالب داستانهاى ماجراجويانه برادران هاردى
۲۸
بيدرنگ جايگاه اٽرى ارزشمند  ٬نوشته شد 

ويلبر اما در تب گفتن حقيقت باقى ماند · ه نقل از يک شاهد عينى را کسب کردو خواندنى ب

 ·و درگذشت

 ٬خاطرات ٬زندگينامه ها ٬اسناد دولتى موجود طى سالهاى اخير با سيلى از مصاحبه ها

اين اسناد بشکل پراکنده در · تواريخ شخصى و اسناد خصوصى تکميل شده است ٬يادبودها

هم در  –آٽار گلچين شده و آٽار منتشره به شکل خصوصى  ٬مجلات ٬ژورنالها ٬روزنامه ها



روشنگترين آنها خاطرات مشاوران نزديک · منتشر شده اند –داخل و هم در خارج از ايران 

 پروژه هاى تاريخ شفاهى هم ٬افزون بر اين· مصدق بوده که پس از مرگ آنها منتشر شدند

· اطلاعات ارزشمند جديدى را در دسترس قرار دهند ٬در داخل و هم در خارج از کشور

پروژه "تاريخ شفاهى ايران" در دانشگاه هاروارد و پروژه "تاريخ چپ  ٬مهمترين آنها

با  ٬در پروژه نخست که تحت نظارت دکتر حبيب لاجوردى انجام شد· ايران" در برلين است

س رژيم پهلوى مصاحبه شده که اکٽر آنان از طبقه نخبگان نفر از چهره هاى سرشنا ۲۳۸

·قديمى قلمداد ميشوند
۲۳
 ٬در پروژه دوم نيز که تحت نظارت دکتر حميد احمدى انجام گرفته 

شده که بعضى هايشان  مخالف در داخل و خارج از ايران انجام ۲۸۱مصاحبه ها ويديويى با 

·ست بوده اندافسر ارتش و ياعضو حزب کموني ٬در زمان کودتا
۲۳

مصاحبه ها همراه با  اين 

عملا صداهاى موٽر و مخالفى را در برابر صداهاى  ۳۳خاطرات منتشره پس از انقلاب 

و  MI6روزى که  ٬تا روز بعيد· سلطنت طلب شنيده شده در زمان پس از کودتا قرار ميدهد

براى ترسيم  ما تاريخ نگاران ٬سيا اجازه دهند خواب آرشيوهاى بسته شان آشفته شود

پراکنده و  هيچ گونه گزينه ديگرى جز رضايت به اين منابع ۳۸تصويرى منسجم از کودتاى 
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 يک

 ملى شدن صنعت نفت

 
زمانى به اين کوتاهى وجود نداشته  طىين درجه از حماقت اهرگز شکستى اين قدر نادر با 

 ·است

دين آچسون
۲

 درباره شرکت نفت ايران و انگليس -

 

در سال · يا در واقع ننگين دارسى آغاز ميشود -ايران با امتياز پر آوازهسرگذشت نفت در 

ويليام ناکس دارسى ۲۸۲۱/۲۳۱۲
۸

که بعد از سوداگرى  –اهل استراليا و متولد بريتانيا  -

 ٬ساله اکتشاف ۱۱حقوق انحصارى  ٬در بخش نفت درآورده بودطلا سر از کارآفرينى 

به استٽناى  ٬رده هاى نفتى از هر نقطه کشورپالايش و صادرات تمامى فرآو ٬استخراج

 ۳۱ ٬او در مقابل اين امتيازات· استانهاى هم مرز با روسيه را از شاه ايران خريدارى کرد

هزار ليره ديگر را به شکل  ۸۱هزار ليره انگليسى را به شکل نقد به شاه ميپرداخت و 

درصد از  ۲۱ه ميداد که سهام در اختيار ساير چهره هاى مهم ميگذاشت و به دولت وعد

 ظاهرا دارسى پيرو آن· سود خالص سالانه را هم پرداخت کند
1. Dean Acheson 

2. William Knox D´Arcy 

نقل قول مشهور از شاه لٸوپولد بود که تاکيد ميکرد "معاهدات بايد تا حد امکان مختصر  

·همه چيز به ما اعطاء کنند" ٬باشند و محلى ها بايد طى چند بند
۲ 

دارسى را در رده بزرگترين قهرمانان پادشاهى  ٬بعدها يکى از مديران عالى رتبه شرکت

بريتانيا در تمام دوران و در کنار سيسيل رودس
۸ 

جامين ديزراٸيلىنب ٬
۳
و ويستون چرچيل 

۳
 

 · قرار داد

در استانى در جنوب  –نخستين چاه نفت ايران در مسجد سليمان  ۲۸۳۲/۲۳۱۲در سال 

 –شرقى ايران که در آنزمان عربستان ناميده ميشد و بعدها به خوزستان تغيير نام داد 

طولى نکشيد که دارسى حقوق خود در شرکت نفت برمه را که از موفقيت اندکى · فوران کرد

جان فيشر فروخت و اين در حالى بود که دريا سالار ٬در آن کشور برخوردار شده بود
۳

 

http://ted.lib.harvard.edu/ted/deliver/home?_Collections=iohp
http://ted.lib.harvard.edu/ted/deliver/home?_Collections=iohp


  فرمانده نيروى دريايى بريتانيا تلاش داشت اين شرکت را به سهم گيرى فعال در ايرانسر

مصصم بود تا سوخت لازم را  ٬فيشر که لقب "شيفته نفت" نصيبش شده بود· ترغيب کند

·براى نيروى دريايى بريتانيا از ذغال سنگ به نفت تغيير دهد
۱

    

از سوى · ( تبديل شدAPOCپرشيا ) –شرکت برمه به شرکت نفت انگليس  ٬يکسال بعد

جنوب غربى ايران  دولت بريتانيا شيخ خزعل رٸيس مهمترين قبيله عرب زبان منطقه ٬ديگر

آبادان گر چه · نفت اجاره دهد ه آبادان را براى احداٽ يک پالايشگاهررا ترعيب کرد تا جزي

خليج فارس و مصب اما از نظر استراتژيکى در راس شمالى  ٬ره اى دور افتاده بودجزي

دولت بريتانيا همچنين در شرکت نفت اختياراتى · رودخانه هاى دجله و فرات قرار داشت

تن از مديران  ۸درصد حق راى و تعيين  ۳۸٬۳اصلى را به دست آورد که عبارت بودند از: 

 ·که يکى از آنها مستقيما توسط فرماندهى نيروى دريايى بريتانيا انتخاب ميشد
1. Adam Hochschild, King Leopold´s Ghost (New York: Houghton Mifflin, 1999), 71. 

2. Cecil Rhodes 

3. Benjamin Disraeli 

4. L. P Elwell.Sutton, Persian Oil: A Study I Power Politics (London, Lawrence & Wishart, 1955), 24. 

5. 5. John Fisher 

6. David Mitchell, “History of AIOC (1953), “Fo 371/Persia 1951/34-91525 

·داراى حق وتوى تصميمات هٸيت مديره بودند ٬اين دو مدير 
۲  

حق تغيير اعضاى هٸيت مديده در موقع لزوم را بطور محرمانه  دولت ]بريتانيا[ همچنين

·براى خود حفظ کرد
۸
چرچيل جانشين سرفرماندهى نيروى دريايى که فرايند تغيير سوخت  

به اعضاى پارلمان بريتانيا گفت که دولت  ٬ناوگان از ذغال سنگ به نفت را تکميل کرد

اما به آنان اطمينان داد که دولت عملا در اداره  ٬نيازمند تضمين کنترل بر منابع نفتى است

 ·نخواهد کردجريانات مالى يک شرکت خصوصى مداخله 

چيزى بسيار  ٬ت که: "اين براى ما غنيمتى از سرزمين پريان بودفگبعدها هم با فخرفروشى 

·فراتر از درخشانترين روياهاى ما"
۳

    

دولت بريتانيا نخست نيروهاى خود را به جنوب غربى ايران و  ٬با شروع جنگ اول جهانى

ا از تاسيسات نفتى در برابر ارتش بعد به آنسوى مرز در جنوب بين النهرين اعزام کرد ت

·عٽمانى و همچنين عشاير و ايلات متحد با قدرتهاى مرکزى محافظت کند
۳

   

علت حمله بريتانيا به ايران و عراق در جنگ جهانى دوم جهانى هم اساسا  ٬بهمين ترتيب

 ·حفظ اين وضعيت حياتى بود

کريستوفر هيل
۳

باره تاريخ نگارى به در سخنرانى هاى خود در –تاريخدان بزرگ  – 

هر چيزى را باور  ٬مطالعه بررسى مستندات دولتى ٬مدانشجويانش هشدار ميداد که هنگا

به گفته · هجوم به ايران اشاره ميکردبه بريتانيا  ۲۳۳۲مٽلا او به توضيحات سال · نکنند

در حاليکه موضوع اصلى  ٬در آن توضيح هيچ اشاره اى به موضوع نفت پيدا نميشد ٬او

سوال من اين است که هيل چگونه به اين موضوع پى برده بود؟ علت آگاهى او · نفت بود

چندى · اين بود که خود او پيش نويس آن توضيح را در وزارت امور خارجه تهيه کرده بود

 چرچيل در روايتش از تاريخ جنگ دوم جهانى اذعان کرد که هجوم ٬بعد
1. A. Rothnie, “Degree of Interfrence og HMG in Administration of AIOC,” FO 371/Persia 1951/34-91621. 



2. Persia Oil Working Party, ÄApporch to a New Persian Government (September 1951), FO 248/Persia 

1951/34-1529. 

3. Elwell-Sutton. Persia of AIOC Oil, 24 

4. a. David Mitchell, “History of AIOC (1953)”. 

5. Christopher Hill 

به ايران با توجه به فعاليتهاى آلمان در ايران و نيز عراق که به نوعى  ۲۳۳۲/۲۳۸۱سال 

·ضرورى بوده استامرى  ٬رفتيانه مشصنعت نفت درآبادان را ن
۲

  

براى  ۲۳۳۳شرکت نفت انگليس و ايران که نام خود را در سال  ٬درپايان جنگ دوم جهانى

از  ٬فرمان دولت مبنى بر قرار گرفتن "ايران" به جاى "پرشيا" تغيير داده بودهماهنگى با 

 ۱اين شرکت با داشتن · جهاتى مختلف به شرکتى حياتى براى امپراتورى بريتانيا تبديل شد

قصر  ٬لالى ٬نفت سفيد ٬گچساران ٬ميدان نفتى در نزديکى مسجد سليمان شامل آغا جارى

دان هاى نفتى خارج از تگزاس را در اختيار داشت و روزانه بزرگترين مي ٬لگشيرين و هفت

بزرگ جهانى شرکت در ميان هفت شرکت اين · بشکه نفت توليد ميکرد ۳۳۳۱۱۱بيش از 

ديگر · معروف به هفت خواهران در بازار جهانى نفت جايگاهى براى خود پيدا کرده بود

تگزاس )که بعدها  ٬لف اويلگ ٬شرکتهاى عضو اين گروه عبارت بودند از: رويال داچ شل

استاندارد  ٬استاندارد اويل نيويورک )معروف به سوکونى و سپس موبيل( ٬تگزاکو شد(

استاندارد اويل کاليفرنيا )بعدها با نام شورون( و  ٬اويل نيوجرسى )بعدها با نام آکسون(

 ·( که کمتر مورد توجه قرار داشتCFPهمچنين شرکت فرانسوى )

کرد که معادل ا مييانه خزانه دارى بريتانايران مبالغى مستمر را رو شرکت نفت انگليس و

چنين مبالغى · ميليون پوند ارز خارجى بود ۳۸ميليون پوند ماليات سالانه و  ۸۳بيش از 

بر · بسيار قابل توجه بود ٬جهانى مبويژه در شرايط رياضت اقتصادى پس از جنگ دو

پالايشگاه آبادان به تنهايى سالانه بيش از  ٬ابريتاني اساس محاسبه وزارت سوخت و نيروى

·ميليون دلار را روانه حوزه پولى استرلينگ ميکرد ۳۳۳
۸ 

۳۲۳ ٬(۲۳۳۲پنجاه سال نفت )تهران:  ٬نقل از مصطفى فاتح .1  

2. Ministry of Fuel, ”Efter on the Sterling Area,” BP/066896  
درصد را به سهامداران که عمدتا  ۳۱سود سالانه اى بالغ بر  ٬شرکت بطور مرتب

 ٬فعاليتهاى مربوط به ايران در اين شرکت· پرداخت ميکرد ٬شهروندان بريتانيايى بودند

درصد از مجموع کل آنرا در بر ميگرفت که بخش عمده آن نه تنها به  ۳۳افزون بر 

نفت شرکت · رسيدگر شرکتهاى نفتى در سراسر جهان ميسهامداران بريتانيايى بلکه به دي

درصد از شرکت نفت  ۸۳ ٬درصد از سهام شرکت نفت کويت ۳۱ شانگليس و ايران خود

درصد  ۳۳درصد از شرکت نفت انگليس و مصر  ۳۳ ٬درصد از شرکت نفت قطر ۸۳ ٬عراق

·از شرکت پالايشگاه هاى تلفيقى در اسراييل را در اختيار داشت
۲ 

د و اکتشافات نفتى گسترده اى را در فرانسه و استراليا پالايشگاه ساخته بو ٬بريتانيادر 

 ·سيسلى و پاپوا در دست اجرا داشت ٬نيجريه ٬مناطق نفتى دور دست نظير ترينيداد

توليد آن · سومين ذخيره بزرگ نفت در جهان برآورد شده بود ٬ذخاير نفتى شرکت در ايران

شوروى و  ٬انه و چهارمين در جهان پس از آمريکاايران بيش ترين توليد در خاور ميدر 

در جهان را  هپس از ونزوٸلا دومين رتب ٬شرکت در عرصه صادرات نفت خام· ونزوٸلا بود



ميليون  ۸۳کيلومتر مربع مساحت و توليد سالانه  ۳٬۳پالايشگاه آبادان با · در اختيار داشت

پالايشگاهى بسيار کوچک تر را براى  شرکت همچنين· بزرگترين پالايشگاه جهان بود ٬تن

نيازهاى سوختى ناوگان دريايى  ٬پايشگاه آبادان· نياز ايران در کرمانشاه احداٽ کردتامين 

 ۸۱۱ماهانه بيش از · و نيروى هوايى سلطنتى بريتانيا مستقر در آسيا را تامين ميکرد

نفت کش اقيانوس پيما در  ۳۱۱تانکر نفت در آبادان پهلو ميگرفتند و شرکت بيش از 

يش شده مستقيما از آبادان صادر ميشد و نفت خام از طريق نفت پالا· سراسر جهان داشت

مايل خط لوله مستقيما از ميادين اصلى به بندر جديد معشور ]ماهشهر[ منتقل  ۲۳۱حدود 

مهندسان و مديران ميادين نفتى  ٬زمين شناسان ٬تعجبى نداشت که دانشمندان شرکت· ميشد

·""صحرا را شکوفا کرده اندردند آنان افتخار ميک· خود مباهات ميکردند دبه عملکر
۸ 

 

1. Foreign office, “Memorandum on AIOC Holdings,” FO 248/Persia 1951/1526. 

2. A. Badakhsahn & F. Najmabadi, “Oil Industry,” Encyclopedia Iranica. 

 

بيش از · اين شرکت در عين حال بزرگترين کارفرماى صنعتى در ايران بشمار ميرفت

 ٬نفر پرسنل ارشد عمدتا بريتانيايى ۸۳۱۱نفر در استخدام اين شرکت بودند:  ۱۳۱۱۱

پاکستانى و "فلسطينى" هم  ٬نفرهندى ۲۳۱۱نفر کارکنان رده پايين که شامل  ۳۳۱۱

 ٬نيمه ماهر و ساده در پالايشگاه ٬نفر پيشه ور و کارگران ماهر ۳۳۱۱۱و بيش از  ٬ميشد

نفر را مشغول به کار  ۸۲۱۱۱نفتى به تنهايى بيش از  ميادين· ميادين نفتى و لنگرگاهها

 · کرده بودند

کارگر قراردادى که تقريبا همگى آنها غير ماهر بودند در  ۲۳۱۱۱همچنين از بيش از 

نفر  ۲۲۳۱۱۱آبادان با بيش از · کارهاى فصلى بويژه در بخش راه سازى استفاده ميشد

 ۲۱۱۱۱· را در خود سکنى داده بودنفر از کارکنان شرکت نفت  ۳۱۱۱۱حدود  ٬جمعيت

مغازه دار و دارنده گان  ٬ديگر نيز زندگى خود را بطور غير مستقيم بعنوان تعمير کار نفر

 ·کسب و کارهاى کوچک از طريق همکارى با شرکت ميگذراندند

فهرستى رو  ٬بر عکس· اين رشد چشمگير لزوما محبوبيت عمومى شرکت را در پى نداشت

از آنجا که شرکت  ·ايات عليه شرکت را در طى سالها بر روى هم انباشتاز شک به افزايش

از انتشار حسابها سالانه واقعى و نيز اراٸه تعريف از آنچه که اسمش را اراٸه حق الاامتياز 

ظن عمومى نسبت به ء زمينه سو ٬اى "سود خالص" گذاشته بود سرپيچى ميکردنبر مب

شرکت در واقع حق الاامتياز را پس از · شده بود دفتر دارى بيحساب و کتاب شرکت فراهم

کسورات مربوط به پرداخت ماليات به دولت بريتانيا و ذخيره مبالغى براى سرمايه گذاريهاى 

 ۸۱شلينگ به ازاى هر تن نفت صادراتى )معادل  ۳آتى و به صورتى مبهم محاسبه ميکرد: 

 نم توزيعى براى "سهامدارااز سود سهادرصد  ۸۱به اضافه  ٬سنت در هر بشکه( ۸۳تا 

وزارت امور خارجه بريتانيا نيز اذعان ميکرد که شرکت "تمايلى به اراٸه اطلاعات · عادى"

چه برسد به اينکه  ٬ندارد -حتى به ما –ه ازاى هر بشکه نفت ايران بدرباره ميزان سود 

·مبناى محاسبه آنرا اعلام کند"
۲ 



 

1. Foreign Office, July 30, 1951, FO 248/Persia 1951/1258. 

 وضعيت نفت

 ميزان توليد نفت خام سال

 )هزار بشکه در روز(
 ميزان توليد نفت خام سال

 )هزار بشکه در روز(

۲۳۲۳ ۳ ۲۳۳۸ ۲۳۳ 

۲۳۲۳ ۱ ۲۳۳۳ ۲۳۳ 

۲۳۲۳ ۲۱ ۲۳۳۳ ۲۳۱ 

۲۳۲۱ ۲۸ ۲۳۳۳ ۲۳۳ 

۲۳۲۳ ۲۳ ۲۳۳۱ ۲۳۲ 

۲۳۲۲ ۲۲ ۲۳۳۳ ۲۳۲ 

۲۳۲۳ ۸۳ ۲۳۳۲ ۸۲۳ 

۲۳۸۱ ۳۳ ۲۳۳۳ ۸۲۳ 

۲۳۸۲ ۳۳ ۲۳۳۱ ۲۲۲ 

۲۳۸۸ ۱۲ ۲۳۳۲ ۲۳۳ 

۲۳۸۳ ۱۳ ۲۳۳۸ ۲۳۲ 

۲۳۸۳ ۲۲ ۲۳۳۳ ۸۱۳ 

۲۳۸۳ ۳۱ ۲۳۳۳ ۸۳۲ 

۲۳۸۱ ۳۲ ۲۳۳۳ ۳۳۳ 

۲۳۸۳ ۲۱۲ ۲۳۳۱ ۳۱۸ 

۲۳۸۲ ۲۲۲ ۲۳۳۳ ۳۸۳ 

۲۳۸۳ ۲۲۳ ۲۳۳۲ ۳۸۱ 

۲۳۳۱ ۲۸۳ ۲۳۳۳ ۳۱۱ 

۲۳۳۲ ۲۸۲ ۲۳۳۱ ۱۱۳ 

 

موضوع اذعان کرده بود که وزارت امور خارجه به اين  ۲۳۸۲/۲۳۳۳همچنين در 

يعنى بيش از  ٬از سود ناخالص است يا خالص ٬درصد اعلام شده ۸۱نيست آن  مشخص

·کسر ماليات و ديگر کسورات است يا پس از آن
۲ 

بويژه پس از سال  ٬بنظر ميرسيد که مبلغ اعلام شده غيرمنصفانه است ٬در هر حال

را با دريافت نيمى از  ۳۱/۳۱اد يعنى هنگامى که ونزوٸلا نخستين قرارد ۲۳۸۸/۲۳۳۳

گامى پيشتر هم نهاده  ۳۱-۲۳۳۲مکزيک حتى در سالهاى  ·امضاء رساند بهسود سالانه 

مکزيک از لحاظ زمانى · بود و شرکت نفت تحت مالکيت بريتانيا و آمريکا را ملى کرده بود

تى زيرا آمريکا و بريتانيا در آستانه جنگ دوم جهانى بسخ ٬بسيار خوش شانس بود

آنها گزينه اى ديگر بجز پذيرش "غرامت · ميتوانستند از پس بحران عمده ديگرى برآيند

·در اختيار نداشتند -اصطلاحى که بعدها بسيار مورد علاقه مصدق قرار گرفت –عادلانه" 
۸ 



 -هنگامى که آرامکو ۲۳۸۳/۲۳۳۱ه شرکت نفت انگليس و ايران در يشکايات ايران عل

را با کويت و عربستان سعودى به  ۳۱/۳۱قراردادى  -خليج فارسشرکت نفت آمريکايى در 

را  ۳۱/۳۱دانيل يرگين اين قراردادهاى · بيش از پيش پر سر و صدا شد ٬امضا رساند

·"نقطه عطف" و حتى "انقلاب"ى در تاريخ نفت در دنيا خوانده است
۳ 

و حتى موسساتى مانند روزنامه اطلاعات اغلب جرايد ايران  ٬ ۲۳۸۱/۲۳۳۱دهه در اواخر 

به اين نکته اشاره ميکردند که شرکت نفت ايران و انگليس طى سالهاى متمادى تنها رقمى 

 ۲۳۱اما در مقابل  ٬حق امتياز به ايران پرداخت کرده –ميليون پوند  ۲۱۳حدود  –ناچيز 

ود به سهامداران بريتانيايى ميليون پوند س ۲۲۳ميليون پوند ماليات به دولت بريتانيا و 

ميليون پوند در طرحهاى خارج از ايران سرمايه گذارى کرده  ۳۱۱پرداخته و بيش از 

·است
۳ 

1. Foreign Office, “Note on the Effect of UK Tax Policy on Persian Oil Royalites (April 19, 1949),” FO 

371/Persian 1951/341-531. 

2. Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York: Simon & Schuster, 

1991), 227. 

3. iblid., 448 

۳۲۳ ٬(۲۳۳۲پنجاه سال نفت )تهران:  ٬مصطفى فاتح .4  

 ٬ ۲۳۸۲/۲۳۳۳ياداشتهاى داخلى شرکت حاکى از آنست که شرکت تنها در سال يکى از 

ميليون پوند سود سهام به  ۳٬۲دولت بريتانيا و حدود ميليون پوند ماليات به  ۸۸٬۲

ميليون پوند نيز بصورت ذخيره )اندوخته( کنار گذاشته  ۲۲٬۳سهامداران پرداخت کرده و 

·ميليون پوند حق امتياز به ايران پرداخته است ۲۳٬۳است اما تنها 
۲ 

بصورت در ياداشت داخلى ديگر آمده است که شرکت از طريق تخصيص مبالغ فراوان 

·اندوخته عملا از حق امتياز ايران زده است
۸ 

پوند استرلينگ بوده و محدود بودن ايران به حوزه  ٬تمامى حق امتيازهاى پرداختى به ايران

موجب آسيب پذيرى بيشتر اين کشور نسبت به نوسانات پوند بريتانيا ميشده  ٬استرلينگ

توصيه شده که از  ٬ ۲۳۸۲/۲۳۳۳در ياداشتى محرمانه از وزارت امورخارجه در · است

خريد کالاهاى ايالات متحده آمريکا توسط ايران جلوگيرى شود زيرا اين خريدها به دلار نياز 

دارد و موجب تضعيف استرلينگ خواهد شد:"نکته اى که بايد در نظر داشت اينست که هر 

و اين براى ما  به مٽابه تخليه ما از دلار خواهد بود ٬گونه خريد گسترده از نيمکره غربى

عا مورد نيازش خريد کند و بخواهد بيش از دلارهاى واق ران ميدان پيدايخطرناک است که ا

·"کند
۳ 

1. AIOC, ”Note on Payments (July 17, 1951),” BP/00003565 

2  AIOC, “Brief Review of Events Leading up to the Persian (May 195),” BP/00003565. 

3. Foreign Office,  Memorandum (August 24, 1949), FO 371/Persia 1949/34-75491. 

 

شرکت براى کاهش بدهى جنگى بريتانيا به آمريکا حتى نفت را با قيمتى  ٬به گمان برخى 

-دليل نيست که کلمه استعمار در فارسى )استعمارگرى ىب· کمتر به آمريکا ميفروخت

 ·بهره کشى اقتصادى( مشتق شده استامپرياليسم( از واژه عربى استٽمار )



شرکت از بريتانيک هاوس در لندن · اما شکايات صرفا محدود به موضوع حق امتياز نميشد

کنترل و اداره ميشد که اکتشافات زمين شناختى و حسابهاى سالانه خود را اسرار دولتى 

شرکت عملا  ·قلمداد ميکرد و به ويژه از فاش کردن آنها براى دولت ايران سرباز ميزد

فروش سوخت به مصرف کننده گان محلى را بر اساس قيمتهاى جهانى انجام ميداد اما 

فروش به ناوگان دريايى و نيروى هوايى بريتانيا با نرخ تخفيفى نامعلوم صورت ميگرفت و 

بسوى عرضه  ين ادعا که اين مشتريان ارزشمند ممکن استاهر پرس و جو هم صرفا با 

·خنٽى ميشد ٬عطوف شوندکننده گان ديگر م
۲ 

· يسوزاندشرکت همچنين گاز طبيعى را بجاى لوله کشى به مراکز شهرى بصورت خام م

حتى در مورد محصولات خانگى بر کالاهاى وارداتى  رکىشرکت از پرداخت عوارض گم

قطع درختان براى پيشبرد · مبلمان و آلات موسيقى خوددارى ميکرد ٬ساعت ٬خچالنظير ي

جاده ها و خطوط لوله منجر به آسيبهاى زيست محيطى ساخت برنامه هاى شرکت در زمينه 

نفت منطقه قصر شيرين  ٬شايعه بود که چاه نفتى شرکت در منطقه مرزى در عراق· ميشد

امتيازات نفتى جداگانه  ٬ميکردقبايل محلى معامله  شرکت با روساى· را بسوى خود ميکشد

از شيخ خزعل رٸيس قبيله بنى و حمايت سياسى  را با خانهاى بختيارى رد و بدل ميکرد

دت لابى ميکرد تا مقامات نزديک به شرکت بش ٬نافزون بر اي· ه بودکعب را  وسعت داد

مقامات اجرايى  ·رندخودش در تهران و نيز مناطق محلى در پستهاى حساس قرار بگي

شرکت با کمک کنسولهاى بريتانيا در سراسر خوزستان حداکٽر تلاش خود را براى انتخاب 

چنين · شهرداران محلى و حتى سران قبايل انجام ميدادند ٬روساى پليس ٬حکام ولايتى

بطورى که شرکت حتى تا کنون هم اسناد  ٬مداخلاتى با ريزه کارى شديدى صورت ميگرفت

يکى از نخستين کتابهايى که درباره صنعت · ه آنها را محرمانه نگه داشته استمربوط ب

·کتابيست با عنوان با مسماى طلات سياه يا بلاى ايران ٬نفت به فارسى منتشر شد
۸

  
1. Foreign Office, “Sale of Oil to the Admiralty,” FO 371/Persia 1951/34-91620 

(۲۳۸۳)تهران: · بلاى ايران طلاى سياه يا ٬ابولفضل لسانى .2  

 
ان ونفت را به جاى نعمت بعن ٬قلش اين است که برخى از ايرانيها سالها پيش از ديگرانحدا

 ·نقمت معرفى کرده اند

شمار  ٬اين شرکت· تى ديگر نيز زمينه ساز ناخشنودى عمومى شده بودت نفت از جهاشرک

داشتند محدود ميکرد و طى سالهاى  ايرانيانى را که براى ارتقاء در مناصب مديريتى قرار

همچنين ترجيح ميداد · نيروى کار نيمه ماهر خود را از هند و فلسطين وارد ميکرد ٬متمادى

به خدمت بگيرد و از ايجاد  –بخصوص از قبايل عرب محلى  –کارگران شرکتى موقت را 

براى کارکنان بومى هم · امنيت شغلى براى کارگران فارسى زبان تمام وقت پرهيز کند

مسکن مناسبى فراهم نميشد: بسيارى از کارگران پالايشگاه در حلبى آباد و بسيارى از 

شهر با آبادان همانند يک · زندگى ميکردند ىکارگران ميادين نفتى هم در چادرهاى صحراي

شرکتى برخورد ميشد و کارکنان سطوح مختلف آن در محلات خاص و با امکانات خاص 

نادرست( پخش شده بود مبنى بر اين که  ٬يک شايعه )البته در اين مورد· جاى گرفته بودند



هشدار دهنده اى با عنوان "ورود سگ و ايرانيان در مناطق مربوط به انگليسيها تابلوهاى 

گروهى از کارکنان بريتانيايى طى نامه اى  ٬ ۲۳۸۲/۲۳۳۳در  ·ممنوع" ديده ميشود

ى به وزارت خارجه از اين موضوع شکايت کردند که مديريت شرکت ديدگاههاي محرمانه

سال گذشته  ۲۳اٸل ميشود و در در مورد مسکن کارکنان تبعيض ق ٬ردتانه" دا"نژاد پرس

ر حالى که شمار کارکنان اروپايى خود د ٬ايرانيان را استخدام کرده است تنها شمار اندکى از

·برابر رسانده است ۸را به 
۲ 

Mi6 ر داد که شرکت بشدت مورد نفرت عمومى است زيرا تمامى ابه سفير بريتانيا هشد

افراد اهل شرق کاله
۸ 

سفير در پاسخ اعلام کردکه چنين انتقادهايى بايد ·" را کاکاسيا مينيد

·خطاب به وابسته تجارى اعلام شود
۳  

1. British Embassy, ”Letter from AIOC Employees”, FO 371/Persia 1949/34-75498 

·م-·نزديک ترين نقطه اروپا به جزيره انگليس در کنار درياى مانش· شهر بندرى و منطقه اى در شمال فرانسه· کاله .2  

3. ”The Transcript of Interview with Derbyshire on the 1953 Coup.” Interview for the television program 

End of Emipre (Granada Channel 4 [UK] 1985). 
 

پروفسور لارنس الول ساتن که پيش از ورود به وزارت امور خارجه بريتانيا در شرکت نفت 

نوشته است که شرکت نفت به نوعى  نفت ايرانکلاسيک خود به نام در اٽر  ٬کار کرده بود

روزنامه هايش کاملا به کشور ميزبان بى اعتناء  ٬به يک شرکت "استعمارى" شباهت دارد

 ٬مناطق ديگر ميشدند دمقامات آن بغير از تاسيسات و مناطق خود به ندرت وار ٬بودند

تفکيک " ٬به نوشته او· قوانين و قواعد آن به سمت ايجاد "مانع نژادى" گرايش داشت

چه در مساٸل عمده نظير استخدام يا اسکان و چه در  ٬نژادى" تقريبا تمام و کمال اجرا ميشد

 سينما و باشگاهها: ٬استفاده از اتوبوس

 
تفکيک و تمايز حتى از طريق موارد کم اهميت نظير اسامى اقتباس  شده از هند مورد تاکيد 

اين · مصاحب" خوانده ميشدندقرار داشت و بريتانياييها "صاحب" و همسرانشان "م

کم پيش ميامد ··· اسامى آنان را حتى از پرسنل ايرانى همتراز بريتانياييها نيز متمايز مينمود

 ٬يرانيها انجام دهد و اگر هم چنين بودايکى از بريتانيانيها تلاشى واقعى براى قاتى شدن با 

ات با يک ايرانى عالى رتبه حتى ملاق· با او بعنوان کسى که مغزش تاب دارد برخورد ميشد

 ·[ امرى عجيب بود و ملاقات با يک ايرانى رده پايين هم اصلا اتفاق نمى افتادت]در شرک

تراژيک ترين وضع را هم معدود دختران انگليسى داشتند که در انگلستان با دانشجويان 

طرد شده ايرانى ازدواج کرده بودند و اکنون تقريبا از سوى هموطنان بريتانيايى خو د 

 ····بودند

با در نظر گرفتن اين نگرش بريتانيايها نسبت به ايرانيانى که ظاهرا از لحاظ اجتماعى با 

سخت نيست که ديدگاه غالب آنان  ٬بودندبالاتر ز )و به نظر حتى بالاتر( از آنها اآنها همتر

نفر حقوق بگير که در ارتباط روزمره با  ۳۱۱۱۱يعنى آن  ٬ا تصور کنيمرنسبت کارگران 

 ٬"حرامزده ها" ٬نژاد "کاکاسيا" ٬انگار آنها متعلق به نژاد ديگرى بودند· آنان قرار داشتند



تشر زدن و ارعاب  ٬تنها راه مديريت و کنترل آنان ٬به گفته يکى از انگليسيها· "شپشوها"

·را ميتوان اينجا حتى در ميان افراد آگاه و مطلع نيز مشاهده کرداين انزجار نژادى ··· بود
۲ 

1. Elwell-Sutton. Persian Oil, 101-03 

 

به اين ترتيب تعجبى نداشت که مناسبات شرکت با کارکنان اغلب با دردسرهايى همراه بود 

در روز جهانى · که بصورت ادوارى بشکل اعتصاب هاى عمومى گسترده بازتاب ميافت

با هماهنگى حزب  –نفر از کارگران پالايشگاه  ۲۲۱۱۱ ٬ ۲۳۱۲/۲۳۸۳رگر سال کا

دستمزدهاى  ٬ساعته ۲دست به اعتصاب زدند و خواهان کار روزانه  –کمونيست زيرزمينى 

دستمزد برابر براى کارکنان ايرانى و هندى و نيز  ٬حق تشکيل اتحاديه ٬مسکن ٬بهتر

·ى کارگر شدندجمله روز جهاناز  هدريافت حقوق براى تعطيلات سالان
۲ 

در · اعتصاب کننده گان حتى فرماندار و رٸيس پليس را تا ايستگاه آتش نشانى دنبال کردند

نظم شهر تا · بريتانياييهاى قايقهاى توپدار خود را با عجله به آبادان فرستادند ٬اين بين

تن از سردمداران  ۸۳زداشت ااعزام نيروهاى کمکى ارتش و ب ٬زمان اعلام حکومت نظامى

·اعتصاب برقرار نشد
۸ 

دولت بريتانيا از شاه بخاطر "مديريت سريع و · تن از کارگران نيز اخراج شدند ۳۱۱

·موٽر" اوضاع تشکر کرد
۳ 

 ٬شرکت نيز تقصير اين جريان را به گردن کارگران دفترى و "تحريک گران ارمنى" انداخت

تعميرکاران و دروگران با اسامى معمول بين  ٬در حاليکه اکٽر دستگير شدگان را سرکارگران

در حبس باقى  ۲۳۳۲/۲۳۸۱پنج نفر از دستگير شده گان تا سال · ميدادندمسلمانان تشکيل 

 ·ماندند
۳۱-۲ ٬(۲۳۸۱ب نفت )تهران: ·آ .1  

2. British Consul in ”British Activity in the South,” FO 371/persia 1929/34-13783. 

3. British Minister in Tehran, “The Strike in Abadan,” FO 371/Persia 1929/34-13783. 

 

بعنوان  و اين بار با هماهنگى حزب توده ۲۳۳۱/۲۳۸۳يک بحران اساسى تر هم در سال 

اين بحران در پى راهپيمايى روز جهانى کارگر با حضور · وارٽ حزب کمونيست روى داد

در کنار  ۲۳۸۳/۲۳۱۲ى آن خواسته هاى سال نفر در آبادان روى داد و ط ۲۱۱۱۱

درخواست پرداخت حقوق براى روز جمعه و اجراى دقيق قانون کارى که به تازگى تصويب 

يک سخنران زن با اعلام اينکه هزينه شرکت براى  ٬در اين راهپيمايى· مطرح شد ٬شده بود

ستار در اختيار خوا ٬تامين غذاى سگها بيشتر از دستمزدهاى پرداختى به کارکنان است

بايد سرزمين ما مٽل جواهر است گرفتن صنعت نفت کشور شد: "اى برداران! توليد نفت در 

·"ا افرادى بيفايده هستيمعوگرنه واق ٬تلاش کنيم تا اين جواهر را بازپس بگيريم
۲   

تين درخواست ملى شدن نفت بود که بطور عمومى مطرح و شنيده سخاحتمالا ن ٬اين سخنان

 ·ميشد

پرداخت حقوق  ٬شرکت براى به حداکٽر رساندن سود خود ٬در ماه جولاى/تيرماه همان سال

· روز جمعه را لغو کرد و بحران شدت گرفت و به اعتصابى سراسرى در خوزستان انجاميد



اه گران پالايشگشامل کار ٬نفر ميرسيد ۱۳۱۱۱اعتصاب کننده گان که شمارشان به پيش از 

هنديها و  هپيشه وران و تکنيسينها از جمل ٬دفترى و کارگران ساده کارکنان ٬و ميادين نفتى

کارگران اسکله و  ٬راننده گان کاميون ٬کارکنان آتش نشانى ٬دانش آموزان ٬نيز مغازه داران

ن جريان اي· زهاى منازل انگليسى ها ميشدندخدمتکاران و آشپ ٬راه آهن و حتى راننده گان

طبق گزارش مقامات · در خاورميانه بشمار ميامد آشکارا بزرگترين اعتصاب کارگرى

ايى اعتصاب موجب شد تا حزب توده به "کنترل کامل مناطق صنعتى خوزستان" يبريتان

 ٬تعميرکاران و متصديان تجهيزات" بودند ٬و سران حزب هم عمدتا "راننده گان ٬دست يابد

و افزون  ٬شمار ميرفتنگ سراسرى آبادان بزرگترين گردهمايى در تاريخ اين شهر بو ميت

و "روساى  ٬هاى حزب توده عضو بودنده درصد از نيروى کار ]اين شهر[ در اتحادي ۳۳بر 

قبايل عرب از اين هراس داشتند که حزب توده بطورى جبران ناپذير در حال مسموم کردن 

·"اذهان افراد ناآگاه قبيله آنان باشد
۸ 

1. British Consul in Khorramshahr, “Report on Tudeh Activities    in the Oil Industry;” FO 371/Persia 1946/ 

34-52714. 

2. British Military Attaché, July 23, 1946/Persia 1946/Persia-5246/34-52711; British Labour Attahé, 

“Memorandum on Tudeh Activities against AIOC,” FO 371/Persia 1946/34-52713, Khorramshar Consul, 

July 14, 1946, FO 371/Persia 1946/34-527 Khorramshahr Consul,” June Report, “FO 371/Persia 1946/34-

52742. 

  

· کشتى به آبادان و يک بريگاد هندى به بصره اعزام کرد ۸بريتانيا  ٬در پى اين وقايع

 ٬ب توجه در خصوص کل اعتصابمينويسد: "يکى از نکات جال کنسول بريتانيا در اهواز

البته بى نقص بودن سيستم ارتباطات شرکت هم کار را · سازماندهى شگفت آور آن بود

·"آسان کرده بود: حزب توده تمام و يا تقريبا تمام شبکه تلفن را بکار گرفت
۲

يک مقام  

و ارشد در وزارت سوخت ]بريتانيا[ به شرکت توصيه کرد تا شرايط کارى را بهبود دهد 

 ٬يادآور شد که: "نميتوانم به اين موضوع بى اعتنا باشم که حزب توده برغم انقلابى بودنش

·"مورد توجه قرار گرفته است شايد حزب آينده در ايرانى باشد که منافع کارگران در آن
۸    

يکى از نماينده گان حزب کارگر در پارلمان بريتانيا پس از بازديد از مراکز نفتى ايران 

ساله هم ميشنويد که اين "طلاى مايع" بايد  ۲۳داد: "هنگامى که حتى از بچه هاى  هشدار

·"به اين معناست که بايد از جا برخاست و گوش فراداد ٬متعلق به ما باشد نه انگليسيها
۳ 

 ·"او اضافه کرده بود که چنين احساساتى "دارد در خاورميانه رسوخ ميکند

 ٬از سوى دولت و دستگيرى هاى گسترده ادامه يافت اعتصاب تا زمان اعلام حکومت نظامى

اما در عين حال شرکت نيز متقاعد شد که هم پرداخت روز جمعه را بپذيرد و هم حداقل 

مذاکره کننده گان شرکت به لندن اعلام کردند که تنها گزينه هاى · دستمزدها را بالا ببرد

دى براى پرداخت دستمزد روز تداوم اعتصاب و يا پذيرش زيان يک ميليون پون ٬پيش رو

·جمعه است
۳ 

1. Ahwaz Consul, July Report, ”FO 371/Persian 1946/34-52742 

2. Cabinet Notes, June 26, 1946, FO 371/Persia 1946/34-52717 

3. J. H Jones, “My Visit to the Persian Oilfields,” Journal of the Royal Central, “Journal Asia Society, 34, 

Part 1 (January 1947), 65. 

4. Khorramshar Consul, September 25, 1946, FO 371/Persia 1946/34-52724.    



فت که مجموعه اين گبيکر وزير امورخارجه بريتانيا محرمانه به همکارانش  -فليپ نوٸل

·شده استبحران به دليل سرسختى شرکت در قضيه پرداخت حقوق روزهاى جمعه ايجاد 
۲ 

فردى افشاگر از درون شرکت به وزارت امورخارجه اطلاع داد که تقصير  ٬بهمين ترتيب

نداخت که اوقوع اين اعتصاب سراسرى را بايد کاملا به گردن "آدمهاى سرسخت" شرکت 

به مشکلات روزمره کارگران بى توجه بوده و هيچ تجربه اى در مواجه شدن با کارگران 

به  ٬او اضافه ميکند که "شناخت آنان از اتحاديه هاى کارگرى· ه اندسازمان يافته نداشت

·"نمايى محدود شده که عمرشان به پايان رسيده است ختکرار لطيفه هاى ن
۸ 

شرکت بعدها 

خاتمه مدعى شد که اعتصاب تنها بخاطر "تدابير سفت و سخت دولت براى اعاده نظم" 

·يافت
۳ 

خارجه آمريکا يک وابسته کارگرى براى سفارت وزارت امور  ٬در پى بروز اين اعتصاب

خود در تهران منصوب کرد و سفارت بريتانيا نيز وابسته کارگرى خود را براى بررسى 

ومى افرادى عمدتا نوشت که کارگران ب گزارش خوداو در · اوضاع به خوزستان فرستاد

طولانى در يک شغل "بيسواد" و "فاقد اعتماد به نفس و واکنشهاى سريع" اند و مدتى 

:متمايل به سرعت بالا در  ٬اما آنها در عين حال افرادى "مشتاق يادگيرى" ٬باقى نميمانند

 ٬کار و توليد اتوماتيک" هستند و به خوبى براى قرار گرفتن در مشاغلى نظير "جوشکارى

·تعميرات و اپراتورى ماشين" آمادگى دارند ٬نجارى
۳ 

1. Philip Noel-Baker, July 31, 1946/FO 371/Persia 1946/34-52719. 

2. “Letter to the Foreign Office,” July 18, 1946/Persia 1946/34-52720 

3. Mr. Glennie, “Anglo-Iranian Oil Company Position In Iran,” BP/127728 

4. Labour Attaché, “Lobour Conditions in AICO,” FO 371/Persia 1946/34-61984. 
 

امکانات درمانى  ٬او افزود که آنان شکاياتى به حق را عليه شرکت مطرح ميکنند: مسکن بد

سرپيچى از پذيرش اتحاديه هاى کارگرى و برخورد با  ٬رفتارهاى گله آور ٬ضعيف

شرکت خودش افرادى را که در سازماندهى اتحاديه ها مشارکت  · سازماندهى اين اتحاديه ها

ى اين کار فهرست اسامى آنان را در اختيار مقامات محلى داشتند اخراج نميکرد بجا

شرکت ميتوانست اين افراد را پس  ٬طبق قانون کار· ميگذاشت و آنها فورا بازداشت ميشدند

وابسته کارگرى به شکل سربسته نوشته · از هفت روز بخاطر غيبت بدون اجازه اخراج کند

 ٬طوح بالا در دسته بندى هاى مهارتىدرصد از کارکنان س ۸۳بود: "آمار نشان ميدهد که 

د اندکى ايرانيان قطعا حسى ناخوشايند دارند وقتى درميابند که چنين تعدا· غير ايرانى هستند

او گزارش خود را با ·" ب مناصب ارشد ستادى تلقى ميشونداز هموطنان شان شايسته کس

همين و  ٬موقتى استاين هشدار به پايان ميبرد که "حل و فصل فعلى تنشها فقط آرامشى 

 بس":

 

 در روزهاى اوج· سازماندهى کارگرى يا هر نهاد نمايندگى مقتدر ديگرى اصلا وجود ندارد

هم يک اتحاديه کارگرى وجود داشت و هم نظام  ٬فعاليت حزب توده در خوزستان

ساختار اين سازمانها به کارگرانى · سازماندهى شده اى از روساء و سخنگويان اتحاديه ها



اين · تحميل شده بود ٬البته براى حمايت از رهبران "خود گمارده" آمادگى داشتند که

رهبران هم تازگى و هيجان را بهمراه مياوردند و هم اتفاقا قادر به احياى اعتبار برخى از 

اين رهبران اکنون يا دستگير شده اند و يا · امتيازاتى بودند که شرکت به کارکنان داده بود

 ·شرکت هم منکر هر گونه تعدى و اجحاف است· دفرار کرده ان

 

 قرار بود:از سوى ديگر جمع بندى اراٸه شده توسط کميته اى در سناى آمريکا از اين 

 

تن از کارکنان ايرانى شرکت نفت انگليس و ايران  ۳۱۱۱۱افزون بر  ٬ ۲۳۳۱در جولاى 

موضوع · در آبادان دست از کار کشيدند و بزرگترين اعتصاب تاريخ ايران را رقم زدند

يک  ٬اما در عمل· مناقشه بين يک شرکت خارجى و کارگران آن بود ٬اعتصاب در ظاهر

· آينده ايران در آن دخيل بود ٬ه هم نفت و هم تا مدتىجنگ قدرت اساسى در گرفته بود ک

مبارزه براى سازماندهى کارکنان شرکت نفت ايران و انگليس را در قالب  ٬اين اعتصاب

پيشينه تعطيل کردن کار در ماه · اتحاديه هاى کارگرى تحت کنترل حزب توده به اوج رساند

تن از  ۳۳۱۱کرد: اعتصاب ناموفق جولاى را بايد در موارد ديگرى در گذشته جست و جو 

براى حقوق بيشتر و شرايط کارى  ۲۳۳۳ماه مى کارکنان شرکت نفت ايران و انگليس در 

که بخاطر  ۲۳۳۱تن از کارگران ميادين نفتى آغاجارى در ماه مى  ۳۳۱۱اعتصاب  ٬بهتر

نتيجه سازماندهى مطلوبتر و مداخله دولت در واکنش به فشار و قدرت حزب توده کاملا به 

و اعتصاب موفق و پرستاورد کارگران تاسيسات تانکرى و خدماتى تهران در ژوٸن  ٬رسيد

حزب توده در زمان اعتصاب آبادان توانسته بود کنترل موٽرى بر کارکنان شرکت و · ۲۳۳۱

·بطور کلى بر کارگران سازماندهى شده ايران برسد
۲

   

 
در · با گرفتارى و دردسر همراه بودنيز  شروابط شرکت حتى با کارکنان بريتانيايى ا

 ٬گروهى از اين کارکنان بدون اجازه به بريتانيا بازگشتند ٬سالهاى اوج جنگ دوم جهانى

· "سلامت روحى" آنها را بخطر انداخته است ٬ين شکايت که شرايط کارى در ايراناآنهم با 

 ٬جنگى" کشور افتاد دولت بريتانيا به فکر تعقيب قضايى آنان به اتهام تضعيف "تلاش هاى

به  ٬يک نماينده از حزب محافظه کار که از لندن فرستاده شده بود· اما از آن صرفنظر کرد

اين گروه از کارگران گفت که آنان در مقايسه با زندانيان اردوگاههاى جنگى ژاپنيها بسيار 

ان محلى برخى از آنان با کنايه پاسخ دادند که او بايد سرى به گورست· خوشبختر هستند

نظر افراطى ترى داشتند و گفتند که بايد او را در گوشه  ٬برخى ديگر· بريتانياييها بزند

·"تاريکى به دام انداخت و برخورد به شيوه ژاپنيها را نشانش داد
۸ 

-در وزارت سوخت بريتانيا در لندن هم شايعاتى باور نکردنى در مورد "دسيسه يهودى

·شرکت نفت ايران و انگليس شنيده ميشدکمونيستى براى خرابکارى" در 
۳ 

1. U.S. Congress, Committee on Foreign Relations, The Strategy and Tactics of World Communism 

(Washington, Dc 1946), 8. 

2. Ahwaz Consul, “British Employees Grievances,” FO 371/Persia 1944/34-40158. 

3. Ministry of Fuel and Power, “Notes on 17 March 1944,” FO 371/Persia 1944/34-40158.  



بروشورى منتشر کرد  ۲۳۳۱/۲۳۳۲در سال  ٬شرکت پس از سالها ناديده گرفتن انتقادات

که حاوى لاف زدنهايى درباره "ايفاى نقش شرکت در رفاه ايران و جوامع اطراف" و 

چند نخل به يک مجموعه غول آساى صنعتى" رب و يل کردن بيابان شوره زار با چند ع"تبد

·بود
۲ 

هزار منزل  ۸۲ ٬شرکت به خودش ميباليد که طى چند دهه فعاليت ٬در اين بروشور

يک مدرسه  ٬تخت ۲۳۱بيمارستان با  ۸ ٬پرستار ۳۱درمانگاه پزشکى با  ۳۳ ٬مسکونى

 ۲۸۱۱يک کالج فنى با  ٬دانش آموز ۲۳۱۱۱دبيرستان با  ۳دبستان و  ۳۳ ٬پرستارى

يک  ٬سينما ۳۳ ٬استخر شنا ۸۲ ٬زمين فوتبال ۲۳ ٬کارآموز ۳۱۱۱يک کارگاه با  ٬دانشجو

شرکت · کتابخانه و حمام ساخته است ٬باشگاه و شمار زيادى پارک ۳۱ ٬استاديوم ورزشى

 ٬همچنين افزايس نرخ سواد آموزى بين نيروى کار و کاهش مرگ و مير ناشى از مالاريا

همچنين تاکيد ميکرد که ايفاى · ن را به حساب خودش ميگذاشتتيفوٸيد و طاعو ٬وبا

سهمش در ايران صرفا به پرداخت حق الامتياز محدود نبوده بلکه شامل درآمدهاى گمرکى 

و همچنين پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنانى ميشده که ماليات خود را به دولت مرکزى 

ظاهرا با هدف  ٬ستخرهاى ساخته شدهاز جمله شمار ا ٬مجموع اينها· کشور ميپرداختند

ساتن نتوانسته بود  -الول· جبران ناچيز بودن حق الاامتيازهاى سالانه مطرح شده بودند

جلوى خودش را بگيرد و اين نکته را ذکر کرده بود که اين "ماموريت تمدن سازى" شرکت 

دادى و مسکن حداقل دستمزد براى کارگران قرار ٬اصلا باعٽ نشده بود که بيمه اجتماعى

او افزوده بود مدارسى که شرکت ساخت آنها را · براى اکٽر کارگران غير ماهر فراهم شود

·تنها نيازهاى درصد اندکى از مردم را تامين ميکردند ٬مايه مباهات خود ميدانست
۸ 

1. AIOC. AIOC and Iran: A Description of the Company´s Contribution to Iran´s Revenue and National 

Economy, and of its Welfare Activities for Employees in Iran (London: AIOC Publication, 1951), 1-20. 

2. Elwell-Sutton, Persia Oil, 86-96. 
 

او همچنين ميتوانست به اين نکته اشاره کند که اين مدارس گرچه اساسا از سوى شرکت 

ين مالى و مديريت آن از سوى وزارت فرهنگ ايران انجام اما عملا تام ٬احداٽ شده بودند

تلاشهايى صادقانه براى ميدان  ٬همچنين  مدعى شده بود که شرکتبروشور ياد شده · ميشد

 اما در يادداشتى محرمانه آمده بود:· ه استددادن به کارکنان ايرانى انجام دا

 

بيشتر به سمتهاى بالاى  ٬تکنيکىگفنتى است که ايرانيان بجاى در دست گرفتن مناصب 

 ٬علتش اين بوده که در مناصب تکنيکى اصلا نميتوان ريسک کرد ٬ادارى منصوب شده اند

و البته هنوز هيچ يک از پرسنل ايرانى داراى توانمندى کافى براى پذيرش مسٸوليتهاى 

يه شوند و سى تهيدفاتر و غيره بايد به انگل ٬سنگين تکنيکى نبوده اند و تمامى گزارشها

 ٬اما در سوى ديگر در بخش ادارى· تمامى سوابق تکنيکى اين صنعت هم به انگليسى است

برخى از کارکنان که قابليت لازم را داشته اند بتدريج جذب شده اند و شرکت آمده پذيرش 

بالاتر از توانمندى خود  تا حدى ريسک اراٸه مشاغل به آن دسته از ايرانياني است که اغلب



البته ظاهرا ايرانىان اغلب نميتوانند براى مدت زمانى طولانى از عهده · ميشوندظاهر 

و در مواردى هم سپردن کار به آنها در نهايت موجب کناره  ٬اينديمسٸوليت هاى سنگين برب

·گيرى و استعفاى آنان ميشود
۲ 

 

1. Foreign Office, “Notes About AIOC Activities in South Persia (February 21, 1951)” FO 371/34-91449. 

 

نارضايتى مشخص عليه شرکت را نميتوان از خصومت عمومى نسبت به امپراتورى 

يعنى هنگامى که  ۲۲۸۱/۲۸۱۱اين احساس ضد امپرياليستى ازدهه · بريتانيا جدا دانست

حال گسترش روسيه از شمال و بريتانيا از جنوب در  ايران خود را بين دو امپراتورى

ايران عملا بازيچه بازى  ٬به بيان امروزى· بطور مستمر در حال رشد بود ٬ر ميديدگرفتا

يعنى قفقاز و آسياى ميانه در حال پيش  ٬روسها به سوى جنوب· بزرگ اين دو قدرت شد

نه تنها به امتيازات اقتصادى دست  ٬روى بودند و با شکست دادن ايران طى دو جنگ کوتاه

بريتانياييها نيز · از خاک شمال ايران را در اختيار خود گرفتنديافتند بلکه بخشهاى بزرگى 

بسوى افغانستان و خليج  –جواهر امپراطوريشان  -پس از ايجاد جاى پايى محکم در هند

روسيه را همسايه و بريتانيا را "همسايه" جنوبى خود  ٬ايرانيان· فارس حرکت کردند

 ·ميخواندند

ژست استقلال  ٬بودند تا از طريق بازى با اين دو قدرت ران در تلاشيشاهان ا ٬در اين ميان

آنان به هر يک از دو · اين کار بعدها به سياست موازنه مٽبت معروف شد· خود را حفظ کنند

حقوق فراسرزمينى و نفوذ  ٬اقتصادى ٬مجموعه اى از امتيازات تجارى ٬ىقدرت مواز

لايات و در مواردى حتى تعيين حکام و ٬به ويژه در انتخاب وزرا –سياسى کاملا آشکار 

به نظر ميرسيد که ديپلماتهاى روس و انگليس قدرتهاى · ميدادند –وارٽان تاج و تخت 

کنسولهاى آنان در ديگر شهرها نيروى اصلى پشت حکام · واقعى پشت تخت سلطنت هستند

داخلى را ولايات بودند و مراکز تجارى آنان نيز به منزله رقباى نابرابرى بودند که تاجران 

لرد جرج کرزن نايب السلطنه آتى انگليس در  ٬ ۲۸۳۱/۲۲۳۱در دهه · تضعيف ميکردند

به بى اعتمادى گسترده و ريشه دار ايرانيان  ٬هند طى سفر بزرگ خود به سراسر ايران

اين را با خود  ايران و قضيه ايراناو کتاب · ت بزرگ استعمارى پى بردرنسبت به دو قد

دستهاى خارجى پشت اکٽر  ٬عموم مردم ايران ه است که: بنا بر تصورگفته به پايان برد

·تحولات اساسى کشور پنهان است
۲

 
سر ريدر بولارد سفير بريتانيا در زمان جنگ دوم جهانى هم نوشته است: "در ايران آب 

او افزوده است که بريتانيا ·" بخورى اتهام کارکردن براى روسيه يا انگليس به شما ميزنند

اما روسيه به ندرت اسم برده  ٬سيه هر دو در مشکلات کشور "مقصر" قلمداد ميشدندو رو

·ميشد زيرا روسها قلچماق بودند
۸ 

1. George Curzon, Persia and the Persian Question (London: Longmans, 1892) vol. 2, 631. 

2. Reader Bullard, Letters from Tehran (London: Tauris, 1991), 154, 270. 
 



ريشه هاى اين سبک "دشمن پندار" يا "توطٸه بين" در سياست ايران به سده نوزدهم   

و  ۲۳۱۳/۲۸۲۳بجز يک دوره فترت در سالهاى  –اما در سده بيستم  ٬بازميگشت

نيز بشدت گل  –يعنى هنگامى که بريتانيا از جنبش مشروطه حمايت کرد  ۲۳۱۱/۲۸۲۳

روسيه و  ۲۳۱۳قاد موافقتنامه با انع ۲۳۱۳/۲۸۲۱ر اين قدرت کوتاه ناگهان د· کرد

بر اساس اين · خاتمه يافت ٬ىس که ايران را به "مناطق نفوذ" خود تقسيم کرده بودندانگي

بريتانيا منطقه جنوب غربى و روسيه منطقه شمال ايران را تحت نفوذ خود  ٬موافقتنامه

بريتانيا کل منطقه جنوب از  نفوذ خود را گسترش دادند و ۲۳۲۳/۲۸۳۳آنان در · ميگرفت

 ٬دولت بريتانيا چندى بعد خيلى جدى· جمله مناطق نفتى را تحت کنترل خود درآورد

صورتحساب مشروحى را بابت اشغال کردن منطقه جنوب به ايران اراٸه کرد که مبلغ آن 

·پنس بود ۱شلينگ و  ۲۳پوند و  ۳۲۳
۲

  
امور خارجه ارتقاء يافته بود نه تنها کرزن که به منصب وزير  ٬س از جنگ اول جهانىپ

وٽوق  ٬مانع از حضور ايران در کنفرانس ورساى شد بلکه با کمک مبالغ خاص اهدايى

انگليس و ايران  ۲۳۲۳نگين را متقاعد به امضاى موافقتنامه ن الدوله صدر اعظم ايران

ارولد نيکلسون که ه· ن موافقتنامه عملا ايران را به دولتى دست نشانده تبديل ميکرداي· کرد

نوشته است که کرزن به دنبال ايجاد "زنجيره  ٬در آنزمان در سفارت بريتانيا فعاليت داشت

 ٬اى از دولتهاى دست نشانده از مديترانه تا هند" بود و همچنين باور داشت که خداوند

اش خلق  راده الهى"يتانيايى را بعنوان ابزار تحقق "اامپريالىسم بريتانيا و طبقه بالايى بر

·کرده است
۸

 
يکى از روزنامه هاى لندن با تمسخر نوشت که "ظاهرا کرزن تصور ميکند خودش ايران را 

·"کشف کرده و با اين کشف به شکل اسرار آميزى مالک ايران هم شده است
۳ 

1. British Minister, “Annual Report for Persian (1922), FO 371/Persia 1923/34-10848. 

2. Harold Nicolson, Curzon: The Last Phase (London: Constable, 1943),  3, 129. 

3. Antony Wynn, Persia in the Great Game (London: Murray, 2003), 316. 
 

يک بريتانيايى که از تهران بازديد کرده بود اين طور گزارش داد:"بيانيه هاى لرد کرزن 

تمخسر و تحقير او در  ٬موجب بروز خشم ٬ايران استمبنى بر اينکه او بهترين دوست 

سراسر کشورى شده است که کرزن در آن بعنوان بزرگترين دشمن و تعدى گرى آينده ايران 

·"شناخته ميشود
۲ 

 ٬عريضه ها ٬انگليس و ايران با اعتراضات سراسرى ۲۳۲۳ تعجبى نداشت که موافقتنامه

سفارت بريتانيا از زبانى · ايران روبرو شد تظاهرات خيابانى و حتى ترور ٬اعتصاب بازار

 صريح براى توصيف حال و هواى تهران استفاده کرد:

 

ناخشنودى ايرانيان از موافقتنامه و شدت خصومت افکار عمومى با کابينه  تظاهرا شد

ن است که تصور عمومى بر اي· س درک نشده استوٽوق )پيش از سقوط آن( اصلا در انگلي

کشورش را به بريتانيا  ٬نابودى استقلال کشور بوده و وٽوق ٬هدف واقعى اين موافقتنامه



در جريان نبودن مجلس و سپس  ٬پنهان کارى در زمان عقد موافقتنامه· فروخته است

··تلاشهاى انجام شده بمنظور همراه کردن مجلس با توسل به روشهاى فريبکارانه  

شده اند که بريتانياى کبير به هيچ وجه بهتر از خصم ديرينه آنان  همگى به اين باور منتهى

اين احساس رشد يافته که بريتانيا دشمنى خطرناک است که بايد به ··· يعنى روسيه نيست

شورشهاى انقلابى در آذربايجان و ولايات خزر ناشى از · هر قيمتى از کشور ريشه کن شود

چرا که تصور ميشد بلشويکها نميتوانند از  ٬دهمين حس و گسترش تبليغات بلشويکها بو

 و محرومان انگليسها بدتر باشند و اگر در هدفشان مبنى بر برقرارى عدالت براى رنجبران

·حتى ممکن است بهتر از بقيه از کار دربيايند ٬صادق باشند
۸  

1. James Balfour, Recent Happenings in Persia (London: Blackwood, 1922), 133. 

2. Gen. William R. Dickson, Documents on British Foreign Policy (London: Government Printing House, 

1948), Vol. XIII, 485. 

  
بريتانيا عموما بعنوان دشمن و روسيه بعنوان يک دوست احتمالى تلقى  ٬از نظرگاه بيرونى

کمونيستى و تبليغات مربوط به آن  اعه ايده هاىتلاشهاى آشکار روسيه در زمينه اش ·ميشد

 ٬اما سخاوتمندى ظاهرى روسها در لغو بدهى ايران به روسيه ٬تشويش انگيز بود

واگذارى بانک استقراضى روسيه به  ٬بازگرداندن تمامى امتيازات اکتسابى دوره تزارى

سعى  روسيه· دولت ايران و کنار گذاشتن کاپيتولاسيونها تاٽيرى عميق بر جاى گذاشته بود

که آتش  کرده بود اين حس را به وجود بياورد که ايران به واسطه همبستگى با روسيه اى

ميتواند همه چيز را بدست آورد اما اگر در مقابل جاه طلبى  ٬انقلاب تطهيرش کرده

· همه چيز را از دست خواهد داد ٬امپرياليستى و استعمارى بريتانياى کبير تسليم شود

بويژه در ··· براى جلب بسيارى از هوادارن ايرانى کفايت ميکرد ٬محتمل بودن اين وضع

ر سالهاى اشغال ايران به کشمکش با آنان را د ٬ى که اعمال نادرست شانميان آنکسان

·ارتش بريتانيا و ديگر قدرتها کشانده بود
۲  

يک تاريخ نگار معاصر ايرانى به · گذر زمان هم احساسات ضد انگليسى را کاهش نداد

اتهامى افراط آميز را عليه بريتانيا مطرح کرد است: اين اجحاف زورگويانه بريتانيايى  تازگى

براى بدست آوردن غذا و براى تامين مواد غذايى ارتش اين کشور بهنگام اشغال ايران در 

ميليون نفر و يا در واقع نيمى از جمعيت ايران  ۲۱موجب قحطى و مرگ  ٬جنگ اول جهانى

·در آنزمان شده است
۸  

1. British Minister, “Annual Report for Persia (1922),” FO 371/Persia 1923/34-10848. 

2. Mohammad Majd, The Great Famine and Genocide in Persia, 1947-1919 (London, MD, University Press of 

America, 1948). 
 

عى" از طريق از بين بردن روش او دولت بريتانيا را به "سرپوش" بر اين "نسل کشى جم

تا  ۲۳۲۳اما واقعيت اين است که طى سالهاى · مند گزارشهاى سالانه متهم کرده است

نيروى اعزامى  ٬هيچ گزارش سالانه اى درباره ايران نوشته نشد ۲۳۱۲تا  ۲۳۸۸/۲۸۳۸

 ممکن است حدود· نفرى بريتانيا به ايران هم به چنين حجمى از غلات نياز نداشت ۲۳۱۱۱



اما بخش عمده تلفات انسانى نه  ٬ميليون نفر طى سالها جان خود را از دست داده باشند ۸

تيفوس و قحطى ناشى از  ٬بخاطر اجحاف غذايى بلکه به دليل شيوع بيمارى هايى نظير وبا

-۲۸۳۲بيمارى همه گير و جهانى آنفلونزاى سالهاى  ٬برداشت بد محصول و از همه مهمتر

·بود ۳۳/۲۳۲۳-۸۱
۲ 

 
1. British Minister, “Annual Report for Persia (1992),” FO 371/Persia 1923/34-10848 

 

·اين گونه اتهامات گسترده مورد استقبال فراوان قرار گرفت ٬با اينحال  

ظهور رضا  ى باحت ٬اين بدگمانى بزرگ که بريتانيا "دست پنهان" پشت تمامى تحولات است

و ايجاد سلسله پهلوى  ۲۸۳۳بود که پس از کودتاى اسفند  او کسى· شاه نيز کاهش نيافت

تلاش زيادى براى کاهش نفوذ خارجيان بويژه بريتانياييها در کشور صورت  ۲۳۱۳در سال 

 ٬پيمان بيطرفى با شوروى بست· ايران و انگليس را ملغى کرد ۲۳۲۳ داداو قرار· داد

سولگريهاى خارجى در کشور را شمار کن ٬مشاوران نظامى و مالى انگليس را برکنار کرد

به تمامى امتيازات فراسرزمينى سده نوزدهم موسوم به کاپيتولاسيون خاتمه  ٬کاهش داد

و نيز بانک شاهى را در دست  –که تحت مالکيت انگليس بود  –کنترل شرکت تلگراف  ٬داد

خلاصه ٸيس و سو ٬چکسلواکى ٬ايتاليا ٬آلمان ٬سهگرفت و ترجيح داد متخصصانى از فران

·هر کشور ديگرى بجز بريتانيا را بکار بگيرد  

حاصل با پس از يکسرى مذاکرات طولانى و بى  ۲۳۲۲/۲۳۳۸رضا شاه در  ٬افزون بر اين

تعطيل ملى و جشنهاى  ٬آتش بازى-ا با بوق و کرناى زيادامتياز دارسى ر ٬شرکت نفت

" باعٽ شديد سودآورى قبل از بحران نيز قضيه "رکود بزرگ· ملغى اعلام کرد –خيابانى 

سود شرکت که در · کاهش ميزان حق امتياز ايران شده بود ٬شرکت و بنابراين

پوند  ۳٬۲به کمتر از  ۲۳۲۸/۲۳۳۳در  ٬ميليون پوند بود ۱٬۳ميزانش  ۲۳۱۳/۲۳۳۱

 ٬در اين ميان· پوند کاهش يافت ۳۱۱۲۱۱پوند به  ۲۸۲۲۱۱۱حق امتياز نيز از · رسيد

کايات مختلفى را پيش کشيد که عبارت بودند از: ناچيز بودن شاه ايران نارضايتى و ش

شرکت در  ٬ ۲۳۲۲/۲۳۳۸و  ۲۸۲۳/۲۳۱۳مجموع حق امتياز پرداختى )بين سالهاى 

ميليون پوند سود کسب کرده بود اما سهم ايران از حق  ۲۳۲مجموع حق امتياز پرداختى از 

ر ميزان سودآورى و نيز سقوط سقوط اخير د ٬ميليون پوند شده بود( ۲۲الامتياز کمتر از 

بينى ناپذيرى آن  شارزش استرلينگ که نه تنها به کاهش حق امتياز پرداختى بلکه به پي

ديدن ايرانيان براى مناصب و آموزش ن ٬ن دفاتر و حسابهاى شرکتمحرمانه بود ٬ميانجاميد

عضاى هٸيت مسٸوليتهاى بالا و اينکه دولت ايران برخلاف بريتانيا هيچ نماينده اى در ا

·مديره شرکت نداشت
۲  

۳۱۳-۸۳ ٬پنجاه سال نفت ٬فاتح .1  

 
· بسيارى از ايرانيان همچنان رضا شاه را "عامل" انگليس ميدانستند ٬برغم اين مواضع

 ۲۸۳۳بخشى از اين باور ناشى از آن بود که افسران نظامى بريتانيايى تامين مالى کودتاى 

ن بود که امتياز نفتى جديدى که در ديگر نيز به دليل ايبخشى · داشتندرضا خان را بر عهده 



بشدت در راستاى  ٬و پس از لغو پر سر و صداى دارسى اعطاء شده بود ۲۳۲۸/۲۳۳۳

ايران موافقت کرده بود که قرار داد  ٬بر اساس امتياز جديد· منافع شرکت قرار گرفته بود

سال ديگر به مدت امتياز  ۳۳نين همچ· جديد را بهم نزند و يا بطور يکجانبه تغييرش ندهد

شرکت  ٬در مقابل(· ۲۳۳۳/۲۳۳۸در امتياز قبلى به  ۲۳۱۲/۲۳۳۱جديد اضافه شد )از 

از برخى اراضى فاقد نفت )که ميدانست نفتى  ٬وعده داد که به ايرانيان بيشترى آموزش دهد

سبت با طلا پيش بينى هايى را براى سقوط استرلينگ در ن ٬در آنها پيدا نميشود( دست بکشد

 –پوند استرلينگ کمتر نشود  ۳۳۱۱۱۱پذيرفت که حق امتياز سالانه ايران از  ٬منظور کرد

و  ٬ -پوند بود ۲۸۳۱۱۱حدود  ۳۱-۲۳۱۳/۲۳۸۱-۲۸۳۳متوسط پرداختى در سالهاى 

بر اساس فرمول · تعديلهاى کوچکى را هم در فرمول پيچيده محاسبه حق امتياز انجام داد

درصد از سود سهام  ۸۱شلينگ به اضافه  ۳ ٬ى هر تن نفت توليدىران به ازايا ٬جديد

همچنان مبالغ  ٬البته در اين درصد· توزيع شده بين سهامداران عادى را دريافت ميکرد

 ٬گرفتيشد و يا در ذخيره کمپانى قرار ميعظيمى که يا بصورت ماليات در بريتانيا پرداخت م

·لحاظ نميشدند  

· خوراک لازم را براى ماشين شايعه پراکنى فراهم آورد ٬هعقب نشينى ناگهانى رضا شا

ترفندى انگليسى براى طولانى تر کردن  ٬بسيارى از ايرانيان احتمال ميدادند که کل بحران

باعٽ ترسيدن رضا شاه شده  برخى گمان ميبردند که تهديدى آشکار· مدت امتياز بوده باشد

هاى جنگى خود را به خليج فارس گسيل بخصوص به اين خاطر که بريتانيا کشتي –باشد 

از جنبش هاى جدايى خواهانه در قبايل عرب سوء استفاده  ميکرد و تهديد کرده  ٬کرده بود

·""تمامى اقدامات متناسب با موقعيت را انجام خواهد داد ٬بود که در صورت نياز
۲

  

· واريز شده استبرخى به کنايه ميگفتند مبالغى محرمانه به حساب خصوصى شاه در لندن 

نتيجه گيرى عده اى نيز اين بود که چنين رويدادى يکبار ديگر نشان داده که رضا شاه 

يکى از اعضاى گروه مذاکره کننده و  ٬حسن تقى زاده·صرفا "آلت دست" انگليسيهاست

بعدها در مجلس  ٬سياستمدار کهنه کارى که اغلب از همان قماش انگليسى توصيف ميشد

مداخله کرده و به  ۲۳۲۸/۲۳۳۳دلايل نامعلومى شخصا در موضوع گفت که شاه به 

·مذاکراه کننده گان دستور داده تا اين مواد نامطلوب ]قرارداد[ را قبول کنند
۸  

او در گفتگويى خصوصى با گاردين )منچستر(
 

اذعان کرد که از روش ناگهانى حل و فصل 

وانست بدهد اين بود که انعقاد اين تنها توضيحى که ت· اين مسٸله توسط شاه يکه خورده بود

·توافق يا تحت "فشار شرکت" و ياز بر اساس "معامله اى خصوصى" صورت گرفته بود
۳  

1.  James Bamberg, The History of British Petroleum (Cambridge     : Cambridge University Press, 1944, 

(vol. 2, 37. 

2. British Embassy, “Taqizadeh´s Speech,” FO 371/Persia 1949/34-75495. 

3. Foreign Office, “Correspondence Relating to Arthur Moore,” FO 371/Persia 1951/34-91606. 
  

گونه اى بى اعتمادى عميق به بريتانيا و خاندان پهلوى  ٬اينگونه بود که ناسيوناليسم ايرانى

·را در خود تقويت کرد  



ن مشهورى مدعى کشف و شناسايى "دوست پنهان" ناتاريخدا ٬بيستمتا نيمه هاى سده 

البته نه فقط در  ٬بريتانيا پشت اکٽر رويدادهاى سرنوشت ساز در گذشته کشورشان شدند

بلکه در قتل آلکساندر گريبايدوف فرستاده  ٬ ۲۸۲۳و انقلاب مشروطه  ۲۸۳۳کودتاى 

 ٬ ۲۸۳۱/۲۲۳۸ح طلب در سال در قتل امير کبير وزير اصلا ٬ ۲۸۱۳/۲۲۸۳روسيه در 

و در قتل رابرت ايمبرى ٬ ۲۸۳۳/۲۲۳۱در قتل ناصر الدين شاه در سال 
۲ 

معاون 

·۲۳۱۳/۲۳۸۳کنسولگرى آمريکا بسال   

رى امتياز نفتى در شمال به ايران آمده ياو ظاهرا از سوى يک شرکت آمريکايى براى پيگ

·بود
۸ 

نوٸيد در سياست ايران قرن بيستم و رويکرد پارا ٬به گفته يکى از تاريخدانان معاصر  

·بخصوص در تلاش براى يافتن توطٸه انگليسى ها بسيار مشهود و شاخص است
۳  

1. Robert Imbire 

تاريخ روابط سياست انگليس در قرن نوزدهم  ٬و محمود محمود ٬(۲۳۳۲ ٬دست پنهان سياست انگليس در ايران )تهران ٬خان ملک ساسانى .2

·۲-۲( جلد ۳۳-۲۳۸۲ ٬ميلادى )تهران  

۲۸۱-۱۳ ٬(۲۳۳۸تٸورى توطٸه در ايران )تهران:  ٬احمد اشرف .3  
 

علتش تا حدى · ضد انگليسى حتى پس از کناره گيرى رضا شاه افزايش يافت احساسات

اينکه اشغال کشور توسط متفقين عملا دخالت روزانه تهاجم متفقين بود و از سوى ديگر هم 

در انتصاب  ٬مٽلا در انتخاب وزرا در تهران· انگليسيها در امور ايران را ضرورى ميکرد

در خريد  ٬در مذاکرات با روساى قبايل محلى ٬در انتخابات مجلس ٬حکمرانان در استانها

 ٬و انتخاب فرمانده هان نظامى ٬در استخدام کارگران محلى ٬مواد غذايى از زمينداران

بريتانيا براى نظارت بر اشغال  ٬شهرداران و حتى کدخدايان در خوزستان ٬روساى پليس

 ٬شيراز ٬اصفهان ٬کرمانشاه ٬تبريز ٬رشت ٬ايران تقريبا در تمامى شهرها از جمله مشهد

حضور · ى را داير کردهايخرمشهر و بندرعباس کنسولگر ٬اهواز ٬بوشهر ٬کرمان

· تانياييها بسيار فراگير بنظر ميرسيدبري  

سر · شگفت آور نبود که بريتانيا بعنوان بخشى از ساختار قدرت ملى ايران شناخته ميشد

به اين موضوع اذعان کرده بود که  ٬ريدر سفير بريتانيا که معمولا به صراحت سخن ميگفت

 ٬کمبود مواد غذايى ٬تورم -بريتانيا بار شکايات صريح درباره محروميتهاى ناشى از جنگ

·نه شوروى ٬را محتمل شد -نابسامانى هاى مربوط به حمل و نقل و فروپاشى قدرت
۲

   

داد: "باعٽ تاسف ياو معمولا چنين مسٸله اى را با اشاره به "خصلت هاى ملى" شرح م

اهل غيبت  ٬آنان دروغگو· است اما واقعيت دارد که ايرانيان خوراک ايده آل استالين هستند

نظام شوروى مجهز به · ناتوان در برقرارى وحدت و برنامه هستند ٬بى انظباط ٬بدگويىو 

·"برنامه تٸوريک کاملى براى هر چيزى از خدا گرفته تا ]کفش[ گالش است
۸  

1. British Embassy, ”Annual Political Report for 1941,” India Official/L/ P&S/12-3472A. 

2. British Ambassador, March  19, FO 371/Persia 1946/34-52670 

 

سوء ظن فراگير نسبت به بريتانيا حتى توجه فرستاده شخصى پرزيدنت روزولت را هم  

او براى بررسى اوضاع عمومى به ايران آمده بود زيرا که آمريکا داشت در · جلب کرد

تاد اين بود:گزارشى که او به واشنگتن فرس· اشغال جنوب ايران به بريتانيا ميپيوست  



 

ايرانيان به انگيزه هاى هر دو کشور بريتانيا و روسيه سوء ظن دارند و بر اين اعتقادند که 

·· ماهيت وجودى ايران در آينده بعنوان ملتى مستقل در معرض تهديد قرار گرفته است

در  نگرش نسبت به بريتانياى کبير در ميان مقامات ايرانى و البته آندسته از مردم ايران که

اين نگرش آنقدر · بسيار تند و تيز است ٬موقعيت ارزيابى اوضاع و احوال کشور هستند

ساله ايران و بريتانيا در آن کاملا  ۳۱۱احساسى است که تقريبا معناى دوستى به وقفه و 

ن قدر اين احساس نسبت به روسيه اصلا اي شدت· يکسره به فراموشى سپرده شده است

ن نظرند که رفتار بريتانياييها در را بريتانيا را متهم کرده و بر ايايرانيان آشکا··· نيست

ايرانيان اگر همين امروز  ٬به عقيده من· همانند رفتار نازيها در اروپاست ٬مورد ايران

بى چون و چرا روسيه را انتخاب  ٬مجبور به تصميم گيرى بين بريتانيا و روسيه شوند

·خواهند کرد
۲  

 

درک اين · بريتانيا از نظر اکٽريت مردم ايران مهمترين دشمن ملى آنان بود ٬به بيانى ديگر

دشوار  ٬موضوع شايد براى اکٽر آمريکاييان و بريتانياييها بويژه طى دوران جنگ سرد

·باشد  
1. General Patrick Hurley, “Memorandum to the President, State Department,” Foreign Relations of the 

United States: 1943 (Washington, DC: US Printing Office, 1964), vol. 4, 364-66 

      

 مصدق
در سال هاى پر آشوب جنگ  -قهرمان ملى شدن نفت –)مصدق السطنه(  محمد مصدق

او که · انى داشتجهانى دوم موقعيتى مناسب براى مطرح شدن بعنوان نماد ناسيوناليسم اير

 ۲۳۳۱ار )حکمرانان ايران در سالهاى جقديمى و وابسته به خاندان قاان از يک خانوده اعي

از اوايل سده بيستم چهره اى  ٬برآمده بودشمسى(  ۲۳۱۳تا  ۲۳۲۲ميلادى/ ۲۳۸۳تا 

نوه فتحعلى شاه و خواهر زن  ٬مادرش نجم السطنه· برجسته در عالم سياست بشمار ميرفت

نوه ناصر الدين شاه و دختر امام  ٬نهياء السطضخود مصدق هم با · مظفرالدين شاه بود

پدرش · اين پيوند طى زندگى طولانى آنان همچنان برقرار ماند· جمعه تهران ازدواج کرد

 ٬ميرزا هدايت وزير ماليه و از خاندان سرشناس آشتيانى بود که در دوران صفوى و قاجار

مستوفيان را از · دسمت مستوفى گرى )کار حساب و کتاب و امور ادارى( را بر عهده داشتن

جهات مختلف ميتوان با ماندرينهاى
۸
 · چىن مقايسه کرد 

2. Mandarins 
 

خويشاوند خانواده هاى اريستوکراتى بود که  ٬بنابراين مصدق مستقيما يا به واسطه ازدواج

 ٬خانواده هايى نظير امام جمعه ٬پيش از شکل گيرى سلسله پهلوى بر ايران حاکم بودند

مستوفى و  ٬سميعى ٬ذولفقارى ٬علم ٬وٽوق ٬امينى ٬ديبا ٬بيات ٬متين دفترى ٬دفترى ٬هدايت

 ·فرمانفرما



مطبوعات · اما ٽروتى افسانه اى نداشت ٬مصدق گرچه از خانواده اى اعيان و اشرافى بود

 او اما ٬رفى کنندعبريتانيا اغلب علاقمند بودند که او را يکى از ٽروتمندترين افراد ايرانى م

منزل مسکونى در  ۸و  –ومترى تهران لکي ۲۳۱دهکده اى در  –الک احمد آباد عملا فقط م

دست کت و شلوار دارد و مازاد  ميگفتند فقط دو· او با قناعت زندگى ميکرد· تهران بود

او · درآمد خود را صرف بيمارستان خيريه اى ميکرد که مادرش در تهران ساخته بود

د را بعنوان مزرعه اى نمونه به پيش ميبرد و در خانه ساده و امد آبشخصا کشاورزى در اح

براى تامين برق منزل خود يک  ٬پس از جنگ دوم جهانى· طبقه اى زندگى ميکرد ۸

روشنايى · شب از آن استفاده ميکرد ۳دستگاه ژنراتور خريد که تنها عصرها و تا ساعت 

درس خصوصى گرفت و در مصدق در منزل · منزل او عمدتا با نور شمع تامين ميشد

 ۲۳در اين زمان تنها · پس از مرگ پدرش لقب مصدق الدوله را به ارٽ برد ۲۸۳۳/۲۲۳۳

سال بعنوان مستوفى دربار نزد برادرش به شاگردى سپرى کرد و سپس  ۳او · سال داشت

تنگى در خاطرات او ته نشانى هايى از دل· به سمت مستوفى ولايت خراسان منصوب شد

 ديوانى قديمى ديده ميشود: براى سىيستم

 

خدمه عمومى کشور بصورت · همواره موازنه اى معقول بين دخل و خرج ديده ميشد

مشخص افراد مطلع و کاردانى نبودند و از همه اطلاعات تخصصى لازم براى اداره مدرن 

ل خاص به شيوه خود و بر اساس طبايع و عق مملکت را ٬با اينحال· بهره نميبردند خوب

آنان توانستند بدون نياز به قرض · به واسطه ايمان به بقاى مملکت اداره ميکردند خود و

·چرخ مملکت را بصورتى درست به حرکت درآوردند ٬گرفتن از خارجيان
۲
   

مصدق بعنوان يک آريستو کرات جوان هوادار آرمان مشروطه و عضو مخفى جامعه 

آدميت
۸ 

سالگى به وکالت  ۸۳در سن  ٬بودکه عمدتا متشکل از افراد خانوده آشتيانى 

ه انتخاباتى که ميعنى در زمان نخستين نظامنا ٬"اعيان" اصفهان در مجلس اول انتخاب شد

 ·مردم را به طبقات مختلف تقسيم ميکرد
1. Homa Katouzian, ed, Masaddiq´s Memoris (London: Jebhe Publication, 1988), 114 

2. Society of Humanity 

 

سال( نتوانست  ۳۱دليل عدم انطباق سن اش با حداقل سن لازم براى نمايند گى )او به 

او دهه بعدى زندگى اش را به فعاليت در مستوفى گرى و · کرسى وکالت را در اختيار گيرد

سياسى پاريس و سپس حقوق در  رسه علومنخست تحصيلات ماليه در مد -تحصيل در اروپا

وانين شيعه او در زمينه نقش وصيت در ق تز دکتراى ·گذراند –دانشگاه نوشاتل سوٸيس 

مصدق در مدت اقامت در اروپا دچار · شور بازگشتکاو در آستانه جنگ جهانى به · بود

هچمنين حالت · بيمارى مزمن زخم معده و دل درد شد که تا پايان زندگى همراهش بود

او · خوردن غذاى کامل بودناشى از ناتوانى وى در  ٬معروف شدآن ز که بخاطر اى او نياغم

اما احتمالا همان بيمارى اش باعٽ بى ميلى  ٬شين بودنخوش قريحه و دل ٬بسيار معاشرتى



در خاطرات پسرش آمده است که مصدق بندرت "اجتماعى" · به معاشرت اجتماعى شده بود

·بود و دوستان اندکى "بين همسالان خود" داشت
۲ 

1. Habib Ladjevadi, ”Interview with Ghulam- Hyssein Mossedeq,” The Iranian Oral History Project 

(Cambridge: Harvard University Press, 1993). 

 

او هنگام تدريس  · مصدق طى جنگ جهانى بعنوان روشنفکرى اصلاح طلب شهرت يافت

و  کاپيتولاسيونسه کتاب پايه نوشت که عبارتند از:  ٬حقوق در مدرسه علوم سياسى تهران
)در پشتيبانى  محاکم حقوقىدستوردر  ٬)در دفاع از لغو اين امتيازات قرن نوزدهمى( ايران

)درباره حقوق شرکتهاى خصوصى در  شرکتهاى سهامى در اروپااز اصلاحات قضايى( و 

 – صداى ايرانو  –نشريه ادبى هوادار اصلاحات  – مجله علمىهمچنين مقالاتى در  ·غرب(

 ·منتشر ميکرد –نشريه ملى گراى مخالف اشغال گرى روس و انگليس 

مورد  ٬هنگامى که نوشته اى را درباره پذيرش مفهوم غربى قاعده مرور زمان منتشر کرد

مصدق در · آن را مخالف شريعت قلمداد کرده بودند· انتقاد برخى روحانيون قرار گرفت

ه پس از ديدن آن آموزشها قادر به بيان نکيخاطرات خود نوشته است: "پريشان شدم از ا

در شگفت بودم که · عقايدم نبودم و در معرض انتقادات نابجا و غيرمنصفانه قرار داشتم

·"چگونه و به چه نحوى ميتوانستم از دانش خود براى خدمت به مملکت استفاده نمايم
۲

     

و  پارلمانى در ايرانمختصرى از حقوق دو کتاب ديگر منتشر کرد:  ٬مصدق طى سالهاى بعد
در ممالک خارجه و ايران قبل از مشروطيت و دوره  اروپا و اصول قاعد و قوانين ماليه

 ·مشروطه
مصدق  ٬ماه بود ۳اول جهانى و در شرايطى که متوسط عمر کابينه ها کمتر از  پس از جنگ

والى فارس  ٬(۲۸۳۲/۲۳۲۳مناصب بالاى کشورى را تجربه کرد: وزير عدليه )

( و وزير ۲۳۱۸/۲۳۸۳والى آذربايجان ) ٬(۲۳۱۱/۲۳۸۲وزير ماليه ) ٬(۲۸۳۳/۲۳۸۱)

ه نمايندگى تهران انتخاب شد و ششم ب در مجلس پنجم او همچنين(· ۲۳۱۸/۲۳۸۳خارجه )

شهرت خود را بعنوان سياستمدارى صريح و  ٬او در اين مناصب(· ۲۳۱۳-۳/۲۳۸۳/۸۲)

بودجه هاى تشريفاتى زاٸد و حتى بودجه دربار  ٬در وزارت ماليه· افزايش داد ٬فسادناپذير

·را کم کرد
۸ 

 –از سوى سيد ضياء و کلنل رضا خان  ۲۸۳۳کودتاى  ٬در سمت والى فارس

او · او حتى مجبور به پناه بردن به عشاير بختيارى شد· را محکوم کرد –رضاشاه آينده 

ايران و انگليس را محکوم و صدر اعظم وٽوق الدوله را که اتفاقا يکى از  ۲۳۲۳موافقنامه 

به تلاش براى تبديل ايران به "تحت الحمايه بريتانيا" ٬بستگان خودش بود
۳
· متهم کرد 

و را فردى "مردم فريب" و "وراج" ميدانست که "حرفهاى احمقانه سفارت بريتانيا ا

"·زنديزيادى م
۳ 

1. Katouzian, Mosaddiq´s Memoirs, 163. 

2. British Legation, ”Leading Personalities in Persia (1927),” FO 371/Persia 1927/23-12300 

3. Katouzian, Mosaddiq´s Memoirs, 254 

4. British Legation, ”Leading Personalities in Persia (1927),” FO 371/Persia 1927/34-12300 

 



مصدق ابتدا از نخست وزيرى و سردار سپهى رضاشاه حمايت کرد و انتظار داشت که او 

به  ٬رکز قدرتىاما با شاه شدن او مخالفت کرد زيرا چنان تم ٬اصلاحات گسترده را آغاز کند

او يکى از معدود نماينده گانى بود که · روطه و قانون اساسى ميبودمش معناى بيهوده بودن

 · عطاى تاج سلطنتى به رضاخان مخالف بودابا 

او · در احمد آباد خانه نشين و تحت نظر بود ٬مصدق در بيشتر سالهاى حکومت رضا شاه

در او حتى · نوشتن و يا حتى سفر به خارج از احمد آباد را نداشت ٬اجازه سخنرانى

روز به  ۲۳زندانى و به شمال خراسان تبعيد شد که اين تبعيد داخلى تنها  ۲۳۳۱/۲۳۸۱

ارنست پرون· درازا کشيد
۲ 

دوست دوران کودکى وليعهد که از قضا پزشکش پسر مصدق 

· د بازگرداندادر اين ماجرا دخالت کرد و شاه را متقاعد ساخت که مصدق را به احمد آب ٬بود

 ·م انگليس و روس به سلطنت رضاشاه پايان دادچند ماه بعد هم تهاج

 –به اين سو  ۲۳۱۳/۲۳۸۳نخستين انتخابات آزاد از  -مصدق در انتخابات مجلس چهاردهم

توانست در بين بيش  ٬کرسى معتبر تهران ۲۸او در رقابت براى · دان سياست بازگشتبه مي

نى و زمينداران ديچهره هاى  ٬نامزد سرشناس که بسيارى از آنان عضو دربار ۳۱از 

ى پايتخت از اربا توجه به برخورد ٬کرسيهاى تهران· به اول را کسب کندرت ٬ٽروتمند بودند

شاه جوان · امدنديمعتبرترين کرسيهاى کشور بشمار م ٬راى دهنده گان و مطبوعات سرزنده

ل مخفيانه به مصدق پيشنهاد داد تا به شرط "باط ٬هم که از وجود مجلسى جسور نگران بود

 طىمصدق در پاسخ گفت به شر· مقام نخست وزيرى را در اختيار بگيرد ٬کردن" انتخابات

جديد انتخابات برگزار  اين پيشنهاد را ميپذيرد که بتواند همه پرسى عمومى درباره قانون

نداران و مقامات دولتى به ويژه فرمانده هان نظامى را يقانونى که نفوذ بى مورد زم ٬کند

او بعدها از اين موضوع پرده برداشت که به نظرش پيشنهاد شاه عملا · محدود ميکرد

براى محروم کردن او از کرسى نمايندگى بود زيرا وزرا همزمان نميتوانستند در ترفندى 

 ·سمت نمايندگى مجلس هم فعاليت کنند
1. Ernest Perron 

 

 ٬به باور او· د داشتسر ريدر بونيز بولارد سفير بريتانيا نسبت به اين ماجرا برخوردى سر

او هم ظن برده بود که هدف واقعى · مصدق مردى بسيار "حساس" و "ناسيوناليست" بود

پر کردن مجلس جديد با افراد مورد نظر خودش بوده است : "ميترسم چيزى که مورد  ٬شاه

·"نه يک پارلمان بهتر بکه نمايندگانى سرسپرده تر باشد ٬نظر شاه است
۱

گونه فعاليت  اين

مصدق و  ٬اسى پشت پرده و کمتر شناخته شده عملا نويد دهنده روابط پيچيده آتى شاهسي

 · بريتانيايى ها بود
1. British Ambassador, January 20-22, 1944, FO 371/Persia 1944/34-4086 

 

 

 ۳۱( سخنگوى اصلى حدود ۳۱-۸۳/۲۳۳۳-۲۳۸۳مصدق در مجلس طوفانى چهاردهم )

چندان منسجمى بنام فراکسيون منفردين را تشکيل داده  هگروه ن نماينده مستقلى بود که

ت و روساى ايلا ٬ديگر فراکسيونهاى ايجاد شده توسط دربارياناز را خود  ٬اين گروه· بودند



نداران هوادار بريتانياى منطقه جنوب و زمينداران هوادار زمي ٬رهبران حزب توده  ٬عشاير

در پى مصدق که اغلب فصيح و در مواردى طولانى  نطقهاى پى· روس منطقه جدا کرده بود

او براى جلوگيرى از رسيدن کرسى يزد يا در واقع · شهرت ملى اش را بيشتر کردند ٬بودند

مصدق اعلام کرد که سکوت طولانى · شهر تحت اشغال بريتانياييها به سيد ضياء تلاش کرد

به خطر مستمر امپرياليسم  را به دليل ضرورت جلب توجه عامه ۲۸۳۳خود درباره کودتاى 

 ٬مصدق همانند بسيارى از ايرانيان و حتى ديپلماتهاى بريتانيايى· انگليسى شکسته است

رين )انگلوفيل ترين( سياستمداران قديمى ايران ت سيد ضياء را يکى از انگليس دوست

 ٬سطين در دوران جنگلسيد ضياء بدون اطلاع آنها به هنگام تبعيد در ف· ميدانست

با فاشيستهاى  ٬لاع آنها به هنگام تبعيد در فلسطين در دوران جنگطبدون ارا سهايى تما

نفتى در شمال ايران را هم   پولهايى گرفته بود و وعده يک امتياز ٬ايتاليا برقرار کرده بود

·داده بود
۲ 

  ·صت طلبى دست راستى بود تا اينکه "عامل" انگليس باشدرسيد ضياء بيشتر ف

از شاه براى او · تحسين هم کرد –البته همراه با هشدارهاى زيرکانه  –مصدق شاه جوان را 

لغو تبعيد داخليش قدردانى کرد و يادآور شد که سوگندش در مجلس در برابر قانون اساسى 

او همچنين به نماينده گان يادآورى کرد که عهد و سوگند آنان نه به شخص شاه · بوده است

ى به وضوح نقش ساو تاکيد ميکرد که قانون اسا· مشروطه بوده است بلکه به سلطنت

 ٬سياست شوداو هشدار ميداد که: "اگر شاه وارد · پادشاه را صرفا تشريفاتى دانسته است

او ·" پس بايد بتواند پاسخگو باشد ٬يد مسٸول باشد و اگر مسٸول استدر آن صورت با

از بسيارى از · ند و نه حکومت" تکرار ميکرداغلب اين گفته را که "پادشاه بايد سلطنت ک

او نسخه ايرانى ويگهاى ٬جهات
۸
مصدق بعنوان يک انگليس · قرن نوزدهم انگلستان بود 

هراس عصبى شهرت داشت اما دقيقا به اين دليل که سلطنت مشروطه بريتانيا را بخش 

 ٬ل بودريتانيا قاٸاحترام زيادى براى ب ٬ميدانستجدايى ناپذيرى از دمکراسى پارلمانى اش 

ن و ميهن پرسترين مردم در ميان تمامى ملل يفهيم تر ٬او ميگفت "ملت انگليس فداکارترين

·"است زيرا طى قرنها از آزادى برخوردار بوده است
۳
 دقسياستگذاران آمريکايى نيز مص 

ومت را بخاطر ناتوانى در ايجاد تمايز بين مخالفت با امپرياليسم بريتانيا و تمجيد از حک

آورل هريمن· ى مزاج و ناسازگار ميديدندمفردى دمد ٬مشروطه اين کشور
۳

فرستاده  – 

 –ويژه ترومن به ايران 
1- Veronica Horwath, ”Dissimulating Friendship: Italian Relations in the1930s.” (Unpublished Paper, City 

University of New York Graduate, Spring 2009), 30-31. 

۸ ·Whigم-اعضاى اضلاح طلب در پارلمان بريتانيا که بعدها حزب ليبرال ناميده شدند ٬· 

 ·( مجلس شانزدهم۲۳۸۳ ٬مذاکرات مجلس شوراى ملى )تهران چاپخانه دولت ٬ ۲۳۸۳خرداد  ۸/۲۳۳۱مى  ۸۳ ٬محمد مصدق· ۳

4. Averell Harriman 
   

 ٬يکسو بشدت شرکت نفت بريتانيايى را تقبيح ميکندنميتوانست درک کند که چرا مصدق از 

·نوه هاى خود را براى تحصيل به انگلستان ميفرستد ٬اما از سوى ديگر
۲

     



آليس اين کار مصدق باعٽ شد ديدگاه هريمن مبنى بر شباهت مصدق به شخصيتهاى کتاب 
ينکه ااين مشکل بيشتر مربوط به درک آمريکاييان بود تا · تقويت شوددر سرزمين عجايب 

 ·ويژگى مصدق باشد

مصدق همچنين از بسيارى از اصلاحات رضا شاه مٽل اراٸه حق راى به زنان به شرط حفظ 

او همچنان خواهان قانون انتخاباتى جديدى بود که راى گيرى · حمايت کرد ٬گزينه پوشش

ناظران مستقل براى جلوگيرى از نفوذ زمينداران و مقامات دولتى در آن يک روزه باشد و 

به اين دليل که  ٬حاضر باشند و توجه بيشترى به راى دهنده گان با سواد مبذول شود

خواهان  ناو همچني· نداران واقع ميشدند"ي"بيسوادها خيلى آسان مورد استفاده و نفوذ زم

·"به ويژه تهران بودافزايش شمار نماينده گان براى مراکز شهرى 
۸
مصدق پيشنهاد کرد  

 ۸۳او خاطر نشان کرد که گر چه طى · نماينده افزايش يابد ۸۳که شمار وکلاى تهران به 

اما هيچ "انتخابات آزادى" هم در  ٬سال اخير هيچ قدرت اشغالگرى در کشور حضور نداشته

ون انتخابات هنگامى که مجلس از بحٽ درباره اصلاح قان· کشور برگزار نشده است

مصدق از مجلس خارج شد و آنجا را "دزدگاهى" ناميد که اعضاى آن  ٬خوددارى کرد

گروهى از دانشجويان دانشگاه او را به مجلس  ٬روز بعد· کرسى هايشان را خريده اند

پيوند · و را به قتل رساندجپليس تهران يک دانش ٬بعدى دعواىدر جنگ و · بازگرداندند

با اين  ·جويان در همين سالهاى نخست مجلس چهاردم شکل گرفتبا دانش قنزديک مصد

·سياست خارجى همچنان حوزه علاقه مندى عمده مصدق بود ٬حال
۳

 
1. Vernon Walters, Silent Missions (New york: Doubleday, 1978), 253. 

 ۱۳-۱۲ ٬(۲۳۸۳ ٬ ۸شماره  ٬ ۳ ٬آينده ٬"پيشنهادات جديد براى اصلاح قانون انتخابات" ٬محمد مصدق· ۸

 (۲۳۸۲جلد )تهران:  ۸ ٬سياست موازنه منفى در مجلس چهاردهم ٬حسين کى استوان· ۳

 

 زسياستمدارن قبلى از جمله شاهان قاجار به اشتباه فکر ميکردند که تنها ا ٬به اعتقاد او

استدلالى  ناو چني· راٸه امتيازات برابر ميتوانند قدرتهاى "همسايه" را آرام سازندطريق ا

د که ميتوان با دادن را برابر با استدلال کسى ميدانست که يک دستش قطع شده و فکر ميکن

 ٬به نظر مصدق· اين سياست از نظر او "موازنه مٽبت" بود· نرا جبران کندآ ٬دست ديگرش

آلمان يا ايالات متحده  ٬ىسوم نظير فرانسه بودند تا با ترعيب قدرت ديگرانى هم در تلاش

چنين سياستهايى صرفا موجب  اما· توازن لازم را ايجاد کنند ٬آمريکا به حضور در کشور

تقسيم ايران به مناطق نفوذ  ٬حاصل منطقى اين ديدگاهها· تحريک اشتهاى متجاوزان ميشد

خارجى واقعا کشور را به اشغال خود درآورده  اىهاز آنجا که ارتش· بود ۲۳۳۱/۲۸۲۱در 

از  ٬مصدق براى جلوگيرى از تکرار تاريخ· مجددا خطرى مشابه سر برآورده بود ٬بودند

پشتيبانى ميکرد و باور داشت که قدرتهاى بزرگ تنها زمانى دست از سر  قبيطرفى مطل

او  ·نها داده نخواهد شدآن شوند هيچگونه امتياز خاصى به ٸکشور برخواهند داشت که مطم

او · تعهد ناميد ماين سياست را "موازنه منفى" يا در واقع تعبير ايرانى از بيطرفى و عد

اشاره کرد و آنرا به دليل افزايش  ۲۳۲۸/۲۳۳۳هنگام بحٽ در اين زمينه به قرارداد نفتى 

و از  حد و حصر در سياست داخلى به شرکتى خارجى ىاعطاى نفوذ ب ٬مدت امتياز دارسى

·ترغيب ديگران به تلاش براى کسب امتيازات مشابه تقبيح کرد ٬همه خطرناکتر
۸
     



  

 ·مذاکرات مجلس· ۲۳۸۳مهر  ۸۳/۲۳۳۳اکتبر  ۲۳ ٬محمد مصدق· ۸

 

فرصت بيان آشکار اين  ۲۳۸۳/ نيمه هاى شهريور ۲۳۳۳ تامبرپمصدق پيشتر در س

درست هنگاميکه در اتحاد جماهير شوروى علنا درخواست اعطاى  ٬قته بودسياست را يا

که بعضيها آنرا به مٽابه نقطه  –اين درخواست · امتياز نفتى در شمال ايران را مطرح کرد

به نوبه خود با شايعاتى در مجلس همراه  –نظر آغازين جنگ سرد در ايران قلمداد کرده اند 

گانى از شرکتهاى غربى به تهران آمده بودند و فعالانه در پى شد که بر اساس آنها نماينده 

طولى نکشيد که اين شايعات از سوى وزارت امور · انجام معاملات نفتى پنهانى بودند

يعنى  ۲۳۳۸/شهريور ۲۳۳۳در سپتامبر · خارجه بريتانيا و آمريکا مورد تاييد قرار گرفت

يومشرکت استاندارد وک ٬يکسال پيش از تقاضاى شوروى
۲
شرکت تحت مالکيت مشترک   - 

استاندارد اويل نيوجرسى و سوکونى وکيوم
۸

بى سر و صدا مذاکراتى را در زمينه کسب  – 

اين مذاکرات · آغاز کرده بود –استانى در جنوب شرقى ايران  –امتيازاتى در بلوچستان 

کراتى او حس ميکرد چنين مذا· برغم مخالفت سفير آمريکا در تهران صورت گرفته بود

اشنگتن صورت رات با حمايت واما به هر حال مذاک· تهديدى عليه روابط متفقين خواهد بود

·گرفت که بشدت نگران کاهش سريع منابع نفتى داخلى آمريکا بود
۳

هنوز جاى پاى  

استاندارد وکيوم خشک نشده بود که سر و کله سينکلر اويل
۳

و رويال داچ شل 
۳
· پيدا شد 

وزارت امور خارجه بريتانيا و آمريکا به رويال داچ شل به مٽابه شرکتى بريتانيايى 

·مينگريستند
۱ 

کسب امتياز در بلوچستان به ديگر مناطق ايران از  عود از موضوزاکرات آنان خيلى ذم

بريتانياييها از تجاوز آمريکاييها به · جمله استانهاى هم مرز با شوروى گسترش يافت

به گرفتن امتياز براى "شرکت شل بسيار  آنان همچنين·  لمروشان اظهار نگرانى کردندق

·" منبعى قابل توجه براى تقويت استرلينگ تلقى ميشد ٬زيرا تحقق اين امر ٬علاقمند بودند

سفارت بريتانيا گزارش کرد که سفير آمريکا و هربرت هوور
۲
 ٬فرزند رٸيس جمهور سابق 

ل شده و آنها را تشويق ميکنند تا با اراٸه ماى آمريکايى وارد عفعالانه از سوى شرکته

 ·عملا روى دست شرکت شل بلند شوند ٬به ايران ۳۱/۳۱پيشنهاد معامله 
1. Standard Oil 

2. Socony-Vacuum 

3. Daniel Yergin, Shattered Peace (Boston: Houghton: Mifflin, 1977, 180. 

4. Sinclair Oil 

5. Royal Dutch Shell 

6. Foreign Office, “Comment in London (October 3, 1944),” Fo 371/Persia 1944/34-40241; US Embassy, May 

16, 1944, Foreign Relations of the United State: 1944, vol. 4, 449. 

 همان جا· ۳

8. Herbert Hoover 

يک کارشناس وزارت امور خارجه بريتانيا بعدها بشکل سربسته گفت که اگر "طرفين به   

امکان اجتناب از کل بحران  ٬دنتوصيه انجام معامله مخفيانه با آمريکاييان" عمل ميکرد

·وجود داشت
۲

  



وزارت امور خارجه آمريکا نيز به نوبه خود هشدار داد که براى تامين منافع بريتانياييها  

افشارى زياد"ى صورت گرفته ولى از سوى شرکتهاى آمريکايى هم بايد کار بيشترى "پ

·صورت ميگرفت
۸ 

هم شاه و هم نخست وزير از شرکتهاى آمريکايى حمايت ميکردند  ٬بگزارش سفارت آمريکا

البته پس از پايان جنگ  ٬و در نظر داشتند يک امتياز نفتى شمال را به استاندارد اويل بدهند

·يرانانيروهاى شوروى از و خروج 
۳ 

کاردار آمريکا از وزارت امورخارجه کشور خود خواست تا  ٬ ۲۳۸۳/تير ۲۳۳۳در جولاى 

بلکه بحٽ  ٬علتش تنها اهميت نفت ايران نبود· محکم اتخاذ کنددر اين قضيه موضعى 

ذب کالاهاى آمريکايى و نيز "حمايت دراز مدت از جرهاى محلى براى اتوانمندى باز

·امتيازات نفتى در بخش عربى خليج فارس" نيز مطرح بود
۳ 
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کنسول · باعٽ بررسى و توجه بيشترى شد ٬ماه بعد مطرح شد ۳درخواستهاى شوروى که 

خاطرات خود نوشت چيزى که "روسيه را از متحد گرم دوران در بريتانيا در مشهد بعدها 

مداخله شديد روسها براى تسخير بازار ايران و  ٬جنگ به رقيب جنگ سرد" تبديل کرده بود

·"امتيازات نفتى در آينده بود بکيوم براى کسبه ويژه تلاشهاى سرکونى و
۲ 

کارشناس ديگرى از وزارت امور خارجه بريتانيا بطور خصوصى از اين موضوع شکايت 

 داشت که وزارت خارجه آمريکا "حداکٽر تلاش خود" را براى "ايجاد ترس نسبت به تهديد 

·شوروى" از طريق زنجيره اى از "گزارشهاى احساسى" انجام داده بود
۸ 

سفارت آمريکا گمان ميبرد که هدف احتمالى شوروى در واقع نه کسب امتياز نفتى بلکه 

·"دور نگهداشتن ديگران از شمال ايران" بود
۳ 

 ٬جرج کنان کاردار آمريکا در مسکو و معمار سياست بازدارندگى در دوران جنگ سرد

 رستاد:گزارش زير را درباره اين جريانات براى وزير امورخارجه آمريکا ف

 

انگيزه اساسى اقدام شووى در شمال ايران احتمالا نه نياز به نفت بلکه نگرانى در مورد 

اهميت · ى بابت از دست دادن پرستيژ استناخارجى در اين منطقه همراه با نگرامکان نفوذ 

نفت شمال ايران تنها براى تامين نياز روسيه نيست بلکه خطر بهره بردارى از آن از سوى 

اين منطقه در نزديکى مرکز حياتى نفت قفقاز قرار دارد · ديگر است که اهميت دارد کشورى

خيلى مهم  ٬از نظر کرملين· که از خطر قريب الوقوع تسخير شدن در جنگ اخير نجات يافت

براى حصول · ت ديگرى حتى فرصت يافتن پايگاهى در آنجا را نيابدراست که هيچ قد

·راهى جز کنترل اقتصادى و سياسى بيشتر نميشناسد اطمينان از اين مسٸله نيز هيچ
۳ 
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نه تقاضاى نفتى  ٬خلاصه اينکه آنچه زمينه ساز نخستين بحران جنگ سرد در ايران شد

بلکه پيشنهادات و تقاضاهاى محرمانه شرکتهاى آمريکايى و  ۲۳۸۳/۲۳۳۳شوروى در 

براى کسب امتياز نفتى براى خودشان به ويژه در شمال ايران  ۲۳۸۳/۲۳۳۳بريتانيايى در 

 ·بود

سعى در  ٬دولت ايران با اعلام اينکه تا پايان جنگ هيچ گونه امتياز نفتى واگذار نخواهد شد

اين را صرفا يک ترفند  –چند به درستى  هر–اما روسها · آرام کردن بحران داشت

 ٬ورزيد در خارج کردن نيروهايش تعلل ٬تى خود پافشردروسيه بر تقاضاى نف· ميدانستند

 -به آنان در برقرارى دولتهاى ايالتى   ٬کردها و آذريها را به شورشهاى قومى ترغيب کرد

 ٬يارى رساند و بر انتصاب نخست وزيرى در تهران که بتوان با او کار کرد -و نه تجزيه گرا

طنه( را واجد چنين ويژگيهايى معرفى الس روسها حتى احمد قوام )قوام· ر ورزيداصرا

قوام بعنوان دولت مردى که از زمان انقلاب مشروطه در مصادر بالاى حکومتى بود · کردند

حالتى داشت  –استادانه او نوشته شده بود وطه به ملت با دست خط شرفرمان اعطاى م –

سياستمدارن کهنه عملگراترين و نقشه چين ترين فرد در ميان  ٬که او را بعنوان ماهرترين

زد و بند  -چه تزارى و چه شوروى –آمريکا و روسيه  ٬قوام با بريتانيا· کار معرفى ميکرد

 –آنها فاميل دور بودند  -او از زمينه اجتماعى مشترکى با مصدق برخاسته بود· کرده بود

 مصدق چهره اى صادق· اما قوام از جهات مختلفى دقيقا در نقطه مقابل مصدق قرار داشت

مصدق سخنورى · و صريح بنظر ميرسيد اما قوام به دغلکار و ماکياول بودن شهرت داشت

اما قوام به فعاليت پشت صحنه و انجام  ٬بود که از صحنه عمومى و همگانى بهره ميبرد

اما قوام  ٬مصدق به فسادناپذيرى شهره بود· بودعلاقمند معاملات محرمانه و غير شفاف 

مصدق زندگى بى پيراهه اى داشت و · را به هر کسى پيشنهاد بدهد انگار قادر بود هر چيزى

مصدق بعنوان · قوام به زندگى تجملى و ٽروت زميندارى اش به ويژه چاى گيلان ميباليد

هيچ  ودر دفتر ا· روف بودع"مرد مردم" شناخته ميشد و قوام به غرور و نخوت اش م

حتى اعضاى خاندان  –صندلى براى نشستن مراجعه کننده گان وجود نداشت تا همگان 

در حالى که مصدق هوادار خط  ٬افزون بر اين· مجبور باشند در حضور او بايستد -سلطنتى

از · قوام از جهات مختلف تجلى سياست "موازنه مٽبت" بود ٬مشى "موازنه منفى" بود

 ٬انگليس و ايران شد ۲۳۲۳ى که بانى انعقاد قرارداد ننگين اعظم رقضا وٽوق الدوله صد

  ·برادر بزرگ قوام بود

انتخاب قوام به  اما بهنگام ٬مصدق در زمينه سياست خارجى کاملا متفاوت از قوام بود

به او راى داد زيرا قوام را تنها کسى ميدانست که  ٬ ۲۳۸۳/۲۳۳۱ست وزيرى در سال نخ

بانى لايحه اى  ٬او براى محدود کردن قوام· قادر به مذاکره براى عقب نشينى شوروى بود

از انجام  –وزراء و معاون آنان  ٬ست وزيرانخاعم از ن –شد که تمامى مقامات دولتى را 



· اين طرح به قانون مصدق تبديل شد· رج منع ميکرداداد نفتى با خمذاکره براى عقد قرار 

او به هنگام اراٸه اين لايحه اعلام کرد که کاملا طرفدار توسعه صنعت نفت و صادرات آن به 

اما اين توسعه بايد "بدست خود  ٬آمريکا و شوروى است هتمامى کشورهاى خريدار از جمل

 ·ى اين سخنان را به خوبى درک کردسفارت بريتانيا فحوا· ما" انجام شود

او چند ساعت بعد هم · کابينه خود را معرفى کرد ٬قوام در آخرين روز مجلس چهاردهم 

او در اين مذاکرات به روسها اعلام · براى مذاکره با استالين و مولوتوف عازم مسکو شد

اما  ٬مضاء کنداکرد که به دليل تصويب قانون جديد نميتواند هيچ نوع موافقنتنامه اى را 

همچنين به اين موضوع · چنين پىشنهادى را آنجا مطرح کند ٬ميتواند با تشکيل مجلس آينده

اشاره کرد که يک قانون جديد ديگر هم برگزارى انتخابات مجلس آينده را به خروج تمام 

که ظاهرا به مفاد  –سفارت بريتانيا در مسکو · نيروهاى خارجى از کشور منوط کرده است

د که بريتانيا "شانس" آورده که گزارش دا –اين مذاکرات خصوصى دسترسى داشته است 

·"دستهاى قوام" را بسته بودند ٬بويژه طرح پيشنهادى مصدق ٬ن قوانين جديداي
۸

      
2. British Embassy in Moscow, March 9, 1946, FO 371/Persia 1046/34-52663 

 

روز  ۳۱شوروى موافقت کرد که طى · قوام خيلى زود توافقنامه اى را به امضاء رساند

· مسٸله شورشهاى قومى را کاملا به دولت وابگذارد ٬ايران را تخليه کند و به اين ترتيب

پيشنهادى مبنى بر  ٬قوام نيز به نوبه خود موافقت کرد طى هفت ماه بعد از تشکيل مجلس

اين پيشنهاد که تمامى · يران را به آن اراٸه دهدا –شوروى  تشکيل شرکت نفت مشترک

 ۸۳در · داشت ۳۱/۳۱نزديکى بسيارى به معامله  ٬استانهاى شمالى ايران را در بر گرفت

درصد از سهام اين شرکت مشترک را در  ۳۳درصد و ايران  ۳۲شوروى  ٬سال نخست

روسها تمامى  ٬ز سوى ديگرا· اين نسبت برعکس ميشد ٬سال بعدى ۸۳در · گرفتند راختيا

 ·تکنيسينها و تجهيزات لازم را تامين ميکردند

سفارت بريتانيا ·  باعٽ بهت و وحشت سفارتخانه هاى بريتانيا و آمريکا شد طرحاين 

نفت مازاد را به  ٬هشدار داد که اين معامله باعٽ افزايش نفوذ شوروى در تمام ايران ميشود

تکنيسينهاى محلى منجر خواهد شد و البته اين  شبه آموز ٬بازار بين المللى سرازير ميکند

شرکتى بازرگانى نيست که فشارهاى مالى  –برخلاف شرکت نفت انگليس و ايران  –شرکت 

ذب نيروى کار از طريق جمحدودش کند و بنابراين چنين شرکتى با پايىن آوردن قيمتها و 

شرکت نفت انگليس و ايران  باعٽ تضعيف ٬مسکن و شرايط کارى بهتر ٬اراٸه دستمزد

آنها همچنين هشدار دادند که تاسيسات شرکت در نهايت به دست ايرانيان خواهد · خواهد شد

·افتاد
۲
ن بود که معامله با شوروى "تمامى راههاى احتمالى ينگرانى آمريکاييها هم ا 

 ىداراييها ٬مربوط به اخذ امتياز نفتى توسط آمريکاييها را از بين ببرد و از همه مهمتر

·"بحرين و کويت را تهديد کند ٬بسيار غنى  نفتى آمريکا در عربستان سعودى
۸ 
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هشدار داد که سياست "مماشات" در شمال  -سفير در حال کناره گيرى بريتانيا -بولارد 

·"در نهايت "منابع حياتى نفت ما در جنوب را در معرض تهديد قرار خواهد داد ٬ايران
۲

 

سر جان روتگل
۸
سفير جديد نيز گزارشى کرد که همتاى آمريکايى او "رهنمودهايى را از  

شرکت هاى نفتى آمريکايى و همچنين وزارت امور خارجه به منظور مخالفت شديد با 

·معامله نفتى شوروى" دريافت کرده است
۳
افزود که زمين شناسان آمريکا معتقدند ذخاير  

يه نهايى وزارت امور خارجه بريتانيا اين بود توص· نفتى عظيمى در شمال ايران وجود دارد

که "بريتانيا و آمريکا بايد دولت ايران را متقاعد سازند که موافقنامه را لغو کند و همزمان 

دولت را تشويق کنند که امتيازى نفتى را به شرکت شل در جنوب بدهد و از آمريکا نيز 

·"براى مشارکت در چنين امتيازاتى دعوت کند
۳ 

 يطى که دو قدرت غربى در حال تشويق ايران به نپذيرفتن معامله نفتى با شوروىدر شرا

سنتى خطرناک  ٬برخى ديگر آنقدر دورانديش بودند که بفهمند لغو پيشنهاد شوروى ٬بودند

قوام با "اطمينان کامل" به · را پايه گذارى ميکند و تهديدى بالقوه عليه منافع نفتى است

زيرا بريتانيا در  ميشدد که تازه موافقنامه شوروى بايد زودتر عقد اطلاع سفير آمريکا رسان

·گذشته زيادى امتياز گرفته بوده است
۳      

ن خصوص را رد ا داد و پيشنهادات بريتانيا در اياو به امريکا وعده امتياز نفتى بلوچستان ر

دريافت کرده  ٬اند کرد و استدلالش هم اين بود که آنان تمام امتيازاتى را که در خورش بوده

سفير آمريکا گزارش داد که "اين موضوع مهر تايىدى است بر سابقه طولانى او در · اند

·"پشتيبانى از سرمايه گذارى آمريکاييان در ايران
۱
و افزود که برخى ديپلماتهاى انگيسى  

ايرانيان به فکر ملى کردن  ٬شديدا نگران هستند که در صورت لغو امتياز نفتى شوروى

·دنرکت نفت انگيس بيفتش
۳ 
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نفتى روسها  خود سفير بريتانيا نيز هشدار داد که: "به رغم وجود مشکلات زياد در امتياز

ال يکسره آن به تلاش روسها براى ابطال امتياز شرکت نفت انگليس و احتمالا ابط ٬در شمال

" به رغم اين هشدارها آمريکا ٬ايران خواهد انجاميد و ممکن است آنها موفق هم بشوند

ن بود که چنىن يحفظ کرد و استدلالش ارا موضع مخالفت کامل با اعطاى امتياز به روسها 

در نهايت به وزه هاى نفوذ" تقسيم خواهد کرد و به ح ۲۳۱۳کشور را مٽل سال  ٬معامله اى

همچنين آمريکا در خليج فارس خواهد "فشار بيشتر و نه کمتر بر موقعيت نفتى بريتانيا و 

·"انجاميد
۲ 
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 –يعنى تقريبا يکسال پس از عقب نشينى شوروى  –۲۳۸۱ن /آوريل آبا۲۳۳۳قوام تا اکتبر 

رقابت شديد شاه و نخست وزير بر  ٬علت اين تاخير· پيشنهاد امتياز نفتى را به مجلس نبرد

از  –حت نظارت ارتش در حوزه هاى انتخاباتى ت· دهم بودسر کنترل انتخابات مجلس پانز

راى آوردن هوادارن دربار جاى تعجب  –جمله مناطق تحت اشغال آذربايجان و کردستان 

بسيارى · افراد طرفدار قوام انتخاب شدند ٬در حوزه هاى تحت کنترل وزارت داخله· نداشت

از "حوزه هاى انتخاباتى کم جمعيت" دوباره بدست اعيان و چهره هاى برجسته محلى 

ى ايلات کسانى که بسيارى شان در مناطق جنوب از زمينداران و روسا ٬معمول افتادند

 ٬مصدق که در راس چهره هاى پيروز انتخاباب قبلى در تهران بود· هوادار بريتانيا بودند

پيشنهاد نفتى  ٬قوام· همراه با بسيارى از هوادارن خود از راهيابى به مجلس جديد بازماند

نماينده گان پس از جلسات متعدد با اکٽريت · را بدون موافقت يا مخالفتى به مجلس فرستاد

ن زمينه مسٸول ندانستند زيرا بر يآنان قوام را در ا· ن پيسنهاد مخالفت کردندايطع با قا

او عملا موافقنامه اى را مضاء نکرده بود بلکه صرفا با اراٸه طرح  ٬اساس مصوبه مجلس

 ·پيشنهاد نفتى به مجلس آينده موافقت کرده بود

·شگفت زده شد ٬يافت کرده اندسفارت بريتانيا از اينکه روسها مخالفتى "کاملا بجا" در
۲

 

به حوزه خودشان عقب نشينى کنند و در  ٬که آنان حالا بايد به درد خود بسازند بنظر ميرسيد

·چند سال آينده کمتر به اين کشور علاقمندى نشان دهند
۸

   

· ماه بعد وادار به استعفا شد ۸قوام کنترل مجلس را از دست داد و  ٬برغم اين وضعيت

دولت را از اعطاى امتياز نفت شمال به  ٬ام رد پيشنهاد نفتى شوروىمجلس به هنگ

قدامات لازمه را اهمچنين از دولت خواسته بود که "مذاکرات و · خارجيان منع کرده بود

ع زيرزمينى و غير آن باناعم از م ٬براى استيفاى حقوق ملت نسبت به منابع ٽروت

·بخصوص نفت جنوب" آغاز کند
۳
 اى اين تصميم مجلس در خاطر برخىيک بار ديگر معن 

·ماندباقى چهره هاى وزارت امور خارجه بريتانيا  از
۳
عقب نشيى شوروى بنا به ادعاى  

· برخى از نه با تهديد به استفاده از بمب اتمى بلکه با تردستيهاى قديمى قوام عملى شده بود

کارشکنى در اجراى موافقتنامه شوروى نيز به دليل طرحهاى از پيش تعيين شده نبود بلکه 

ع حياتى توسط ناشى از احساسات عمومى در کشور بود که بر بدست گرفتن کنترل مناب

 · حاکميت ملى تاکيد داشتند
1. British Amabassador, ”Annual Report for Persia (1947),” India Office/L/P&S/12-3472B. 

2- Foreign Office, “Annual for Oersia (December 32, 1952),” FO 41/Persia 1954/106. 

مهر ماه  ۳۱مصوب  -فروردين درباره ايجاد شرکت مختلط نفت ايران و شوروى ۲۳مورخ تصميم قانونى داير بر بى اٽر بودن موافقنامه · ۳

۲۳۸۱· 

4- Foreign Office, ”Notes on the Soviet-Oersian Oil Agreement of 1946,” FO 371/Persia 19434-91530 

 

گى سوسياليستى" از شوروى حتى برخى سران حزب توده نيز که در ظاهر به دليل "همبست

خصوصى در مورد اعطاى امتياز به قدرت خارجى از ابتداى کار بطور  ٬کردندحمايت مي

·ترديد داشتند
۲ 



آغاز مذاکرات براى بازبينى در موافقتنامه  ٬عميقترين پيامد مخالفت با امتياز نفتى شوروى

اما برخى در بريتانيا متوجه اهميت اين · با شرکت نفت انگليس و ايران بود ۲۳۳۳/۲۳۲۸

سفير بريتانيا تصميم مجلس براى مذاکره بمنظور بازپس گيرى حقوق ملت · موضوع نبودند

را بعنوان "حرکتى براى عمومى تر شدن ماجرا" و "روش معمول ايرانيان براى ماست 

شرکت · ن نداددر نظر گرفت و اهميت چندانى به آ مالى مخالفت شان با پيشنهاد روسها"

زيرا کمک  ٬نيت همه در کشور" را جلب کرده استنفت حتى مطمٸن بود که "حسن 

خيلى به خودش مطمٸن  وهزار پوندى به دانشگاه تهران اراٸه داده بود  ۲۳۱سخاوتمندانه 

 ·بود

از تصميم مجلس آغاز يکماه پس  ۲۳۸۱/آبان ۲۳۳۳اکرات جديد را خود قوام در نوامبر ذم

نخست وزير بعدى يعنى ابراهيم  ن مذاکرات در پشت درهاى بسته از سوى سهالبته اي· کرد

محمد ساعد  ٬(۲۳۸۳آبان -عبدالحسين هژير )خرداد ٬(۲۳۸۳خرداد  – ۲۳۸۱حکيمى )آذر 

نتيجه اين مذاکرات در نهايت مواففتنامه شديدا · ( دنبال شد۲۳۸۳فروردين -۲۳۸۳ر ذ)آ

وى بود که از س ۲۳۸۲لشاٸيان در تير ماه گ -بحٽ انگيز الحاقى معروف به قرارداد گس

نويل گس
۸
از مقامات شرکت نفت و عباسقلى گلشاٸيان وزير دارايى کابىنه ساعد يکى  

 ·اين موافقتنامه براى اجرايى شدن به تصويب مجلس نياز داشت· امضاء شد

مخالفت کرد و آنرا  ۳۱/۳۱شرکت نفت پس از مذاکرات طولانى و کشدار ابتدا با معامله 

ن ميشود يکه سود شرکت از منابع مختلفى تام"نامعقول" خواند و مدعى شد از آنجا 

وزارت امور خارجه بريتانيا گزارش داد · محاسبه آن به اين شکل "امکان پذير" نيست

شلينگ در هر تن  ۳۳ ٬عملى نيست زيرا در ان صورت ۳۱۵"شرکت معتقد است که فرمول 

امتيازات نفتى  به ايران ميرسد و اين  رقم بسيار بيشتر از حتى بالاترين پيشنهادات در

·"خاورميانه است
۳ 

1. British Amabassador, Oktober 25, 1945, FO 371/Persia 1944/34-40241 

2. Neville Gass 

3. Foreign Office, ”The Anglo-Iranian Oil Company,” FO 371/Persia 1950/34-1531. 

 

زايش پرداخت به ايران را با اف ۲۳۳۳/۲۳۲۸در مقابل شرکت پيشنهاد اصلاح امتياز سال 

درصد از سود سالانه ايران  ۸۱شلينگ در هر تن صادرات و محاسبه  ۱شلينگ به  ۳از 

 -پس از کسر ماليات ۲۳۳۳و نه مٽل قرارداد  –ات به دولت بريتانيا يپيش از کسر مال

· ميليون پوند نشود ۳شرکت همچنين وعده داد که حق امتياز سالانه کمتر از · مطرح کرد

البته شرکت در مقطعى تهديد کرد در صورت عدم تسريع نخست وزير در اراٸه موافقنامه به 

 ·از پرداخت حق امتياز خوددارى خواهد کرد ٬مجلس

 ۲۳۳۱/۲۳۸۳گ مشاور سابق استاندار اويل و وزارت خارجه آمريکا که از ماکس تورنبر

از نخست وزير خواست تا قرارداد  ٬بعنوان مشاور اقتصادى دولت ايران استخدام شده بود

که هيچ  ندبه اعتقاد او "پيشنهادات آنقدر گنگ و نامفهوم نوشته شده بود· را امضاء نکند

·"ا خواهد بودجايران در صورت امضاى آن ککس نميتوانست بفهمد جايگاه دولت 
۲  

2. Max Thornburg, ”General Summary of My Activities Concerning Persia Oil, “FO 248/Persia 1951/1530. 



 

" بود و خود نيز بلافاصله به لندن رفت تا براى ۳۱/۳۱پافشارى بر "اصل  ٬توصيه او

در ايران رخ  هايران روشن سازد "چيزى کاعضاى هٸيت مديره شرکت نفت انگليس و 

لکه جريانى رو به رشد از شرقى نيست بزنى زيرکى چانه  سرسختى يا ٬فقط لجبازى ٬ميدهد

عامل  راشته در ملتى است که نه تنها نسبت به آن شرکت بلکه نسبت نه هبنخصومت ا

ه بوده يجالبته او تصديق کرد که سفرش به لندن بى نت·" مسٸول دولتى هم ديده ميشود

 ·است

از شرکت نفت ابراز دلزدگى  –البته بطور محرمانه  –حتى اعضاى دولت بريتانيا نيز 

قسيم کنونى نگران اين مسٸله بود که چون ت ٬رگريک وزير ارشد کابينه حزب کا· ميکردند

احتمالش  ٬عادلانه" و موضع شرکت  نفت نيز "بسيار سرسختانه" استسود "بسيار نا

·امپرياليستى به نظر برسدهست که رفتار بريتانيا "بسيار 
۲ 

آنقدر زياد است  عاما اهميت اين موضو ٬او گفت گر چه شرکت نفت شرکتى خصوصى است

مريکا انتقادى رفتار وزارت امور خارجه آ· که نميتوان همه چيز را به خود شرکت واگذاشت

پيروى  ۳۱/۳۱تر بود و آنها باور داشتند که شرکت نفت بايد از الگوى ونزوٸلا و معامله 

جورج مگ گى· کند
۸
معاون وزير خارجه آمريکا حتى تا آنجا پيش رفت که قرارداد الحاقى  

او ادعاى شرکت مبنى بر امکان ناپذيرى محاسبه چنين روشى · را "معامله ناپخته" ناميد

تقسيم سود را "کاذب" خواند و همين طور تاکيد کرد که توليد نفت در ايران بسيار از 

  ديدگاه شرکت نفت طى مقاله اى بى نام در نشريه· ارزانتر از ونزوٸلا بوده است

نويسنده مقاله احتمالا اليزابت مونرو· خلاصه شده بود اکونوميست
۳
استاد تاريخ دانشگاه  

 ۸۸نهاد شرکت يعنى تضمين اراٸه امتياز سالانه شين بود که پياستدلال مقاله ا· لندن بود

بسيار هم سخاوتمندانه بوده اما ايران آنرا نپذيرفته زيرا "شهروندان جاهل  ٬ميليون پوند

·"از سوى حاکمان طمعکار و فاسد گمراه شده بودند ٬آنکشور
۳
اين گفته در سالهاى  

 ·توسط بريتانيايى ها تکرار ميشد ٬بحران

سال فال يکى از کارشناسان ايران در وزارت امور خارجه بريتانيا پذيرفت که  ٬سالها بعد

اين مذاکرات اوليه تا حدى ناشى از نگرش "لجبازانه" "مديريت" اسکاتلندى"  شکست

شرکت و تا حدودى نيز ناشى از نياز دولت بريتانيا به اخذ حداکٽر ماليات ممکن از صنعت 

او نوشت که بريتانيا روى يک "آتشفشان" درون سوز نشسته  ٬عدچندى ب· نفت بوده است

·بود
۳
عصر  ٬نام خودمانى سام فال در بخش ديپلماتيک سام قرمزه بود زيرا به اعتقاد او 

 ۲۳۳۲/۲۳۳۸جورج ميدلتون کاردار بريتانيا در · امپراتورى بريتانيا سپرى شده  بود

نفت را جدى گرفته بود زيرا باور داشت  بعدها اذعان کرد که شرکت واقعا مبارزه ملى شدن

·باورى که آينده نشان اشتباه بوده است ٬ايرانيان قادر به اداره تاسيسات نفتى نيستند هک
۳

   
دين جسون وزير امور خارجه آمريکا به هنگام توصيف اين تاکتيکهاى چانه زنى از سوى 

در نادر با اين قتى اين جمله معروف خود را بيان کرد: "هرگز شکس ٬شرکت نفت انگليسى

 ·"درجه از حماقت طى زمانى به اين کوتاهى وجود نداشته است



1- Secretary of State, ”Notes (March 24, 1949),” FO 371/Persia 1949/34-75495. 

2- George McGhee 

3- Elizabeth Monroe 

4- “The Crisis in Iran,” The Economist, March 10, 1951), 72. 

5. Ladjevardi, “Interview with Sir George Middleton,” Iranian Oral History Priject. 

 

 

 

 نفت  نمبارزه براى ملى شد
او براى دو موضوع · صدق مجددا در انتخابات مجلس شانزدهم وارد عرصه سياست شدم

ره چه ۲۸نزديکترين مشاورانش · اساسى مبارزه کرد: انتخابات آزاد و ملى شدن نفت

 ٬حسين فاطمى ٬متخصص و عمدتا تحصيل کرده فرانسه بودند: دکتر على شايگان ٬جوان

 ٬احمد زيرک زاده ٬کاظم حسيبى ٬کريم سنجابى ٬باقر کاظمى ٬عبدالله معظمى ٬حسين مکى

آنان حلقه داخلى · اللهيار صالح و شمس الدين امير علايى ٬محمود نريمان ٬احمد رضوى

بسيارى از اين چهره ها طى تمام ناملايمات تا لحظات پايانى · مصدق را تشکيل ميدادند

 ·و برخى نيز حتى بعد از آن در کنار او باقى ماندند ۲۳۳۸مرداد ماه 

او مصدق را از کودکى · استاد دانشگاه تهران و همکار حقوقدان مصدق بود ٬شايگان

شايگان فرزند يک · پدرش دوست مصدق به هنگام والى گرى او در فارس بود ٬ميشناخت

او عضو · اما بندرت از اين عنوان استفاده ميکرد ٬روحانى بى مقام در شيراز و سيد بود

او با مدرک · نخستين گروه دانشجويانى بود که توسط رضا شاه به فرانسه اعزام شدند

در دانشگاه تهران به تدريس پرداخت و به  ٬حقوق از دانشگاه ليون به ايران بازگشت

اما  ٬او گرچه يکى از نزديکترين مشاوران مصدق بود· نشکده حقوق منصوب شددا رياست

همچنان به ارتباط با مصدق  ٬به وزارت فرهنگ قوام منصوب شد و با اين حال ۲۳۸۳در 

 ·چنين ارتباطى در اغلب موارد سودمند بود· ادامه داد

ارگان  باختر امروزر سردبي ٬تنها چهره رهبرى جبهه ملى که پس از کودتا اعدام شد ٬فاطمى

او فرزند آيت اللهى در ناٸين بود و به ندرت از عنوان سيد براى خود · جبهه ملى ايران بود

در  ٬استفاده کرده و مدتى پيش از اعزام به فرانسه براى تحصيل در رشته روزنامه نگارى

روزنامه ىن سردبير تحصيلکرده در رشته او نخست· بريتانيا مشغول بکار بودکنسولگرى 

برادر بزرگترش يکى از سياستمدارن هوادار بريتانيا بود که مدتى هم · نگارى از اروپا بود

شهردار اصفهان شد و براى مقابله با حزب توده دست به ايجاد اتحاديه هاى مخالف زده 

اما يک ديپلمات ارشد  ٬حسين فاطمى کاملا شهرت داشت که ضد کمونيست است ٬بود

"ايدٸولوگ آموزش ديده مسکو" دانسته بود که تمايل به بحٽ درباره نفت  بريتانيايى او را

·و اراٸه "ارقام و شواهد بي پايان" در اين خصوص دارد
۲
اغلب از مصدق  ٬همين ديپلمات 

 ·انتقاد ميکرد ٬به دليل اجتناب از اراٸه جزٸيات و بيان صحبتهاى کلى

 
 همان جا· ۲

 



يار مصدق از جمله  ۲۸مکى در ميان  ٬را نوشت قهرمان آزادى و خاطرات سياسىمدرس: 

او همچنين يکى از معدود کسانى بود  ٬معدود چهره هاى فاقد سابقه تحصيلات در غرب بود

پيش بينى  ٬سفارت بريتانيا ماهها پيش از جدايى او· که بعدها راهش را از مصدق جدا کرد

توافق قابل قبول با کرده بود که مکى آنقدر "فرصت طلب" هست که در صورت حصول "

·جانشين مصدق" بى ترديد او را ترک کند
۲ 

 

1. British Embassy, ”Leading Personalities in Persia (1952),” FO 416/Persia 1052/105 

 

اين حزب که در · مصدق همگى از اعضاى حزب ايران بودندديگر از مشاوران  چهره ۳

از حزب ميانه روى سوسياليست  ٬ايران برآمده بود از درون کانون مهندسين ۲۳۸۳سال 

و پس از تبعيد  ۲۳۸۲کانون مهندسين فعاليت خود را در · فرانسه الگوبردارى کرده بود

تحصيل کرده فرانسه و از خانواده هاى  ٬معظمى استاد حقوق ·رضا شاه آغاز کرده بود

نده اين حوزه انتخاباتى شد و او در مجلس چهاردهم نماي· زميندار و لقب دار گلپايگانى بود

عضو  ٬يل کرده بودصکاظمى نيز که در آمريکا تح· فراکسيون مهردين پيوسته بودبه 

او در مجلس چهاردهم حضور داشت و در کارنامه او · خانواده اى ٽروتمند و لقب دار بود

· شدسابقه اى ديرينه از عضويت هٸيتهاى ديپلماتيک اعم از سفير و وزير خارجه ديده مي

عضو نخستين گروه از دانشجويان  ٬ديگر استاد حقوق تحصيلکرده فرانسه ٬سنجابى

طى جنگ اول · او به يک ايل کرد شيعه کرمانشاهى تعلق داشت· اعزامى به اروپا بود

خانواده سنجابى به رهبران ملى که از پذيرش اشغال روس و انگليس سربازده  ٬جهانى

 ·پناه داده بود ٬بودند

 واو نيز عض ·پيشينه بازارى متوسطى داشت -اور اصلى مصدق در مساٸل فنىمش -حسيبى

ابتدا در فرانسه مهندسى · نخستين گروه دانشجويانى بود که به اروپا اعزام شده بودند

عمران خوانده بود و سپس در انگلستان و چکسلواکى در رشته مهندسى نفت تحصيل کرده 

از پايه گذاران کانون مهندسين  ٬اسى تدريس ميکرداو که در دانشگاه تهران زمين شن· بود

· بوس رفت و آمد ميکردوحسينى در اطراف تهران زندگى متوسطى داشت و با ات· بود

کند  بمصدق به او دستور داد يک خط تلفن در منزل خود نص ٬پيوست ههنگامى که به کابين

"يکى از بدترين ها"  ٬متعصب"سفارت بريتانيا او را "ضد انگليسى  ·تا در دسترس باشد

·گاهى احمقانه در چشمانش" داشت توصيف ميکردکه "ن
۲ 

زيرکزاده ديگر پايه گذار کانون مهندسين هم استاد دانشگاه تهران بود و فارغ التحصيل 

 –که ديگر از اين عنوان استفاده نميکرد  سيدى –رضوى · مهندسى مکانيک از پاريس بود

د کرمان برخاسته بود و در چند دوره مجلس نيز نماينده اين از خانواده اى زميندار و ٽروتمن

او نيز همانند بسيارى از همکارانش در فرانسه تحصيل کرده و از پايه گذاران · شهر بود

در مجلس پانزدهم به دليل نطق شجاعانه اش در محکوم کردن ارتش · کانون مهندسين بود

سيد ديگرى که اين  ٬نريمان· ر شدمشهو ٬فساد و دخالت در سياست ٬بخاطر ناکارآمدى

در مشاغل ادارى فعاليت داشت و چندى نيز در منصب  ٬عنوان را کنار گذاشته بود



او فرزند مدير بانک شاهى بود و عمدتا در سوٸيس در · شهردارى تهران خدمت کرده بود

او مهمترين مشاور مصدق در مساٸل مالى · رشته اقتصادى و بازرگانى تحصيل کرده بود

·سفارت بريتانيا او را "لجباز" و يک "دنده" ميدانست· بود
۸

  

 
1. British Embassy, October 29, 1951, FO 371/Perrsia 1951/34-61608. 

2. British Embassy, November 23, 1945, FO 371/Persia 1945/File 31. 

 

مقامى  ٬واشنگتن و سفير ايران درمشاور اصلى مصدق در زمينه روابط با آمريکا  ٬صالح

او فرزند خانواده · نيز در کابينه هاى مختلف حضود داشت ۲۳۸۱ى رتبه بود که پس از لاع

اى زميندار و ٽروتمند در کاشان بود و در مجلس شانزدهم به وکالت اين شهر انتخاب شده 

يه هايى را در ماعلا ٬ه آمريکايى در تهرانساو بعنوان دانش آموز جوان مدر· بود

امير علايى معتمد خانوادگى · ايران و انگليس توزيع کرده بود ۲۳۲۳محکوميت موافقننامه 

مصدق نيز عضو يکى از خانواده هاى اشرافى قاجارى و دارى سابقه اى طولانى در 

امير علايى همانند بسيارى از ديگر چهره · ماليه و کشور بود ٬دادگسترى ىوزارتخانه ها

 ·ز اعضاى قديمى حزب ايران بوديکى ا ٬نفره ۲۸هاى گروه 

متصخصص و  ٬خلاصه اينکه حلقه درونى مصدق عمدتا متشکل از چهره هاى جوان

سفارت بريتانيا حزب ايران را حزب "طبقه · تحصيلکرده فرانسه از حزب ايران بود

·"ملى گرا" و تشکيل دهنده "حلقه درونى" مصدق توصيف ميکرد ٬متوسط"
۲

  

:آنان نماينده ديدگاههاى بخشى عمده از راى دهنده گان هستند و  -بگزارش سفارت بريتانيا

بخشى عمده از کرسيهاى مجلس را کسب  ٬ترديدى وجود ندارد که در يک انتخابات آزاد

رت امور خارجه بريتانيا در خاطرات خود نوشت که اسالها بعد فال از وز·" خواهند کرد

و از حمايت مردمى چشمگير"ى نيز بهره حاميان عمده مصدق از طبقه متوسط بودند اما "ا

او همچنين · مند بود زيرا "عوام فريبى ماهر و ميهن پرستى درستکار و مخلص بود"

رک بود زيرا مردم فدار عدم خشونت و واقعا موتورى محنوشته که "مصدق فردى طر

·"دندبه او علاقه داشتند و او را بشکلى يک ماهاتما گاندى ايرانى ميدي ٬خواهانش بودند
۸
    

 
1. British Embassy, ”Handwritten Notes on Iran Pary (1950),” FO 371/Persia 1950/34-82310 

2. Falle, My Lucky Life, 75. 

 

در صحنه اى هيجان انگيز و در اعتراض به تقلب در  ۲۳۸۲مهرماه  ۲۲مصدق در 

او در راس جمعى کٽير از · مجددا وارد صحنه سياست شد ٬انتخابات مجلس شانزدهم

( و در اعتراض به تقلب در انتخابات از ۲۱۳خيابان کاخ )شماره  ٬منزلش در شمال شهر

او اعلام کرد که اين · مرمر حرکت کرد بسوى کاخ سلطنتى ٬سوى وزارت کشور و ارتش

 ·داشته و آگاهانه به اصل خشنونت گاندى توجه دارد –سکوت  –تظاهرات تنها يک شعار 

نفر شرکت  ۲۲۱در اين راهپيمايى تنها  ٬به نوشته روزنامه اطلاعات که ارگان حکومت بود

·داشتند اما تصاوير موجود حاکى از حضور هزران نفر است
۲ 



مردانى با ظاهر اصلاح شده بودند که کراوات و کت و شلوار رسمى به تن  ٬ماياناکٽر راهپي

هنگامى که يک مرد با صورت اصصلاح نشده فرياد زد که مصدق بزودى در کشور · داشتند

مصدق گفت که او را از آنجا دور کنند و چندى بعد هم اين فرد  ٬کردخواهد جمهورى برقرار 

·خواسته ديگران را تحريک کند توصيف کردرا يکى از عوامل پليس که مي
۸ 

تن از آنان اجازه داد  ۸۱هژير وزير دربار پس از مذاکره با سران گروه به  ٬در ورودى کاخ

همين نوع بست · مصدق تهديد به بست نشينى در اماکن مقدس کرد· تا وارد باغ کاخ شوند

عتراض جديد به تحصن کاخ اين ا· زه مشروطه را شعله ور کرده بودانشينيها انقلاب پرآو

ايان تنها هنگامى به پ ٬شبانه روز به درازا کشيد ۳اين تحصن که · سلطنتى معروف شد

صاب غذا کردند و شاه در نهايت وعده داد انتخاباتى رسيد که معترضان تهديد به اعت

تبديل  ٬هدف آنان از اين کار ٬به نوشته شايگان· منصفانه و بدون تقلب برگزار کند

 ٬اسى "ناقص" و "نمايشى" به دمکراسى واقعى از طريق تقويت نظام انتخاباتدمکر

دور نگهداشتن نظاميان از اين فرايند و تقويت استقلال  ٬محدود کردن حکومت نظامى

·مطبوعات بود
۳

  

 
1. Razavian Archive, ”18 Unpublished Photos,” www.cloob.com/cub/article/show/clubname/mosadegh 

 ۲۲۱-۲۳ ٬(۲۳۳۳ ٬تقريرات مصدق در زندان )نهران· ويراستار ٬ايرج افشار ·۸

 ۳۸-۳۳۱ ۸٬جلد  ٬(۲۳۲۳سيد على شايگان )تهران  ٬ويراستار ٬احمد شايگان· ۳

 

تن ديگر از همکاران  ۳مصدق و  ٬نفر از کسانى که وارد محوطه کاخ شدند ۸۱در ميان 

امير علايى و زيرک زاده ديده  ٬نجابىس ٬مکى ٬نريمان ٬فاطمى ٬نزديک او شامل شايگان

سياستمداران شناخته شده اى بودند که از ابتدا از مصدق حمايت  ٬نفر ديگر ۱· ميشدند

فيلسوف تحصيلکرده  ٬کردند اما چندى بعد با او به مخالفت برخاستند: دکتر مظفر بقايى

و منتقد سابق  قاضى ٬سيد ابوالحسن حاٸرى زاده· فرانسه از يک خانواده مشهور کرمانى

سياستمدار کهنه کارى  ٬عبدلقادر آزاد ٬ششم و چهاردهم ٬نجمپ ٬رضا شاه در مجلس چهارم

 ٬سال را در زندان هاى رضاشاه سپرى کرده و اکنون سردبيرى نشريه افشاگر ستاره ۲۱که 

 ٬و عباس خليلى ٬دادافشاگر ديگرى بنام  حقوقدان و سردبير ٬ابوالحسن عميدى نورى

شش · پس از شورش ضد انگليسى به عراق گريخت ۲۳۱۱که در اوايل دهه  داماقسردبير 

 –بسيارى از آنان افراد متخصص  –فرد باقيمانده ديگر نيز چهره هايى کم شناخته شده 

·بودند
۲
   

نفرى اين باور را تقويت کرد که حلقه مصدق عمدتا متشکل از  ۸۱گروه  ٬بدين ترتيب

است که برخى از آنها از خانواده هايى سرشناس ميامدند افرادى متخصص از طبقه متوسط 

 ·که پيش از رضاشاه نيز در عرصه سياست فعاليت ميکردند

مداران معترضان در منزل مصدق با يکديگر ديدار کرده و درس ٬بلافاصله پس از تحصن

·تشکيل جبهه ملى را اعلام کردند
۸ 

مير ا ٬نريمان ٬آنان مصدق را بعنوان دبير کل و شايگان

همچنين اعضاى يک · علايى و سنجابى را بعنوان اعضاى کميته اجرايى موقت تعيين کردند

 – ايرانزيرک زاده سردبير  ٬باختر امروزکميته تبليغاتى را نيز متشکل از فاطمى سردبير 



عميدى  ٬کشورمحمد رضا جلالى ناٸينى سردبير  ٬اقدامخليلى سردبير  ٬ارگان حزب ايران

و بقايى که خيلى زود نشريه خود با عنوان شاهد را  ستارهملکى سردبير  ٬ددانورى سردبير 

وظيفه تهيه اساسنامه و تعيين خط مشى براى کل سازمان نيز بر · انتخاب کردند ٬راه انداخت

  ·گذاشته شدعهده فاطمى 
 

اين افراد ·۲
 

 ٬از چهره هاى متشخص طرفدار انقلاب مشروطهحقوق دان و عضو حزب ايران و نوه يکى  ٬عبارت بودند از: ارسلان خلعتبرى

سيد محمد رضا جلالى ناٸينى  ٬يوسف مشار )مشار اعظم( سياستمدار اشراف زاده اى که از سوى رضاشاه به بازنشستگى اجبارى وادار شده بود

آيت الله سيد جعفر غروى از  ٬نطقحقوقدان و مدير نشريه م ٬دکتر شمس الدين جزايرى ٬و افشاگر کشور حقوقدان و مدير روزنامه جستجو گر

حقوقدان و دوست خاموادگى شايگان )بهنگام وزارت فرهنگ شايگان  ٬دکتر محمد کاويانى ٬داشت روحانيون تهران که اغلب حضورى پشت صحنه

 ·مقام معاون وزير را در اختيار داشت( ٬در کابينه قوام

 ·۲۳۳۳اسفند  ۲۳ –بهمن  ۲۳ ٬خواندنيها ٬"جبهه ملى چگونه تشکيک شد" ٬احمد ملکى· ۸

 

پايان حکومت نظامى  ٬مطبوعات آزاد ٬خط مشى جبهه بر نياز به انتخابات قابل اطميناندر 

اساسنامه جبهه از تمامى "سازمانهاى · و اجراى واقعى قانون اساسى مشروطه تاکيد شد

در آن آمده بود که · تا به جبهه ملى ملحق شوند درخواست کرد ٬ميهن پرست" و نه افراد

حزبى متعارف و متشکل از افراد عضو نبوده بلکه اٸتلافى گسترده از  ٬جبهه ملى

·"انجمنهاى همسو" است
۲
   

سخت و  ىبا ديدگاه ديرين مصدق هماهنگ بود که احزاب ساختارمند با انضباطاين موضوع 

او خود را نماينده و سخنگوى  ٬افزون بر اين· ندبرنامه هاى دقيق براى ايران مناسب نيست

 ·سراسر کشور و نه فقط حزبى خاص ميديد

حزب ايران و شمارى از سازمانها و انجمنهاى متخصصين  ٬جببه ملى طى هفته هاى بعد

کانون مهندسين و اتحاديه ها اصناف و تجار بازار را  ٬اساتيد دانشگاهها ٬نظير صنف وکلا

بقايى و مجمع مسلمانان  پشتيبانى حزب زحمتکشان ٬ماه هاى بعدى همچنين طى· جذب کرد

 · آيت الله سيد ابولقاسم کاشانى را بدست آورد هدتمج

حزب زحمتکشان ملت  ٬بقايى با پيوستن به خليل ملکى يکى از سران سابق حزب توده

بود خليل ملکى مارکسيستى قديمى و تحصيکرده در جمهورى وايمار · ايران را تشکيل داد

او در قضيه مطالبات نفتى و شورش · و خود را يک راديکال مبارز و ضد شوروى ميدانست

او را  ٬برخى· شوروى جدا شده بود واز حزب توده  ٬هاى قومى کردستان و آذربايجان

در بردارنده   ٬بنابراين حزب زحمتکشان از همان ابتداى کار· تيتوى ايرانى توصيف ميکردند

اوت بود: خليل ملکى همراه با مارکسيستهاى داراى تحصيلات و بقايى دو عنصر بسيار متف

همراه با پيروان شخصى اش اعم از اهالى شهر زادگاهش کرمان و لايه هاى پايين بازار 

از نظر · تهران و به ويژه لوتيهايى که اغلب به زورخانه هاى سنتى رفت و آمد داشتند

آنان را مردان  ٬اما برخى ديگر ٬ن نداشتندلوتيها هيچ مزيتى نسبت به چاقوکشا ٬برخى

·خوش بنيه اى ميدانستند که از محلات خود حمايت ميکردند
۲ 

 ٬نا بر ادعاى سفارت بريتانياب· شايعه بود که بقايى دلبستگى خاصى به اين مردان دارد

هدايت دار و دسته هاى خشن ]لوتى[ بود که از آنها  ٬ترين نقش بقايى در سياست"مهم

·"ترساندن جبهه ملى و در هم شکستن مراکز و ساختمانهاى آنان استفاده ميکردبراى 
۸ 



 ·هزار عضو جذب کند ۳حزب زحمتکشان در اوج فعاليت خود نتوانست بيش از 

او نه بخاطر موقعيت · آيت الله کاشانى برجسته ترين روحانى فعال در صحنه سياست بود

او توصيه آيت الله العظمى سيد · دينى بلکه بيشتر به دليل فعاليتهاى سياسى اش معروف بود

مبنى بر دورى از سياست را تلويحا ناديده  –عالم دينى سرشناس  –حسين بروجردى 

انى عالى رتبه اى در نجف بود و در همين شهر تحصيل کرده کاشانى فرزند روح· گرفت

گفته · عليه انگليس شرکت داشت ۲۳۸۱/۲۳۱۱او در شورش معروف شيعى سال · بود

·ميشد که پدرش در جريان اين شورش "به شهادت" رسيده است
۳

  

 
 براى مطالعه بيشتر در مورد لوتيها به اينجا مراجعه کنيد:· ۲

Phlippe Rochard, ”The Identities of the Iranian Zurkhahnah, “Iranian Studies 35, no, 4 (Fall 2002), 313-40 

2. British Embassy, “Leading Personalities in Persia (1952),” FO 371/Persia 1952/105 

 (·۲۳۸۳خرداد  ۲۲) ۳۲شماره  ٬ ۲دوره  ٬خواندنيها ٬زندگينامه آيت الله کاشانى· ۳

 

کاشانى همراه با جمعى از روحانيون شيعه به ايران پناهنده  ٬ ۲۳۸۱/۲۳۱۱سال  پس از

به انتقال سلطنت به رضاشاه راى  ۲۳۱۳او به عنوان عضو مجلس موسسان در سال · شد

او در سالهاى · اما پس از آن و طى بقيه سالهاى حکومت چهره بى سر و صدايى بود ٬داد

از  ۲۳۸۳همچنين در · توسط انگليسيها زندانى شد به اتهام ارتباط با آلمان ۲۳۸۳-۸۳

سوى قوام و به جرم سازماندهى اعتراضات عليه تقلب در انتخابات مجلس پانزدهم دستگير 

بسوى  پرچم اسلامهنگامى که عکاس نشريه اش  ۲۳۸۳يکبار ديگر نيز در بهمن ماه · شد

رح ترور براى اعلام از اين ط هشا· بازداشت شد ٬شاه تيراندازى و او را زخمى کرد

تشکيل يک مجلس موسسان ديگر و کسب قدرت و انحلال مجلس و تشکيل  ٬حکومت نظامى

او  ·استفاده کرد –نماينده آن توسط شخص او انتخاب ميشدند  ۱۱که نيمى از  ٬مجلس سنا

همچنين از اين فرصت براى غيرقانونى اعلام کردن حزب توده استفاده کرد و نه تنها براى 

ى بلکه براى شمارى از مخالفان سرشناس از جمله قوام نيز احکام بازداشت صادر کاشان

 ·کرد

يعنى موقع بدست آوردن يک  ۲۳۸۳او تا اواخر · اينبار کاشانى به بيروت تبعيد شده بود

مديريت مبارزات  ٬در غياب او· کرسى در مجلس شانزدهم اجازه بازگشت به ايران نداشت

واعظى که به  -انتخاباتيش توسط هفت تن از پسران او و سيد شمس الدين قنات آبادى 

هوادارن انتخاباتى کاشانى عمدتا در · ه بود صورت ميگرفتفعاليتهاى تجارى روى آورد

او در بيانيه هاى خود به راحتى از · منطقه بازار به ويژه صنف نانوايان و قنادها بودند

"استٽمار  ٬"حاکميت ملى" ٬"امپرياليسم" ٬اصطلاحات سکولار مانند "استعمار"

به قانون اساسى مشروطه"  آزاد" و احترام انتخابات" ٬"دمکراسى" "ملت" ٬اقتصادى"

"تجمل گرايى" و "اطاعت از قدرتهاى  ٬استفاده ميکرد و "رژيم" را بخاطر "فساد"

سته به پادشاهى بريتانيا در مناقشاتى در مخالفت در خور با قدرتهاى واب خارجى" و ناکامى

·مصر و حتى ايرلند محکوم ميکرد ٬تونس ٬الجزاير ٬کشمير ٬مانند فلسطين
۲ 

 



 ٬دهنوىمحمد · ۲
 ·۳-۲( جلد ۲۳۱۲آيت الله کاشانى )تهران: سخنرانيها و پيامهاى  ٬مجمو اى از مکاتبات

 

روحانيون غير سياسى نظير بروجردى و سلطنت طلبانى نظير آيت الله سيد محمد بهبهانى 

· )فرزند يکى از دو روحانى عاليرتبه حامى مشروطه خواهان( به کاشانى اعتماد نداشتند

·بهبهانى جوان را "خدمتکار با وفاى دربار" توصيف ميکردند بريتانياييها
۲ 

علنا از بازگشت کاشانى  ٬اکٽر روحانيون از جمله بروجردى و بهبهانى برغم اختلافاتشان

کاشانى متهم شده بود که در جزوه اى به نام "نداى مسلمان" که به شکلى · استقبال کردند

"هر شب با يک  ٬منابع مشکوک هندى پول گرفتهبشکل کنايه آميزى از  ٬وسيع توزيع شد

·آتش برستان و لواط کاران" همدست است ٬زن جديد ازدواج کرده" و با "مردان زناکار
۸ 

سفارت بريتانيا او را "دشمنى سرسخت" توصيف ميکرد اما ميفزود از آنجا که "او و 

ر هر رقيبى که پول بنابراين ممکن است به آسانى تحت تاٽي ٬پسرانش اهل گرفتن رشوه اند

·"کافى بپردازد قرار گرفته و از مصدق جدا شوند
۳ 

کاشانى چه در زمان خود و چه در دهه 

·هاى اخير همواره چهره اى بحٽ برانگيز بوده است
 

مناسبات  ٬يکى از نخستين گروههاى واقعا بنيادگرا در جهان اسلام ٬کاشانى با فداييان اسلام

توسط سيد مجتبى نواب صفوى طلبه ترک  ۲۳۸۳اين گروه که در · اندکى داشت

به دليل دو ويژگى شاخص خود برجسته بود:  ٬تحصيلکرده حوزه علميه تاسيس شده بود

در زندگى خصوصى و هم در  نخست اينکه آنان خواستار اجراى کاملا احکام شريعت هم

الکل و زنان  ٬آنها که به شکل وسواس آميزى از مساٸلى مانند جنايت· زندگى عمومى بودند

· اسلام را بعنوان "راه حل" تمام مشکلات ايران معرفى ميکردند ٬ابراز نگرانى ميکردند

فداييان اصرار داشتند که با "جانيان و مجرمان" در "استراحتگاهها" نبايد مدارا کرد بلکه 

·بايد دست آنان را قطع شود و در صورت ادامه جرم هم اعدام شوند
۳

  

 
1. British Embassy, ”Leading Personalities in Persia (1952),” FO 416/Persia 1952/105 

2. British Embassy, “An Islamic Call,” FO 371/34-D8719. 

3. British Embassy, ”Leading Personalities in Persia (1952),” FO 371/Persia 1952/105.   

 ·۸۳-۲ ٬(۲۳۸۳ ٬)تهران ٬اعلاميه ٬فداييان اسلام· ۳

 

· آماده ترور هر کسى بودند که به نظرشان ضد اسلام يا غير مسلمان ميامد دوم اينکه آنان

تاريخ نگار برجسته کشور را با چاقو به قتل   ٬سيد احمد کسروى ۲۳۸۳آنان در اسفند ماه 

ميانجيگرى · زيرا توصيف شيعه از دوران نخستين اسلام را به پرسش گرفته بود ٬رساندند

 ٬ستمدارن محافظه کارى که ميخواستند از اين گروه در برابر حزب توده استفاده کنندسيا

عبدالحسين هژير  ٬يعنى چند هفته پس از تحصن در کاخ ۲۳۸۲در · باعٽ عفو قاتل او شد

· وزير دربار به اتهام ارتداد و بهايى گرى مخفى با شليک گلوله توسط فداييان به قتل رسيد

ژير بيدرنگ به دار آويخته شد و در واقع نخستين "شهيد" گروه نام اين بار اما قاتل ه

 فتواىالبته اين باور وجود داشت که فداييان نميتوانستند چنين ترورهايى را بدون · گرفت

اما نواب صفوى خود را در مقامى تا · رسمى  از مقامات ارشد دينى نظير کاشانى عملى کنند

اينها و موارد بعدى وقوع قتل · ان اين قتلها را صادر کندبه آن حد با صلاحيت ميديد که فرم



اما هسته مرکزى آنان بيشتر افرادى افراطى و متعصب  ٬موجب شهرت بيشتر فداييان شد

شاگردان و کارآموزان  ٬اکٽر آنان· تعداد کل اعضاى اين گروه به صد نفر هم نميرسيد· بودند

آنان را  ٬خى روحانيون ارشد مانند بهبهانىبر· نيمه با سواد جوان در بازار تهران بودند

اين گروه را  ٬دانستند اما ديگران به ويژه بروجردىابزارى سودمند عليه نيروهاى چپ مي

طولى نکشيد که بروجردى مستقيما آنان را از حضور در · مايه شرمندگى قلمداد ميکردند

 ·حوزه هاى علميه قم منع کرد

کرسى  ۲۲ ٬برگزار شد ۲۳۸۲جبهه ملى در انتخابات مجلس شانزدهم که در بهمن ماه 

 ٬بقايى ٬شايگان ٬کاشانى· مصدق در رده نخست فهرست برنده گان تهران بود· بدست آورد

رضوى و آزاد از  ٬حصال ٬معظمى· او قرار داشتنداز حاٸرى زاده و نريمان نيز پس  ٬مکى

اين · کرمان و سبزوار بعنوان نماينده انتخاب شدند ٬کاشان ٬شهرهاى خود يعنى گلپايگان

کاشانى بندرت در جلسات · يازده نماينده بلافاصله فراکسيون وطن را در مجلس تشکيل دادند

مجلس حضور ميافت و آنان )نماينده گان( را در مقايسه با يک روحانى در جايگاه خودش 

با پيامهاى پرشکوه به مجلس راهى فرستاده هايى را  ٬در عوض· برازنده نميدانست

 ·ميکرد

جبهه ملى از حمايت · فعاليتهاى جبهه ملى بسيار بيشتر و قويتر از فعاليت در فراکسيون بود

اصناف  ٬سازمانهاى حرفه اى و تخصصى ٬نشريات و روزنامه هاى مختلف ٬افکار عمومى

ن بزرگ بهارستان در بازار و انجمنهاى طبقه متوسط برخوردار بود و حتى ميتوانست ميدا

کمتر  ٬به همين خاطر· هزار نفر پر کند ۳۱بيرون مجلس را با جمعيتى بيش از 

· جرٸت مخالفت علنى با جبهه را داشت –بويژه در موضوع ملى شدن نفت  –سياستمدارى 

که آماده  –حتى هوادارن بريتانيا  –سفير بريتانيا تصديق کرده که کم بودند نماينده گانى 

·لنى از موافقنامه نفتى جديد )الحاقى( باشند"دفاع ع
۲ 

نخست وزيرهاى اخير تمايلى به طرح موافقنامه  ٬به گفته وزارت امور خارجه بريتانيا

الحاقى در مجلس نداشتند و حتى اگر سيد ضياء هم در موقعيت نخست وزيرى قرار 

·"تمايلى به اين کار نداشت ٬ميگرفت
۸ 

دربار تاسيس و توسط خانواده محافظه کار مسعودى  حتى روزنامه اطلاعات که از سوى

موافقتنامه را محکوم کرده و خواستار قراردادى جديد بر اساس الگوى  ٬اداره ميشد

·"ونزوٸلا شد
۳ 

1. British Embassy, September 20, 1949, FO 371/Persia 1949/33-75500 

2. Foreign Office, March 17, 1950, FO 371/Persia 1950/34-82311 

 ·۲۳۸۲خرداد  ۳ ٬اطلاعات ٬"موضوع نفت" ٬عباس مسعودى· ۳

 

·  پشتيبانى حزب توده را نيز بدست آورده بود ٬جبهه ملى بطور ناخواسته و غير مستقيم

را منتشر ميکرد  بسوى آيندهنشريه اى غيررسمى با نام  ٬حزب توده برغم غيرقانونى بودن

و مجموعه اى از سازمانها را در زمينه هاى مختلف با نشريه هايى مخصوص تشکيل داده 

انجمن ملى مبارزه با شرکت نفت استعمارى  ٬سازمانهايى مانند جمعيت هواداران صلح ٬بود

جمعيت مبارزه با  ٬انجمن دهقانان ٬)که بعدا به انجمن ملى با استعمار تغيير نام داد(



شوراى مرکزى اتحاديه هاى کارگران  ٬سازمان زنان ايران و از همه مهمتر ٬وادىبيس

·ايران
۲ 

 

1. Central Council of United Trade Unions 

2. British Labour Attaché, ÄSix Month Review,” FO 371/Persia 1952/34-98732 

3. British Embassy, December 14, 1951, FO 371/Persia 1951/34-98595 

 شيخ احمد لنکرانى و آيت الله سيد على اکبر برقعى ٬جبهه ملى همچنين حمايت دو روحانى

 ·معروف به آيت الله سرخ را بدست آورده بود

که حزب توده بر اتحاديه هاى کارگرى "مسلط بود" و  سفارت بريتانيا گزارش داده

 ٬به گمان آنان· مصدق در زمينه سىاست نفتى" فراهم ميکرد"پشتيبانى ارزشمندى را براى 

از آن استفاده ميکرد  ٬که حمايت حزب توده را متناسب با سياستهايش ميديدمصدق تا جايى 

زيرا اين حزب "تنها گروه سياسى سازمانيافته اى بود که ميتوانست توده هاى عظيم مردم 

·"رهبرى و ترغيب کند ٬را براى انتقاد و اعتراص عليه شرايط موجود
۸ 

اما از مصدق به دليل  ٬حزب توده نيز به نوبه خود از خواست ملى شدن نفت حمايت ميکرد

اين حزب که · ليبرال" بودن و داشتن توهمات نادرست درباره آمريکا انتقاد ميکرد-"بوژوا

جبهه ملى را نه  ٬در سالهاى نخست بحران نفت از سوى چپگرايان افراطى رهبرى ميشد

اين · نماينده "بوژوازى ملى" بلکه نماينده "بوژوا کمپرادور" وابسته به آمريکا ميدانست

يعنى هنگامى که توده به مصدق نزديکتر شد و به  ٬ ۲۳۳۲چپ افراطى تا تير ماه  موضع

اما برخى سران سازمان جوانان · ادامه يافت ٬او بعنوان يک رهبر ملى حقيقى نگريست

برخى از سران جبهه ملى نيز · يار نزديک به آمريکا ميدانستندحزب همچنان مصدق را بس

همچنان بى اعتمادى به حزب توده را به دليل نزديکى بيش از حدش به شوروى حفظ کرده 

 ·بودند

 ٬شامل مصدق –شش تن از اعضاى خود  ٬جبهه ملى با برخوردارى از حمايت عمومى

نفره کميسيون  ۲۸وان اعضاى کميته را بعن –نريمان و حاٸرزاده  ٬صالح ٬شايگان ٬مکى

مصدق به · وظيفه اين کميسيون بررسى موافقتنامه الحاقى بود· نفت مجلس انتخاب کرد

عضو ديگر کميسيون حاضر نبودند بخاطر بريتانيا خطر  ۱· رياست کميسيون انتخاب شد

 سفير بريتانيا چنين گزارش داد: ٬چندى بعد· کنند

 

جبهه ملى برترى اخلاقى بر مجلس را  ٬ ۲۳۸۳ر خرداد /اواخ۲۳۳۱تا نيمه هاى ژوٸن 

شرمانه مبتنى بر بيگانه يبدست آورده بود و اين برترى را صرفا بر اساس بازى پيوسته و ب

هنگامى ····· هراسى که مشاهده آن در اکٽر ايرانيان چندان دشوار نيست بدست آورده بود

اعضاى جبهه ملى جايگاهى براى خود  ٬که موافقنامه الحاقى در برنامه مجلس قرار گرفت

در کميسيون ايجاد کردند و مصدق را بعنوان رٸيس و مکى را به سمت گزارشگر تعيين 

·از آن پس ]جبهه ملى[ قادر بود بر کل ماجراى نفت سلطه داشته باشد· کردند
۲

   



موافقنامه به تصويب مجلس نياز · اين موضوع نوعى انسداد سياسى را به وجود آورد

ساعد که موافقتنامه · پيش از تصويب ميبايستى در کميسيون نفت مصوب شوداما  ٬داشت

ماه پس از افتتاح مجلس شانزدهم  ۳و  ۲۳۸۳در فروردين ماه  ٬الحاقى را امضاء کرده بود

جانشين اوعلى منصور )منصور الملک( ديگر سياستمدار قديمى و · مجبور به استعفا شد

م ماه بدون امضاء و يا اراٸه موافقتنامه به مجلس دوا ۳قط ف ٬نخست وزير دوره رضاشاه

ن تاخيرها را نشانه تمايل ايرانيان به تعلل و طفره روى" سفارت بريتانيا بيدرنگ اي· آورد

 ٬توصيف کرد و مدعى شد که کابينه منصور به دليل ناکامى دراجراى اصلاحات اجتماعى

-به يک "مرگ خود ٬وافقتنامه در مجلسطرح م ٬منظبط کردن جبهه ملى و از همه مهمتر

خواسته"
2

·نياز داشت 
۳
  

1. British Ambassador, February 25, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 

2. euthanasia 

3. British Ambassador, “The Mansur Government,” FO 371/Persia 1950/34-82312  

 

سياستمداران حکومتى به خوبى ميدانستند که اين دو نخست وزير و همچنين بسيارى از 

وجهه خواهد  ى مواردش بيش از گذشته منفور و بىموافقتنامه پس از آشکار شدن تمام

 ·اما سفارت نميخواست اين موضوع را بپذيرد ٬شد

وزارت امور خارجه بريتانيا جبهه ملى را جمعى "آشوبگر پر سر و صدا"  ٬در اين هنگام

·امتيازات بيشترى از شرکت دريافت کنند ٬تلاشند با "هارت و پورت" توصيف کرد که در
۲ 

هم  سر فرانسيس شپرد سفير جديد بريتانيا به نخست وزير گفت که موافقتنامه الحاقى خيلى

رانيان دارد مانع از تصويبش ميشود: "به او گفتم تنها و "طمع" اي ٬سخاوتمندانه بوده

پزشکى رايگان  هاحتمالا معالج ٬امتيازات اضافه کند چيزى که به نظرم شرکت بايد به اين

·"براى آندسته از نماينده گانيست که به درمان هيسترى خود نياز دارند
۸ 

با ريدربولارد  غير ديپلماتيک وشپرد ظاهرا ميتوانست در زمينه استفاده از زبان صريح 

ن کشور زندگى ير امبارزات استقلال اندونزى دطى او که · سفير دوره جنگ مسابقه دهد

را در ايران سپرى کند زيرا  حتبا اين وعده به تهران اعزام شده بود که دوره اى را ٬ميکرد

"ما با بوميان آنجا هرگز مسٸله اى نداريم"
۳ 

 

1. Foreign office, ”Notes,” FO 371/Persia 1950/34-82377, and Foreign Secretary, ”Letter to British 

Ambassador in Tehran,” December 15, 1950, FO 248/Persia 1950/34-1512 

2. British Ambassador, “Conversation with the Prim Minister,” FO 248/Persia 1950/34-1512 

3. Walters, Silent Missions, 254
 

  

ز چيزى هٸيت ديپلماتيک به دلايلى گمان ميکرد "بوميان" ايران عادت ندارند "فرياد دفاع ا

 ·"سر دهند

 ٬شاه که نتوانسته بود سياستمداران پوست کلفتى براى حمايت از موافقتنامه الحاقى پيدا کند

مرد جدى و اهل عملى که آماده  ٬پس از ترديد هايى بسيار به ژنرال على رزم آرا روى آورد

قتنامه را برداشت رزم آرا اين بود که مواف· بود خطر برانگيختن انزجار عمومى را بپذيرد



ترديدهاى شاه در · بعدا به مجلس خواهد داد و بر همين اساس نخست وزيرى را پذيرفت

ترس داٸمى شاه در · فسران جاه طلب ريشه ميگرفتامورد او از ترس تمام و کمالش از 

همان بلايى را ه سرش بياورند که بر سر خاندان  ٬زندگى اين بود که برخى از افسران

شاه به ويژه در مورد رزم آرا محتاط بود زيرا او هوادارن زيادى · بود سلطنتى قبلى آورده

 ٬گويى با سفير بريتانيا و شاه پيشتر در گفت· بين افسران جوانتر با گرايشات چپ داشت

 ٬ت او "ناسپاسفشاه ميگ· رزم آرا را بعنوان "يک افعى که بايد له ميشد" توصيف کرد

·"سحقه باز و فقط کمى بهتر از عمال رو
۲
 ·است 

علنا  ٬رزم آرا با اين توجيه که ايران فاقد توان کارشناسى فنى براى اداره صنعت نفت است

او به آرامى در حال چانه زنى براى انجام  ٬همزمان· با ملى شدن ]نفت[ مخالفت ميکرد

اما سرانجام  ٬شرکت نفت داٸما در حال دست دست کردن بود ٬ن ميانيدر ا· معامله بهتر بود

بين آرامکو و  ۳۱/۳۱از فشار زياد از سوى دولتهاى آمريکا و بريتانيا و اعلام معامله پس 

· کرد عربستان سعودى بطور شفاهى اعلام کرد که چنين معامله اى را "بررسى" خواهد

ن نتيجه رسيد که معامله آرامکو عملا موافقتنامه الحاقى بريتانيا وزارت خارجه بريتانيا به اي

·ذاکرات به ناچار بايد "از اول" آغاز شودرا "کشته" و م
۸ 

دار داد که در شرايط شمشاور کارگرى شرکت در لندن به شکل محرمانه به وزارت خارجه ه

مذاکراتى تازه را بر اساس  ٬ملى شدن امرى اجتناب ناپذير است مگر اينکه شرکت ٬کنونى

 ٬بى ايده ٬ده گيرخر ٬او مديران شرکت را افرادى "درمانده"· آغاز کند ۳۱/۳۱اصل 

·متحجر و کور" توصيف کرد ٬کوته فکر ٬پريشان
۳ 

 

1. British Military Attaché, 
July 1-8, 1946, India Offuce/L/P&S/12-3505 

2. Foreign 
Office, January 19, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91522 

3. Foreign Office, February 6, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91552 

 

به وزير  ٬معاون وزارت امور خارجه که خودش هم زمين شناس نفتى بود ٬جرج مک گى

بخصوص به اين دليل که حق  ٬خارجه بريتانيا گفت که "نارضايتى ايران مشروع است"

ماليات به دولت بريتانيا و پس از کسر مبالغ هنگفت ذخيره امتياز ايران پس از کسر 

·پرداخت ميشد
۲ 

سنت به ازاى هر  ۳۳برآورد او مبلغ دريافتى ايران کمتر از بر اساس 

·سنت دريافت ميکرد ۳۳در حالى که ونزوٸلا به ازاى هر بشکه افزون بر  ٬بشکه بود
 

يعنى  ۲۳۸۳در شانزدهم اسفند ماه · اما اين فشارهاى پشت پرده بسيار دير اعمال شدند

 طژنرال رزم آرا توس ٬شرکت نفتتوسط  ۳۱/۳۱پيش از پذيرش بحٽ درباره موافقتنامه 

مخالفت رزم آرا با ملى شدن نفت  ٬از نظر فداييان· فداييان در مسجد شاه تهران به قتل رسيد

 نيهمچنين به دليل تنشهاى گذشته ب· شاهدى بر اين مدعا بود که او "عامل انگليس" است

ن قتل ديده يز در ايرد پاى دربار ن فورا شايعاتى پخش شد مبنى بر اينکه ٬رزم آرا و شاه

پيچيده و  يههمچنان به اين نظر ٬هما کاتوزيان يکى از تاريخدانان هوادار مصدق· ميشود

عملا پشت قضيه ترور و  –و نه فداييان اسلام  –ديرين اعتقاد دارد که چگونه و چرا شاه 



·رزم آرا قرار داشتند
۸ 

سال  شاه به نوبه خود )درست مٽل ماجراى ترورش در ٬در اين ميان

انحلال دو مجلس و  ٬( سعى کرد تا از اين وضعيت براى اعلام حکومت نظامى۲۳۸۳

احتمالا با پشتيبانى  ٬اما سران دو مجلس· ضاى برگزارى انتخابات جديد بهره بردارى کنداتق

شپرد از شاه خواست تا به جاى اين · اين موارد را وارد ندانستند ٬سفراى آمريکا و بريتانيا

موافقتنامه الحاقى را به مجلس  ٬ست وزيرى تازه تعيىن کند و در اسرع وقتنخ ٬اقدامات

استمرار تحريکات عليه شرکت نفت داشت کشور را از مشکلات واقعى  ٬به ادعاى او· ببرد

·دور ميکرد و به سود کمونيستها ميشد
۳ 

 
1. Foreign Office, ”Minutes of Meeting (February 28, 1950), FO 248/Persia 1950/34-1512. 

2. Katouzian, “Editor´s Note,” Musaddiq´s Memoirs, 30-31 

3. British Embassy, April 15, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91454 

 

شرکت  ٬ماکس تورنبرگ مشاور آمريکايى نوشته است: "چند روز پيش از ترور رزم آرا

من در تهران نبودم و تا · رح کردطرا م ۳۱/۳۱پيشنهاد دير هنگام "بحٽ" درباره معامله 

·"نهاد نميدانستمشبعد از ترور رزم آرا چيزى درباره اين پي
۲ 

سفارت  ٬درست در همان زمان

بريتانيا دور از چشم تورنبرگ تلاش ميکرد تا وزارت خارجه آمريکا را به توقف حضور و 

·فعاليت او در ايران متقاعد سازد
۸ 

دق راى تمامى اعضاى کميسيون نفت مبنى بر رد موافقتنامه مص ٬روز پس از ترور رزم آرا

او واحده اى مبنى بر ملى شدن نفت را به مجلس اراٸه  ٬همزمان· الحاقى را دريافت کرد

امضاء کننده گان ذيل پيشنهاد  ٬داد: "بنام سعادت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان

يعنى تمام  ٬بدون استٽنام ملى شوند ٬کشور مينمايند که صنايع نفتى ايران در تمام مناطق

 ۸۳" يک هفته بعد در ٬استخراج و بهره بردارى در دست دولت قرار گيرد ٬عمليات اکتشاف

پيشنهاد کميسيون نفت را به تصويب  ٬مجلس شوراى ملى با اکٽريت آراء ۲۳۸۳اسفند 

اکنون جاى خود را به  ٬مباحٽ و مناقشات مربوط به نحوه بازبينى مواففتنامه قديمى· رساند

 ٬وزارت خارجه بريتانيا به رغم اين اوضاع وخيم ·خواسته اى به مراتب راديکالتر داده بود

اين وزارتخانه مدعى شد: که "خواسته ملى شدن نفت" چندان اهميت · کاملا بى خيال بود

نده گان به محض "درک" که نماي ٬تهزم آرا رفتار مناسبى با مجلس نداشکه ر ٬ندارد

که جبهه ملى مسٸله را واقعا به دقت بررسى نکرده  ٬موافقتنامه الحاقى آنرا خواهند پذيرفت

·و اينکه نارضايتى عمومى در واقع نسبت به شاه است نه شرکت نفت
۳
  

 
1. Thornburg, ”General Summary of My Activities Concerning Persian Oil.” 

2. British Embassy, March 27, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91524 

3. Foreign Office, “Minutes of the Meeting (March 16, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-01522 

   
حسين علاء )معين الوزرا( وزير دربار معتمد خود را براى تشکيل  ٬براى کاهش تنشها  شاه

کابينه ]رفتار[ جبهه ملى را  کابينه فراخواند و تلاش کرد تا از طريق تخصيص چند پست در

اما سفارت  ٬علاء در انگلستان تحصيل کرده و از يک خانواده انگلوفيل آمده بود· تعديل کند



کسى که بعضى روزها  ٬بريتانيا او را بعنوان "فردى که مشکوک ميزند" توصيف ميکرد

·آمريکا" عمل ميکرد دنبال نظرات شاه بود و روز ديگر مٽل "صداى
۲ 

علاء پس از رايزنى 

وزارت دادگسترى را به امير علايى و وزارت فرهنگ را به احمد زنگنه  ٬با مصدق

سفير بريتانيا علاء را به مٽابه "سرايدارى" ميديد که به · تکنوکرات به حزب ايران سپرد

·کنار گذاشته ميشد -اعم از قوام يا سيد ضياء –زودى از سوى شخصيتى قويتر 
۸ 

درست 

کشور در شوک  ٬علاء در حال گرد هم آوردن کابينه و جلب نظر جبهه ملى بود هنگاميکه

 ·اعتصاب عمومى گسترده صنعت نفت فرو رفت

 
1. Foreign Office, “Notes on Ala,” FO 248/1541 

2. British Ambassador, April 23, 1951, FO 248/Persian 1951/34-15126 

 

 اعتصاب نفتى
همتاى اعتصاب تير ماه  ٬آغاز شد ۲۳۳۱از اواخر فروردين ماه  اين اعتصاب سراسرى که

در پى استفاده وسيع از سياست هويج و چماق خاتمه  ۲۳۸۳اعتصاب سال · بود ۲۳۸۳

 ٬دولت در پى اين اعتصاب در سراسر خوزستان حکومت نظامى اعلام کرده بود· يافته بود

ى خود دستور تيراندازى بسوى وهابيش از هزار نفر از آشوبگران را دستگير و به نير

نفر خارج از پالايشگاه کرمانشاه  ۲۸در جريان آن اعتصاب · داده بودرا اهر کننده گان تظ

کنسول محلى بريتانيا "اخبار دلگرم کننده اى مبنى بر دستور فرمانده هان  ·کشته شده بودند

·براى تيراندازى" دريافت کرده بودند
۲ 

 

1. Khorramsahar Consul, July 19, 1946, India Office/L&S/12-3490A 

 

نفر از کارگران را اخراج و مردان مسلح قبايل عرب را  ۲۱۱در همان حال شرکت نفت 

براى محاصره آغاجارى و حمله به مراکز حزب توده در آبادان اجير کرده بود که بر اٽر آن 

نين کميته هاى مشورتى شرکت همچ· نفر زخمى شدند ۳۱۱نفر کشته و بيش از  ۲۸

کارگران و اتحاديه هاى مرکزى کارگران را براى مقابله بااتحاديه هاى کارگرى حزب توده و 

( تشکيل ESKIاتحاديه هاى تحت حمايت دولت يا اتحاديه هاى سنديکاى کارگران ايران )

شرکت نفت و دولت مرکزى تحت فشار وابسته جديد کارگرى  ٬افزون بر اين· داده بود

هشت ساعت کار  ٬وعده اجراى قانون جديد کار را داده بودند که حداقل دستمزد ٬نگليسا

برخى موارد مربوط به امنيت شغلى و پرداخت حقوق براى روزهاى تعطيل از جمله  ٬روزانه

بعدها ديپلماتها تصديق کردند که: "فشارهاى قابل  ·جمعه ها در آن مد نظر گرفته شده بود

بايستى بر شرکت نفت وارد ميشد مي ٬حتى در سطح کابينه ٬رين سطوحملاحظه اى در بالات

·تا نگرش آنرا نسبت به مناسبات صنعتى اندکى متعادل کند
۲

  
ظاهرى که بسيار  ٬رسيد که صنعت نفت آرام شده استبنظر مي ۲۳۸۳در سالهاى پس از 

هشدار داد که که گرچه  ٬کنسول بريتانيا در خرمشهر ۲۳۸۳در اواخر سال · فريبنده بود



اما اکٽريت صنعت نفت در صورت  ٬سازمان محلى حزب توده تنها هزار عضو فعال دارد

·پشت سر حزب قرار خواهند گرفت ٬بروز فرصت مجدد
۸

 ٬"اکٽريت کارگراناو افزود که  

"·حزب توده را مدافع خود ميدانند
۳ 

وابسته کارگرى بريتانيا در  ٬ ۲۳۸۲در اواخر سال 

: "سرخوردگى در اتحاديه سنديکاى کارگران باعٽ افزايش هوادارن  هتهران گزارش داد ک

دانشجويان و افراد متخصص داراى مدارج پايينتر که تا  ٬کارگران· حزب توده شده است

اکنون بطور محرمانه نسبت به اوضاع بد اجتماعى  ٬مخالف جنبش ]حزب[ توده بودندکنون 

هنگاميکه · ابراز نگرانى ميکنند و ميگويند حزب توده تنها اميد بهبود اوضاع مردم است

·"وضعيت طبقات فقير بهتر بود ٬قدرتمند بودحزب 
۳ 

 
1. Foreign Office, Änotes by H. G. Gee” FO 371/Persia 1949/34-75500 
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4. Labour Atteché, Six Monthly Report (November 18, 1949),” FO 371/Persia 1949/34-75470  

 

حتى اتحاديه شرکت نفت به تدريج بسوى اتحاديه مرکزى کارگران خوزستان )تحت رهبرى 

·توده( "کشانده" شد
۲ 

رهبر اتحاديه مرکزى کارگران خوزستان در انتخاباتى عادلانه بعنوان 

·بودزمان بين المللى کار در ژنو برگزيده شده انماينده کارگران نفتى در س
۸ 

منابع بريتانيايى 

خود را در  ٬ن موضوع اذعان داشتند که اتحاديه هاى تحت پشتيبانى شرکت و دولتبه اي

"موقعيتى دشوار" ميديدند زيرا مجبور بودند فلاصله خود را با مبارزه مردمى براى ملى 

·شدن شرکت نفت حفظ کنند
۳

  

فراهم کرد تا قدرت خود را در فرصتى براى حزب توده  ٬مبارزه براى ملى شدن شرکت نفت

حزب با ايجاد سلولهاى مخفى و اتحاديه هاى زير زمينى در انتظار · صنعت نفت بازيابى کند

يعنى در اوج مناقشه  ۲۳۳۱و فروردين ماه  ۲۳۸۳اين فرصت در اسفند ماه · گشايشى ماند

بر اساس  شرکت نفت در کمال شگفتى و ٬در آنزمان· بر سر توافقنامه الحاقى بدست آمد

 ٬تن از کارگران را اخراج کرد ۲۱۱ ٬براى کاهش هزينه ها ٬اشتهاى سيرى ناپذيرش

به · کارخانه اى در کرمانشاه را تعطيل کرد و پروژه هاى ساخت مسکن را کاهش داد

 ٬نعمده" براى دولت شد و علاوه بر آ گزارش سفارت بريتانيا اين اقدام "مايه دردسرى

 ٬ره درباره اين مسٸله با وزير کار در حضور نماينده گان کارگرانشرکت با امتناع از مذاک

·اوضاع را بدتر هم کرده بود
۳ 

با گله مندى به سفير بريتانيا گفت که  –نخست وزير  –ساعد 

·در اوج اين کاستيها جرٸت ندارد موافقنامه الحاقى را به مجلس ببرد
۳ 
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 هم به خصومتنماينده گان کارگران هم به کاهش هزينه هاى شرکت اعتراض داشتند و 

شکست در هماهنگ  ٬ناتوانى شرکت در تامين مسکن ٬عمومى شرکت نسبت به اتحاديه ها

سازى حداقل هماهنگ سازى حداقل دستمزد با تورم و همچنين گرايش شرکت به انعقاد 

ادهاى کوتاه مدت که باعٽ ميشد کارگران طرف اين قراردادها حداقل دستمزد را هم قرارد

درصد از پيشه وران داراى خانه هايى  ۳۸وابسته کارگرى بريتانيا اذعان داشت که · نگيرند

 ۳۲درصد از کارگران ماهر و  ۳۱ اين اما افزون بر ٬آبرومند با آب آشاميدنى و برق بودند

اکٽر کارگران غير ماهر در · ر ماهر در شرايط بدى زندگى ميکردنددرصد از کارگران غي

·چادرهايى حتى بدون پوشش چوبى کف بسر ميبردند
۲
کنسول بريتانيا در اهواز هشدار داده  

بود که "قصور شرکت در بحٽ مسکن ممکن است اتحاديه هاى را به اٸتلافى نزديکتر با 

·"حزب توده بکشاند
۸ 

اين نکته شده بود که حزب توده "همراهى ريتانيا متوجه سفارت ب

چيره  –رض شدن يعنى آلت دست روسيه ف –افکار عمومى را بازيافته و بر نقص قبلى خود 

·"شده است
۳ 

ادى است که هر فردى از طبقه درادامه گزارش سفارت آمده است: "اکنون ع

اگر آنان بر سر متوسط ايرانى" از خودش بپرسد آخر چرا نبايد از حزب توده حمايت کنم؟ 

 ·"اوضاع به اين بدى نميشد و ممکن بود بهتر شود ٬کار بودند
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فليپ نوٸل بيکر وزير امور خارجه بريتانيا هم هشدار ميداد که شرکت نفت بعد از اعلام سود 

ميليون پوند سود  ۲۳توزيع  ٬پوندىميليون  ۳۳سود خالص  ٬ميليون پوندى ۲۳۳خالص 

بهانه اى "تمام عيار" بدست  ٬ميليون پوند ذخيره ۳۸در بين سهامداران و در نظر گرفتن 

به گفته او: "اهميت نفت ايران براى اقتصاد و دفاع از پادشاهى · حزب توده داده است

وچکترين خطرى در المنافع آنقدر بالاست که نميتوانيم ک کمتحده بريتانيا و کشورهاى مشتر

بخصوص از اين بابت که  ٬زمينه دردسرهاى کارگرى يا ناآرامى اجتماعى را به جان بخريم

·شرکت نفت سود و ذخاٸر هنگفتى ببار مياورد
۲

مشاوران بيکر با اين استدلال که  ٬با اينحال 

به · او را از موضوع اصلى منحرف ميکردند ٬بهترين راه آنست که پا روى دم شير نگذاريم

و اوضاع کارى  شرايط مسکن بهبود يافته بود ٬حزب توده تهديد نزديکى نبود ٬اعتقاد آنان

 · در صنعت نفت بسيار بهتر از ديگر صنايع بود

 -سال نو ايرانى -۲۳۳۱در اول فروردين ماه · اما اين "شر" اصلا از سر شرکت کم نشد

شرکت · فوق العاده مسکنکاهش شديد حق  ٬شرکت هديه شگفت انگيزى به کارکنانش داد

اعلام کرد که بحران مسکن دوران جنگ تا حدى فروکش کرده و بنابراين پرداخت اين فوق 

شايعاتى نيز مطرح بود که بعدها معلوم شد چندان هم بى پايه · ديگر توجيهى ندارد ٬العاده

ه اى از ساله عذر شمار قابل ملاحظ ۳گفته ميشد که شرکت ميخواهد طى برنامه · نبوده اند



استدلال شده بود که به دليل "هزينه هاى بالاى  ٬در گزارشى محرمانه· کارگران را بخواهد

شرکت به مکانيزه کردن امور و اخراج بيش  ٬دستمزد و هزينه هاى سربار حداقل دستمزد"

·هزار نفر نياز دارد ۲از 
۸ 

مدير اصلى شرکت در خرمشهر به مقامات بالا هشدار داد که اين 

هزينه هاى "کوته بينانه" با روش "سرکيسه را محکم گرفتن و ته آن را کاهش 

·""خوراک مناسبى را براى مخالفان بويژه حزب توده فراهم ميکند ٬بازگذاشتن"
۳ 

 

1. Minister of Fuel and Power, November 15, 1950, FO 371/Persia 1950/34-91628. 

2. AIOC to Chairman, “Memo (January 16, 1950), BP/101108. 

3. A. E. C. Drake, “Letter 20 May 1951,” BP/066896. 
 

( به درس آموزى از اين تجربه Britannic House"دفتر مرکزى لندن )در  ٬به نوشته او

چندى بعد وزارت خارجه بريتانيا هم گزارش داد که برخى مديران محلى ·" نياز داشت

اقداماتى "بى موقع و نسنجيده" اند  ٬زينه ها از بالامعتقدند تصمىم گيرى در مورد کاهش ه

وزارت خارجه انگليس به هنگام بحٽ درباره موضوع با ·" و "دست آنها را ميبندند

همتايان آمريکايى خود نوشت: "مايه سرافکندگى است که ناچار به صحبت در اينباره با 

·"اما پنهان کردن واقعيتها به فايده است ٬وزارت خارجه هستىم
۲ 

 با اين نتيجه برسند که بريتانيا واقعا کاهش هزينه ها باعٽ شد برخى ناسيوناليستها به

که در  آنان از خود ميپرسيدند· همدستى حزب توده به دنبال تفرقه افکنى در کشور است

ت که شرکت نفت در بحبوحه مناقشه داغ بر سر موافقنامه چه دليلى داش ٬غير اينصورت

 موصوعات بپردازد؟الحاقى به اين 

کاهش فوق العاده مسکن به بروز اعتراضاتى در بندر معشور ]ماهشهر[ منجر شد و 

اين اعتراضات خيلى سريع به مناطق · پيشگام اعتراضات بودند ٬همسران کارگران بندرگاه

· رتش يافتتو پالايشگاه نفت گس ٬کالج فنى ٬و نفت سفيد و نيز تعميرگاهها ٬لالى ٬آغاجارى

ى که شرکت نفت اعلام کرد روزهاى اعتصاب از تعطيلات سالانه کارکنان کسر خواهد هنگام

اعلام  ٬ن مياندر اي· ى در کل صنعت نفت تبديل شداعتراضات به اعتصابى سراسر ٬شد

هزار نيروى نظامى به استان موجب افزايش  ۸۱حکومت نظامى از سوى دولت و اعزام 

ناو جنگ بريتانيا در بندر آبادان براى "حفاظت از  ۳استقرار  ٬افزون بر اين· تنشها شد

وزارت خارجه بريتانيا به شکل · تشديد بيشتر تنشها را در پى داشت ٬صنايع بريتانيايى"

محرمانه به برخى کشورهاى مشترک المنافع گفت که بريتانيا آماده اعزام نيرو به آبادان 

چه "با درخواست و چه بدون درخواست ايران( ٬است
۸ 

اقدام رٸيس قبيله  ٬از سوى ديگر· 

کعب در احياى اتحاديه اعراب منطقه و ياد آورى اين نکته که نام اصلى اين استان نه 

·زمين ساز بدترشدن اوضاع شد ٬خوزستان بلکه عربستان بوده است
۳ 

کنسول بريتانيا در 

از آنان  ٬دخوزستان با اين استدلال که قبايل عرب در موقعيت "پايين دست" قرار داشته ان

·حمايت کرد
۳ 

 



1. Foreign Office, March 28, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91524. 

2. Foreign Office, April 13, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91456.  

 ·۲۳۳۱فروردين  ۳۱ ٬اطلاعات هفتگى ٬"آبادان در آتش و خون"· ۳

4. Kuzestan Consul, ”Report on Khuzestan.” FO 248/Persia 1951/1524. 

 

به اوج  ۲۳۳۱ردين ماه فرو ۸۳در بحران · انگار همدردى با اقليتها ميتواند سودمند باشد

يعنى هنگامى که فرماندهى نظامى سعى کرد تا سران اعتصاب را دستگير کند و  ٬خود رسيد

]ماهشهر[ نيز شور عدر مبنفرمان تيراندازى بسوى راهپيمايان و معترضان در آبادان و 

در اين راهپيمايى ها علاوه بر طرح درخواست و دستمزد بيشتر و شرايط زندگى · صادر شد

بر اٽر تيراندازى  ٬در بندر معشور· موضوع ملى شدن صنعت نفت نيز مطرح شد ٬بهتر

نفر زخمى  ۳۱کشته و  ۳زن و يک کودک کشته شدند و در آبادان نيز  نيروهاى دولتى دو

که با حمله به  اندازى ها مردم آبادان را به توده هايى خشمگين تبديل کرداين تير· شدند

نفر ديگر را  ۳۳به قتل رساندند و  –دو مهندس و يک ناخدا  –تن از آنان را  ۳ ٬انگليسيها

نيروهاى کمکى نظامى سعى کردند  ٬در اين ميان· تا سينماى اصلى شهر تعقيب کردند

اما جمعيت خشمگين به سردستگى دانشجويان فنى  ٬کنندانگليسيها را از آن محل "خارج" 

ما را زير و رو کردند و کالج فنى و خوابگاه دانشجويان را به نسي ٬و کارآموزان شرکت

ارتش · بسيارى از بريتانياييها از شهر فرار کردند ٬در اين ميان· تصرف خود درآوردند

مملو از سرباز براى کاميون  ۳۱خودروى زره پوش و  ۱ ٬تانک ۲۳مجبور شد از 

تظاهر کننده گان با انداختن · بازگرداندن حداقلى از نظم و قانون به شهر استفاده کند

 ٬بطورى که در همان مهلکه ٬خودشان جلوى تانکها مانع از ورود ارتش به آبادان شدند

به گزارش يکى از مقامات شرکت به · يکى از تظاهر کننده گان پاى خود را از دست داد

اعتصاب کننده گان مطمٸن بودند که با طولانى کردن اعتصاب ميتوانند به مبارزه  ٬نلند

·براى ملى شدن نفت کمک برسانند
۲

   

گزارشهايى درباره جزٸيات اين رويدادها اراٸه کرد اما  ٬اطلاعات هفتگىنشريه محافظه کار 

 اليتهاى صنعتى را عى فعقمغرورانه تظاهر کننده گان را بعنوان "احمق" هايى که معناى وا

·محکوم کرد ٬درک نکرده اند
۸ 

 

1. A. E. C. Drake, April 17, 1951, BP/068908 

  ·۲۳۳۱فروردين  ۸۳ ٬اطلاعات هفتگى· ۸

 

کارگاههاى  ٬هزار نفر در مناطق نفتى ۳۱بيش از  ٬در اوج اين اعتصابهاى سراسرى

شهر  ٬بندرگاهها و از همه مهمتر در پالايشگاه آبادان وارد اعتصاب شده بودند ٬تعميراتى

· نفتى و همچنىن ميدانهاى نفتى عليه شرکت "ولى نعمت" شان دست به اعتصاب زده بودند

بحران به ديگر مناطق کشور از جمله اصفهان صنعتى نيز  خطر گسترش ٬افزون بر اين

حزب توده راهپيماييهاى همبستگى را در ديگر مناطق برگزار و تهديد کرد که · وجود داشت



در يکى از · در حمايت از صنعت نفت در مراکز صنعتى مهم اعتصاب به راه خواهد انداخت

 اعلاميه هاى حزب آمده بود:

 

آنان به دليل فقدان مسکن مناسب در · مورد به مهرى قرار گرفتند کارگران جريمه شدند و

دهقانان و · با مرگ تدريجى دست و پنجه نرم ميکنند ٬آلونکهاى گلى و مقوايى خود 

کشاورزان مملکت ما بخاطر استبداد مالکان بزرگ و زميندارانى که مستقيما مورد حمايت 

شرکت نفت براى پر کردن تانکرهاى · انداز مالکيت محروم بوده  ٬قرار دارند تشرکت نف

انگليسى  ىخود با خون و نفت ما و ارسال آن به سراسر جهان و پر کردن جيب کاپيتاليستها

وزير  ٬همدستانى مٽل شاه ٬شرکت براى انجام اين چپاول· است دبه نيروى کار ارزان نيازمن

دستورات لازم را به کنسول انگليس به جاهاى مختلف سفر ميکند و · و استاندار دارد

·شاه خاٸن هم نوکر امپرياليست هاست···· دهدياستانداران و مقامات دولتى خوزستان م
۲

   

 
1. AIOC, ”Toudeh Proclamation,” BP/068908 

 

سفارت بريتانيا در انگليس در واشنگتن چنين تلگرافى به تهران و لندن  ٬در پى اين حوادٽ

فرستاد: "وزارت خارجه آمريکا ميگويد که بسيارى از افراد متنفذ در ايران بسيار نگران 

احتمالش هست که اعتصابات به شکلى خطرناک گسترش  ٬به اعتقاد آنان· اعتصاب هستند

آمريکا نيز نگرانى مشابهى دارد و اميدوار است که شرکت هر کار  وزارت خارجه· يابند

را صورت دهد و اعتصاب را به پايان  –اعم از اقدامات معمولى و فوق العاده  –لازم 

·"ما خواهان تلاش تازه براى سرکوب ]حزب[ توده هستيم·برساند
۲ 

سفارت آمريکا در 

 ·به خوزستان اعزام کردتهران وابسته خود را با شتاب براى بررسى اوضاع 

بعدها وزارت خارجه بريتانيا نوشت که: "مخرب ترين مقاله" درباره آن وضع در نشريه 

ن مقاله از سوى يک فلسطينى که دراستخدام شرکت نفت اي· نوشىته شده بود اورشليم پست

 دسته مجزا تقسيم کرده ۳شرکت کارکنان خود را به  ٬بر اساس اين مقاله· نوشته شد ٬بود

بريتانيايى و اروپايى همراه با شمار اندکى  ۳۳۱۱متشکل از حدود  ٬بود: کارکنان رده بالا

و  ٬ايرانى –ايرانى و ارمنى  ٬هندى ۱۱۱۱متشکل از حدود  ٬کارکنان رده پايىن ٬ايرانى

و نشان" و "بيچاره ترين مخلوقات روى  نامنفر "برده بى  ۳۱۱۱۱تا  ۱۱۱۱۱حدود 

بدون خدمات پزشکى و بدون دستمزد  ٬ان بدون مسکن مناسبزمين" که بسيارى از آن

ساله آنان نيز ناچار به کار در پروژه هاى راه  ۲ى از کودکان خبر· کردنديم ىمناسب زندگ

در ادامه مقاله آمده بود: "تا به حال فقط در کتابها درباره استٽمار انسانها · سازى بودند

انگليسيها به ما ··· ميبينچشمان خود به عينه مي مسٸله را بااکنون اما اين · خوانده بودم

سوسيالىسم · سال تجربه داريم ۲۱۱يها براى روش برخورد با بوميان اگفتند "ما بريتاني

هر چه · اما اينجا بايد ارباب باشيد ٬چيز بسيار خوبى است ٬موقعى که در کشور خود هستيم

بگذاريد آنها در همان جايگاهى · گرفتبيشتىر مورد سوال قرار خواهيد  ٬ملايمتر رفتار کنيد

اله آمده بود: " ايرانيان تا زمان قاين مدر نتيجه گيرى ·" که اکنون هستند قرار داشته باشند



از بين بردن شرکت نفت و جايگزين کردن آن با شرکتى با مالکيت خودشان از پا نخواهند 

·"نشست
۸

  

 
1. Kuzestan Consul General, ”Washington Telrgram.” FO 248/Persia 1951/1524. 

2. Gad Selia, “AIOC`s primitive Labour,” Jerusalem Post, July 6, 1951, Discussed in Foreign Office, FO 

371/Persia 1951/34-91628. 

 

طرح ملى شدن را به  قهمان روزى که مصد – ۲۳۳۱ارديبهشت ماه  ۳اعتصاب تا 

ران با وعده شرکت مبنى بر لغو تصميم مربوط به کارگ· يافته ادام –کميسيون نفت برد 

فوق العاده مسکن و همچنين افزايش حداقل دستمزد و پرداخت دستمزد براى روزهاى 

حزب توده به مردم توصيه کرد که با تجمع در خيابانها · اعتصاب به سر کار خود بازگشتند

 ٬به رغم پايان رسمى اعتصاب· ندهنده لازم را براى تيراندازى بدست ماموران نبها

سرکنسول بريتانيا در خوزستان همچنان به خانواده هاى بريتانيايى توصيه ميکرد از آنجا 

او گله ميکرد که "کارگران همچنان نشانه هاى گستاخانه و پرخاشگرى را در · دور بمانند

گفت که احساس او همچنين ·" خود دارند و با کم کارى به اعتصاب خود ادامه ميدهند

عمومى در بين کارکنان بريتانيايى اين است که "ممکن است چند ماه بيشتر در اينجا 

 ·"نمانند

همين کنسول در تحليل بعدى اش از اين بحران مدعى شد که "دلايل اعتصاب چندان روشن 

شمارى از آنها را فهرست کرده بود: "نارضايتى هاى  ٬اما خودش در ادامه·" نبود

ميل به ابراز وجود از سوى کارآموزان" و "شورش خود  ٬تبليغات حزب توده" ٬واقعى"

او نوشته اش را با اين هشدار به پايان برد که به رغم · جوش ناشى از خشونت ارتش"

بويژه با توجه  ٬فروکش کردن ظاهرى عصبانيت ها همچنان "خطرات اساسى" وجود دارد

·"ريک شيوخ عرب به ما مشکوک هستندبه اينکه "مقامات محلى همچنان از بابت تح
۲ 

کمونيست "شناخته شده مسٸله ساز" را براى دستگيرى و اخراج از  ۲۳۱نام  ٬شرکت

·خوزستان اعلام کرد
۸

مقصر اين بحران را "تحريک کننده گان خارجى" و دولت  ٬شرکت 

ارانه شرکت معتقد بود که دولت بخاطر رفتار بسيار آمرانه و همچنين بسيار سازشک· دانست

شرکت نفت به ويژه  ٬دولت هم به نوبه خود· نسبت به اعتصاب کننده گان مقصر است

 · عملکرد کارگرى آنرا مقصر دانست

 
1. Kuzestan Consul General, “Reports for February-June 1951, FO 248/Persia 1951/ 1524. 

2. British Embassy, May 7, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91524. 

 

ميليون دلارى  ۳۳۳کاهش باعٽ اين اعتصابات  ٬بر اساس محاسبه خزانه دارى بريتانيا

·بريتانيا شدخارجى  ذخاير
۲ 

 

هنگام اعلام حکومت ب -ء علا –نخست وزير · تاٽير اين اعتصابات بر ايران عميقتر بود

بنيانهاى نظامى مدعى شد که اعتصابها "جنگ طبقاتى را شعله ور کرده" و موجب تضعيف 

·جامعه شده است
۸ 

"زندگى اجتماعى را نيز خطاب به ملت هشدار داد که تضاد طبقاتى  هشا



آلوده کرده" و "کل موجوديت کشور را بخطر انداخته" و "بهترين راه براى درمان اين 

·رجوع به قوانين اسلام و زندگى بعنوان يک مسلمان حقيقى" است ٬اوضاع
۳ 

ن قند در دل اي

او بطور محرمانه تصديق کرد که در مورد دعوت از نيروهاى انگليسى · ميکردکاشانى آب 

·"براى دفاع از ميادين و تاسيسات نفتى" اغوا شده بود
۳ 

يک سناتور اعلام کرد که تنشهاى 

· شده و کل مملکت را در معرض تهديد قرار داده استنزديک طبقاتى به نقطه جوش خود 

·"با شعارها و عده هاى پر سر و صدا گمراه شده اند ٬داو ميگفت "طبقات ناآگاه و بيسوا
۳ 

حتى  ٬اما تاريخدانان ايرانى ٬اعتصاب نفتى کمکى عمده به مبارزه براى ملى شدن نفت بود

هم کاتوزيان و · گرايش به لاپوشانى اين موضوع دارند –آنها که هواداران مصدق هستند 

در اين مسٸله دست  ٬هم فرهاد ديبا در زندگينامه هاى جداگانه اى که براى مصدق نوشته اند

·برده اند
۱
  

1. Ministry of Foul and Power, ”Effect on Steling (March 20, 1951), ”BP/066896.  
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4. British Ambassador (in Washington), May 9, 1951, FO 371/Persia 1951/34- 91493. 

 ·مجلس سناى اول ٬مذاکرات مجلس ٬ ۲۳۳۱ارديبهشت  ۸۳ ٬رضا شفيق· ۳

6. Katozian, Musaddiq´s Memories, and Farhad Diba, Mohammad Mosadegh: A Political Biography 

(London: Croom Helm, 1986). 

 
هوورعملا هوادار دو آتشه جبهه  سپهر ذبيح که پيش از پژوهشگر مقيم شدن در انستيتو

بدون ذکر  ٬(پيام پرتوى -کنمعينا بازنويسى مي )اين جمله را با وجود نامهفوم بودن بود

عتصاب نوشته است: "مصدق سوار بر موج احساسات ملى به نخست وزيرى موضوع ا

·رسيد
۲  

در تنها  ٬مفصل خود از جنبش ناسيوناليستى ]ايران[ فخرالدين عظيمى در توصيف

پارگرافى کوتاه به موضوع اعتصاب پرداخته و تلويحا ميگويد اعتصاب اهميت چندانى 

·به پايان رسيده بود ٬وزيرىنداشت زيرا پيش از انتخاب مصدق به نخست 
۸ 

در  ٬همچنين

گاهشمار روزانه مفصلى از زندگى مصدق که به دقت توسط يکى از هواران دو آتشه او 

·مطلقا ذکرى از اعتصاب نفتى به ميان نيامده است ٬نوشته شده
۳ 

 

عاليرتبه ترين  ٬مصطفى فاتح ٬تنها کسى که اهميت اعتصاب را به رسميت شناخته است

او که از کهنه کاران اوايل جنبش کارگرى محسوب · انى در شرکت نفت بوده استمقام اير

نفت  کار در شرکتکلمبيا تحصيل کرده و از ابتداى در رشته اقتصاد در دانشگاه  ٬ميشد

ناسيوناليستها او · سال خدمت به معاونت مدير روابط کارى رسيد ۳۱مشغول شد و پس از 

· بريتانياييها گمان ميبردند که او احساسات ضد انگليسى دارد را هوادار بريتانيا ميدانستند و

خود که هنوز هم بهترين اٽر فارسى درباره موضوع  پنجاه سال نفت در ايرانفاتح در کتاب 

نوشته که اعتصاب عملا کشور را بر لبه پرتگاه برد و در نتيجه به ملى شدن نفت و  ٬است

او همچنين نوشته است که "کل کشور در آستانه يک دگرگونى · انتخاب مصدق انجاميد

·"اساسى قرار داشت
۳

 
1. Sephr Zabih, The Mossadegh Era (Chicgo: Lake View Press, 1982), 26. 

2. Fakhreddin Azimi, Iran: The Crisis of Democracy 1941-53 (New York: St Martin´s Press, 1989), 249-50. 



 ·۳۳-۲۲ص  ٬(۲۳۲۱پاييز -)تابستان ۸۳-۸۱ش  ٬آزادى ٬"شماره ويژه مصدق" ٬)ويراستار( ٬هدايت متين دفترى· ۳

 ·۳۱۳ ٬فتپنجاه سال ن ٬فاتح -۳
 

کارکنان محلى خود آن بودند زيرا آنان از  ٬او اضافه ميکند که شديدترين منتقدان شرکت

او طى نامه هاى محرمانه به مديريت ارشد · اقدامات تبعيض آميز شرکت کاملا آگاه بودند

عملگرا و "بهترين" خدمتگزار منافع  ٬مصدق را فردى "با هوش" ٬شرکت در لندن

به · ه و او را فردى دانسته که اصلا دنبال "نابودى صنعت نفت" نبودايران" توصيف کرد

هوادارن حزب  در تظاهرات ملى شدن نفت شرکت ميکردندبسيارى از کسانى که  ٬نوشته او

توده بودند و اينکه "حزب توده از سوى همه کارگران صنعتى حمايت ميشد زيرا تنها حزبى 

و اينکه مصدق ماهرانه از وجود توده  ٬"محسوب ميشد که چيزى براى آنها هم داشت

گفت که تنها او ميتواند  و هراسى براى مانور دادن بر سر لايحه خود در مجلس استفاده کرد

فاتح نوشته است که مصدق · اين موضوع را بدون بروز هيچ بلواى بزرگى اجرا کند

خواهان "تصاحب سريع صنعت نفت" بود زيرا خود "از مخالفان سرسخت توده" بود و 

او نامه اش را با اين هشدار به پايان ·" زاينده توده احساس خطر ميکردف"نسبت به قدرت 

او توصيه کرده که بهترين · شرکت نفت در مسير درگيرى با مردم ايران قرار دارد برده که

ز "طبقه حاکم فاسد" به ويژه سيد راه براى جلوگيرى از فاجعه براى بريتانيا اين است که ا

که يکى از آرمانهاى زندگيش تبديل شدن به ديکتاتورى همانند پدر خودش  –ياء و شاه ض

حتى به شرکت توصيه کرد به موضوع غيرقابل تصور ملى شدن  او· فاصله بگيرد –است 

·ده و آن را بپذيرديانديش
۲

    

اما او · تانيا استه فاتح از جمله "عمال" هوادار بريافکار عمومى جامعه تصور ميکرد ک

ظاهر عمومى گاهى ميتواند بسيار فريبنده · به شکل خصوصى چهره اى کاملا متفاوت بود

 ·باشد

 
1.Mustafa Fateh, ”Letters to Mr. Gass,” BP/00009249. 

 

 نخست وزيرى مصدق
مصدق در هفتم ارديبهشت ماه · سرعت وقوع حوادٽ افزايش يافت ٬در پايان فروردين ماه

ماده اى  ۳طرح  –روز پس از پايان اعتصاب عمومى در مناطق نفتى  ۸يعنى  – ۲۳۱۱

نفره  ۲۸اين طرح خواهان تشکيل هٸيت مختلط · اجراى ملى شدن نفت را تقديم مجلس کرد

يک نماينده از وزارت  ٬نماينده از مجلس سنا ۳ ٬نماينده از مجلس شوراى ملى ۳شامل 

دارايى و يک نماينده از سوى دفتر نخست وزيرى بود تا به دولت در زمينه اجراى ملى 

اين طرح همچنين اشاره داشت که شرکت ملى نفت ايران جاى شرکت نفت · دشدن کمک کن

انگليس و ايران را ميگيرد و تکنسينهاى ايرانى آموزش ميبينند تا به تدريج جاى همتايان 

درصد از سود  ۸۳در چارچوب اين طرح وعده داده شده بود که · خارجى خود را بگيرند

ک ملى "بعنوان غرامت عادلانه" از مالکان قبلى آينده نفت در اختيار شخص ٽالٽ در بان

فروش نفت به قيمتهاى جارى به تمامى مشتريان شرکت ادامه  ٬ذخيره شود و همچنين



ماده اى آشکارا براى پيش بينى مشکلات حقوقى ماده واحده اصلى  ۳اين طرح · ميافت

 ·قانون ملى شدن نفت در برابر حقوق بين المللى طراحى شده بود

او نميخواست بعنوان چهره مخالف ملى شدن نفت · ارديبهشت ماه استعفاء کرد ۳ر علاء د

رٸيس مجلس به مصدق پيشنهاد کرد تا نخست وزيرى را  ٬طى همان روز· ظاهر شود

برخى معتقدند که رٸيس مجلس موقع طرح پيشنهاد تصور ميکرد که مصدق همانند · بپذيرد

رٸيس مجلس که از قضا · ى را رد خواهد کردپيشنهاد نخست وزير ٬رويه غالب گذشته اش

هنگام طرح اين پيشنهاد از مصدق بعنوان دولتمردى که از  ٬يکى از خويشان مصدق بود

"اعتماد کامل مجلس برخوردار است زيرا يکى از قديميترين و متشخصترين خانواده هاى 

ايرانى برخاسته است"
۲ 

·تمجيد کرد ٬
 

ديق کرده که مصدق فال از وزارت خارجه بريتانيا تص

 ٬سوار بر موجى از "حمايت مردمى چشمگير" به قدرت رسيد: "او مردى مخلص

مردم علاقمند و خواهان او بودند و او · صلح طلب و باهوش بود ٬ميهن پرست ٬درستکار

·"را به گونه اى ماهاتما گاندى ميدانستند
۸

  

 
 ·ششممجلس  ٬مذاکرات  مجلس ٬ ۲۳۳۱ارديبهشت  ۱ ٬جمال امامى· ۲

2. Lucky Lifr, 75. 

 

"از لحاظ - سفارت بريتانيا نيز البته بسيار ديرتر و مدتها پس از کودتا تصديق کرد که

جنبش تحت رهبرى مصدق را ميشد محرکى انقلابى براى سه  ٬مبارزه براى رفاه طبقاتى

·"آوردپايين جامعه عليه طبقه بالا و بريتانياييهاى متحد با آن طبقه بشمار  طبقه 
۲ 

  

ماده اى او بلافاصله به قانون تبديل  ۳مصدق به شرطى نخست وزيرى را پذيرفت که طرح 

· او تاکيد کرد کرد که اجراى کامل و سريع اين طرح را کار اصلى خود قلمداد ميکند· شود

نفر به  ۳۳ ٬نماينده حاضر در مجلس ۲۱۱در جلسه راى گيرى نخست وزيرى هم از 

مجلس سنا با اکٽريت قاطع از نظر  ٬روز بعد ۸· او راى مٽبت دادند انتخاب مصدق و طرح

انتخاب مصدق براى  ٬بر اساس گزارش سفارت بريتانيا· مجلس شوراى ملى پيروى کرد

شاه که گمان ميکرد سنا اصلا مصدق را تاييد · شوک آور بود –از جمله شاه  –خيليها 

ياء هم به سفارت سيد ض· ء را بفهمدمزه دهن سيد ضيادنبال اين بود که  ٬نخواهد کرد

منع خانواده سلطنتى از عرصه  ٬ن سمت را تنها در صورت انحلال مجلسيبريتانيا گفت که ا

افزايش سهم دهقانان  ٬استخدام مشاوران مالى بريتانيايى ٬قطع ماليات بر مصرف ٬سياست

·ميپذيرد ۳۱/۳۱از محصول و کسب مصالحه نفتى بر مبناى اصل 
۸
که چرا او  معلوم نيست 

آنهم در حالى که بخوبى ميدانست  ٬چنين خواسته هاى دور از دسترسى را مطرح ميکرد

شاه · چه رسد به افکار عمومى ٬انگلوفيلى مٽل او هيچگاه مورد پذيرش مجلس نخواهد بود

برآورد کاملا نادرستى نسبت به  ٬احتمالا به دليل ناراحتى شديد فيزيکى اش در آنزمان

اما در  ٬به شکل رسمى ميگفتند که او از بيمارى "آپانديس حاد" رنج ميبرد· وضاع داشتا

واقع دچار تومور روده اى بود که بشکل پنهانى توسط يک جراح آمريکايى و گروهى 



جراحى شده بود تومور او خوش  ٬پرستار نيويورکى که با عجله به ايران آورده شده بودند

·خيم بود
۳ 
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اه نيز از آن بيخبر د که حتى زندگينامه نويسان اخير شجراحى آنقدر محرمانه بو عمليات

ناظرى از بانک انگلستان به وزارت خارجه هشدار داد که موضوع ملى شدن · مانده بودند

و  کشورهاى خاورميانه اىديگر  نفت آنقدر بحرانى شده که: "ممکن است تاٽيراتى جدى بر

او با توصيف کشور بعنوان "تيمارستانى تمام عيار" · امتيازات نفتى آنها" داشته باشد

"محکوميت آشکار امتياز" و "حمايت  ٬شرکت نفت""نوشت در اين کشور نفرت جدى از 

موضوع سراسرى ]از جمله از سوى کارکنان ارشد بانک و ديگر ايرانيان تحصيل کرده[ از 

او تمامى اين موارد را بيک "ماشين تبليغات موٽر" · ملى شدن" آشکارا قابل مشاهده است

·روزنامه را تحت کنترل خود دارند ۳۱۱مربوط ميدانست و مدعى بود که مخالفان بيش از 
ا
 

اما سوى · توجيهى پشتس دارد ٬ن ديدگاه که شاه شخصى ضعيف استاياو افزود بود: "

ت که کشور بشکل تمام عيارى حامى موضوع ملى شدن نفت است و اين ديگر قضيه اين اس

بايستد امرى غير  –هر چند گمراهانه  –انتظار که شاه کاملا در برابر خواسته هاى مردم 

واقع بينانه است"
۸

جمع بندى مشابهى هم از سوى جورج مگ گى معاون وزير خارجه  

يى براى متقاعد کردن شاه به نهايى نکردن او سريعا بمنظور يافتن راهها· آمريکا اراٸه شد

·قانون ملى شدن نفت به تهران آمده بود
۳

 

 
1. Foreign Office, ”Conversation with Mr. Loombe of the Bank of England (May 1, 1951,)” FO 371/Persia 

1951/34-91530. 

 همان جا· ۸

3. George McGhee, Envay to the Middle World (New York: Harper and Row, 1983), 327. 

 

سفارت آمريکا در تحليلى مفصل تحت عنوان "اعتبار نخست وزير مصدق" به اين بعدها 

 موضوع اذعان کرد:

 

بنظر ميرسد که درباره پايگاه گسترده و حماىت مردمى از دکتر مصدق در نخستين دوره از 

شرکت نفت انگليس و ايران در او رهبر مبارزه عليه · نخست وزيرى او ترديدى نيست

ن ريشه دار است و به همين ى تنفر نسبت به بريتانياييها در آکشورى بود که خصومت و حت

او ميتوانست روى پشتيبانى تمام طبقات اجتماعى بجز چند مورد استٽنايى حساب  ٬جهت

· محبوبيت مصدق همچنان روندى صعودى داشت ٬ن نفتدطى ماهها پس از ملى ش· کند

پديده مصدق در ايران تقريبا منحصر بفرد · مصدق را آدمى خداگونه ميديدند ٬دم عواممر



هيبت مرد پير نحيفى که بشکل  ٬در کشورى شرقى که سن با خودش احترام مياورد· بود

همدلى تقريبا تمامى ايرانيان را  ٬موفقيت آميزى توانسته بود بر سختيها پيروز شود

مردى سر  ٬فساد سياسى يک عرف پذيرفته شده بود ٬در آندر کشورى که · برانگيخته بود

·برآورده بود که ميهن پرستى و درستکارى مالى او انکار ناپذير بود
۲ 

 

از سوى نخست وزير براى  ۲۳۳۱قانون ملى شدن نفت در تاريخ دهم ارديبهشت ماه 

در اول ماه  ·البته با آگاهى کامل نسبت به اهميت نمادين آنروز ٬توشيح به شاه اراٸه شد

ارديبهشت ]روز جهانى کارگر[ مصدق طى نطقى راديويى خطاب به ملت گفت که با  ۲۲مى/

توجه به وضعيت سنى و مزاجى خود هرگز تصور نميکرد که به نخست وزيرى مملکت 

او ضمن گراميداشت روز جهانى کارگر بعنوان "جشن کارگر" گفت که · منصوب شود

منظم و  ٬دش برايش عزيزند و از آنها خواست که آرامکارگران به اندازه فرزندان خو

او همچنين از روزنامه نگاران خواست که مسٸولانه عمل کنند و از · منضبط بمانند

·آزاديهاى مطبوعات سوء استفاده نکنند
۸ 

 

1. 
U. S. Embassy, “Popularity and Prestige of Prime Minister Mossadeq (July 1, 1953),” in FO 371/Persia 

1953/34-104568. 

·۲۳۳۱ارديبهشت  ۲۸ ٬اطلاعات ٬"نطق روز کارگر" ٬محمد مصدق· ۸
 

 

او در سخنرانى هاى بعدى چنين استدلال کرد که ملى شدن نفت ميتواند باعٽ دلسردى  

مىليون دلارى نفت به بهبود اوضاع اقتصادى  ۲۸۱و درآمد سالانه  ٬تبليغات کمونيستى شود

 ·و کاهش نارضايتى اجتماعى کمک خواهد کرد

راى  ۳۳جلس با م· مصدق برنامه و کابينه خود را معرفى کرد ٬جلسجلسات بعدى م در

او در برگيرنده دو  برنامه· پيشنهادى او را تصويب کرد دموار ٬راى ۲۲۸مٽبت از مجموع 

کابينه او نيز · ماده اى و اصلاح نظام انتخابات مجلس ۳نکته مختصر بود: اجراى قانون 

در ميان حاميان او چهره هايى نظير · آميزه اى از حاميان خودش و سياستمدارن کليدى بود

 ٬باقر کاظمى از حزب ايران بعنوان امور خارجه ٬اطمى بعنوان مشاور نخست وزيرف

سنجابى از ديگر سران حزب ايران بعنوان وزير فرهنگ و امير علايى از ديگر اعضاى 

وزارت کشور به سرلشگر فضل الله زاهدى · حزب ايران بعنوان وزير اقتصاد ديده ميشدند

زاهدى يکى از · ظه اى در جريان کودتا ايفا کردسپرده شد که بعدها نقش قابل ملاح

جهانى از سوى  مفرماندهان نظامى زمان رضا شاه محسوب ميشد که در جنگ دو

او بخشى از محکوميت خود را با · دانى شده بودبه دليل ارتباط با آلمان زن بريتانياييها

ه به سناتورى همچنين از سوى شا ·کاشانى گذارند و روابطى نزديک با او برقرار کرد

عضو ديگر  ۳· او را بگيرد٬رقيب شخصى  ٬مجلس منصوب شد تا قدرت فزاينده رزم آرا

·کابينه عمدتا از سياستمداران کهنه کار وابسته به دربار بودند
۲ 



که  –سفير بريتانيا کابينه را "دست راستى" توصيف کرد و در نخستين ديدارش با مصدق 

بر لزوم خروج سريع تمامى آشوبگران از صنعت نفت  –او "دوستانه" خوانده شد از جانب 

·تاکيد کرد
۸ 

 
جواد بوشهرى )امير  ٬يکى از سران عشايرى ٽروتمند بعنوان وزير کار ٬اين افراد عبارت بودند از: امير تيمور کلالى )سردار نصرت(· ۲

 ٬دکتر حسن ادهم ٬زميندار متمکن بعنوان وزير کشاورزى ٬ى فرمند )ضياء الملک(حسنعل ٬تاجر معروف بعنوان وزير راه و ترابرى ٬همايون(

على  ٬محمد على وارسته که در کابينه هاى مختلفى حضور داشت بعنوان وزير دارايى ٬برادر پزشک دربار بعنوان وزير بهدارى ٬)حکيم الدوله(

 ·و سپهبد على اصغر نقدى بعنوان وزير جنگ ٬ترىقاضى داراى ارتباطات نزديک با دربار بعنوان وزير دادگس ٬هيات

2. British Embassy, May 2, 1951, FO 3717Persia/34-91457. 
 

در اين ديدار مرتکب يک اشتباه شد و آن هم ياد آورى اين موضوع بود که شرکت  سفير

ر نفر از توده اى هاى سازماندهنده اعتراضات را که بايد دستگي ۲۳۱فهرست  ٬نفت از پيش

·مقامات محلى قرار داده استاختيار شوند در 
۲
اين نکته احتمالا اين باور مصدق را تقويت  

کرد که انگليسيها دارند بشکلى ٽابت و بى  وقفه در امور محلى و همچنين ملى کشور 

 ·مداخله ميکنند

مصدق هنگام آغاز نخست وزيرى طى نطقى پر شور در برابر نماينده گان دو مجلس اعلام 

· که اجراى قانون ملى شدن نفت به همکارى اعضاى عضو هٸيت مختلط نيازمند است کرد

او هشدار داد که "نيروهاى اهريمنى" در حال دسيسه براى کشتن او هستند و بنابراين او 

مصدق پيش · در صحن مجلس تحصن خواهد کرد و يک هفت تير نيز به همراه خواهد داشت

 ٬ن ماجرا را "نمايشى" تلقى کردندشريات غربى ابتدا اين· ش رفتاز خاتمه اين نطق از هو

اما رويدادهاى بعدى نشان داد که چنين دسيسه هايى براى ترور او چندان هم خيالى نبوده 

 ٬تن از سران جبهه ملى شامل شايگان ۳ ٬مجلس شورا· ار بودذن نطق کاملا تاٽير گاي· اند

 ۱سنا نيز · ٸيت مختلط انتخاب کردمکى و حسيبى را براى عضويت در ه ٬صالح ٬معظمى

سرپرستى · انتخاب کرد ٬وف بودندد بريتانيايى معرضسناتور را که همگى از لحاظ مواضع 

او بعنوان حقوقدان · ن هٸيت بر عهده احمد متين دفترى نوه برادر و داماد مصدق بوداي

· ار ميامدمهمترين مشاور مصدق در زمينه حقوق بين المللى بشم ٬تحصيل کرده فرانسه

· نخست وزير بود و طى جنگ دوم جهانى زندانى شده  بود ٬متين دفترى در زمان رضا شاه

سفارت · سفارت بريتانيا او را يک "بيطرف سرسخت" ميخواند و به او بى اعتماد بود

 ٬"خرفت" ٬"حيله گر" ٬"احمق" ٬همچنين ديگر اعضاى هيات را افرادى "منفى باف"

·يخواند"کله شق" و "افراطى" م
۸

   

 
1. British ambassaor, ”Interview with the Prime Minister (May 7, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1526. 

 ٬نخست وزير پيشين و از وابستگان نسبى و سببى مصدق ٬ديگر اعضاى هٸيت مختلط عبارت بودند از: مرتضى قى بيات )سهام السلطان(· ۸

او که از يک ايل کردى بود طى دو جنگ جهانى براى انگليسيها · ره هاى مختلف در سمت استاندار فعاليت داشتناصر قلى اردلان که طى دو

محمد  ٬وزير سابق دارايى که طى جنگ سمت سفير ايران در ژاپن را بر عهده داشت ٬ابولقاسم نجم )الممالک( ٬دردسرهاى زيادى ايجاد کرده بود

سفير پيشين ايران در سازمان ملل و استاد حقوقى که به ضد  ٬و رضا شفيق ٬مکارى نزديکى با بيات داشتوزير پيشين که در گذشته ه ٬سرورى

 ·انگليسى بودن شهرت داشت

 



هٸيت مختلط بلافاصله هٸيتى موقت براى در اختيار گرفتن تاسيسات نفتى شرکت نفت با نام 

بعنوان سخنگوى  ٬بودمکى که در سخنورى شهره · جديد شرکت ملى نفت ايران تشکيل داد

 ۳۱پس از نطقى پيروزمندانه خطاب به  ٬ ۲۳۳۱خرداد ماه  ۸۳در · هٸيت عمل ميکرد

مکى و هٸيت موقت عملا  ٬هزار تن از مردمى که باشور و هيجان گرد هم آمده بودند

شرکت ملى  ٬به اين ترتيب· مالکيت دفاتر مرکزى شرکت را در خرمشهر در اختيار گرفتند

 ·يگزين شرکت نفت انگليس و ايران شدنفت ايران جا

در مراسمى نمادين و بسيار مشابه آيينهاى انتقال قدرت در کشورهاى تازه مستقل شده در  

جواهر لعل نهرو از · پرچم ملى بالا رفت و نشانه هاى شرکت به پايين کشيده شدند ٬جهان

کاردناس پس از او لازارو· نخستين رهبران خارجى بود که براى ايران پيام تبريک فرستاد
۲
 

· پيام شادباش فرستاد ٬زيک که صنعت نفت کشورش را ملى کرده بودرٸيس جمهور مک

مديران شرکت نفت ايران و انگليس که ديگر اختيار تاسيسات نفتى را در دست نداشتند آنجا 

چتربازان بريتانيايى در  ٬تکنيسين ها تهديد به استعفا دسته جمعى کردند ٬را ترک کردند

کشتى جنگى خود را  ۳ ٬ان دريايى سلطنتى انگليسکشور همسايه عراق تجمع کردند و ناوگ

پايىن کشيدن نشان هاى شرکت  ٬از ديدگاه برخى در بريتانيا ·در نزديکى آبادان مستقر کرد

برافراشتن  ٬راناز نظر بسيارى در اي· ورى باشدميتوانست گامى ديگر در راه زوال امپرات

استقلال حقيقى خود دست يافته  پرچم ملى ايران حاکى از آن بود که کشور در نهايت به

 ىهمانند استقلال ملى براى بسيارى از مستعمره ها ٬ملى شدن نفت براى ايران· است

 ·آمريکاى لاتين و منطقه کاراٸيب بود ٬آسيا ٬پيشين در آفريقا

 
1. Lázaro Cardenas 

    

(۸) 

 مذاکرات انگليس و ايران
 

حکم آهن ربا يا مدار مغناطيسى و  –يدان و چه مخالفان رچه م –مصدق براى همه ايرانيان 

يا سپر بلا را داشت که هم از لحاظ زمانى و هم از نظر فکرى سياست ايران سده بيستم قرار 

· جذب يا از آن دور شده اند ٬تقريبا همه به دور اين مدار کشانده يا دفع شده اند· داشت

 ·ين مقطع عبور نکرده استتقريبا کسى بدون اٽرپذيرى از حضور او از ا

 

ره اى پىامبر ٬روى متحده
۲ 

 

 

 



 کنترل
 ٬از ديدگاه مصدق و ايران· باخت شد دملى شدن زمينه ساز آغاز مبارزه اى با ماهيت بر

 ٬ملى شدن به معناى حاکميت ملى و حاکميت ملى نيز به معناى کنترل و نظارت بر اکتشافات

 ٬اما از نظر بريتانيا و شرکت نفت انگليس و ايران· استخرج و بهره بردارى از نفت بود

هوم از دست دادن نظارت اين اقدام از ديدگاه آنان به مف· معناى ملى شدن دقيقا برعکس بود

استخراج و  ٬استخراج و ديدگاه آنان به مفهوم از دست دادن نظارت بر اکتشاف ٬بر اکتشاف

 ·بهره بردارى از همان نفت بود

 
1. Roy Mottahedeh, The Mantle of the Profhet  

 

اما اين مناقشه فضاى  ٬ستيزهاى سياسى معمولا جايى براى مصالحه هم باقى ميگذارند

که مصدق پافشارى  هآنگون –کنترل و نظارت يا بايد · بسيار اندکى را باقى گذاشته بود

همانطور که بريتانيا نيز سرسختانه تاکيد  –گرفت و يا يدر اختيار ايران قرار م –ميکرد 

اگر · بايد تحت کنترل بريتانيا و يا حداقل خارج از کنترل ايران قرار ميگرفت –ميورزيد 

بالاخره ميشود يک · امکان سازش وجود داشت ٬مناقشه بر سر تقسيم سود بين طرفين بود

اما از آنجا که اين مبارزه بر سر · کيک را به گونه اى تقسيم کرد که همگان راضى باشند

 ·قريبا غيرممکن بودت امکان مصالحه ٬عاتى روزمره و عادىکنترل اساسى بود و نه موضو

آغاز و با کودتاى مرداد  ۲۳۳۱مه طوفانى که با اجراى ملى شدن نفت در خردادماه  ۸۲طى 

· همان "کنترل" بود ٬کاربردى ترين واژه براى مجموع بحران ٬به پايان رسيد ۲۳۳۸ماه 

اما · مت گذارى نفت در بازارهاى جهانى بودکنترل به معناى نفوذ داشتن بر قي ٬از نظر ايران

توليد و  ٬از دست دادن کنترل به مفهوم ناتوانى در تعيين ميزان اکتشاف ٬از منظر بريتانيا

· ره بردارى از نفت بود که به از دست دادن نفوذ بر قيمتهاى جهانى نفت منجر ميشدهب

وجب تغيير اختيارات در پيدايش سازمان کشورهاى صادر کننده نفت )اوپک( در نهايت م

شد ]اما[ بريتانيا و شرکت نفت ايران و انگليس و  ۲۳۳۱/۲۳۳۱قيمت گذارى نفت در دهه 

کاملا  ۲۳۳۱/۲۳۳۱چنين دورنمايى را در اوايل دهه  ٬نيز ديگر هفت خواهر بزرگ نفتى

 پيدايش اوپک را خط گسستى ٬تصاددانانبهمين دليل است که اق· ميدانستند غير قابل پذيرش

يعنى زمانى که شرکتهاى  ٬عصر ماقبل آناز در سده بيستم ميدانند که دوره معاصر را 

اکٽر  ۲۳۱۱/۲۳۲۱تا اواخر دهه · متمايز ميسازد ٬غربى بر بازار جهانى سلطه داشتند

نفت خود را ملى کرده و  ٬کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا و نيز آسيا و آمريکاى لاتين

نه تنها  -چنين زيانى ٬ ۲۳۳۱/۲۳۳۱اما در اوايل · گذار شده بودند بر بازار جهانى تاٽير

به منزله  –براى بريتانيا بلکه براى تمامى مصرف کننده گان در سراسر جهان صنعتى 

اين نگرانى وجود داشت که کشورهاى توليد کننده نفت با اتکاء · اعلام "پايان تمدن" بود

به نگهدارى  ٬زش منابع خود در دهه هاى پيش روبه محاسبه اى واقع بينانه از افزايش ار

چنين ترسى ايالات متحده آمريکا را بطور · دست نخورده آنها در زير زمين تمايل پىدا کنند

آنهم نه بعنوان "واسطه درستکار" که ديپلماتهاى  ٬اجتناب ناپذيرى وارد مناقشه کرد



· نش به مخاطره افتاده بودبلکه بعنوان طرفى که منافع کلا ٬آمريکايى مدعى اش بودند

بريتانيا و ايالات متحده آمريکا شايد در جزٸيات ريز با هم توافق داشتند اما در مخالفت 

 ·شانه به شانه هم بودند ٬اساسى با ملى شدن نفت

در اسناد دولتى بريتانيا تکرار  اصطلاح "کنترل" به شکلى گسترده ٬در طول اين بحران

وزارت سوخت و انرژى بريتانيا درباره خطر قريب  ٬ع بحرانمدتها پيش از شرو· ده استش

الوقوع دستيابى شوروى به امتيازى در شمال ايران به وزارت خارجه هشدار داده بود: 

"توانمندى نفتى بريتانيا بر اين مبنا استوار است که امتيازاتى در سراسر جهان در اختيار 

نعت نفت و کنترل توزيع و اداره آنرا در داشته باشيم که بر اساس آنها خودمان توسعه ص

موقعيت ما  ٬اگر کشورهايى ديگر هم توسعه صنايع نفتى خود را آغاز کنند· دست بگيريم

 ٬صنعت نفت در شمال را آغاز کنداگر ايران نيز توسعه  ٬بهمين ترتيب· تضعيف خواهد شد

د آنان را به توسعه ما نباي· ابه در جنوب شودم امرى مشرى نمى پايد که خواهان انجادي

"·صنعت نفت شان ترغيب کنيم
۲

     

· خارجه بريتانيا حتى پيش از طرح ملى شدن از اٽرات ضمنى بلند مدت آن آگاه بود وزارت

 ٬ن قضيه در اذهان ايرانياننوشت: "جنبه هاى مالى اي ۲۳۸۳ماه اين وزارتخانه در دى 

ن است که ايرانيان احساس ميکنند هيچ مسٸله اساسى اي· ين بخش قضيه نيستمهمتر

·"ندارند –منبع عمده درآمد کشور خود  –کنترلى بر صنعت نفت 
۸
  

 
1. Ministry of Fuel and Power, ”Letter to the Foreign  Office” FO 371/Persia 1954/34-45443. 

2. Foreign  Office, 4, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91521. 

 

مقامات عالى رتبه با وزارت خارجه بريتانيا طى جلسه اى فورى  ٬ ۲۳۳۱در فروردين ماه 

در لندن به اين موضوع اشاره کرد که شرکت نفت انگليس و ايران "آماده به هماهنگى هاى 

جديد با دولت ايران است اما به اين شرط که کمپانى همچنان مديريت مسٸله را در اختيار 

·"خود داشته باشد
۲
تاکيد کرد که  عدر ارديبهشت ماه همان سال هم کمپانى بر اين موضو 

"هر گونه توافق و ترتيب جديدى که حاصل شود بايد بگونه اى باشد که کنترل موٽر 

 ٬نحوه اداره و يا شراکت ٬ما ميتوانيم در خصوص  سود···· داراييها در اختيار ما باقى بماند

·"هرگز ٬وع کنترلانعطاف پذير باشيم اما در مورد موض
۸ 

وزارت امور خارجه بريتانيا اين موضوع را براى  ٬بلافاصله پس از تصويب ملى شدن

اينکه "هيچ  ٬ها باقى بمانديآمريکا روشن ساخت که "کنترل" نفت بايد در اختيار بريتانياي

نبايد ايجاد شود که به آشفتگى بازار جهانى نفت بيانجامد" و اين که "بدست  ترتيبى

·"ردن توافق با مصدق بهتر از رسيدن به توافقى ناکافى استنياو
۳

  

 
1. Foreign Office ”Record of Special Meeting (March 20, 1951)” FO 371/Persia 1951/34-91525. 

2. Foreign Office, “Memorandum (April 11, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91470. 

3. Secretary of State, “Telegram to the State Departmaent (November 5, 1951), “FO 371/Persia/34-91608 



 ٬سلسله نشستهاى مقامات عالى رتبه ايالات متحده آمريکا و بريتانيا در واشنگتن ٬همزمان

همچنان حفظ موٽر بر اين دارايى با ارزش بايد با اين اجماع به پايان رسيد که: "قدرت 

 موضوع را بصورتى خلاصه اين گونه بيان کردند: نماينده گان·" شود

 

کنترل  ٬اما اگر ملى شدن عملى شود· کنترل در دست شرکت نفت است ٬مطابق امتياز کنونى 

ن تاٽير ملى شدن افتادن کنترل ماجرا بدست تينخس··· در اختيار ملى کننده قرار ميگيرد

ظر پادشاهى متحده )بريتانيا( مشکل کنونى صرفا سرنوشت يک از نقطه ن· ايرانيان است

]تاکيد در متن اصلى[ در ميان است که به  عمده مايه اىسربلکه پاى · دارايى اساسى نيست

کنترل اين سرمايه بسيار اهميت دارد آنهم پيشتر در · تامين مواد اوليه ما مربوط ميشود

از دست رفتن · ن تسليحاتى ما روشن شده بودتوا شتراز پرداختهاى ما و در برنامه افزاي

به بروز عواقب و پيامدهاى تقريبا محاسبه ناپذير و فزاينده در  ٬اين ماده اوليه اصلى ما

ران درباره جهان غرب و اي ٬افزون بر اين· ميدفضاى مذاکرات دو جانبه خواهد انجا

هيچ  ٬فروخته شود چگونگى توليد نفت و اينکه نفت به چه کسى و بر اساس چه شرايطى

ه نايرانيان ميتوانند با هزي· منفعت همسانى ندارند و چنين تصورى از اساس اشتباه است

بر اساس · ارز خارجى مورد نياز خود را تامين کنند وعملياتى بسيار کمترى نيز تمامى نفت 

کنونى ع واقعى به حفظ کنترل بر مناف پادشاهى متحده ]بريتانيا[ مجبور ٬تمامى اين دلايل

نکه ملاحظات پارلمانى و احساسات عمومى نيز در انگلستان بايد در دست آخر هم اي· است

آنها به آسانى واگذارى کنترل موٽر دارايى و ٽروتى تا به اين حد عظيم را · ودشنظر گرفته 

 ·نميتوانند بپذيرند

در جريان · استى بسيار بزرگى است و حفظ آن بسيار به نفع مان يامتياز نفت براى ما دارا

نفت به ما قدرت زيادى ميدهد و تشکيل دهنده يک سوم مجموع  ٬جابجايى مواد خام جهان

عادل تراز پرداختها نيز رفمى بزرگ و م همچنين در· توليدات نفتى انگلستان و هلند است

·ميليون پوند را در بر ميگيرد ۲۱۱
۲

  

 
يرش لفظى اصل ملى شدن است پذ ٬ن بود که مصلحت کارجمع بندى نشستهاى دو کشور اي

يکى از · اما بايد "ترتيباتى" اتخاذ کرد که کنترل آن در اختيار ايران قرار نداشته باشد

 نماينده گان بريتانيايى تصديق کرده بود که مسٸله ]اصلى[ نحوه "حمايت لفظى از ملى

·ن ٽروت در دست هاى ما" بوده استشده" و همزمان "حفظ قدرت اصلى اي
۸

  

 
1. Foreign Office, “First Meeting Held in the State Departmaent (April 9, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-

91471. 

 همان جا· ۸

 
چندان مهمى نيست مسٸله اصطلاح "ملى شدن"  ٬بر اساس توضيح يک نماينده آمريکايى

در اختيار شرکت نفت  "کنترل عمليات" همچنان ٬زيرا در ترتيباتى که آنان در سر دارند



·باقى خواهد ماند
۲

ه بريتانيا بعدها تصديق کرد که مقامات ارشد وزارت امور خارج يکى از 

·به شکل لفظى اصل ملى شدن را پذيرفته بود ٬ن کشور به منظور تسهيل مذاکرهاي
۸

 يکى از 
ظاهرا بدون اطلاع از تضاد  ٬وزارت خارجه آمريکا نيز در ديدارى مشترک نماينده گان

موجود اعلام کرد که ايالات متحده آمريکا نميتواند "حق هر کشورى را براى ملى کردن 

اما او همزمان به همتايان بريتانيايى خود اطمينان داد که دولتش کاملا · نفت انکار کند"

او توصيه کرد · اوم و حفظ کنترل" پذيرفته استهدف اساسى شرکت نفت را براى "تد

در واقع اين روش به هدف · پيشنهادى براى نزديک کردن اين دو قطب به هم تدوين شود

اين اطمينان جلسه نهايى نماينده گان بريتانيا با · عينى آمريکا در ماه هاى پيش رو تبديل شد

تيار داشتن کنترل يعنى در اخ – ردند که "آمريکاييها نکته اساسى در سياست مارا ترک ک

·نفت را ميپذيرند
۳

  
وزارت خارجه بريتانيا هشدار · کاربردى ترين کلمه باقى ماند ٬نفتواژه "کنترل" در بحران 

"کنترل بر امرى کليدى يعنى استفاده و ارسال نفت به  ٬داد در صورت موفقيت ملى شدن

 فکر نميکنم که ايرانيان نگرانى چندانى در · بازارهاى جهانى را از دست خواهيم داد

·"خواهان کنترل هستند نانآ· يزان و درصد سهام داشته باشندخصوص م
۳  

 

1. Foreign Office,  “Second Meeting Held in the State Department (April 10, 1951),” FO 371/ Persia 1951/34-

91471. 

2. Foreign Office, May 9, 1952, FO 371/Persia 1952/34-98654. 

3. Foreign Office,  “Third Meeting Held in the State Department (April 17, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-

91471. 

4. Foreign Office,  “Notes (November 13, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91613. 

 

 

 رک گويى پذيرفت که:ى شپرد سفير بريتانيا نيز در يک لحظه به سابقه 

 

اصل قضيه آنست که ايرانيان فکر ميکنند از زمان واگذارى امتياز نفت خود به شرکت نفت 

يرانيان ااعتراف ميکنم که در اين خصوص با · هيچ کنترلى بر منابع درآمدى خود نداشته اند

 ٬همدل هستم: آنان فکر ميکنند که برغم به تجربگى فنى در خصوص ظرايف صنعت نفت

· نفت در کشورشان نقشى داشته باشند شمربوط به توليد و پالاي تحداقل بايد در جريانا

· آنان خواهان ايرانى شدن کارکنان شرکت و همچنىن مشارکت در هدايت واقعى امور هستند

با اطمينان فکر ميکنم که تنها چيزى که آنان را · دادن چند پست ارشد به آنان کافى نيست

شرکت تا جايى است که مربوط به فعاليت هاى  مشارکت در هدايت و مديريت ٬راضى ميکند

ميتوان به آسانى به روش شرکت در  ٬درحال حاضر· شرکت در داخل ايران ميشود

ه حقوق ملى که به نوعى "استعمارگرى" نفرت ع نفتى بدون توجه بانحصارى کردن مناب

اين · رداين احساس حتما بايد مورد توجه قرار گي· اتهام وارد کرد ٬انگيز شباهت دارد

موضوع فقط مربوط به ايران نيست و نمونه هاى نفت مکزيک و راه آهن آرژانتين نيز از 

ابعادى ناخواسته  ٬ن موضوع واقفم که انتصاب مديران ايرانىمن به اي··· رد آنستديگر موا



را بوجود خواهد آورد و بايد اقدامات حفاظتى براى جلوگيرى از دخالت بيمورد از سوى 

·در نظر گرفته شود  دولت ايران
۲ 

 

ا[ به شرکت نفت اطلاع داد که هر گونه دستيابى به يوزارت سوخت و انرژى ]بريتان

ن است که شکل اما مهم اي ٬را در پى خواهد داشت اشکالى از "ملى شدن" ٬مصالحه

·مصالحه به نحوى محدود شود که "کنترل فعاليتهاى آتى" خارج از اختيار ايرانيان باشد
۸

  

 
1. British ambassador, ”Conduct of the Anglo- Persian Oil Qusetion (January 4, 1951), FO 371/Persia 

1951/34-91521. 

2. Petroleum Division, “Memo of Conversation (June 5, 1951),” BP/Persia 1951/00043859. 

 

ظ کنترل فرفت که بطور محرمانه در نظر داشت ضمن ح شنجا پيآبريتانيا تا  ٬اى در مرحله

·نهاد دهدرا پيش ۳۳/۳۳ معامله ٬موٽر براى خود
۲
طى  ٬ ۲۳۳۱/مهر ماه ۲۳۳۲در اکتبر  

مطرح شود تا کنترل  ۱۱/۳۱تلگرافى به لندن نوشت که "شايد بهتر باشد پيشنهاد معامله 

·"در اختيار شرکت نفت باقى بماند
۸
د که: "بعيد است که بتوان براى او در ادامه توضيح دا 

ما تدابيرى را بررسى · بايد کنترل موٽر را حفظ کنيم· تامين نظرات مصدق کارى انجام داد

ن واقعيت انکار ناپذير را پنهان سازيم اما به راه حلى ه ايم که به واسطه آنها بتوانيم ايکرد

·"اد باشدنرسيده ايم که حداقل از نظر ايرانيها خطرش کم و شفافيتش زي
۳
ترديد بريتانياييها  

 ٬داشتند که دادن امتيازات در ديگر زمينه ها مصدق را راضى کند زيرا "او طى اين بحران

هيچ ترديدى وجود ندارد که هدف بنيادى او در دور  ····ده استنکاملا محکم و استوار ما

يک ناسيوناليست  ٬او پيش هر چيزى· کردن ايرانيها از هر منصبى بغير از خدمتکارى است

·"است
۳
وزارت  امور خارجه بريتانيا هم گزارش کرد که فواد روحانى کارشناس نفتى مهم  

نى گفته بود که: "هر گونه به روش ٬که بعنوان "حامى سرسخت" بريتانيا شناخته ميشد

·"شرايط قابل پذيرش براى ايرانيان بايد همراه با کنترل سراسرى بر صنعت ]نفت[ باشد
۳ 

يک کميته کارى ميان بخشى که براى مديريت بحران در لندن تشکيل  –ايران گروه کار نفت

اصل خيلى زود به جمع بندى مشابهى رسيد: "هدف نخستين ما پيش از پذيرش  –شده بود 

·"ملى شدن بايد حفظ کنترل موٽر فعاليتها توسط بريتانياييها باشد
۱

  

 
1. Ministry of Fuel and Power, June 15, 1851, FO 371/Persia 1951/34-91544; . Foreign Office, “Telegram 

(November 6, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1530. 

2. British Ambassador, October 23, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91606. 

3. British Ambassador, “Letter to the Foreign Office (Agust 13, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91576. 

4. Treasury Department, “Memo (October 19, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91606. 

5. Foreign Office, “Notes (May 5, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-9859. 

6. Foreign Office, “Telegram of May 14, 1951,” 371/Persia 1951/34-91533. 

 

 ٬بانک انگلستان ٬خزانه دارى ٬اين کميته کارى شامل نماينده گانى از وزارت خارجه 

ر ويليام فريزرس· بود وزارت بازرگانى و همچنين وزارت سوخت و انرژى
۲

هٸيت  رٸيس 



منظم در جلسات بطور  ٬ره شرکت نفت که با نخست وزيرى نيز ارتباط نزديک داشتيمد

هدف عمده براى خود تنظيم کرده بود که عبارت بودند  ۸اين کميته · کميته شرکت ميکرد

از: "حصول اطمينان در مورد ادامه کنترل در مورد ادامه کنترل موٽر عرضه نفت ايران 

·"وگيرى از پيروى ديگر کشورها از الگوى ايرانتوسط شرکت نفت" و "جل
۸
کميته به  

تها" تاکيد ميکرد و درباره امه "کنترل بر فعاليشکلى به وقفه بر نياز به حفظ و اد

"پيامدهاى اين اقدام در ديگر کشورها" هشدار ميداد و ميگفت: "اگر ديگر کشورهاى توليد 

شورهاى مصرف کننده مجبور به پرداخت آنگاه ک ٬ران پيروى کننديکننده نفت از الگوى ا

·"هزينه بسيار بيشترى براى تامين نفت خود ميشوند
۳ 

که از سفارت بريتانيا در تهران ديدار کرده بود به کميته کارى هشدار داد که فردى 

سياستمداران ايرانى تمايلى به کنار گذاشتن ندارند زيرا اين منزله "پيروزى" بريتانيا تلقى 

ديگرى را بدون  او حتى هشدار داد "بعيد است که دولت ايران هر گونه شرايط ٬خواهد شد

·""کنترل کامل نفت" بپذيرد
۳
  

 
1. Sir William Fraser 

2. Working Party, June 23, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91497. 

3. Working Party, “Policy Paper (June 9, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91543. 

4. Foreign Office, “Notes Made by Mr. Pyman (May 5, 1952), FO 371/Persia 1952/34-9859. 

 

کميته کارى فهرستى طولانى تهيه کرد از اموال و دارايى هاى بريتانيا که در صورت 

در · موفقيت ملى شدن نفت در ايران ممکن بود در سراسر جهان مورد تهديد قرار بگيرند

ه گذارى عمده در سرماي ٬و اندونزى ٬برمه ٬سخليج فار ٬نفت عراق ٬اين فهرست

سولفور و سنگ  ٬معادن مس ٬هند و سيلان ٬کشورهاى مشترک المنافع از جمله پاکستان

قلع و کاٸوچو  ٬ساج ٬سرب و کاٸوچو در برمه ٬معادن مس و قلع در پرتغال ٬آهن در اسپانىا

مس و نيترات در شيلى و منيزيم و نيکل در  ٬وىقلع در بولي ٬کاٸوچو در اندونزى ٬در سيام

·يونان ديده ميشد
۲
اين کميته همچنين ترغيب شده بود تا فهرستى مشابه از داراييهاى  

 ·آمريکا در جهان را تهيه کند

کلمنت اتلى نخست وزير بريتانيا در تماس با ترومن رٸيس جمهور آمريکا بطور جدى 

را همزمان با افزودن شروط متعدد براى بى معنا  استراتژى توجه لفظى به ملى شدن نفت

او اين سخنان را با زبان پيچيده ديپلماتيک بيان کرده بود: "ما ناچار · يادآور شد ٬کردن آن

· همانند سياستهاى دومينيون )متصرفات امپراتورى(··· به پذيرش اصل ملى شدن هستيم

احتمالا اصلاحات و تعديلهايى  ٬ىهمچنين هنگام مذاکره براى حصول توافق در چنين شرايط

مطرح ميشود و موافقىت نهايى در مقايسه با دومينيون در موقعيتى پايينتر قرار خواهد 

·"گرفت
۸
ترومن هشدار داد که "نقص قراردادهاى با اين ماهيت نه تنها قراردادهاى  به او 

 ٬تى خاور ميانهخارجى مربوط به شرکت هاى بريتانيايى و آمريکايى براى توسعه منابع نف

بلکه قراردادهاى ديگر فرآورده ها در ساير کشورها را نيز جدا به مخاطره خواهد انداخت 



ن قضيه و هر گونه اقدام لازم روى ه ميتوانيم براى اعمال نفوذ بر اياطمينان دارم ک··· 

·"دولت ايالات متحده حساب کنيم
۳ 

 

1. Working Party, July 6, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91544. 

2. Prime Minister, “Telgram to British Ambassador in Washington,” FO 371/Persia 1951/34-91533. 

3. Clement Attlee, “Letter to the British Ambassador in Washington,” FO 371/Persia/1954/34-91541; and FO 

248/Persia 1951/34-1527. 

 

از سفارت خود در واشنگتن خواست تا هم "در مورد پرونده شرکت نفت دولت بريتانيا 

ا کند که "ناسيوناليسم افسار گسيخته و غير انداخته" و هم به آمريکاييان الق تبليغات براه

خطرى بزرگ عليه قدرتهاى غربى خواهد بود زيرا اين نوع ناسيوناليسم بر اساس  ٬مسٸول

فداکارى و کار و تلاش شکل نگرفته است بلکه  ٬ظباطتمايل به نظم و ان ٬شور ملى واقعى

تلاشى است از سوى طبقه حاکم براى منحرف کردن توجهات از کمبودها و کاستيهاى 

·"از طريق منتسب کردن تمامى گرفتاريها به سلطه خارجى ٬خودشان
۲
وزارت خارجه  

 بريتانيا نيز به همتاى آمريکايى خود هشدار مشابهى داد: 

 

· راضى خواهد بود ٬توليد صنعت نفت در سطحى پايين و بدون مديريت خارجىمصدق به 

اما در اين وسط مشکلى هست: امنيت جهان وابسته به ميزان قابل ملاحظه نفت از منابع 

کل  ٬اگر رويکرد نفتى ايران به عربستان سعودى يا عراق نيز سرايت کند· خاورميانه است

بنابراين خريد نفت حتى · اع از خود از بين خواهد رفتساختار و همچنين توانايى ما در دف

·در حجمى پايين داراى پتانسيل پيامده هاى خطرناک است
۸
    

 
1. Treasury Department, March 31, 1951, FO 371/Persia 1951/34-9162; Foreign Office, ”Telegram (October 

12, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91602. 
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شدن ن نکته که مصدق بر سر موضوع ملى ان بريتانيايى پس از درک ايسياستگذار

خيلى زود دنباله رو استراتژى سخت گيرانه اى شدند که برغم تمامى  ٬مصالحه نخواهد کرد

تا صبر ژى تاساس اين استرا· ماه آتى نيز دنبالش کردند ۸۲مشکلات و سختيهايش طى 

آنان جنبش · زيرا آنها مطمٸن بودند که مصدق زياد دوام نمى آورد ٬پايان کار مصدق بود

ديده اى ناپايدار ميديدند و به خود و ديگران ميگفتند که متوسط عمر ناسيوناليستى را پ

آنان در عرصه عمومى · ماه است ۳کمتر از  ٬دوره هاى مسند نشينى نخست وزير در ايران

اين در حالى بود که · از فقدان توان فنى ايران در اداره اين صنعت پيچيده سخن ميگفتند

يش نفت به د که ايران از توان فنى لازم براى پالابطور خصوصى و محرمانه پذيرفته بودن

د بيشتر براى فروش صادراتى برخوردار است و البته ميدانستند که ميزان داخلى و حتى تولي

·تحريم ميتواند صادرات را متوقف کند
۲
بانک جهانى به ن المللى )که بعدها بانک بي ٬درواقع 

ريافت که شرکت نفت ملى شده توانسته با کمال شگفتى د ۲۳۳۲/۲۳۳۸تغيير نام داد( در 



·تاسيسات نفتى را به شکلى مناسب حفظ کند و بيش از نياز داخل هم توليد کرده است
۸

 

کميته کارى هم حواسش بود که مرتبا درباره استراژى سخت گيرانه دولت وابسته به حزب 

 ·گزارشهايى به حزب مخالف محافظه کار اراٸه دهد ٬کارگر

 –ن ملى شدن صنعت نفت وبلافاصله پس از نهايى شدن قان –بهشت ماه در دوازدهم اردي

سفارت بريتانيا در تهران به وزارت خارجه اين کشور گزارش کرد که چهره هاى سرشناس 

در تهران چندان "انتظار" نداشتند مصدق تا مدتى طولانى بر مصدر کار باقى بماند زيرا او 

·"فاقد ويژگيهاى سازنده" بود
۳
طور محرمانه پيش بينى کرد که مصدق "طى يک شپرد ب 

·هفته" جاى خود را به علاء خواهد داد
۳
حتى پيش از اينکه مصدق کابينه خود را تکميل  

نماينده بريتانيا در جلسات مقامات ارشد آمريکا و بريتانيا در واشنگتن به وزارت  ٬کند

گمان به  ىرسيد و اوضاع ب خارجه آمريکا اطمينان ميداد که بحران بزودى به پايان خواهد

·سوى "بهتر شدن" پيش خواهد رفت
۳
کرده بود که "مصدق  حتى لندن را مطمٸنشپرد  

يش از هر زمان ديگرى احمقانه احوال پنکه "اوضاع و يچندان در قدرت نخواهد ماند" و ا

است" و اينکه "مصلحت اين است که پيش از اعلام هر گونه پيشنهادى تازه اى در انتظار 

·"سقوط مصدق بمانيم
۱
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پروفسور آن لمبتون ٬همچنين
۲

قويا از وزارت  –وابسته مطوعاتى سابق در تهران  – 

· خارجه بريتانيا خواست تا "خونسردى خود را حفظ کرده" و در انتظار سقوط مصدق بماند

او براى اينکه پاى ميفشرد که "تلاش هاى غير رسمى ما براى تضعيف او بخوبى در حال 

موقعيت او تقويت خواهد  ٬و سازش با او موافقت کنيماگر با گفت و گو · پيشرفت است

"اشتباه ميکنند و  ٬فزود آمريکاييهايى که حرف از سازش و مصالحه ميزننداو ا·" شد

·"افرادى بى تجربه و يا فاقد بينش روانشناسانه هستند
۸

ون در طول اين بحران خانم لمبت 

 ·نگونه توصيه ها سرسختانه خود پاى بند بودهمچنان به اي

دن اطمينان داد که مخالفت ]با در ماه سپتامبر/شهريور شپرد سفير بريتانيا بار ديگر به لن

و ديگران بويژه سيد ضياء · مصدق[ در حال رشد است" و تغيير دولت "ضرورى" است

·آماده به دست گرفتن قدرت هستند
۳
وى يکبار ديگر به لندن اطمينان داد که  ٬دو ماه بعد 

 ٬دولت مصدق آنقدر ضعيف شده که تقريبا رو به فرو پاشى نهاده و تنها پرسش معقول

·کيستى فرد جايگزي اوست
۳

وزارت سوخت و انرژى نيز عملا به اراٸه پيشنهاداتى جديد  

·براى تعيين جانشين او فکر ميکرد
۳
وزارت خارجه بريتانيا هشدار داد "در حالى  ٬در ميان 



که در انتظار و فعاليت براى سقوط هستيم بايد اطمينان حاصل کنيم که در متقاعد کردن 

·"از ما در مخالفت با ملى شدن نيز موفق خواهيم شد آمريکا براى حمايت
۱ 
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5. Ministry   

 

حتى پيش از انتخاب مصدق هم مک گى معاون · آمريکا نياز چندانى به متقاعد شدن نداشت

نهادهاى توصيه کند با اراٸه "پيشازم تهران شد بود تا وزير خارجه آمريکا با عجله ع

سخاوتمندانه" از "پيامدهاى ناخواسته" از جمله "ملى شدن" به "هر شکلى" جلوگيرى 

·کند
۲
او به سفير بريتانيا اطمينان داد که خود او "براى کمک در مبارزه با ايده ملى شدن"  

·در صحنه حضور دارد
۸
 موضوع را تصديق ميکند: او در خاطرات خود نيز اين  

اين امر · "هم ما و هم بريتانياييها بسيار خواهان اجتناب از ملى شدن امتيازات  نفت بوديم

 بريتانيا و ديگر شرکتهاى جهان ٬براى شرکت و ايران بسيار بد بود و امتيازات نفتى آمريکا

·"را به مخاطره ميانداخت
۳
ن اغلب در انظار آقاى فال پذيرفت که آمريکاييا ٬سالها بعد 

اما "نميتوانستند موافقنامه اى را قبول  ٬عمومى لحنى سخاوتمندانه نسبت به ايران داشتند

کنند که آغازگر  سلسله اى از مذاکرات مجدد با تمامى توليد کننده گان نفت در جهان 

·"ميشد
۳ 

موضع سفير بريتانيا در واشنگتن گزارش کرد که  ٬در هفته هاى پس از انتخاب مصدق

آمريکا بسيار نزديک به بريتانياست زيرا اين دو کشور "در اين مسٸله داراى منافع مشترک 

آقاى مک گى "پيشنهاد اتخاذ رويکرد ظاهر سازى و توجه به ملى  ٬به گزارش او·" هستند

·"شدن "صورى" را همزمان با حفظ کنترل موٽر نفت در لفافه مطرح کرد
۳
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را جايگزين "ظاهر" کرد و افزود: "مک گى با اين  کلمه "لفافه" ٬او در ديگر گزارشها

باز هم کنترل بايد از سوى بريتانيا  ٬موضوع موافق است که هر تصميمى که گرفته شود

 ٬اعمال شود" و "اساس  مسٸله هم اين بود که چگونه اين مفهوم احساسى "ملى شدن"

ترل بر عمليات توليد نفت گسترش بيابد اما در عين حال شرکت نفت همچنان قادر به ادامه کن

·"باشد
۲
پذيرش "ملى شدن بعنوان  ٬در خاطراتش توضيح داده که راه حل آشکارمک گى  

خواست بديهى مردم ايران" بود اما همزمان "حفظ کنترل" در دستان شرکت نفت انگليس 



·"و ايران اهميت داشت
۳
"برقرارى مالکيت محدود ايران بدون کاستن عملى  ٬گمان او به 

·"کاملا ممکن بود ٬کنترل موٽر بريتانيا بر شرکتاز 
۳
او هرگز نحوه اجراى چنين شرايطى  

 ·را توضيح نداد

 ٬گلف ٬نماينده گان شرکتهاى بزرگ نفت آمريکايى از جمله آرامکو بهمک گى  ٬همزمان

سکونى و استاندارد اويل نيوجرسى گفت شايد به صلاح باشد که براى "نجات" قراردادهاى 

و "حمايت از حقوق امتيازات در ديگر بخشهاى جهانى" ملى شدن بصورت عملياتى 

او به آنان اطمينان داد که ايالات متحده آمريکا ملى شدن کامل و تمام · ظاهرى پذيرفته شود

عيار را نخواهد پذيرفت زيرا "اين امر پيامدهاى جانبى بر ديگر دولتهاى توليد کننده نفت 

دارد اويل نيوجرسى از او خواست در محکوم کردن ملى شدن نماينده استان·" خواهد داشت

موجب دلسردى  ٬آنهم با اين استدلال که هرگونه سخنى از اين نوع ٬نفت صريح باشد

نماينده سوکونى نيز · دبل "فعاليتهاى نفتى در ديگر نقاط جهان" خواهد شقآمريکاييان از ت

به کارگيرى نيروى  ٬ى از دست برودنکه نميتوان اجازه داد چنين سرمايه مهمبا بيان اي

·"قهريه را توصيه کرد
۳
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فنا شدن ايران زير سايه کمونيسم بهتر از اين است که  گلف اويل هم استدلال کردينده نما

·مصدق موفق شود
۲
شرکتهاى آمريکايى ابراز نگرانى ميکردند که "موضع نرم آمريکا در  

ممکن است موقعيت آنان را در خاورميانه و ديگر نقاط  ٬ارتباط با لغو يکجانبه امتيازات

·"جهان تضعيف کند
۸

دير سرکونى به رٸيس هٸيت مديره شرکت نفت انگليس و ايران م 

گفت که "ملى شدن" را همانند "فسخ" يکجانبه قرارداد تلقى ميکند و چنين رفتارى 

"کشورهاى متمدن" و "رفاه مردم جهان"  ٬تهديدى براى "سرمايه گذارى هاى خارجى"

زندگى و رفاه ديگر مردم نقش تعيين کننده اى  دروى همچنين گفت: "شرکت نفت · است

·"دارد
۳

تا  نديداداين شرکت هاى عمده نفتى داٸما به شرکت نفت انگليس و ايران اطمينان م 

·د کردنزمان تداوم بحران در ايران حتى يک قطره نفت نيز از ايران خريدارى نخواه
۳ 

بعدها اذعان کرد که  ٬ادبه نفت ايران توجه نشان ميد ۲۳۳۳/۲۳۸۳هربرت هوور که در 

با تهديدى عمده  –از عربستان گرفته تا ونزوٸلا  -منافع آمريکا ٬مصدق پيروز ميشداگر 

·روبرو ميشد
۳ 

آن هم به دليل درک  ٬نشريه نيويورک هرالد تريبون را ستود ٬لندن در اين ميان تايمزنشريه 

سرمايه گذارى  ٬اين موضوع که "اگر اين مصادره اموال تحت نام ملى شدن به پيش برود



و مجموع توازن متزلزل در خاور ··· آمريکا در عربستان سعودى امنيت نخواهد داشت

واهد خورد"ميانه بشکلى جبران ناپذير بر هم خ
۱

 · 
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نفت انگليس و ايران پس از صحبت با همتايان آمريکايى خود با فريزر از شرکت ويليام 

اطمينان به وزير دفاع بريتانيا گفت که "شرکت هاى ديگر از جمله آمريکايى به شکلى 

فزاينده نگران اٽراتى هستند که ملى شدن محتمل نفت ايران و عدم مجازات اين کشورها 

بايد براى  ٬نفت انگليس و ايران مجاز بودهآنان بر اين باورند که در مورد شرکت  ·ميگذارد

تنها شرکتهاى نفتى نيستند که ممکن است تحت تاٽير  ٬در اين ميان· آنان نيز مجاز باشد

همين طور مٽلا مصريها ممکن است در اين انديشه باشند که ملى شدن نفت · قرار گيرند

·ايران مىتواند راهمنايى آنان براى ملى کردن کانال سوٸز شود
۲ 

شرکت  ٬خارجه بريتانيا هم مطمٸن بود که "شرکت هاى عمده نفتى از تمامى مليتها وزارت

نفت انگليس و ايران را به مٽابه شرکتى مينگرند که نه تنها براى خود بلکه براى آنان نيز 

·"در حال مبارزه است
۸

يکى از مديران مهم نفتى "آن قدر تحت  ٬به نوشته اين وزارتخانه 

نافع آمريکا به واسطه رويدادهاى ايران قرار گرفت بود که سفرى ويژه به تاٽير تهديد م

نيويورک و واشنگتن انجام داد تا مطمٸن شود که عواقب و پيامدهاى اين موضوع کاملا 

·"درک شده است
۳
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 وزارت خارجه بريتانيا در گزارش خود همچنين آورده بود:

 

 ٬ترک با فريزرد موضعى مشترک خواستار جسله اى مشايجارٸيس هٸيت مديره شل با هدف 

البته ديگر · رٸيس هٸيت مديره شرکت نفت انگليس و ايران و شرکت نفت عراق شده است

علاقمند هستند زيرا اين تحولات ممکن است بر منافع آنان در شرکتها نيز به تحولات ايران 

 ٬پايان يکجانبه امتيازى پربازده ٬ذشتهاز اين گ· تاٽيرى جدى داشته باشد ٬ديگر نقاط جهان

موضوعى جدى است که ممکن است تاٽيراتى نامطلوب بر ديگر بخشهاى غير نفتى نيترات 

···· رٸيس هٸيت مديره شل به ملاقات من آمد· پتاس فلسطين و غيره بر جاى بگذارد ٬شيلى

در کويت و  شرکت او سرمايه گذارى هايى· اوضاع ايران بشدت نگران است او در خصوص



شيخ کويت · و همچنين سرمايه گذاريهايى گسترده در ونزوٸلا کرده استشرکت نفت عراق 

را مطرح کرده و دولت ونزوٸلا نيز به شکلى خطرناک  ۳۱/۳۱قبلا درخواست امتياز اصل 

شرکت هاى آمريکايى به ويژه در منطفه خليج فارس نيز ····· به تحولات ايران توجه دارد

·دارنده آشفتوضعيتى 
۲ 

 

در مخالفت با ملى شدن اتفاق نظر  ٬تر منتقد شرکت نفت بودنديش آمريکايى ها که پ حتى

تورنبرگ مشاور نفتى که توسط ايران به خدمت گرفته شده بود و برغم مخالفت با · داشتند

او در ياداشتى محرمانه به · سرسختانه مخالف ملى شدن نفت بود ٬موافقتنامه الحاقى

بر موضوع عدم توانايى ايران در پرداخت  ٬منابع بريتانيايى درز کرده بود مصدق که به

غرامت و فقدان دانش فنى براى اداره صنعت نفت پافشارى کرده و ريسک بالاى پيوستن 

·ديگر شرکتها به "بلوک ضد ملى شدن" را يادآور شده بود
۸
پس از آنکه توسط  او 

عازم سفرى طولانى به آمريکاى  ٬ار گرفتبريتانياييها براى ترک ايران تحت فشار قر

انجمن نويسنده گان خارجىديدگاههاى خود را نه تنها براى  ٬شمالى شد و طى آن
۳

و هرى  

لوس
۳

دين  ٬خانم روزولت ٬چهره هايى با نفوذ نظير نلسون راکفلربلکه  تايماز نشريه  

ژنرال بدل اسميت ٬آچسون وزير امور خارجه
۳
آلن دالس ٬رٸيس سيا 

۱
 ٬رٸيس بعدى سيا 

چين بلک
۳

سامنر ولز ٬رٸيس بانک بين المللى 
۲
ديپلمات ارشد پيشين که درها را براى  

دسترسى به سناتورهاى متنفذ باز ميکرد و اورل هريمن فرماندار سابق نيويورک که چندى 

تشريح  ٬ن ايران و بريتانيا تعيين شدعنوان رابط ويژه بيبعد از سوى رٸيس جمهور ترومن ب

·کرد
۳ 
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والتر لوى
۲
او با ادعاى · ز همين هشدارها را تکرار ميکردديگر مشاور آمريکايى ايران ني 

قدرت - ته کردتمامى مشکلات ممکن را برجس ٬"فروپاشى" صنعت نفت ايران طى شش ماه

او بعنوان · فقدان تانکرهاى نفتى و پيچيدگى هاى فنى اداره تاسيسات نفتى ٬شرکتهاى بزرگ

اما  ٬کارمند سابق شرکت استاندارد اويل با سفارت بريتانيا در تهران ارتباط برقرار کرده بود

·داشتيه مايران پنهان نگ آنرا از دولت
۸
جرج مک گى به وزارت خارجه اطلاع داد که لوى  

به شرط تاييد دولت ايالات متحده با کار براى ايران موافقت کرده و دولت آمريکا نيز پس از 

او افزوده بود که "اين موضوع تحت هر شرايطى · تصويب دولت بريتانيا آنرا تاييد ميکند



·"به منافع ما بسيار علاقمند استبايد از ايرانيان پنهان بماند" و اينکه لوى "قلبا 
۳ 

 وزارت

و "نسبت به ضرورت تداوم  ٬درصد با ماست" ۲۱۱خارجه بريتانيا مطمٸن بود که لوى "

کنترل بريتانيا بر نفت آگاه است" و حتى از تصرف هر محموله نفتى از بنادر صادر کننده 

 ۳·به سرقت رفته" حمايت ميکند لنفت بعنوان "اموا
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او همچنان به فعاليت  ٬که دولت ايران توصيه لوى عليه ملى شدن را ناديده گرفت هنگامى

خود ادامه داد اما محرمانه به سفير بريتانيا گفت که مشاوران مصدق "يک مشت احمق" 

البته بى · ى نيستنباشد" هيچ کارى انجام شدن خلاصىستند و تا وقتى که از "دست آنها ه

مشاورانى احساس ترديد  نسبت به پيشنهادات و توصيه هاى چنينرانيان دليل نبود که اي

  ·ميکردند

هنرى گرادى
۲
حتى در شرايطى که علنا نظراتى  –سفير آمريکا در تهران از ابتداى بحران  

در محافل خصوصى صراحتا در  –ميکرد  از ايران مطرح ضد بريتانيايى و به هوادارى

او به تورنبرگ گفت که مشاوران مصدق "عده اى گانگستر · تقبيح ملى شدن سخن ميگفت

درست همانطور که حساب آن  ٬و تروريست هستند که به وقتش بايد به حسابشان رسيد

·"آدمها در شيکاگو را رسيديم
۸ 

در  اله اى که بلافاصله پس از بازنشستگى اودر مق او

در نشريه ستردى ايونيگ پست ۲۳۳۱/تيرماه ۲۳۳۲جولاى 
۳

استدلال کرده  ٬منتشر شد 

افع کشور" نبود زيرا ايران نميتوانست صنعت نفت را نکه ملى شدن "در راستاى مبود 

او حامى برنامه اى بود که بر اساسش ايران بصورت اسمى ·" اداره و نفت بفروش برساند

اما مديريت واقعى آن در اختيار شرکتى وابسته  ٬ده ميگرفتمسٸوليت صنعت نفت را بر عه

 ·به شرکت نفت انگليس و ايران بود
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دانست: شرکت نفت به ياو مقصر اين "تراژدى غير ضرورى را" شرکت نفت و بريتانيا م 

در موافقتنامه الحاقى مقصر بود و بريتانيا هم به  ۳۱/۳۱علت سرپيچى در توجه به معامله 

دليل ديدگاههايى "احمقانه" و "غير واقعى" که يادآور "عصر ويکتوريا" هستند و نيز 

استقلال طلبانه در کشورهاى  –رو به رشد حس ناسيوناليستى شکست در "توجه به موج 

مصدق بعنوان فردى توصيف شده  ٬درادامه مقاله·" مستعمره يا نيمه مستعمره نظير ايران

زيرکى و  ٬رخوردار از هوشب"مردى  ٬درصد از حمايت کشور را در دست دارد" ۳۳که 



)مصدق( گرادى نوشته که: "او  ·"تحصيلات بالا و در واقع يک جنتلمن ايرانى با فرهنگ

او پىرمردى با جٽه اى نحيف اما اراده اى · دى مرحوم استبراى من يادآور مهاتما گان

اين  ·"آهنين و شور و اشتياق کافى براى امرى است که از نظر او به نفع مردم کشور است

مه ساقط کردن نوشته با متهم کردن بريتانيا به تلاش براى وارد کردن آمريکايى ها به برنا

نکه يتصادى فقرا و اگرادى نوشته که "موضوع نياز اق· تمصدق به پايان رسيده اس

·" فشارهاى اقتصادى باعٽ سقوط آنان ميشود را آنقدر شنيده ام که کاملا تکرارى شده اند

او دولت آمريکا را بطور ضمنى به دليل ايفاى نقش در تعيين سرنوشت رزم آرا به واسطه 

·مقصر دانست ٬کمکهاى مالى سخاوتمندانه به او در شرايط نياز اقتصادىعدم اعطاى 
۲ 

از بولارد سفير پيشين بريتانيا براى ورود به بحٽ با گرادى  ٬شرکت نفت انگليس و ايران

اما از جهات  ٬بولارد در پاسخ گفت که مقاله گرادى گرچه داراى اهميت است· دعوت کرد

مصدق در پى معامله  ٬از نظر بولارد· اٸه کرده استمختلف تعبيرى نادرست از اوضاع ار

بدنبال "بيطرف کردن" ايران در  –چشمتان روز بد نبيند  ٬خدا نکند اى بهتر نبود بلکه

سخاوتمندانه تر از  ٬پيشنهاد اوليه شرکت نفت بسيار سخاوتمندانه بود· جنگ سرد بود

 ورى شرکت کاهش ميافتزيرا جبران خسارات را در سالهايى که سودآ· ۳۱/۳۱معامله 

· شرکت نفت گامهايى قابل ملاحظه براى ايرانى کردن کارکنان برداشته بود· تضمين ميکرد

به · مذاکره با مصدق "کار بيهوده اى" بود زيرا او هيچ علاقه اى به مصالحه نداشت

شت نه پول بلکه رويارويى با واقعيات و بازگ ٬اعتقاد او "چيزى که ايران به آن نياز داشت

بولارد پس از گريزى طولانى و نامربوط به · به کار بجاى نشستن و شکايت کردن بود

حفظ استقلالش از براى ن جمع بندى رسيده که ايران بايد يتاريخ قرن نوزدهم ايران به ا

·شکرگزار بريتانيا باشد ٬هجوم روسيه تزارى و شوروى
۸ 
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اغلب ايرانيان را  ٬بولارد که در طرح پيش داورى هاى ويکتوريايى چندان خويشتندار نبود

او نوشته: "يرانى ها از لحاظ  ·"حقه باز" و "متقلب" ميدانست ٬افرادى "بى حال"

ذهن آنان به شکلى باور نکردنى پيچيده · بسيار شبيه هندى ها هستند خلصت هاى شخصيتى

·"هر چند ساده و صريح را نميپذيرد ٬است و هرگز توضيحات بديهى هر کنشى
۲ 

کشاکش هاى لفظى بين ديپلماتهاى آمريکايى و بريتانيايى اين تصور نادرست را بر جاى 

طرز برخورد · ت ايران همدلى داردگذاشت که ايالات متحده آمريکا با جنبش ملى شدن نف

آمريکا با مصدق و موضوع ملى شدن نفت از سوى لوى هندرسون
۸

جانشين هنرى گرادى  

هندرسون که در مهندسى کودتاى · در سمت سفير آمريکا به خوبى جمع بندى شده است

ل قبلا سفير آمريکا در عراق بود و با تجربه اى قابل ملاحظه در مساٸ ٬نقش داشت ۳۸سال 

 دهه درخاطراتش اذعان کرد: ۸او · نفتى وارد ايران شد

 



· او دراز و بى قواره بود· دمنظور اينست که خوش قيافه بو· مصدق را فردى جذاب ديدم

همراهى طرف صحبتش را  ٬صورتى عقابى و خطوطى غم انگيز داشت که به احتمال زياد

برغم سرسختى و يک · داشتنوعى خوش طبعى زياد و در مواردى گزنده · جلب ميکرد

دلمان ميخواست روابط خوبى با او · فردى مودب و محترم براى همکارى بود ٬دنده بودن

چنين خلع يد و  ٬به باور ما· لغو امتياز نفتى بريتانيا اما نه به قيمت تصويب ٬داشته باشيم

ه آمريکا را بريتانياى کبير و يا ايالات متحد ٬مصادره اى نميتوانست منافع اساسى ايران

 ٬اعتماد متقابلى را که لازمه رونق تجارب بىن المللى بود ٬کنشهايى از اين نوع· تامين کند

 ٬سرانجام به اين نتيجه رسيدم که تا وقتى مصدق بر مصدر کار است···· تضعيف ميکرد

·هيچ راه حل و مصالحه اى در زمينه مسٸله نفت امکانپذير نيست
۳ 
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يا و آمريکا دولتهاى بريتان ٬در حالى که "کنترل" به واژه در اسناد محرمانه تبديل شده بود

· و نيز شرکت نفت با دقت از کاربرد با دقت از کاربرد علنى اين کلمه پرهيز ميکردند

سالها بعد در شرحى از گذشته نوشت که شرکتهاى  ٬پروفسور چارلز عيسوى اقتصادان

نفتى سرسختانه بر اين نظر بودند که دانشگاهيان برج نشين لابد نميتوانند پيچيدگى و 

اما هنگامى که او نوشته اى درباره صنعت ]نفت[ · ار آنان را درک کننسمشکلات کسب و ک

·تنها مخالفت آنان با وى استفاده از کلمه "کنترل" بود ٬تهيه کرد
۲ 

 ٬ترجيح بيشتر آنان

آنان شديدا با ين جمله او که "اين شرکت ها کنترل تقريبا · استفاده از کلمه "مالکيت" بود

درصد از ظرفيت  ۲۱خارج از آمريکا و بلوک شوروى و نيز درصد از توليد نفت در  ۳۱

·پالايش را در اختيار دارند" مخالفت کردند
۸
ماهه سخنگويان غربى  ۸۲طى اين بحران  

آنها در عوض بر آمادگى براى · شديدا از بکارگيرى ايين واژه تابو اجتناب کردند

"امضاى  ٬فق دوستانه""دستيابى به توا ٬"معامله منصفانه" ٬" حل و فصل" ٬"سازش"

 ·عادلانه" و صد البته "پذيرش اصل ملى شدن" تاکيد ورزيدند
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غربيها براى توضيح ناکامى مذاکرات بسادگى به "ويژگى ها و خصلتهاى ملى" بويژه با 

· ايرانيان افرادى "غير معقول" ٬هااز نظر آن· ت"مصدق متوسل ميشدند"شخصي

"بى  ٬"ناراضى" ٬"بى ٽبات" ٬"خشن" ٬"کله شق" ٬"خسته کننده" ٬"يکدنده"

"عارف  ٬بى تمايل به شناخت واقعيتها"" ٬"بچه" ٬"بيگانه هراس" ٬ادان""ن ,عرضه"

يکى از در · "احساساتى" و "فاقد محتواى سازنده" بودند ٬"فاقد درک عادى" ٬مسلک"

 جدابيت ٬آمده بود: " ايرانى آدمى است با صبر بى پايان نيويورک تايمزسر مقاله هاى 



احساساتى بودن و  ٬خصلت بى ٽباتى ٬که ديده ايماما همچنين همانگونه · فراوان و نجابت

·"خشونت بهمنگام بر آشفتن را نيز در خود دارد
۲

ديپلماتهاى آمريکايى و بريتانيايى ديدن  

ىن شيوه درک ايران به يکديگر توصيه رفيلم "آليس در سرزمين عجايب" را بعنوان بهت

 ·ميکردند

"خيره  ٬نوميدانه اى غير معقول""بطرز  ٬شخص مصدق نيز بعنوان فردى "ناخوشايند"

"موعدگرا ٬هيستريک" ٬"وحشى"٬"وسواسى" ٬"متعصب" ٬سر"
۸

 ٬"نمايشى" ٬"

 ٬"غير عادى" ٬"از نظر ذهنى بى ٽبات" ٬"رنجور" ٬"احساساتى" ٬"عجيب و غريب""

 ٬"پيرمرد دريا" ٬کله شق" ه"بد پيل ٬"مضحک" ٬"فتنه گر" ٬"عوام فريب" ٬"ديوانه"

و نيز "نيرنگ باز" و "شرقى" معرفى  ٬زن صفت"" ٬کروزوٸه""يکجور رابينسون 

حتى پيش از اوج گيرى بحران او را "درويشى دوره گرد با مدرک دانشگاهى"  تايم· ميشد

 ٬توصيف کرده بود که اعلب زير شلوارى و گاهى نيز کت و شلوارهاى راه راه ميپوشد

 ٬هاى روان شناختى خورده""زخم ٬"بيمارى نابودش کرده اما شور ايمانش غريب است"

همچنين نقل قولى از · و "تهديدگر" و محروم کننده جهان آزاد از نيازهاى عمده نفتى است

توانستيم معامله اى مطمٸن را با رذالت ييک ديپلمات بريتانيايى آمده بود که ميگفت: "م

اما چگونه ميتوان با يک آدم متعصب درستکار معامله کرد؟" ٬پيش ببريم
۳ 

و کاملا بى  ٬مکار ٬مصدق را فردى "حقه باز ٬فرانسيس شپرد با اجتناب از زبان ديپلماتيک

او قد نسبتا بلندى · تاٽير خوشايندى بر انسان نميگذارد قمصد ٬وجدان" ناميد به گفته او

او شبيه اسب کالسکه و · با پاهايى کج که آنها را همانند خرس بر روى زمين ميکشد ٬ددار

·واستکمى هم ناشن
۳
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از وى زبان ديپلماتيک را  اندکى بيشتر ٬جورج ميدلتون کاردار شپرد و سپس جانشين او

رعايت کرده و مصدق را فردى معرفى کرده است که داراى  "ذهنيتى متفاوت از ما" بوده 

و "رهبر متعصب جنبشى ناسيوناليستى است که نميتواند بين واقعيت و سايه تمايزى قاٸل 

·"که گويى خود واقعيت است دهيه چسبيشود و چنان به سا
۲

البته بعد از سالها  –ميدلتون  

تصديق کرد که علاقه اى عميق به مصدق داشت و براى او بعنوان يک نجيب زاده بسيار  –

او مصدق را "يک کشاورز محافظه کار و حذاب" و "هموطن  ٬متمدن احترام قاٸل بود

·خوب از سنخ محافظه کاران انگليسى" توصيف کرد
۸
در ضمن شپرد در گزارش سالانه  

توضيحات زير را بعنوان جمع بندى دلايل شکست مذاکرات اخير يادآور  ٬ ۲۳۳۱/۲۳۳۲

 شد:

 



او ميهن پرستى · کرات را بايد به پاى يک نفر نوشت: دکتر مصدقاشکست اين مذ

سرسختى لجبازانه اش و  ٬اما گمراه و اغلب کودن و غريزه مردم فريبى اش ٬درستکار

شدند پيشرفت بسوى احياى واقعا ملى و  فقدان تمام عيار ايده هاى سازنده در ذهنش باعٽ

دکتر · غيرممکن شود ٬خيزش احساسات ملى که زمين ساز بقدرت رسيدن او شده بود

غرور ملى را  ٬مصدق که هيچ وقت نميخواست اشتباهى را بپذيرد يا به آن اعتراف کند

مت و اشتياق به استقلال بيشتر را بس ٬احياى دينى را به سمت تعصب ٬بسوى عدم تحمل

 ٬مردم ايران که به فقر عادت کرده اند· انزواى سرسختانه و بيگانه هراسى کشانده است

·ممکن است در آينده بسوى رنج و فقرى بسيار بيشتر کشانده شوند
۳ 

 
1. George Middleton, “annual Report on Persia on for 1951,” FO 371/Persia 1951/34-98593. 

2. Habib ladjevardi, “Interview with George Middleton,” The Iranian Oral History Project (Cambridge: 

Harvard University Press, 1993). 

3. British Ambassador, “Report on Events in Persia in 1951,” FO 371/Persia 1951/34-98593. 
 

وابسته مطبوعاتى بريتانيا در تهران براى همتايان خود در  ٬اشاعه چنين ديدگاهى براى

· ه "براى بى بى سى زيادى زهرآگين بود"کواشنگتن خوراکى پايدار و منظم ارسال ميکرد 

يى "بخوبى از اين اطلاعات آمريکاوابسته واشنگتن گزارش کرد که ستون نويسان نشريات 

·"ن استفاده کردندزهر آگي
۲
او به اين نکته مباهات ميکرد که حتى خودش به آنان در  

·نوشتن برخى درباره ايران کمک کرده است
۸ 

درو پيرسون پيشکسوت رٸيس روزنامه مٽلا 

مقاله اى کاملا من درآوردى نوشت  ٬واشنگتن پستنگارى آمريکايى و از ستون نويسان 

تى به دست داستن در به نادرس –دست راست مصدق  –حسين فاطمى   که بر مبنايش

او با لحنى لفاظانه · جراٸمى از قبيل اختلاس و ساخت و پاخت با قضات متهم شده بود

پرسيد: "آيا آمريکايى ها ميخواهند چنين فرد شيادى همچنان مغز متفکر کل بحران نفتى 

ته در نهايت تصميم گيرى درباره اينکه آيا آمريکا سهميه نفت داش·· خاورميانه باقى بماند؟

بدست او خواهد  ٬روند يا نهيباشد يا حتى اينکه مردم آمريکا بسوى جنگ سوم جهانى م

·"افتاد
۳

استوارت آلسوپ 
۳
برادرش جوزف که هر دو از ستون نويسان نيويورک هرالد و  

 ٬ن قضىه اتخاذ نکند"اگر آمريکا موضعى سرسختانه در ايهشدار ميدادند که  ٬تريبون بودند

·"در ساير مناطق به ايجاد دردسر وسوسه خواهند شدهمه مصدق هاى کوچک 
۳
وزارت  

خارجه بريتانيا پس از گفت و گو با جوزف آلسوپ نوشت او هم ميگويد که مصدق فردى 

چهل سال هيچ اين "نفوذناپذير در مقابل منطق" بود و بجز گوش دادن به صداى خود طى 

"تمامى عناصر تحصيلکرده و  او همچنين تاييد کرده بود که·" کارى انجام نداده است

·"سياسى در ايران فاقد واقع گرايى و فهم هستند
۱
  

 
1. British Embassy, September 4, 1951, FO 248/Persia 1951/34-1514. 

2. British Embassy, August 2, 1952, FO 248/1952/34-1531. 

3. Drew Pearson, “USSR Wants Long Peace Parley,” Washington Post, July 11, 1951. FO 248/Persia 1951/34-

1528  

 ن مقاله توسط سفارت بريتانيا در واشنگتن به تهران فرستاده شد تا معلوم شود وابسته مطبوعاتى دارد کارش را انجام ميدهدبريده هايى از اي



4.Stewart Alslop 

5. British Embassy (in Washington), “Letter to the Foreign Office, “ FO 371/Persia 1951/34-98608. 

6. Foreign Office, May 5, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91533.   

 

 

به مصدق لقب مرد سال داد اما او را با صفاتى نظير در تمجيدى کنايه آميز  تايم

"ساده" و "کاريکاتورى هولناک از يک  ٬"گريان" ٬"تهديدگر" ٬"متعصب" ٬"خودراى"

در جمع بندى مقاله آمده بود که: "در واقع پذيرش سياست از  ·دولت مرد" توصيف کرد

ر ميانه در خاو –بويژه بريتانيا  ٬شاخصى براى سنجش ميزان نفرت از غرب ٬سوى ايرانيان

 ۲۳۳۲/۲۳۳۱متاسفانه مرد سال  ٬سرزمينى کوهستانى اين جادوگر پير در··· است

·"است
۲
" بوعاتى بريتانيا در واشنگتن حتى ترغيب شده بود براى "ترساندنمط وابسته 

مى آمريکاييها اين شايعه را پخش کند که مصدق بوى ترياک ميدهد و در مصرف افکار عمو

اين ماده به "وفور افراطى"
۸ 

مريکايى با بريتانيا در اين او به همکارى رسانه هاى ا· است

·قضيه بسيار مباهات ميکرد
۳

   

او با نام بردن از نشريات آمريکايى · نگتن هم پشتيبان اين کار بودشسفير بريتانيا در وا

 ٬که اين نشريات نوشت ٬واشنگتن پست و وال استريت جورنال ٬نيويورک تايمز ٬لايف

شرکتهاى نفتى آمريکايي در گفتگوهاى خود با  اوضاع را همانند بريتانياييها ميبينند و اينکه

وزارت خارجه اين کشور هشدار ميدادند که ناسيوناليسم ايرانى تهديدهايى جدى در برابر 

·ايجاد کرده است نامتيازات آنان در سراسر جها
۳

  

 
1. ”Challenge of the East,” Time, January 7, 1951.  

 همچنين اين را ببنيد:

Dervish in Pin-Striped Suit,” Time, June 4, 1951. 

 ·نسخه هايى از اين دو مقاله را هم به لندن و هم به تهران فرستاد ٬سفارت بريتانيا در واشنگتن

FO 247/Persia 1951/34-1541. 

2. British Embassy (in Washington), ”Letters to the Embassy in Tehran, “FO 248/Persia 1951/34-1527. 

3. British Embassy (in Washington), May 5, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91533 

4. British Ambassador (in Washington), November 26, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91615. 

 
ين مفهوم قديمى اما امقامات بريتانيايى در آمريکا نيز حداکٽر تلاش خود را براى مقابله با 

که "بريتانياى کبير کشورى امپريالىستى با طرحهاى خودخواهانه درباره ايران است" غالب 

·بودند بکار گرفته
۲
آنان 

 
]مشروطه[  ۲۳۱۱/۲۸۲۳استدلال ميکردند که بريتانيا به انقلاب 

در واقع برنامه اى هفت ساله و  ۲۳۲۳که موافقتنامه ملغى شده  ٬ايران يارى رسانده بود

در فضايى کاملا آزاد مورد  ۲۳۳۳/۲۳۲۸که قرارداد  ٬ن خود بودهسال جلوتر از زما ۳۱

آنان بر اين · مذاکره قرار گرفته بوده و موافقتنامه الحاقى هم زيادى سخاوتمندانه بود

طولانى خود هرگز زحمت بازديد از آبادان را  رکردند که مصدق طى عمتاکيد مي موضوع

وان رٸيس هٸيت مديره نبع خوددى طولانى وقتى معلوم شد فريزر طى تص· بخود نداده است

توسل به اين دستاويز هم متوقف  ٬شرکت نفت تنها يک بازديد کوتاه از ايران داشته است



وزير خارجه بريتانيا به همکاران سوسياليست خود در کابينه اطمينان داد که "شرکت · شد

دولت  ٬در اين قضيه مشکل واقعى· نفت يکى از فهيم ترين کارفرمايان در خاورميانه است

ران و طبقه زميندار ٽروتمند هستند که در بکار بستن حق امتياز بالاى نفتى در راه توسعه يا

·اقتصادى ناتوان بوده اند
۸ 

نشريات بريتانيايى از جمله مدعيان روشنفکرى هم در تحقير و دستکم گرفتن مصدق البته 

 ٬"پيرمرد گيج ٬"متعصب تباهى ناپذير"او را  ٬آبزرورنشريه · از آمريکاييها پيشى گرفتند

اما احساساتى و سرسخت در برابر مباحٽ عقلى و مصلحت انديشى" و "سياستمدارى 

بزرگ" آن کلهکوته بين و داراى فقط يک ايده سياسى در  ٬متحير
۳
توصيف کرد و عناوينى  

"روبسپير سالخورده" و احتمالا "کرنسکى شکست  ٬مانند "فرانکشتاين تراژيک"

 ·رده" به او دادخو

 
1. Foreign Office, ”Telegram From Tehran to Washington,” FO 371/Persia 1951/34-91530. 

2. Foreign Minister, “Letter to Webb (October 10, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-9160. 

3. “Profile of Mohammad Moussadek,” Observer, May 20, 1951  

 

شجاع  ىمرد ٬تايمز لندن هم دست کمى نداشت: "او به معناى معمول کلمه هزمين ندر اي

برانگيخته شود و نيز هنگامى  فقط وقتى که احساسات بقدر کافى· نيست بلکه ترسو است

او جسارت و پرواى يک شهيد را دارد  ٬ميتواند شجاع باشد ٬که براى ايرانيان سخن بگويد

اشکش  ٬يشانى شده و در نتيجه برخوردارى از اين خصلتدچار پر ٬که با بى ٽباتى عصبى

·"هم درميايد
۲
 –احتمالا نوشته پروفسور لمبتون نامى  –سلسله اى از مقالات بدون نام  در 

صر دانستن ديگران در "خصلت ايرانى" و "ميل باطنى به مق کل بحران بر اساس

ضادهاى داخلى بين فقير و در مقاله ادعا شده بود که ت ·کمبودهاى خود" توضيح داده شد

منجر به آنشد که ايرانيان دشمنى  –پايتخت و استانها  ٬شهر و روستا ٬زميندار دهقان ٬غنى

·و کينه خود را بسوى "دشمنان فرضى" بويژه بريتانيا و شرکت نفت فراافکنى کنند
۸
به  

حرص و طمع و نبود عقل سليم در طبقه  ٬"نظم قديمى به دليل حماقت ٬ادعاى اين مقالات

شکايات و نارضايتى هاى واقعى  خلاصه اينکه بحران با·" کم در آستانه فروپاشى بوداح

با خواست "طبقه حاکم" براى پيدا  ٬عليه شرکت نفت ارتباط چندانى نداشت بلکه برعکس

از  ارجى و "بيرونى خواندن و درو کردن نارضايتى داخلىکردن "سپرهاى بلا" خ

دارند و نيز دارند و نيز سوء مديريتى که گاهى از  شنق استٽمارى که خودشان اغلب در آن

راى توضيح مجموعه ب تايمزنشريه محافظه کار · آن سود ميبرند" بيشتر هماهنگ بود

سردبيران اين نشريه احتمالا طنز  ·بحران به آسانى به تحليل مارکسيستى طبقه متوسل ميشد

چنين توضيحاتى حتى در شرايطى که متحد عمده بريتانيا در ايران · قضيه را نگرفته بودند

· به تکيه کلام داٸمى ]اين نشريات[ تبديل شد ٬دقيقا در حال اجراى همان استٽمار طبقاتى بود

ر لندن خواست تا مدت سفارت بريتانيا در تهران از بى بى سى د ٬به محض فوران بحران



برنامه فارسى خود را دو برابر کند و خبرنگار تهرانش را هم که گرايشى به همکارى 

 ·با فردى ديگر جايگزين کند ٬نداشت

 
1. Special Correspondent, ”Persia´s Present Leaders,” The Times, August 22, 1951. 

2. Special Correspondent, “The Crisis in Persia: Internal Issues Behind the Oil Demands,” The Times, March 

22, 1951; “Persia´s Oil Claim: Motives Behind the Demand for Nationalization,” The Times, May 23, 1951. 

 

همچنين از بى بى سى خواسته شد که نام پروفسور ساتون وابسته مطبوعاتى سابق را که 

·در فهرست سياه خود قرار دهد ٬معتقد صريح شرکت نفت تبديل شده بوداکنون به 
۲
او طى  

ضد استعمارى و ضد شاه خود" در  ٬سالهاى بعدى نيز به دليل ديدگاههاى "ضد بريتانيا

·فهرست سياه باقى ماند
۸
او که تا امروز از بهترين بررسيهاى انجام  نفت ايرانحتى کتاب  

·براى يافتن ناشر در بريتانيا با مشکل روبرو شد بود ٬شده در اين زمينه بشمار ميايد
۳

بى  

بى سى با راه انداختن جنگى "تبليغاتى" با اشتياق به طرح اين مسٸله پرداخت که چگونه 

قدرت  ٬ود: تصرف پالايشگاهملى شدن نفت بشکل گريزناپذيرى باعٽ فقير شدن کشور ميش

از بين رفتن امتيازهاى ضرورى وهدايت  ٬ترساندن تکنسينها ٬گرفتن افراد بى صلاحيت

·درآمدهاى نفتى به جيب مقامات فاسد دولتى در اين راستا مطرح ميشدند
۳ 

هنگامى که 

وزارت خارجه بريتانيا به  ٬روزنامه ها و نشريات از اين خط مشى رسمى منحرف ميشدند

گامى که آنان به موضوع نفوذ "لابى نفتى" به ويژه هن ٬ٽر اظهار شکايت ميکردوى مونح

·به دورن وزارت امور خارجه اشاره ميکردند
۳
  

ت عنوان "مقايسه اى عمومى بين طى سندى طولانى تح ٬شپرد سفير بريتانيا درتهران

·وداٸل ش" تلاش کرد تا بين اين دو تمايز قسيوناليسم آسيايى و ايرانىنا
۱
 ٬به اعتقاد او 

ناسيوناليسم ايرانى "فاقد اصالت" و "توانايى سازنده" است و فرصت قرار گرفتن تحت 

 ۸۱شايد يک اشغال خارجى ··· حاکميت استعمارى را از دست داه و اکنون به کمک شديد

 ·"ساله مانند هاٸيتى نيازمند است

 
1. British Ambassador, August 5, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91548. 

2. Foreign Office, “Notes on Professor Elwell-Sutton”, FO 371/Persia 1957/34-127074. 

3. L. P. Elewll-Sutton, Persia Oil: A Atudy in Power Politics (London: Lawrence and Wishart, 1955). 

4. Foreign Office,”Propaganda Line,” FO 248/Persia 1951/34-1527. 

5. Foreign Office, “Notes on the Daily Telegraph and Observer,” FO 371/Persia 1953/34 104177. 

6. British Ambassador, “A Comparison Between Persian and Asian Nationalism in General,” FO 371/Persia 

1951/34-91464.  
 

او ايران را به · خاطبان آمريکايى در اين معرکه بيان شده بودآشکارا براى م ٬نکته آخر

"مردى که به خوبى ميداند بايد به دندانپزشک مراجعه کند اما از آن ترسيده و از هر کس 

· ديگرى که بگويد دندان تان دچار مشکل است نيز آزرده خاطر ميشود" تشبيه کرده بود

· نه هاى بريتانيا در سراسر جهان توزيع شداين سند چاپ شد و بشکلى گسترده در سفارتخا

که مصدق مردى "آشکارا پريشان حال" است  دديگر هم استدلال ميکر شپرد در ياداشتهاى



همچنين · زيرا از لقب "عاليجناب" پرهيز کرده و از خودروى وزارتى استفاده نميکند

سايشگاه روانى در بعنوان نکته به اين اشاره شده بود که مصدق "دخترى دارد که در يک آ

·"سوٸيس به سر ميبرد
۲
ديگر اسناد وزارت خارجه بريتانيا نيز بسادگى به چنين خصلت  

 موارد آشکارا آمده است که: در يکى از اين· متوسل شده اند سازيهايى

 

از قوه تخيل نيرومندى برخودارند و بطور طبيعى بسوى جنبه · ونگرا هستندررانيان داکٽر اي

دوستدار شعر و مباحٽه اند و بويژه به · ه و مطلوب امور روى ميکنندهاى دلخوش کنند

آنها بشدت احساساتى اند و خيلى زود به · بحٽ درباره افکار انتزاعى رغبت فراوان دارند

اما همواره از آزمون تخيل در برابر واقعيت و به زير کشاندن احساسات در · هيجان ميايند

و واقعيات آنان عقل سليم ندارند و از قابليت تمايز بين احساسات · عاجزند قبرابر منط

ناشى از بى اعتنايى  ربيشت ٬تمايل مشهورى که به دورغ از خود نشان ميدهند· محرومند

اين وفور تخيل و بى اعتنايى به · انتخاب تعمدى دروغ هن ٬آنان به درک حقيقت است

آنها اغلب اوقات دنيا را به · اهانه جزٸيات انجاميده استواقعيات به ناتوانى آنها در درک آگ

بر اٽر باور به  ٬ن تمايليا· کام خود نميبينند و به تن پرورى فرو ميروند و مقاومت نميکنند

آنها بطورى افراطى فردگرا هستند و انگيزه  ·قضا و قدر در دين آنان حتى تشديد شده است

نه گرايش پسنديده در  ٬د فردى و شخصى استاين فردگرايى نيز بيش تر مربوط به سو

عطش سود شخصى در اغلب · انجام امور بدست خود و بدون درخواست کمک از ديگران

آنان به · هر کارى انجام دهند ٬طبقات جامعه ديده ميشود و آنها آماده اند که براى پول

افع اجتماعى ضعف وجدان اجتماعى دچارند و آمادگى پذيرش مسٸوليت به منظور تامين من

آنان مغرور و خودپسند هستند و به هيچ عنوان اذعان نميکنند که ممکن است · را ندارند

·آنها پيوسته آماده اند که ديگران را مقصر بدانند· اشتباه کرده باشند
۸

    

 
1. British Ambassador, ”Comments to the Foreign Office,” FO 371/Persian 1951/34-91459. 

2. British Ambassador, “The Social and Political Scence,” FO 371/Persia 1951/-91460. 
      

 در ياد داشت ديگرى با عنوان "خصلت ايرانى" اين گونه قضاوت شده است:

 

اما خصوصيات آنها ريشه در تاريخ  ٬ايرانيان ظاهرى از تمدن غربى را به نمايش ميگذارند

از ميان اين خصوصيات عمده · استبدادى و پيشينه اسلامى آنان داردطولانى حاکميت 

 ٬هوشمندى شديد ٬ميتوان به غرور پرشور که در مواردى به تکبر گسترده تبديل ميشود

رياکارى بدون  ٬شوخ طبعى بالا و اشتياقى براى گفت و گوهاى عالمانه ٬حاضر جوابى

 و طبع دوستانه ٬وتى نسبت به درد و رنجتقديرگرايانه به زندگى و بى تفا هنگا ٬شرمندگى

مشتاق وعده  ٬بى انظباط ٬فردى مغرور ٬ايرانى معمولى ٬و ميهمان نوازانه آنها اشاره کرد

و  اهل تعلل و طفره روى ٬دادن چيزى که قادر به انجامش نيست يا قصد انجامش را ندارد

ه است و به سادگى کلى از همه مهمتر اين که او عاشق دسىيس· فاقد پشتکار و انرژى است



لفاظى و فريبکارى را در شرايطى که حتى امکان بسيار اندکى از منفعت فردى وجود  ٬گويى

اما  ٬دروغگويى تمام عيار است ٬ايرانى به هنگام صحبت· به کار ميگيرد ٬داشته باشد

·ار باور کردن نيز از طرف متقابل نداردظانت
۲ 

 

ايد علت ريشه اى ناکامى در مذاکرات تلقى کرد و اين در باينگونه حملات شديد فرهنگى را ن

اين موارد را · ن مسٸله وجود داردوسوسه باور به اي ٬مطالعات فرهنگىحالى است که در 

ريشه اساسى قضيه در واقع سرپيچى · بيش تر بايد از تبعات جنبى اين شکست دانست

م ايران براى در اختيار گرفتن بريتانيا از دست کشيدن از کنترل توليد نفت و همچنين عز

ن ميان نه به دليل يبن بست موجود در ا ٬به بيانى ديگر· کنترل همين محصول بود

پيشداوريهاى نژادى يا فرهنگ بلکه به علت برخورد اقتصادى بين ناسيوناليسم احيا شده و 

 ·امپرياليسم از مد افتاده بوجود آمده بود

 ۱۱بود که حتى تاريخدانان امروزى نيز پس از گذشت حمله بى امان تبليغاتى آنقدر موٽر 

سال اين ادعا را طوطى وار تکرار ميکنند که بريتانيا تمايل زيادى به حل و فصل منصفانه 

راى حل و فصل اختلاف مريکا نيز راه حلهاى متعددى را بقضيه داشت و ايالات متحده آ

مستقيما تقصير  جايزهيسنده کتاب پيش کسوت تجارت و نو ٬دانيل يرگين· پيشنهاد کرده بود

احساسات  ٬"توهمات" ٬"حرکات نمايشى" ٬"وسواس ها" –اصلى را برگردان ايرانيان 

نسبت به  "خشن" و "افراطى" آنها و "نفرت توطٸه انديشانه" آنها ٬"اغراق آميز"

·بريتانيا و سياست آليس در سرزمين عجايبى آنان مياندازند
۸ 

 
1. Persian Oil Working Party, ”The Persian Character,” FO 371/Persia Chracter,” FO 371/Persia 1951/34-

91539. 

2. Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York: Simon & Schuster, 

1991), 450-78, 583. 

 

ها و دماغ دراز "مصى پير"  از پيژامه ٬در بخشى طولانى از کتاب او درباره ايران

)مصدق( هم صحبت شده اما حتى پاى اشاره اى گذرا به کلمه ممنوعه "کنترل" هم به ميان 

جست و جوى حماسى براى اين در حالى است که عنوان فرعى اين کتاب "· نيامده است
ا ه مراتب شگفت انگيز است زيرن بتن قصور و ناديده گرفاي ·بوده است "پول و قدرت ٬نفت

از جمله حمله آلمان به  –دعى است که بسيارى از نقاط عطف در تاريخ اخير جهان او م

روسيه و هجوم سراسرى ژاپن به منطقه اقيانوس آرام جنوبى در جنگ جهانى و نيز ظهور 

او · همگى ناشى از اشتياق به کنترل بر توليدات نفت بوده اند ۲۳۳۱/۲۳۳۱اوپک در دهه 

موضوع نفت براى · اوپک صرفا در پى جمع آورى ماليات نبودند اذعان ميکند که "اعضاى

 ٬موضوع مهمتر براى صادر کننده گان نفت· اوپک فقط مربوط به کسب رانتهاى بيشتر نبود

هر چيز ديگرى ميبايستى در مقايسه با آن هدف · حاکميت بر منافع طبيعى خودشان بود

قيقا از تصديق اين موضوع که مصدق اما يرگين د·" مورد سنجش و ارزيابى قرار ميگرفت



پرهيز کرده  ٬را در سر داشتند –يعنى کنترل بر منابع طبيعى خود  –و ايران نيز همين هدف 

 ·است

مدعى است که  ٬يکى از کارشناسان مهم در زمينه روابط آمريکا و ايران ٬برى روبين

ا آمريکا موضعى ام ٬بريتانيا و ايالات متحده آمريکا "ملى شدن را پذيرفته بودند"

 بدليل او همچنين ميگويد که مذاکرات· "بيطرفانه" با "اندک گرايشى بسوى ايران" داشت

روبين تاکيد دارد که مصدق ميترسيد · "ناتوانى مصدق در مصالحه" شکست خورد

خود را ناتوان از سازش  ٬هوادارنش به اصطلاح تکه تکه اش کنند و به همين خاطر

·"ميديد
۲ 

پوشيده از نيت خير: تجربه آمريکاييها در ايران" او کتابش را
۸

پيتر · " ناميد

مصدق را کودکى بهانه گير و مغرور از  ٬آورى پروفسور مطالعات شرقى دانشگاه کمبريج

عنوان فصلى که او در زمينه · به آستانه بحرانى بزرگ و بين المللى ميدانست کشاندن جهان

بکند؟""يک مرد چه ميتواند  ٬اين بحران نوشت
۳
 ·بود 

 
1. Barry Rubin, Pavel With Good Intentions: The American Experience in Iran (New York, Oxford 

University Press, 1980), 57-67. 

2. Pavel with Good Intentions: The American Experience in Iran. 

3. Peter Avery, Modern Iran (London: Ernest Benn, 1965), 416-39.   

 

 

بازتاب دهنده ديدگاههاى مى استاد مطالعات ايران در آکسفورد نيز عملا رضا شيخ الاسلا

عملگرا و خونسرد و  ٬قوليتانيايى و آمريکايى را افرادى معغربى بوده که سياستگذاران بر

ناسپاس و از  ٬پيش بينى ناپذير ٬خودسر ٬نامتعادل ٬مصدق را فردى لوس ٬از سوى ديگر

·مهمتر ديکتاتور توصيف کرده اند ٬همه
۲
هيچ چيزى خوشايندنتر از تاکيد و  ٬براى غربيها 

شيرين هانتر در کتاب جديدى با عنوان  ٬تصديق ديدگاههايشان توسط افرادى بومى نيست

ادعا ميکند که مصدق بدليل "سرپيچى سرسختانه در پذيرش مصالحه"  آينده اسلام و غرب

·با "شکست" روبرو شد
۸
شگفت آور نيست که رونالد فرى ير تاريخ نگار رسمى شرکت  

روليوم ميگويد که مذاکرات بدليل "غير قابل اعتماد بودن" مصدق و "ژن تنفت برتيش پ

·موجود در بدنه سياسى ايران" با شکست روبرو شد
۳ 

نکه ايان به سام فال پس از اذع· ا پذيرفته اندحتى نويسنده گان همدل نيز اين نوع تحليلها ر

ز مانند و آمريکا ني ٬نفت خساست بخرج دادهشرکت  ٬مصدق داراى شهرت مردمى بوده

تحليل خود را با اين ادعا بپايان ميبرد که مصدق  ٬بريتانيا نگران ملى شدن واقعى بوده

·سقوط کرد چون بر خلاف گاندى فردى "غير منطقى" بود
۳
معمار معامله  ٬جرج مک گى 

قبول مصدق که از سوى آنتونى ايدن موردى کمتر شناخته شده 
۳
"افسانه  ٬رد شده بود 

را با نقلى از دين آچسون بپايان ميبرد مبنى بر اينکه مصدق "باد کاشت و طوفان  "ايران

مرتجع و داراى ذهن فٸودالى بود که تحت نفرت  ٬چون يک ايرانى متمول ٬درو کرد

·"ارتجاعى از بريتانيا قرار داشت
۱
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سيا-ويلبرسند موسوم به  ىنيويورک تايمز به هنگام افشا ٬سال بعد ۳۱
۲
 ٬نوشت: "مصدق 

·"ناتوان از رسيدن به توافقنامه نفتى ٬زندانى ناسيوناليسم خود بوده و بر اين اساس
۸

 
بر روى  ٬اد آگاه مرتبط با کودتا مصاحبه کرده استک گازيوروسکى که با بسيارى از افرمار

را ا ملى شدن را پذيرفته و آمريکا نيز مصالحه معقولى ياين موضوع اصرار دارد که بريتان

·اما مصدق تمامى آنها را رد کرد ٬مطرح کرده بود
۳
استيفن کينزر نويسنده اٽرى تمجيد  

زيربناى توصيف مبالغه آميز خود را با اين ادعا محکم ميکند که مذاکرات  ٬آميز از مصدق

نجام به دليل "آرمان شيعى مصدق در پيگيرى عدالت حتى تا نقطه شهادت" به بن انفتى سر

·بست رسيد
۳ 

نه بر عهده غرب بلکه بر گردن  ٬تقصير عمده اين جريان ٬بيانى ديگربه 

 ·ايران بوده است

تعجبى ندارد که نوستالژى پس از انقلاب براى "روزهاى طلايى گذشته" بسوى تقويت 

يران در  خاطرات اخير خود مٽلا فرح ديبا ملکه سابق ا· چنين تفسيرهايى گرايش دارد

يل "سرسختى" و "عدم پذيرش پيشنهادات بريتانيا" از دعى ميشود که مذاکرات به دلم

·سوى مصدق شکست خورد
۳ 
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عباس ميلانى نويسنده زندگينامه تمجيد آميزى از شاه نيز به کنايه ميگويد مصدق مهمترين 

اين جمع بندى رسيده بود که  مانع دستيابى به هر گونه راه حل بود زيرا ترومن پيشتر به

·"نتيجه اى کاملا مسلم است ٬ملى شدن
۲

غلامرضا افخمى نويسنده کتاب تمجيد آميز  

ديگرى از زندگى شاه قاطعانه مدعى ميشود که چرچيل و ترومن ملى شدن را پذيرفته 

·اما "بيگانه هراسى" ايرانيان مانع از توافق بر سر اين مسٸله شد ٬بودند
۸
اما جزٸيات  

حاکى از آنست که نه  –همانگونه که در اين بخش اراٸه شده است  –مذاکرات پشت صحنه 

 بريتانيا و نه ايالات متحده آمريکا تمايلى به عقب نشينى از موضوع دشوار ملى شدن را



 ٬بررسى دقيق جزٸيات تفصيلى· نه ايران ٬آنان بزرگترين مانع اين کار بودند· نداشتند

 ·ميکندشيطنت ها را نمايان 

 
1. Abbas Milani, The Shah (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 145. 
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145. 

 

 

 (۲۳۳۱تير  -ديوان لاهه )خرداد

 
در دست گرفتن کنترل تاسيسات نفتى موجب شد تا دولت بريتانيا شکايتى رسمى عليه ايران 

 –که پيشتر بعنوان دادگاه جهانى شهرت داشت  – لاههدر ديوان بين المللى دادگسترى 

ديوان که از سوى جامعه ملل و بلافاصله پس از جنگ اول جهانى تاسيس شده · مطرح کند

 ·پس از جنگ دوم جهانى به مهمترين سازمان قضايى ملل متحد تبديل شد ٬بود

ايران و انگليس"  تصفحه اى با عنوان "قضيه شرکت  نف ۳۳دعوى بريتانيا در گزارشى 

·تشريح شد
۲
بود که ايران بعنوان کشورى داراى حاکميت در اين گزارش اذعان شده  

ه در ين قضاما در اي ٬اقتصادى برخوردار بودهاز حق ملى کردن بخشهاى مختلف  ٬مستقل

 ·سه زمينه عمده معيارهاى بين المللى را نقض کرده است

 
1. U. K. Government, ”Anglo- Iranian Oil Company Case,” FO 371/Persia 1951/34-91604. 

 

را که طبق مقررات  ۲۳۳۳/۲۳۲۸يعنى موافقنامه الحاقى  –ن المللى يقراردادى ب ٬ستنخ

شرايطى نميتواند آنرا نقض  و در آن قيد شده که يکى از طرفين تحت هيچ –امضاء شده 

اين در حالى است که اگر هيچيک از طرفين شکايتى · يکجانبه لغو کرده است ربطو ٬کند

ستى آنرا به داورى و بازبينى ارجاع ميداد نه اينکه آنرا فسخ ميباي ٬نسبت به مفاد آن داشت

مورد نقض دوم اين بود که ايران فقط اموال و داراييهاى بريتانيايى را "هدف گرفته" · کند

مورد سوم اينکه در اراٸه "غرامت عادلانه" · و نسبت به آن "تبعيض قاٸل شده" است

دولت بريتانيا در يادداشتهايى ديگر عنوان کرد که منظور از "غرامت  ·کوتاهى شده است

از آنجا که از مدت · عادلانه" مجموع سودهاى مورد انتظار براى مدت زمان قرارداد بود

سال ديگر باقى مانده بود و سود خالص عايدى بريتانيا  ۳۸ ٬ ۲۳۳۳/۲۳۲۸اجراى قرارداد 

بنابراين رقم  ٬ميليون پوند بود ۳/۳۲ نيز حدود ۳۱/۲۳۸۲/۸۳-۲۳۳۳در سالهاى 

وزارت خارجه بريتانيا بعدها · ميليون پوند ميشد ۸۱۸۲درخواستى بالغ بر مبلغ هنگفت 

رقمى "نجومى" را درخواست کرد تا ايران  ٬بطور محرمانه تصديق کرد که در اين خصوص

ت و فعاليتها" و رل "عملياتم پوشى از کنشبه چ رنتواند از عهده پرداخت آن برآيد و مجبو

·"فروش نفت در بازار جهانى" شود
۲
 عبحران نفتى تمايل داشتند اين موضو تاريخ نگاران 

 ·ناديده بگيرند ٬را بعنوان مسٸله اى نه چندان با اهميت



 
1. Foreign Office, ”An Account of American Ambassador´s Visit (January 1, 1953),” FO 371/Persia 1952/34-

98647. 

 

به موضوع حق دولت بريتانيا در زمينه نمايندگى و وکالت از شرکت نفت نيز در اين گزارش 

زيرا عملا اين دولت "پشتيبان ديپلماتيک شهروندان" خود محسوب شده و · اشاره شده بود

افزون · يکى از طرفين بشمار ميامده است ۲۳۳۳/۲۳۲۸همانند دولت ايران در موافقتنامه 

کشيد که ديوان بين المللى دادگسترى در اين قضيه از  شانيا اين بحٽ را به پيبريت ٬بر اين

صلاحيت رسيدگى برخوردار است زيرا بعنوان نماينده و گزارشگر جامعه ملل در مذاکرات 

کم اين است که موافقتنامه حضور داشته است و سوى ديگر قضيه ح ۲۳۲۸/۲۳۳۳سال 

در يادداشتى · شرکت نفت وارد قضيه کرده است هم مٽلرا دولت بريتانيا  ٬ ۲۳۲۸/۲۳۳۳

نميتوانيم اين استدلال را که قضيه به حکومت اعليحضرت ارتباط محرمانه نيز آمده بود: "

نه تنها  ٬صنعت نفت داراى اهميتى اساسى براى حکومت اعليحضرت است··· ندارد بپذيريم

· زم براى توسعه اقتصادى دولتبلکه بعنوان راه تامين منابع لا ٬بعنوان منبع عمده درآمدى

·"اهميتى فوق العاده دارد ٬براى اقتصاد بريتانيا و بطور کلى جهان آزاد ٬افزون بر اين
۲ 

به ادعاى · مبارزه اى تبليغاتى را نيز آغاز کرد ٬دولت بريتانيا افزون بر مباحٽ حقوقى

ر" سرمايه گذارى شرکت "منابع هنگفتى" را براى تبديل "بيابانها به شه ٬دولت بريتانيا

همچنين به اراده خودش الحاقيه هايى سخاوتمندانه را در موافقتنامه · کرده بود

 ٬پيشنهاد کرده بود و اگر اين پيشنهادها مورد پذيرش قرار ميگرفتند ۲۳۳۳/۲۳۲۸

تاسيسات و  ٬رگشرکت بشکل "داوطلبانه" بنادر بز· کلات مالى کشور برطرف ميشدمش

 ٬بود و خطوط مختلف انتقال لوله هاى نفتى و راه ايجاد کرده بوده شهرهاى مختلفى سازخت

·استاديوم و زمين فوتبال احداٽ کرده بود ٬مدرسه ٬پل ٬درمانگاه ٬و صدها واحد مسکونى
۸

 

در · موضوع احداٽ استخرهاى شنا از قلم افتاده بود ٬ناگفته نماند که در اين مبارزه تبليغاتى

تعداد  ٬ ۲۳۳۱/۲۳۸۳و  ۲۳۳۳/۲۳۲۳ر سالهاى بىن اين فهرست آمده بود که شرکت د

 ٬نفر ۳۳۲به  ۸۳کارکنان ايرانى را افزايش داده و شمار کارکنان ارشد ايرانى را از 

به  ۲۳۳۳نفر و شمار پيشه وران را از  ۳۳۳۳به  ۳۱۸کارکنان ايرانى رده پايين را از 

که فقط بخاطر ن نکته پافشارى شد همچنين بر اي· فر افزايش داده استن ۲۳۳۲۱

 ·"ناسيوناليست هاى خشن" بود که موافقتنامه منصفانه الحاقى به امضاء نرسيد

 
1. Foreign Office, ”HMG´s Ambassador´s Notes (April 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91615. 

2. Foreign Office, ”General Measures Voluntarity Taken by AIOC (1951),” FO 371/Persia 1951/34-91538. 

 

در مقابل دولت ايران پاسخ داد که ديوان در اين قضيه فاقد صلاحيت است زيرا مناقشه 

داراى حاکميت مستقل و يک شرکت بين يک دولت کنونى عملا بين دو دولت نبود بلکه 

ايران بعنوان کشورى مستقل حق داشت بدون اجازه  ٬بر اساس اين استدلال· خصوصى بود

همچنين پيشنهاد "غرامت منصفانه" · منافع خود را ملى کند ٬گرفتن از سازمانى بين المللى

بى  ۲۳۳۳/۲۳۲۸دولت ايران همچنين بيان داشت که موافقتنامه · شدنيز اينجا تکرار 



ايران تحت سلطه حکومتى  ٬اعتبار است زيرا به ايران تحميل شده بود و در زمان انعقادش

ديکتاتورى قرار داشت و تازه خود شرکت نيز از گردن نهادن به موافقتنامه اى مشابه 

بها حسا ٬شرکت در ارتقاى ايرانيان به مناصب ارشد کوتاهى کرده بود· خوددارى کرده بود

داخلى ايران دست امات ايران قرار نميداد و از دخالت در امور را در اختيار مقو دفاتر مالى 

ايران نيز جنگ تبليغاتى خود را با طرح اتهاماتى نظير استٽمار کشور از  دولت· بر نميداشت

گرفتن  شسوء رفتار با نيروهاى بومى و در پي ٬دفتردارى ]مالى[ دوگانه ٬سوى شرکت

 ·درتى استعمارى عليه شرکت کليد زدرفتارى از نوع رفتارهاى ق

ديوان لاهه بى درنگ حکمى موقت و سريع صادر کرده و پيشنهاد داد تا دستيابى به حکم 

دو نفر از سوى  –فعاليتهاى شرکت نفت در ايران تحت سرپرستى هٸيتى پنج نفره  ٬نهايى

بريتانيا · اداره شود –دولتهاى ايران و بريتانيا و نفر پنجم از سوى يک دولت ٽالٽ 

اما ايران با اين توضيح که چنين حکمى ناقض حاکميت ملى و قانون ملى  ٬بلافاصله پذيرفت

را به شرکت نفت سابق  ٬از پذيرش آن امتناع و اعلام کرد که حکم صادره ٬شدن نفت است

هنگامى که  ۲۳۳۲ماه بعد در تيرماه  ۲۳عملا نيز · گرداند"شکلى تازه" به ايران بازمي

مطابق · مفاد حکم صريحا به نفع ايران بود ٬ين المللى حکم نهايى خود را صادر کردديوان ب

که يک قاضى بريتانيايى نيز در  –راى موافق  ۳راى مخالف در برابر  ۳ –با راى اکٽريت 

ين قضيه در ا حکم به اين شرح اعلام شد که رسيدگى به -آن رايى همراه با اکٽريت داده بود

ديوان همچنين با نظر · زيرا مناقشه بين دو دولت را در برنميگيرد صلاحيت ديوان نيست

مصدق موافقت کرد که اين موضوع مناقشه اى داخلى بين يک شرکت خصوصى و يک 

ظاهرا آن افراد "احمق" تهران در قضيه حقوقى خود در ديوان بين · دولت مستقل است

 ·المللى دادگسترى پيروز شده بودند

بريتانيا اقدامات سنگين ديگرى را در دست  ٬جدل دو کشور در لاهه در گير و دار بحٽ و

فعاليت در ايران را "تعطيل" اعلام کرد و از اکٽر کارکنان خود  ٬شرکت نفت· اجرا داشت

همچنين براى بازداشتن کسانى که ميخواستند براى شرکت ملى · خواست تا کناره گيرى کنند

آنان قابل تبديل به پوند استرلينگ نخواهد  قاد که حقونان هشدار دآبه  ٬نفت ايران کار کنند

 ٬هفته از بالا رفتن پرچم ايران بر فراز دفاتر شرکت نفت انگليس و ايران ۱گذشت با · بود

وق و کرناى ببا  –پاکستانى و هندى  ۲۱۳۳کل پرسنل انگليسى همراه با  –اروپايى  ۸۱۳۳

زياد و برخى نيز سوار بر ناو جنگى "ماريتيس"
۲
·ايران را ترک کردند 

۸
بريتانيا براى  

مٽلا هنگامى که حدود · بر دولتهاى اروپاى غربى فشار وارد کرد ٬تصدى مناصب خالى شده

دولت آلمان با طرح اين  ٬آلمانى براى کار در شرکت ملى نفت ايران درخواست دادند ۳۱۱

از آنان حمايت  تواندموضوع که دولت آلمان غربى فاقد نمايندگى رسمى در ايران است و نمي

·از دادن مجوز لازم به آنان خوددارى کرد ٬کند
۳ 

 ٬ميليون پوند ميرسيد ۸۳دولت بريتانيا داراييهاى ايران را که مجموع آن به  ٬بر اين افزون

پرداخت حق امتياز را متوقف کرد و  ٬توقيف تبديل کرد منابع مالى به دلار را محدود ساخت



 ٬انواع روغنهاى روان سازى ٬فولاد ٬سازى صادرات آهن مشکلاتى ادارى براى محدود

 ·شکر و قطعات يدکى بوجود آورد ٬ورق قلع پوش

 
1. HMS Mauritius. 

2. AIOC, ”Plan for Shut-down of  Fields, Production, and Abadan Refinery (July 2, 1951),” BP/00043857. 
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به  ٬تهيه کردکالاها و محصولات تجارى ايران و بريتانيا را  جزٸيات ازرهمچنين فهرستى پ

و از همه مهمتر اينکه تهديد  ٬نه فعاليت اقتصادى در ايران هشدار دادتمامى شرکتها در زمي

به جرم حمل نفت "سرقت  ٬ايران را ترک کندکرد محموله هر نفت کشى را که سواحل 

ن زمينه کاملا به خود زارت سوخت و انرژى بريتانيا در ايو· شده" ضبط خواهد کرد

هفت خواهران نفتى مالکيت يا کنترل اکٽر  ٬اطمينان داشت زيرا بر اساس محاسبات جارى

·کشتى نفتکش را در اختيار داشتند ۲۳۱۱آن 
۲
اين  ·نفتکش داشت ۲۱فقط  ٬شوروى 

نفتکشهاى مستقل را  ٬وزارتخانه همچنين مطمٸن بود که اعطاى "پاداس هاى ويژه"

هنگامى که نفتکشى از · دنمتقاعد خواهد کرد که تا ريسک ورود به بنادر ايران را نپذير

در ورودى  ٬سوى سرمايه دار يونانى با پرچم هندوراس تلاش کرد تحريم را ناديده بگيرد

وزارت خارجه بريتانيا گزارش داد که · در بندر عدن توقيف شددرياى سرخ مصادره و 

مقامات شرکت نفت انگليس و ايران و همچنين بسيارى از افراد ديگرى که نامشان ذکر 

شديدا گوش به زنگ "قاچاق" نفت توسط خارجيان هستند و از وقوع آن  ٬نشده بود

به بريتانيا اطمينان  ٬ژاپن و آلمان ٬شمارى از دولتها از جمله ايتاليا· جلوگيرى خواهند کرد

·داده بودند که هيچ مجوزى براى واردات نفت از ايران صادر نخواهند کرد
۸
وزارت خارجه  

بريتانيا در بخشى از مغلطه اورولى
۳
 نبايد به تحريم خود اعلام کرد: "اقدامات ما اصلا 

·"ار تعبير شوداقتصادى يا فش
۳

·   
1. Ministry of Fuel and Power, October 8, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91599. 

2. Foreign Office, ”Attempts to Dispace of Persian Oil,” FO 371/Persia 1951/34-98657. 

3. Orwellian 

4. Foreign Office, Memo (June 28, 1951), FO 371/Persia 1951/34-91495. 

 

 

 ٬ايرانيان براى اداره صنعت نفت حرف زده بودند انگليسيها که سالها از فقدان دانش فنى 

خيلى زود )هر چند محرمانه( ناچار اعتراف کردند که شرکت ملى نفت قادر به اداره چاههاى 

نفت و پالايشگاه بوده اما دقيقا به دليل تحريم ها قادر به يافتن راههاى صادرات نشده 

·است
۲ 

عزم کرده که مصدق را به  ٬اعمال اين تحريمهاگرادى به واشنگتن هشدار داد که بريتانيا با 

زيرا اگر آمريکا دست به چنين  ٬زانو درآورد و تمايل دارد که آمريکا را هم کنار خود ببيند

بخشى از دشمنى ايران را که اکنون متوجه لندن است بسوى خود خواهد  ٬اقدامى بزند

·کشاند
۸ 



·آبادان تهيه کرد تش انگليس نقشه اى مفصل براى اشغالربين ااين در 
۳
بر اساس اين  

نقشه احتياطى که با نام رمز "بوکانير"
۳
گردان تنها طى  ۱ قرار بود ٬از آن ياد شده ميشد 

ر نخست وزي· ساعت از عراق به ايران حمله کرده و پالايشگاه آبادان را اشغال کنند ۸۳

سلف خود را به  البته جانشين او چرچيل نيز گرچه· رداتلى هرگز اين نقشه را عملى نک

بر  اين عمليات در· اما از انجام اين کار پرهيز کرد ٬" متهم کرده بودبودن دل و جرات ى"ب

·دارنده "خطرات بسيار گسترده" بود
۳
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شوروى را به اشغال آذربايجان تحريک کند ميتوانست زمينه اعتصاب عمومى را  ميتوانست

· ى بيانجامدممکن بود به کنشهايى نظير خرابکارى در پالايشگاه و ميادين نفت ٬فراهم سازد

· دست آوردن کنترل بر خطوط لوله و چهاههاى نفتى را تضمين کندهمچنين نميتوانست ب

ميتوانست موجب  ٬اين حمله ميتوانست منابع نظامى بريتانيا در ديگر مناطق را تضعيف کند

ٸز که عملا بعدها طى بحران کانال سو يعنى همان چيزى –تضعيف پوند استرلينگ شود 

اين گونه اظهار تاسف کرده بود که : "اين  يکى از مقامات وزارت دفاع بريتانيا· روى داد

به تمامى ناشى از فقدان ارتش تقريبا  ٬روزها مشکلات نظامى اجراى عمليات توسط ما

·"هنديهاست
۲ 

نايب السطنه پيشين هند بر اين بود موضوع تاکيد  ٬لرد آدميرال مونت باتن

ت که مطمٸنا براى کرد که هجوم به آبادان احتمالا واکنش شوروى را در پى خواهد داش

او توصيه کرد اصل ملى شدن بعنوان راهى براى گذار · پالايشگاه "فاجعه بار" خواهد بود

اما همزمان ميزان غرامت درخواستى آنچنان بالا برود که ايران  ٬مورد پذيرش قرار گيرد

 رى آتى در زمينه فروش نفت به ناوگان بريتانيا در پيش نداشتهاکگزينه اى ديگر بجز هم

·باشد
۳ 

آمريکاييها هم به اندازه بريتانياييها · ايالات متحده آمريکا نيز با اجراى بوکانير مخالفت کرد

مذاکرات را بر هر گونه اقدام نظامى ترجيح  ٬مخالف بودند اما کابينه ترومن با ملى شدن

يشد آنگاه م ٬مصدق اگر در قضيه ملى شدن به شکل اسمى پيروز ميشد ٬به باور آنان· داديم

ترومن براى رسيدن به چنين راه حلى اعلام · متقاعدش کرد که از کنترل واقعى دست بکشد

آورل هريمن را بعنوان واسطه اى بيطرف بين بريتانيا و  ٬کرد که فرستاده شخصى خود

دام ياد شده اين بود که "اين امر باعٽ اقبرآورد کابينه بريتانيا از  ٬ايران به تهران ميفرستد

·"ن دست نخواهد بودين رابطه با امريکا در مسٸله اى از اآسيب ديد
۳
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 (۲۳۳۱ماموريت هريمن )تير ماه 
به حل و فصل موفقيت آميز  ٬تاجر ميليونر و وزير پيشين بازرگانى آمريکا ٬ل هريمنآوري

وزولت به بريتانيا و شوروى و سخنگوى پرزيدنت او فرستاده پرزيدنت ر· مساٸل شهره بود

خود در تهران )شپرد( هشدار وزير خارجه بريتانيا به سفير · ترومن در طرح مارشال بود

"تودار" و  ٬داد که گرچه هريمن "اساسا" با ما همراه بوده ولى آدمى "فاقد قدرت بيان"

که تجربه نشان داده که  او اضافه کرد بود· داراى حس نيرومندى از "غرور شخصى" است

·"بازى با اين نقطه ضعف به بهترين نتايج منجر ميشود
۲

مصدق نيز که معمولا علاقه مند  

 ·هريمن را آدمى "بى نمک" ارزيابى کرد ٬بود که با مذاکرات کننده گان شوخى کند

يافتن "راه حل سازش"ى بود که براى دو "دوست" آمريکا قابل  ٬ماموريت جدى هريمن

وظيفه واقعى او متقاعد ساختن مصدق به اين بود که ملى شدن  ٬با اين حال· باشدقبول 

قرار · لزوما نه به معناى "کنترل" مستقيم بلکه به معناى داشتن "مسٸوليت اداره" است

قيمت نفت خام در خليج مکزيک در مقابل  –بود او پيچيدگى هاى تجارب بين المللى نفت 

تفاوتهاى بين  ٬کمبود نفتکش ٬ش نفت براى کاربريهاى مختلفمساٸل فنى پالاي ٬خليج فارس

پيچيدگى هاى محاسبه سود و ارتباط بين توليد کننده  ٬صنايع "بالادستى" و پايين دستى"

·گان مستقل را به مصدق "آموزش" دهد
۸
او همراه با والتر لوى سعى کرد مصدق را در  

ه و غيره بازگشت سرماي ٬سانات بازارنو ٬نرخها ٬انواع داده ها و اعداد مربوط به قيمت

مصدق نيز تلاش کرد تا جهت مذاکرات را بسوى همان پرسش  ٬در مقابل· غوطه ور کند

مرکزى هدايت کند که چه کسى کنترل و فروش نفت ايران را در دست خواهد داشت؟ مطالبى 

از نظر مصدق چيزى جز "مبهم سازى" و  ٬لوى "آموزش بودند وکه از نظر هريمن 

گفت و گوها را  ٬مصدق تنها به کليات فکر ميکند کهآنان با اين گله · "فريبکارى" نبودند

ترک کردند از سوى ديگر مصدق نيز دچار اين ظن شده بود که آنها در تلاشند تا فريبش 

 ·دهند

 
1. Foreign Office, July 13, 1951, FO 248/Persia 1951/34-1527. 

2. British Ambassador, “Oil Problem in Iran (October 13, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1529. 

 

 ٬حرکت بسوى تهران بعدها نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد نوشت که هريمن پيش از

کسانى  ٬ديدارهاى زيادى در وزارت امور خارجه با نماينده گان صنايع نفتى آمريکا داشت

حران تانه" و پيگيرى "جبهه مشترک" در بکه نگران حفظ و اتخاذ "خط مشى سرسخ

نگرانى آنان اين بود که "امتيازات بسيار زياد در ايران" باعٽ بروز · ايران بودند

· "پيامدهاى ناگوارى در ديگر کشورهاى توليد کننده نفت" از جمله ونزوٸلا خواهد شد

سرسخت حفظ نماينده بريتانيا هم نوشت: هريمن و لوى در حالى به تهران رفتند که طرفدار 



·در شرکت نفت انگليس و ايران بودند ۳۱/۳۱ل "کنترل" و نيز اص
۲

در  ۳۱/۳۱قرارداد  

سفارت بريتانيا در واشنگتن به لندن اطمينان · اين ميان به جايگاهى مقدس ارتقا پيدا کرد

اما او و لوى بشکل محرمانه صد در صد  ٬داد که هريمن در عرصه عمومى تودار است

·پشت سر بريتانيا قرار دارند
۸ 

 آن روز مقارن بود با سالگرد اعتصاب· تير وارد تهران شد ۸۳ژوٸيه/ ۲۳هريمن در 

راهپيمايى حزب توده  ٬به محض ورود او به فرودگاه مهرآباد· حزب توده ۲۳۸۳عمومى 

در مييدان بهارستان مورد حمله افراد حزب زحمتکشان و سومکا )حزب سوسياليست ملى 

ب يها بعد مشخص شد که اين حمله به ترغسال· کارگران( و مهمترين گروه نازى قرار گرفت

·بود هسازمان سيا صورت گرفت
۳
ناتوانى مقامات در پيش بينى اقدامات  ٬ميان در اين 

کشته  و بيش از  ۲۱ ٬دواحتياطى موجب شد تا بدترين تلفات خيابانى طى آن سالها حاصل ش

·زخمى ۸۲۱
۳
يکى از · ه کنندمجبور شدند از تانک استفاد شبازگرداندن نظم و آرام براى 

نماينده گان شرکت نفت در تهران به دفتر مرکزى لندن اطلاع داد که اين برخورد خشونت 

·بار نه توسط توده بلکه توسط "لات" هاى بقايى آغاز شد
۳
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3. Kermit Roosevelt, Countercoup: The Struggle for the Control of Iran (New York, McGraw Hill, 1979), 98. 
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ن خونريزى ايمسٸول  –ژنرال زاهدى  –مصدق اعلام کرد که رٸيس پليس و وزير کشور 

ران را نشاند و به جاى او امير علايى از حزب اي ٬را برکنار کرده هستند و بعد هم زاهدى

اما شاه در دادگاه نظامى از او  ·تلاش کرد تا رٸيس پليس را نيز به دادگاه غيرنظامى بکشاند

·حمايت کرد و در نهايت دادگاه حبس تعليقى يک ماهه اى براى وى در نظر گرفت
۲ 

اما روزنامه آمريکايى و  ٬راهمپيمايى حزب توده ارتباط چندانى با ماموريت هريمن نداشت

کمونيستى براى به شکست کشاندن  ربريتانيايى کل ماجرا را يک برنامه خشونت با

مصدق نميخواست  ٬البته بر اساس توضيح سفارت بريتانيا· ماموريت معرفى کردند

زيرا که به قانون اساسى تعهد  ٬راهپيماييها را ممنوع کند و جلوى حزب توده را بگيرد

مخالف هر گونه  ٬ت وزير از لحاظ ذهنيت و پيشينه"نخس ٬به گزارش سفير بريتانيا· داشت

ورود او به قدرت همزمان با روز جهانى کارگر و نخستين اقدام او نيز رفع · سرکوب است

او همچنين محاکمه ]سران حزب توده متهم به ترور شاه ··· موانع راهپيمايى در آنروز بود

·"[ را به دادگاههاى غير نظامى منتقل کرد۲۳۸۳در سال 
۸
احکام اوليه  ٬در اين دادگاه 

 ·ندصادره از سوى دادگاه نظامى کنار گذاشته شده و احکامى جديد صادر شد



يک ژنرال نيروى هوايى براى  ٬نفر وارد تهران شد: همسرش لوى ۳هريمن به همراهى 

يک کارشناس خاورميانه وزارت خارجه آمريکا و  ٬نظارت بر امنيت شخص خودش

سرهنگ ورنون والترز
۳
افسر اطلاعاتى فرانسه زبان بعنوان مترجم رسمى او در مذاکره با  

 ·والترز اين سمت را طى چند ماه بعدى ادامه داد ·مصدق

 
 ·۳۳ ٬(۸۱۱۳دکتر حسين فاطمى: نوشته هاى مخفى گاه و زندان )لندن:  ٬هدايت متين دفترى· ۲

2. British Ambassador, ”Activitites and Devlpoment of Tudeh Party,” FO 416/Persia 1951/104 

4. Vernon Walters  
  

کناره  ٬هنرى گرادى سفير آمريکا در تهران که مخالف بريتانيا بود ٬هريمنورود روز بعد 

ورود فرستاده رٸيس جمهورى عملا موقعيت او را  ٬به باور او· را اعلام کرد ودگيرى خ

"همانند بسيارى از آمريکاييها دست  وشپرد او ار فردى "بى ارزش" · زير سوال برده بود

·و پا چلفتى در ماموريتهاى خطرناک" معرفى کرد
۲

در  -جانشين گرادى –لونى هندرسون  

چنين ماو ه· زمان جنگ بعنوان دست راست هريمن در مسکوى زمان جنگ عمل کرده بود

فت در سفير آمريکا در عراق و مشهور به اين بود که بلد است کشورهاى توليد کننده ن

 ۲۳۸۳تا  ٬مرداد نقشى تعيين کننده داشت ۸۲او که در کودتاى · خاورميانه را "مهار" کند

· در تهران باقى ماند ٬عنى هنگامى که به عضويت هٸيت مديره شرکت کانال سوٸز درآمدي

يران ان نکته اعتراف کرد که خواهان روابط خوب با يمصاحبه اى به ااو در  ٬سالها بعد

 ٬به "قيمت" پذيرش تصرف صنعت نفت: "باور نميکرديم که چنين مصادره اى هاما ن ٬بود

اعتماد  ٬اقداماتى از اين نوع· بريتانياى کبير يا آمريکا باشد ٬مطابق منافع اصولى ايران

·دوجانبه لازم براى رونق تجارت بين المللى را تضعيف ميکرد
۸ 

ماموريت خود  شاو در گزار· ماموريت هريمن در ايران دقيقا چهل روز به درازا کشيد

نوشت که در گفت و گو با مصدق به وضوح گفته بود ايالات متحده امريکا "ملى شدن" را 

اما تاکيدش بر استفاده از شرکتى داراى مالکي خارجى است که بعنوان  ٬پذيرفته است

ه او ادامه داد·" دکارگزار شرکت ملى نفت ايران در اجراى عمليات نفتى ايفاى نقش کن

ن نکته را به صراحت اعلام کرديم که عمليات نفتى در ايران بايد بر مبناى کاملا ياست: "ا

کارا و اٽربخش به پيش برود و اين امر تنها از طريق شرکتى داراى مالکيت خارجى انجام 

 ·آزادى عمل داشت باشد ٬پذير است که در مديريت امور روزمره

 
1. British Ambassador, June 7, 1951, FO 248/Persia 1951/34-1527. 

2. Don North, “Interview with Loy Henderson (Dcember 1970),” Oral History researcher Office (Columbia 

University, 1972). 

  

يا شرکت ملى نفت  هر چند اين شرکت ميتواند تحت سياستى فعاليت کند که اساسا از سوى 

·"تعريف شود
۲
ت داشت که مصدق به تندى پاسخ داده که چنين طرحى صرفا او شکاي 

· "لاپوشانى" امتيازى است که به شرکت بريتانيايى و ديگر شرکتهاى خارجى داده ميشود

هريمن بدون هيچ پيشرفتى فورا همراه با شپرد به لندن بازگشت و در تلاشى نوميدانه سعى 



· مذاکرات مستقيم با مصدق متقاعد سازدکرد تا شخصا کابينه بريتانيا را به شروع دوباره 

·"او به سرهنگ والترز گفت: "اصلا عادت به شکست ندارم
۸

  

نورمن سدان مدير باقى مانده شرکت نفت انگليس و ايران نسبت به خطرپذيرى لندن ترديد 

( گزارش داد که ايرانيان "فکر Brittannic Houseاو به دفتر مرکزى لندن )در · داشت

 ٬انند ما را به زانو درآورند" و اينکه سرسختى بهترين راه معامله با آنان استميکنند ميتو

و اينکه امکان دستيابى به "حل و فصل رضايتمندانه" وجود دارد و اينکه ضياء و قوام هر 

او ادامه داده بود که هريمن · دو به او اطمينان داده اند که مصدق چندان دوام نخواهد آورد

او  در ·" فوق العاده انجام داده اند کارى ٬ن واقعيات زندگى به ايرانيانو لوى "با فهماند

به امکان  ٬جمع بندى گزارش خود نوشت: "تا وقتى دولت کنونى به فعاليت خود ادامه دهد

·"هر توافقى واقعا ترديد دارم
۳
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 (۲۳۳۱ماموريت استوکس )مرداد ماه 
ريچارد استوکسسر  ٬کابينه بريتانيا پس از تحرکاتى

۳
را که مهردار سلطنتى نيز بود براى  

 ·مذاکره مستقيم با دولت ايران به تهران فرستاد

 
4. Sir Richard Stokes  

 

او سرمايه دارى ميليونر با باورهاى سوسياليستى بود و بابت دانشش در زمينه نحوه 

راهنمايى هاى  کابينه قبل از اعزام او· کتهاى بزرگ تجارى شهرت داشترمعامله با ش

اهداف نهايى عملا "حفظ و ادامه جريان نفت از  ٬بر اساس آن· صريحى به او اراٸه داد

جلوگيرى از آسيب ديدن  ٬حفظ موازنه پرداختهاى بريتانيا ٬کنترل شرکتى بريتانيايى قطري

منافع بريتانيا در ديگر کشورها و جلوگيرى از مداخله ايران در جريان کار شرکت نفت 

به او گفته شد که مصدق فردى "کودن" و "لجباز" · س و ايران" معرفى شده بودندانگلي

همچنين به ·" است و بر اين اساس "بعيد است که از مواضع اوليه خود دست بردارد

استوکس گفته شده بود که دوره کابينه مصدق به دليل مخالفتهاى فزاينده بويژه از سوى 

·ان طولانى نخواهد بودشاه و افکار "عمومى ميانه رو" چند
۲ 

را بعنوان مترجم فارسى به تهران آورد و همراه  MI6استوکس با خودش يک سرهنگ 

ديگر او هم کسى بود که سرپرستى برنامه هاى اخير ملى شدن در بريتانيا را بر عهده 

او با هدف "آموزش" پيچيدگيهاى چنين عملياتى به ايرانيان به تهران آورده شده · داشت

اين · در تهران بود ۲۳۳۱تا اواخر مرداد ماه  ۲۳او همزمان با هريمن در روزهاى · بود



هشت ملاقات طولانى با  ٬اوران او در سفارتشپرد و مشهٸيت همراه با سر فرانسيس 

رياست هٸيت مذاکره کننده ايرانى بر عهده متين دفترى و · همتايان ايرانى خود داشتند

و  هريمناز  طرفين· صالح و حسيبى بود ٬سنجابى ٬اعضاى هٸيت مختلط بويژه شايگان

يک مقام مطلع از · لوى نيز دعوت کردند تا در يک جلسه کليدى اين مذاکرت شرکت کنند

شرکت نفت بدون ذکر نام به ويليام فريزر گزارش داد که هٸيت نمايندگى بريتانيا تلاش کرده 

تا يه کرد صاو به شرکت تو· د"سوپى درست کند" که به مذاق همگان خوشمزه و مطلوب آي

اما به فريزر اطمينان · همچنان "سکوت و احتياط پيشه کند" زيرا "منفور" بحساب ميايد

او تاکيد کرد که آنان ·" داد که استوکس و آمريکاييها "براى کمک به ما سخت در تلاشند

آشفته مصصم به "حل و فصل موضوع به گونه اى هستند که ديگر کشورهاى خاورميانه را 

·"نسازد
۸
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مايل به استوکس · استووکس نيز موفقتر از هريمن نبود زيرا هدفش فرقى با او نداشت

اما با پيروى از راهنماييهاى قبلى  ٬پذيرش موضوع "اداره شرکت" از سوى ايرانيان بود

مصدق مايل به گفتگو  ٬از سوى ديگر· از مصالحه در مورد بحٽ "کنترل" خود دارى کرد

فروش نفت به شرکت انگليس و ايران و استخدام مجدد تکنسينهاى  ٬درباره غرامت

پيشنهادهاى · از پذيرش موضوع حياتى کنترل خوددارى ميکردبريتانياييايى بود اما 

اما "مديريت  ٬استوکس بر واگذارى "اداره عمومى" شرکت به ايران صحه ميگذاشت

اجرايى" آن به سازمان عملياتى تفويض ميکرد که در بريتانيا بعنوان شرکتى بريتانيايى به 

پالايش و فروش نفت در  ٬حفارى ٬اين سازمان از اختيار کامل براى اکتشاف· ٽبت ميرسيد

همچنين تکنيسين ها و نفتکشهاى مورد نياز خود را · بازارهاى بين المللى برخوردار بود

سال ديگر در اختيار  ۸۳قدرت اجرايى کامل را به مدت  ٬اين سازمان· بکار ميگرفت

 ·وعده اين بود که فرايند ايرانى کردن کارکنان را تسريع ميبخشد· ميگرفت

بجا قرار  ىکس و توان کارشناسى او در زمينه ملى شدن وقتى در برابر پرسشهااستو

ميگرفت کاملا مبهم و دو پهلو از کار درميامد: بريتانيا "غرامت منصفانه" براى صنايع 

فولاد و برق را چگونه تعيين کرده بود؟ مديريت اين صنايع ملى  ٬تازه ملى شده زغال سنگ

ده بودند؟ چرا تکنيسينهاى پيشين شرکت نفت انگليس و شده توسط چه کسانى منصوب ش

ايران نميتوانستند براى شرکت ملى نفت کار کنند؟ تمام پاسخى که گروه استوکس ميتوانست 

استوکس · بدهد اين بود که خود کارکنان شرکت بر عدم کار براى ايران مصر هستند

يگر نميتوانند کارکنان ميخواست اين موضوع را روشن کند که "نه او و نه هيچ کس د

همانگونه که او در · تمايل به انجام آن ندارند انگليسى را مجبور به کارى کنند که خود

کارکنان نميخواستند براى مديريتى کار کنند که به نظرشان  ٬نخستين جلسه اعلام کرده بود

ان مديريت روزمره صنعت نفت بايد در دست· تجربه تکنيکى خود را اٽبات نکرده بود



ايران داراى منابع نفت و بريتانيا داراى دانش اداره  ٬خلاصه اينکه··· بريتانياييها باشد

·"صنعت و توزيع و فروش محصولات آن بود
۲ 

او دوبار با مصدق و شاه ملاقات · ديدراهاى خود را محدود به هٸيت رسمى نکرداستوکس 

براى شرکت ملى نفت کار  کترشاه نيز از او پرسيد که چرا تکنيسينهاى خارجى ش· کرد

نميکنند؟ استوکس نوشته است: "در پاسخ گفتم کارکنان اصرار دارند که کنترل و اداره 

·"فعاليتهاى روزانه بايد از سوى بريتانياييها اعمال شود
۸

نخستين ديدار با مصدق بخوبى  

 ٬را که بر خلاف دستور مصدق در حال ياداشت بردارى بود MI6مچ مترجم · پيش نرفت

همين نسبت بى ملاقات دوم نيز ب· کار ترجمه شد انجام در نتيجه والترز مجبور به· گرفتند

استوکس تلاش کرد تا پيچيدگى هاى نفت را به مصدق "آموزش" دهد و مصدق · حاصل بود

مصدق صريحا طرح · نيز به نوبه خود تلاش کرد  تا بحٽ را به موضوع کنترل بکشاند

با اين توضيح که چنين طرحى نه تنها "توان مديريتى"  ٬رد"سازمان عملياتى" را رد ک

ايران را کاهش خواهد داد بلکه "شرکت نفت انگليس و ايران را به شکلى جديد احياء" 

·خواهد کرد
۳

  

سيد ضيا و عمده ترين حامى مالى  ٬استوکس فرصت يافت تا با افراد ديگرى مانند کاشانى

سردبير  ٬معاون وزير دربار ٬سناتور ديگر ۸۱ ٬روساى مجلس شوراى ملى و سنا  ٬او

سوء ظن  هااين ملاقات· ندکيهان و رٸيس مهمترين اتحاديه کارگرى ضد حزب توده ديدار ک

 · ايرانيان را در حضوص مداخله بى وقفه بريتانياييها در امور داخلى ايران تقويت کرد

ارى طولانى و محرمانه هندرسون در ديد ٬در حالى که استوکس سرگرم ديدارهاى خود بود

شاه در پاسخ او گفت بسيار · با شاه درباره امکان "جايگزين کردن" مصدق گفتگو کرد

دوست دارد از دست مصدق خلاص شود و ميداند که سياستهاى مصدق "ايران را به 

· اما نميتواند عليه احساسات ملى پرشور ايرانيان اقدامى کند ٬ويرانه" تبديل ميکند

نقش تراژيک شاه در کل بحران و فراتر از آن را  ٬هندرسون از اين گفتگويادداشتهاى 

 ·خلاصه کرده است

 

به او گفتم که موقعيت ايران روز به روز نااميد کننده تر ميشود و ممکن است توسل به 

 پاسخ شاه اين بود:· اقدامات شديد در نهايت ضرورى باشد

"بريتانياييها به من ميگويند که مردى قوى بايد وارد صحنه شود و دست به اقدامى قاطع 

استالين و غيره هنگامى دست به  ٬هيتلر ٬اما اين مردان به اصطلاح قوى مانند پدرم ٬بزند

آنان هرگز عليه · اقدام صريح زدند که پشتيبانى احساسات ملى را پشت سر خود داشتند

احساسات ملى عليه  ٬در اوضاع کنونى· م خود دست به اقدامى نزدنداحساسات اصولى مرد

هر قدر · انگليس است و اين آتش به واسطه عده اى چهره مردم فريب شعله ور شده است

نميتوانم دست به حرکتى غيرقانونى عليه  ٬هم مايل به نشان دادن قدرت و صراحت باشم

هر تلاشى از سوى من براى برکنارى بر اين اعتقادم که ·· جريان احساسات ملى بزنم

فرصتى براى دوستان او و دشمنان من فراهم خواهد کرد تا به مردم بگويند پادشاه  ٬مصدق



تنها اميدى · به ابزار دست انگليس تنزل پيدا کرده و آنگاه اعتبار سلطنت از بين خواهد رفت

آنقدر مرتکب  که در خصوص موضوع مصدق دارم اين است که يا او عاقلتر شود و يا

·رش کنندااشتباه شود که سران ايران در مجلس برکن
۳ 

 

1. Foreign Office, ”Minutes of the Second Meeting Between the Stokes Mission and the Persian Government 

Delegation (Augus 8, 1951)”, FO 371/Persia 1951/34-91577. 

2. Foreign Office, ”Record of the Lord Privy Seal´s Conversations with the Shah (August 13, 1953),” FO 

371/Persia 1951/34-91583. 

3. Foreign Office, ”Replay of the Persian Delegations,” FO 371/Persia 1951/34-91583. 

4. US Ambassador, “Telegram (September 30, 1951),” Foreign Relation of the US 1951-54, vol. 10 186-87. 

 

اگر تعريف تراژدى را نمايشى بدانيم که قهرمان آن بخطرات پيش رو کاملا آگاه بوده و 

ميداند براى اجتناب از آنها چه بايد کرد اما به دليل تاٽير  نيروهاى خارج از کنترل خود 

يتوان بسيار تراژيک آنگاه سرنوشت شاه در کل اين بحران را م ٬نميتواند کارى انجام بدهد

 ·تلقى کرد

افشاى اسنادى معروف به خانه سدان ٬در حالى که استوکس هنوز در ايران بود
۲
تهران را  

به منزل او يورش برده  ٬پليس با طرح ادعاى مداخله سدان در امور داخلى ايران· تکان داد

اين · يافتو به اسنادى زياد در ارتباط با مکاتبات شرکت نفت انگليس و ايران دست 

اما رسانه ها آنها را به شواهد دخالت  ٬امکانات عمدتا مربوط به امور روزمره و عادى بود

شخصى که احتمالا از حزب  ٬افزون بر اين· شرکت نفت در امور داخلى کشور تعبير کردند

مکاتبات دستکارى شده را وارد اسناد مربوط  به روابط شرکت نفت  ٬زحمتکشان بقايى بود

·توده کردو حزب 
۸
اين موضوع باعٽ شد اين باور تقويت شود که روسها و انگليسيها  

منافع مشترک عليه ايران دارند و شرکت نفت و حزب توده در زمينه برپا کردن اعتصاب 

 ·با يکديگر همکارى کرده اند ۲۳۳۱عمومى 

 
1. Seddon Files 

 FO 371/Persia 1951/34-91593·: ک·ر· ذارى و حرف نويسى نادرستى داشتندشماره گ ٬اين اسناد جعلى بسيار ناشيانه تهيه شده بودند· ۸

 

دستاويز تبليغاتى لازم را براى جناح دست راستى داخل وخارج از جبهه ملى فراهم  ٬اين امر

 شپرد در نقد و ارزيابى ماموريت استوکس نوشته است:· کرد

 

ن گفتگوها يکسره نشان در ايايرانيان · بى حاصل بودندهريمن و استوکس  هاىماموريت

از درک الزامات بنيادى براى اداره صنعت نفت هستند و تمايل ندارند که ناتوان دادند 

به رسميت  ٬واقعيتهايى را که از جهات مختلف  و از سوى منابع مختلف اراٸه شده

قل به نظر ميرسد که ايرانيان آماده شنيدن اصول منطقى و ع ٬از ديدگاه امروزى· بشناسند

بلکه آنان به ميزان زيادى تحت تاٽير احساسات و نيز اين ترس قرار  ٬سليم بوده باشند

به  ٬ل محکم مذکرات و توضيحاتى که به آنان اراٸه ميشدلاداشته اند که مبادا تصديق استد

آنان با يکدندگى و سلسله اى از اشتباهات باور · گونه اى خيانت به منافع کشورشان باشد



 ۳طى يک دوره  ٬سال به درازا کشيد ۳۱شدند صنعتى را که شکل گيرى آن  نکردنى موفق

·ماهه متلاشى سازند
۲ 

 

شپرد در تلگرامى جداگانه به وزارت خارجه انگليس اضافه کرد که "نظر شخصى من 

اينست که اکنون ديگر هيچ فرصتى براى دستيابى به توافق معقول با مصدق باقى نمانده و 

معناى شکست مذاکرات ···· ش خود را براى برکنار زدن او آغاز کنيموقت آن رسيده که تلا

اين است که ما هيچ )واقعا هيچ( اميد بيشترى براى حل و فصل منطقى قضيه با دولت کنونى 

عزيمت آقاى هريمن از تهران نشان مىدهد که اميد براى ميانجيگرى نيز · ايرانى نداريم

·"ديگر از بين رفته است
۸

رت سوخت و انرژى بريتانيا نيز به همين نسبت مقامات وزا 

 ا صداقتى بيشتر اظهار نظر کردند:اما ب ٬صريح

 

اين امکان وجود  ٬در صورت کناره گيرى و يا جايگزينى چهره اى ديگر به جاى مصدق

يقينا پيشنهاد کنترل واقعى بيشتر بر ··· دارد که بتوان از ملى شدن مستقيم اجتناب کرد

جام نبايد کار بيشترى براى ايرانيزه کردن برنامه ا· ى خطرناک خواهد بودعمليات نفتى امر

اما در عين حال نبايد فراموش کرد که پربيراه نيست وقتى ايرانيان ميگويند تمام  ٬شود

ن يدر ا· پيشنهادات شما عملا و صرفا همان کنترل شرکت نفت در شکلى ديگر است

اگر بر اساس شرايط مصدق به · مکن استحصول هر گونه امتياز واقعى غيرم ٬وضعيت

نه تنها منافع بريتانيا بلکه منافع نفتى آمريکا در سراسر جهان را به  ٬توافق ميرسيديم

ما دورنماى سرمايه گذارى خارجى در کشورهاى عقب مانده را از ميان · مخاطره ميانداختيم

ما وظيفه داريم · ياورديمهمچنين  ضربه اى سنگين بر قوانين بين المللى وارد م· ميبرديم

بايد شاه را وادار  ·از زور استفاده کنيم که همچنان باقى بمانيم و براى حمايت از منافع خود

·کنيم تا مصدق را برکنار کند
۳ 

 

تسليم شکايتى رسمى به شوراى امنيت  ٬پاسخ دولت بريتانيا به شکست ماموريت استوکس

ادعا کرده بود که ايران با امتناع مستقيم از اجراى بريتانيا در آن · سازمان ملل متحد بود

صلح جهانى را بخطر  ٬احکام موقت صادره از سوى ديوان بين المللى دادگسترى لاهه

 ·انداخته است

 
1. British Ambassador, ”Oil Problem in Persia (October 18, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1529. 
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1951),” FO 371/Persia 1951/344-91584. 
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 ماموريت در سازمان ملل متحد و ايالات متحده آمريکا

 (۲۳۳۱آبان  -)مهر
 

طرح شکايت بريتانيا از ايران در سازمان ملل باعٽ شد مصدق شخصا قضيه ايران را در 

در راس هٸيتى مرکب از متين  ۲۳۳۱او در چهاردهم مهر ماه · شوراى امنيت مطرح کند

وزير  ىفاطم ٬شايگان مشاور شخصيش ٬ى مشاور اصلى اش در حقوق بين المللردفت

بقايى از حزب زحمتکشان و  ٬سنجابى از حزب ايران ٬رشناس نفتحسيبى کا ٬مشاورش

 شناگفته نماند که يک اشتباه فاح· صالح سفير ايران در واشنگتن وارد نيويورک شد

پرزيدنت ترومن طى تلگرامى از نخست وزير اتلى  ·ديپلماتيک نيز باعٽ انجام اين سفر شد

از اين دعوتنامه خطاب به نخست وزير  نسخه اى· دعوت کرده بود که از واشنگتن ديدن کند

به سفارت بريتانيا در تهران ارسال شد و کارکنان آنجا با اين تصور که دعوتنامه براى 

وزارت امور خارجه آمريکا براى · آنرا به مصدق تسليم کردند ٬نخست وزير ايران است

ت وزير بوده پوشاندن اين آبرور ريزى سريعا اعلام کرد که دعوتنامه براى هر دو نخس

اشتباه خنده دارى صورت گرفته بود اما او به هر حال آن دعوت  ٬از نظر مصدق· است

 · ناخواسته را پذيرفت

 قىاما به جاى موارد حقو ٬مصدق در سازمان ملل همان سخنان و مباحٽ لاهه را تکرار کرد

·بيشتر بر مساٸل سياسى تاکيد کرد
۲

 · بزبان فرانسه سخن گفتاو  

 
1. United Nations, Five Hundred and Sixteenth Meeting (October 15, 1951). 

 

متن آنرا به صالح  ٬هنگامى که در اواسط اين سخنرانى طولانى حالش رو به وخامت گذاشت

او استدلال کرد که ديوان بين المللى دادگسترى و شوارى امنيت فاقد · سپرد تا تمامش کند

صلاحيت رسيدگى به موضوع ايران هستند زيرا اين مسٸله نوعى دعوى داخلى بين دولتى 

اعزام  ٬او بريتانيا را متهم کرد که با تهديد به حمله· بود مستقل و شرکتى خصوصى

کشتيهاى جنگى و تحريم ايران عملا مسٸله را به شکلى خطرناک بسوى بحرانى بين المللى 

او گفت اگر ايران کشتيهاى جنگى اش را در رودخانه تيمز ]لندن[ مستقر · سوق داده است

او بريتانيا را به · لح جهانى را ميپذيرفتخود او جرمش در به خطر انداختن ص ٬کرده بود

اعمال "امپرياليسم" کهنه متهم کرد از جمله به اين دلايل: وضع محدوديت هاى ناعادلانه 

به  ٬مداخله در عرصه سياست و بهره کشى آزمندانه از منابع طبيعى کشور ٬عليه ايران

بسيارى ديگر در حال کسب اندونزى و  ٬پاکستان ٬در حالى که کشورهايى نظير هند ٬گفته او

رفتار مشخصا استعمارى بريتانيا با ايران به نوعى  ٬استقلال و حقوق مشروع خود بودند

او گفت که "شرکت نفت در ايران بعنوان شرکت · يادآور رفتار ديرينه کمپانى هند شرقى بود

نه حسابهاى مالى خود را محرما ٬اين شرکت·" بد نام شده است ٬بهره کش و استعمارى

از آموزش ايرانيان براى  ٬کارگران را مجبور به زندگى مشقت بار ميکرد ٬نگه ميداشت

تنها  ٬ميليون پوندى خود ۱۸مناصب پرمسٸوليت خوددارى ميورزيد و از مجموع سود 



مصدق يک بار ديگر تاکيد کرد که  ·به ايران داده بود –ميليون پوند  ۳ حدود –رقمى ناچيز 

استخدام دوباره تکنيسينهاى بريتانيايى و  ٬شنهاد "غرامت عادلانه"ايران آماده اراٸه پي

او در نهايت گفت که "ما علاقه اى به خودکشى · فروش نفت به مشتريان هميشگى است

سفير بريتانيا در سازمان ملل ·" اقتصادى يا کشتن مرغى که برايمان تخم طلا مياورد نداريم

ا نادرستى آمار مربوط به سودآورى شرکت را که از لندن درخواست داده هاى آمارى کرد ت

اما از او  ٬لندن به اين درخواست پاسخ داد· اٽبات کند ٬دودق اراٸه شده بصاز سوى م

خواست تا اين آمار را به ويژه از دسترس مصدق و شرکتهاى نفت آمريکايى دور نگه 

·دارد
۲ 

وشرويى شد "ماوقع را با تر ورمجب ٬بريتانيا ناتوان از کسب آراء لازم در شوراى امنيت

قطعنامه "شازشکارانه" اى را که به منظور حفظ آبروو از سوى  ٬بپذيرد" و بر اين اساس

مذکرات بيشتر تا زمان اعلام راى  ٬بر اساس اين قطعنامه· پذيرفت ٬فرانسه اراٸه شده بود

رگى براى اين رويداد در ايران به منزله پيروزى بز· نهايى ديوان لاهه مسکوت ميماند

البته شوراى امنيت نيز به رهبرى هند و اکوادور از همراهى با بريتانيا · مصدق تلقى شد

·خوددارى کرده بودند
۸
"استدلالهاى  ٬به نوشته جيمز گود تاريخ نگار ديپلماتيک آمريکايى 

دق باعٽ خرسندى نماينده گان کشورهاى جهان سوم شد که استعمار با ديگر اشکال صم

مسکوت ماندن مذاکرات براى مصدق ··· را در کشورهاى خود تجربه کرده بودند امپرياليسم

·افزايش داد يک پيروزى بود که اعتبار او را در داخل بشدت
۳ 

 

1. Foreign Office, October, 23, 1951, FO 3717/Persia 1951/34-91603. 

2. British Ambassador (at the UN), October 15, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91602. 

3. James Goode, The United States and Iran: In the shadow of Musaddiq (New York St. Martin´s Press, 

1977), 57. 

 

بريتانيا در انتقاد از اين وضعيت اعلام کرد که سازمان ملل در انجام مسٸولتيهاى خود ناکام 

مصدق طى سفرش به · مطرح باقى خواهد ماندمانده اما دستکم اين قضيه همچنان 

زير نظر پزشکى صورت  ٬اين معاينات· نيويورک مورد معاينات کامل پزشکى قرار گرفت

 ·گرفت که شاه را جراحى کرده و اتفاقا از دوستان نزديک آلن دالس رٸيس اينده سيا بود

گ والترز مصدق پس از سخنرانى در سازمان ملل به واشنگتن سفر کرد و آنجا سرهب

مذاکراتى طولانى با مکى  ٬ن سفراو در اي· تجم اصلى او همراهش بودهمچنان بعنوان مر

وزارت خارجه آمريکا به ترومن اعلام کرد که مصدق · آچسون و ترومن انجام داد ٬گى

 ٬به شوخ طبع و خونگرم" اما "حراف ٬"آگاه ٬"درستکار و آرمانگرا" ٬فردى "مطلع"

همچنين به ترومن گفته شد که "اکٽريت مردم · غير واقع بين" استخيالباف و  ٬احساساتى

در عين حال مشاوره اى که به ·" ايران از مخالفت او با مداخله خارجى حمايت ميکنند

ترومنداده شد اين بود که مذاکره را به دور از مساٸل مشخص پيش ببرد و بيشتر درزمينه 

با آمريکا براى ايران" و "دغدغه "دوستى  ٬کليات مبهم نظير "خطرات کمونيسم"

·بيطرفانه آمريکا در بحران نفتى" صحبت کند
۲

  



1. State Department, “Memorandum for the President Concerning Meeting with Prime Minister Mossadeq 

(October 22, 1951),” Declassified Documents/ White House/1079/Doc 78.  

 

 ۳۱· مذاکرات واشنگتن برخلاف موارد قبلى و در کمال شگفتى با پيشرفتهايى همراه بود

· مک گى گفت که بسته اى پيچيده گرد هم آورده بود که ميتوانست قابل قبول باشد ٬سال بعد

شرکت ملى نفت ايران ميتوانست مالکيت پالايشگاه کرمانشاه و اداره تمامى ميادين نفتى را 

توليد و حمل و نقل نفت خام را در اختيار  ٬کنترل اکتشاف ٬به بيانى· رددر اخىيار بگي

فروخته ميشد و  –ترجيحا هلندى  –اما پالايشگاه آبادان به شرکتى غيرانگليسى · ميگرفت

آن شرکت هم آموزشهاى لازم را در اختيار ايرانيان قرار ميداد و تکنيسينهاى مورد نظر 

ل از فروش پالايشگاه آبادان نيز بعنوان "غرامت" به مبالغ حاص· خود را بکار ميگرفت

همچنين شرکت ملى نفت ميبايستى تا پانزده · شرکت نفت انگليس و ايران پرداخت ميشد

· بفروشد ٬ميليون تن نفت خام به شرکت نفت انگليس و ايران ۳۱سالانه حداقل  ٬سال آينده

معاملات · هار غير ايرانى ميبودهٸيت مديره شرکت ملى نفت نيز شامل سه نفر ايرانى و چ

اين شرکت همچنان بر اساس پوند استرلينگ انجام ميشد اما واحد پول کشورهاى سوٸيس و 

همزمان با گفتگوى مک گى با مصدق در خصوص اين · هلند نيز معتبر تلقى ميشدند

ر آچسون به انگليس اطمينان ميداد که همچنان از دو اصل بينادى  آنان بطو ٬پيشنهادها

: "نفت توليدى در ايران بايد تحت کنترل  و توزيع بريتانياييها باشد" و کامل حمايت ميکند

·""هيچگونه ترتيباتى که بازار جهانى نفت را آشفته سازد برقرار نشود
۲ 

 ٬به اصرار ايالات متحده امريکا بر زمان ديدار خود از آمريکا افزود و در اين مدت مصدق

· مى بريتانيا و نشستن چرچيل بجاى اتلى در دفتر نخست وزيرى بوددر انتظار انتخابات عمو

يک سرى معاينات کامل در بيمارستان "والتر ريد" انجام داد و از  ٬او به فيلادلفيا سفر کرد

حصولات هم با اف واشنگتن بازديد کرد و درباره ممزرعه شخصى جورج مک گى در اطر

که دولت آمريکا دچار اين باور نادرست  مک گى تصديق ميکند· کشاورزان محلى گپ زد

چرچيل و ايدن وزير  ٬در واقع· منعطف تر خواهد بود ٬محافظه کار آينده تبود که دول

ادگى متهم کرده رحزب کارگر را بى رحمانه به بى ا ٬خارجه جديد طى مبارزه انتخاباتى خود

زبان  ٬ن تحصيلات خودايدن که در زما· بودند و به آنها لقب "باج دهنده" ضعيف ميدادند

 ٬او به سرعت· گمان ميکرد کارشناس "ذهنيت شرقى" است ٬فارسى نيز خوانده بود

مسٸوليت شخصى "موضوع نفت" را بر عهده گرفت و کميته وزارتى خود را جايگزين 

 ·کميته کارى نفت کرد که "ناتوان" ظاهر شده بود

 
1. Foreign Office, ”Telegram (November 6, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1530. 

 

بسته پيشنهادى مک گى را فورا رد کرد و آنرا "يکسره غيرقابل  ٬تعجبى ندارد که ايدن

او بر اين نکته پاى فشرد که "بهتر است هيچ توافقى صورت نگيرد تا اينکه · قبول" خواند

"٬توافق بدى داشته باشيم
۲
او از تمايل مصدق به دست نکشيدن از پالايشگاه آبادان شگفت  

اما تاکيد داشت که نه تنها شرکت نفت بايد به ايران بازگردد بکه کنترل کامل مراکز  ٬ده بودز



نظر همکاران او نيز در خصوص بسته مکى گى · نفتى را نيز ميبايستى مجددا بدست آورد

بودن" آن و "ضربه زدنش به سرمايه  مشابه بود و آنها هم موضوع "غير عملى

آنان همچنين مدعى شدند که اگر شل ميادين · گذارييهاى ما در ديگر نقاط" را مطرح کردند

از پذيرش پالايشگاه آبادان هم سر باز خواهد زد و تکنيسينهاى  ٬نفتى را بدست نداشته باشد

بى  ٬ير قابل اطمينانغربى نيز نبايد براى شرکت ملى نفت کار کنند زيرا ايرانيان "غ

·صلاحيت و بى توجه به نظر مشاوران" هستند
۸ 

نماينده گانى · شرکتهاى نفتى مورد پشتيبانى قرار گرفتاين عدم پذيرش بلافاصله از سوى 

سوکونى و کيوم و ديگر شرکتها اين موضع بريتانيا را که  ٬آستاندارد اويل ٬جداگانه از شل

توافق برسند" و اينکه "در صورت ملى شدن در  "به نفع آنان نيست که با مصدق به

·تقويت کردند ٬تاٽيراتى فاجعه بار در ديگر کشورها مشاهده خواهد شد" ٬ايران
۳
گودى  

تاريخ نگار ديپلماتيک مينويسد: "دولت بريتانيا توافقى را که سرماىه گذارهاى فرامزرى 

نميتوان · ى شدن ايران باشدستيحتى اگر به معناى کمون ٬اش را تهديد کند نخواهد پذيرفت

 ٬به مصدق اجازه داد تا از تصرف اموال و داراييهاى شرکت نفت بهره بردارى کند

·"ز داشته باشديو يا با آنها رفتارى تبعيض آم ٬انگليسيها را خوار کند
۳ 

 

 همان جا· ۲

2. Ministerial Committee, October 25, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91605. 

3. Ministry of Fuel and Power, ”Meeting with Representatives of Oil Companies (November 17, 1951),” FO 

371/Persia 1951/34-91611, Foreign Office, November 6, 1951, FO/Persia 1951/34-91610. 
 

تند که به باور موقتا مذاکرات را عقب انداختند و همچنان در انتظار چيزى نشس بريتانياييها

خط مشى آنان کاملا · مجلس بودآنها برکنارى فورى و اجتناب ناپذير مصدق از سوى شاه يا 

·"با جانشين مصدق گفتگو خواهيم کرد نه با مصدقبود: " صريح
۲
ل ايدن به چرچي توصيه 

·"ما بايد سرسختانه مقاومت کنيم ٬نيز اين بود که "حتى اگر درجه بحران بالا رود
۸

موضع  

مومى او حتى غيرعملى تر بود: "صبر و شکيبايي توصيه خداوند  و عجله  کار شيطان ع

·"است
۳

يالات متحده  آمريکا پى برده بود: بريتانيا اشپرد به دو "تفاوت" بين بريتانيا و  

بزودى در تهران شاهد تغيير دولت  ٬متقاعد شده بود که اگر "موضوع نفت مدتى دوام يابد"

و عدم  ۳۱/۳۱آمريکا اما تمايل داشت شرکت نفت را به ازاى برقرارى اصل · خواهيم بود

·قربانى کند ٬آشفتگى صنعت نفت بين المللى
۳

  

 
1. Foreign Office,  “Political Issues Involved in the Present Situation in Persia (November 13, 1951),” 

FO 371/Persia 1951/34-91611. 

2. 2. Foreign Office, Handwritten Note on November 8, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91610. 

3. Foreign Office, December 8, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91616. 

4. British Ambassador, #Telegram (October 23, 1951),” FO 371/Persia  1951/34-91606. 

 

 ن زمينه نوشت:يمک گى در ا



 

 ٬هنگامى که آچسون از ضيافت مهم ناهار با آنتونى ايدن به سفارت ما در پاريس بازگشت

من و بسيارى ديگر از افراد درگير در مذاکرات در اتاق ارتباطات وزارت امور خارجه 

نکه از ايدن پذيراى پيشنهاد ما نيست و ايآچسون از خط تلفن پاريس گفت که · منتظر بوديم

او · رده  اما يادآور شده است که نميتواند پيشنهاد ما را بپذيردتلاش هاى ما تشکر ک

خواست به مصدق بگوييم که همه او · نميخواست بيش از اين مذاکره ديگرى انجام شود

سکوت  ٬به محض اينکه دريافتيم تلاش ما شکست خورده است· چيز به پايان رسيده است

چون به نظرم  ٬منزله پايان جهان بود اين امر براى من تقريبا به· همه جا را فرا گرفت

انعقاد يک موافقتنامه بسيار مهم بود و واقعا فکر ميکردم که اساس يک موافقتنامه را براى 

هنگامى که وارد اتاق · من درخواست کردم که با مصدق ديدار کنم ·بريتانيا فراهم کرده ايم

خوابش در شورهم
۲
 ·"فقط گفت: "آمده اى مرا به خانه ببرى ٬شدم 

اين امر  ·متاسفم از اينکه نتوانستيم پل واسطى بي شما و بريتانيا ايجاد کنيم ٬گفتم "بله

· لحظه اى بود که هرگز فراموشش نميکنم·" باعٽ نااميدى است ٬براى ما نيز همانند شما

·ذيرفتاو بدون هيچ گونه اتهام زنى متقابل به آرامى آن را پ
۸

   

 

در واقع  –که آٽار تاريخى متعارف بکلى ناديده اش ميگيرند  –اين رويداد کمتر شناخته شده 

در واقع · نافى باور متعارف است که بريتانيا هم مٽل ايران همواره آماده مصالحه بوده است

عى اين پيشنهاد از سوى بريتانياييها رد شد اما سرهنگ ورنون والترز در خاطرات خود مد

است که مذاکرات واشنگتن صرفا به اين دليل که خود مصدق "احساس نميکرد در موقعيت 

·پذيرش موافقنامه است" شکست خورد
۳

همچنين دين آچسون درخاطرات خود مدعى  

 ميشود که مصدق نميتوانست مصالحه کند زيرا "عملا باد کاشته و طوفان درو کرده بود":

 

بود که هرگز درنگ نکرد تا ببيند احساساتى که براى ن ست مصدق ايويژگى محکوم به شک

حمايت از او برانگيخته شدند عملا آزادى انتخاب او را محدود کردند و تنها راه حلهاى 

شايد ما هم دير فهمىديم که او اساسا يک ايرانى · افراطى ممکن را بر سر راه او گذاشتند

ت تاٽير تنفر افراطى نسبت به ودالى است که تحٸمرتجع و داراى ذهنيت ف ٬ٽروتمند

بدون  ٬راندن آنها و همه فعاليتهايشان را از کشور نبريتانياييها قرار دارد و آرزوى بيرو

·او نقش آفرين و قمارباز خوبى بود· توجه به هزينه هاى مربوط به آن در سر مىپرواراند
۳ 

 

1. Shoham 

2. McGhee, Envoy  to the Middle World, 403. 

3. Walter, Silent Mission. 262. 

4. Dean Acheson, Present at the Creation: My Years on the State Department (New York: Norton, 

1969), 504. 

 



روايت کرده است که چگونه به او · کمتر ريا ميکرد ٬آچسون در ياداشتهاى محرمانه خود

ازنميگردد و واگذار کردن آن "شير زخمى" گفت که شرکت نفت انگليس و ايران ب ٬چرچيل

پالايشگاه آبادان به هلنديها هم در حکم درخواست از ايالات متحده آمريکا براى "عقب 

·نشينى به نفع گواتمالا" است
۲ 

وامى  ٬برنامه توسعه ايالات متحده آمريکا موسوم به اصل چهاربر اساس پرزيدنت ترومن 

آبان  ۸۳مصدق در · پرداخت کرد ميليون دلارى بعنوان هديه خداحاقظى  به مصدق ۸۳

واشنگتن را ترک کرد و بر سر راه خود به قاهره رفت و با استقبالى پر شور روبرو  ۲۳۳۱

خودروى او را به معناى واقعى  ٬جمعيت مشتاق در خيابانى که نام او را بر خود ميديد· شد

نسوى کانال فرا -مصر در حال مبارزه براى ملى کردن شرکت ايتاليايى· همراهى کردند

مصدق در گزارش خود · استقبال از مصدق در تهران به مراتب پرشورتر هم بود· سوٸز بود

تظاهر به پذيرش  ٬به مجلس گفت که استراتژى بريتانياييها بازيابى کنترل بر صنعت نفت

·اصل ملى شدن و وقت خريدن است تا بتوانند دولت را سرنگون سازند
۸
او با استفاده از  

راى اعتماد قاطعى بدست آورد و تاريخ برگزارى  ٬کابينه خود را تغيير داد ٬اين فرصت

 ·را معين کرد مجلس هفدهمانتخابات 

 
1. Secretary of State, ”Memo to the State Department (N0vember 10, 1951),” Foriegn Relation of the US: 

1952-54, vol. 278-79. 

 ·۲۳۳۱آذر  ۸ ٬مذاکرات مجلس ٬سخنرانى ٬محمد مصدق· ۸

 

صالح را بعنوان وزير  ٬امير علايى را بسمت وزير دادگسترى ٬مصدق در تغيير کابينه اش

دکتر غلامحسين صديقى جامعه شناس تحصيلکرده فرانسه در دانشگاه تهران را  ٬فرهنگ

خليل طالقانى جوان تحصيلکرده در رشته کشاورزى از  ٬بعنوان وزير تلگراف و تلفن

رانسه را بعنوان وزير کشاورزى ابراهيم عالمى حقوقدان تحصيلکرده فرانسه و کسى که ف

تيمسار مرتضى  ٬از نظر بريتانيا "فرمانبردار تمام عيار" مصدق بود را بعنوان وزير کار

و على امينى )امين الدوله( آريستوکرات  ٬بعنوان وزير جنگيزدان پناه افسر قديمى را 

امينى · رٸيس پيشين بانک صنعت را بعنوان وزير اقتصاد معرفى کردتحصيلکرده فرانسه و 

 ·از بستگان دور مصدق و منتقد ديرپاى شاه بود

آشکارا تمايلات چپى  ٬اما کابينه دوم· "گرايشات دست راستى" داشت ٬اول مصدق هکابين

ان صديقى و طالقانى عضو حزب اير ٬صالح ٬داشت زيرا چهار تن از وزراى آم امير علايى

يادآور شد  ٬وعده برگزارى انتخابى آزاد را داد ٬مصدق طى نطقى طولانى در مجلس· بودند

ل داد که تا زمان حل شدن مسٸله نفت وکه همواره مدافع اصلاحات نظام انتخابى بوده و ق

·همچنان در مقام خود باقى بماند
۲
هندرسون بطور محرمانه به فرانسيس شپرد گفت:  لوى 

تر از قرار گرفتن در موضع ش"مصدق به درجه اى از محبوبيت مردمى رسيده که شاه "بي

·"مخالف او ميترسد تا ماندنش در قدرت
۸
به هندرسون گوشزد شد که قانون کمکهاى  



متقابل دفاعى"
۳
اى مصدق درباره فروش نفت به کشورهاى تحت لواى کمونيسم را بر 

 ·بخواند

 
 ·۲۳۳۱آذر  ۲۳ ٬مذاکرات مجلس ٬سخنرانى ٬محمد مصدق· ۲

2. British Embassy, December 17, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91466. 

۳" ·Battle Act ٬اين قانون· به امضاى ترومن رسيد ۲۳۳۳" قانون کمکهاى دفاعى متقابل که از سوى کنگره آمريکا تصويب شد و در اکتبر 

 ·نخستين کمک نظامى خارجى آمريکا به ويژه به اروپا در دوره جنگ سرد بود

 

شپرد در يکى از ياداشتهاى طولانى و جزمى خود تصديق کرد که مصدق همچنان داراى 

اما افزود که بهتر است موضع تعلل همچنان ادامه يابد زيرا اکنون  ٬شهرت مردمى است

 ":·بزودى او را به زير بکشد پوزيسيونفضايى مناسب بوجود آمده تا ا

 

ذهن مردم ايران  ٬با کمک تبليغات هوشمندانهخود آقاى مصدق بنظر کاملا آشکار است که 

دلايل خوبى براى اين قضيه وجود · را به ميزانى قابل ملاحظه بسوى خود جلب کرده است

اولا برخلاف  مصدق· يژگى ايرانيان قابل درک استدارد که تنها در پرتو آگاهى از تاريخ و و

سو نامزد آشکار و صريح شاه و يا  به اين ۲۳۸۳/۲۳۱۸ديگر نخست وزيران از سال 

او کارى انجام داده است که همواره در قلب و روح  ٬دوم··· ديگر قدرت يا قدرتها نبود

ايرانيان عزيز و گرامى است: او اقتدار يک قدرت بزرگ و يک منفعت خارجى بزرگ را زير 

و راهى طولانى براى نابود کردن اعتبار اولى و رونق منافع مردمى پيموده پا گذاشت 

 ····است

 

محبوبيت اوليه دستاوردهاى منفى مصدق در کنار تاٽير هيبت نحيف و بيمار او بر ايرانيانى 

اما من · زياد شد و اين را بايد پذيرفت ٬که هنوز حسى از گرايشات عرفانى در خود ميديدند

آنها بشدت فقط · ه ملى بعنوان يک جنبش از ظرفيت مٽبتى برخوردار نيستمعتقدم که جبه

·بر يک اقليت کوچک کنترل دارند
۲ 

 

 ٬بر اساس پيش بينى او· بر اين ديدگاه صحه گذاشت –کاردار شپرد  –جورج ميدلتون 

مشکلات  ٬لى اجتناب ناپذير و به دليل خصومت نيروهاى مسلحکبش قموقعيت مصد

مخالفت  ٬همه مهمترنظر سفير آمريکا و از  در"جدايى کامل" مو ٬ر بازاراقتصادى بويژه د

·تضعيف ميشد ٬فزاينده مورد انتظار در سنا و مجلس آينده
۸
 ۲۳۳۱/بهمن ۲۳۳۲در فوريه  

ديدارى بين مقامات رده بالاى بريتانيايى و آمريکايى براى بحٽ درباره بحران ايران در 

·ين ديدار از بين رفته استگزارش و اسناد ا· لندن برگزار شد
۳ 

  
1. British Embassy, ”Telegram to the Foreign Secretary on the Persian Situation,” FO 248/Persia 1951/34-

1514. 

2. British Charge d´ Affaire, “Brief for the Ministerial Committee (March 7, 1951),” FO 371/Persia 1952/34-

98649. 

3. Foreign Office, February 14, 1952, FO 371/Persia 1952/34-98608.  



 مجلس هفدهم
انتخابات در · مراکزى کوچک و کم جمعيت بودند ٬اکٽر حوزه هاى انتخابيه در ايران

 ٬چک و مناطق روستايى تا حدودى از سوى افراد متنفذ محلى مهندسى ميشدوشهرهاى ک

ايل و ايلات که دهقانان و مستاجران خود را دسته زمينداران بزرگ و روساى قب صبخصو

خش ديگرى از اين نفوذ متعلق به مقامات استانها ب· به پاى صندوقهاى راى مياوردند جمعى

بر صندوق آرا  ٬از جمله فرمانده هان نظامى بود که هٸيتهاى انتخاباتى را تعيين ميکردند

سالهاى مختلف طرحهايى براى مصدق طى · نظارت داشتند و نتايج را اعلام ميکردند

ايجاد کرسى هاى دانشگاهى و دادن استقلال بيشتر به هٸيتهاى  ٬افزايش نماينده گان شهرها

آنجا که معمولا اجراى اين طرح هاى اصلاحى به بعد موکول از اما · انتخاباتى اراٸه داده بود

 ·ود در اختيار نداشتاو هيچ گزينه ديگرى جز ورود به انتخابات جديد با سيستم موج ٬ميشد

· قابل پيش بينى بود ٬ن انتخاباتهاى روستايى و شهرهاى کوچک در اي نتايج حوزه

زمينداران و تجار وابسته به بريتانيا مانند شيخ هادى طاهرى و هاشم ملک مدنى مجددا از 

در · حاميان دست و دل باز سيد ضياء بودند ٬نفر واين د· شهرهاى خود انتخاب شدند

"يکى از  ٬ما" طاهرى فردى "با رفتار بسيار دوستانه نسبت به ٬پرونده هاى بريتانيا

اجازه نميداد ميهن پرستى و "ميهن پرستى که  ٬استوارترين و مطمٸن ترين نماينده گان"

ال الدين امامى رٸيس جم· د لازم مزاحم منافع شخص اش شود" توصيف شده بوداش از ح

مجددا شهر خوى  ٬مجلس که اشتباه پيشنهاد نخست وزيرى به مصدق را مرتکب شده بود

عازم حوزه انتخاباتى در  ٬او با اين درک که از حوزه تهران انتخاب نخواهد شد· انتخاب شد

سيد حسن امامى · تحت حکومت نظامى قرار داشت ٬به اين سو ۲۳۸۳آذربايجان شد که از 

قاضى عاليتربه و داراى پيشينه طولانى در حمايت از اموال سلطنتى و  ٬م جمعه تهراناما

تحت  ۲۳۸۳خلع يد از مالکان پيشين آن هم از شهر مهاباد انتخاب شد که اين شهر نيز از 

ورامين در نزديکى  از شهر کيهانعبدالرحيم فرامرزى سردبير · حکومت نظامى قرار داشت

مراد ابراهيم · انتخاب شد ٬ى سيد ضياء در آن املاک وسيعى داشتندتهران که خاندان سلطنت

چهار  ٬به همين ترتيب· يکى از روساى بلوچ مجددا از بلوچستان انتخاب شد ٬ريگى

همگى از شهرهاى خود وارد مجلس  ٬ذولفقارى که سران ايلات آذربايجان شرقى بودند

 ·شدند

شدت رقابت سلطنت طلبان و  ٬در اين بين· انتخابات در شهرهاى ديگر بسيار رقابتى بود

مجاهدين اسلام  ٬در يک جناح ديگر ·دوجبهه ملى به اندازه رقابت بين جناح جبهه ملى  نب

نزديک به آيت الله کاشانى و حزب زحمتکشان بقايى با حمايت اندکى از سوى فداييان اسلام 

در وزارت کشور که اين دو جناح براى پيروزى نامزدهاى خود و نفوذ · قرار داشتند

ن دو جناح در يا ·سخت تلاش ميکردند ٬وزيرانش طى انتخابات چندين بار تغيير کرده بودند

 ٬کاشانى ٬که شامل چهره هايى نظير ملکى دفهرست انتخاباتى مشترکى تهيه کردن ٬تهران

 ·نريمان و شايگان ميشد ٬بقايى ٬حاٸرى زاده ٬حسيبى



مانند  سران حزب ايران· دهايى جداگانه معرفى کردنددو جناح نامز ٬اما در شهرهاى ديگر

کرمانشاه و  ٬ترتيب از زادگاه خود يعنى شهرهاى کرمانسنجابى و معظمى به  ٬رضوى

نامزدهاى کاشانى هم از شهرهايى مانند شاهرود و تبريز · گلپايگان وارد مجلس شدند

جبهه ملى و نهادهاى  ٬انىرقابت انتخاباتى قم به رقابتى سه جانبه بين کاش· انتخاب شدند

 ·ها نامزدهايى جداگانه معرفى کردندناح هر يک از ج ٬روحانى محلى تبديل شد و در آن

ساله فداييان اسلام با  ۲۱عضو  ٬محمد مهدى عبدخدايى ٬در گرماگرم مبارزات انتخاباتى

يک ضارب زنده ماند تا به · خواندن فاطمى بسوى وى تيراندازى و او ار زخمى کرد کافر

سفارت بريتانيا که مساٸل انتخابات را با دقت · چهره محترم در جمهورى اسلامى تبديل شود

 نوشت:  ٬تحت نظر داشت

کاشانى به شکلى فزاينده از · "اختلاف بين کاشانى و مصدق طى هفته جارى آشکار شد

مصدق و وزير کشور ناراضى است زيرا آنان از کمک به کانديداهاى او براى مجلس 

همچنين کارهاى "سفارشى" شرم آور پسران کاشانى در انتخابات بطور · دارى ميکنندخود

·"جدى به اعتبار وى لطمه زده و او از اين مسٸله آگاه است
۲
   

 
1. British Embassy, March 10, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 

 

شود و بلوکى از مصدق از آن هراس داشت که رقابت در مراکز شهرى از کنترل خارج 

 ۳۳هنگامى که  ٬بهمين دليل· محافظه کاران در مراکز انتخاباتى روستايى بوجود بيايد

تنها  ٬اين تعداد · انتخابات را متوقف کرد ٬نماينده انتخاب شدند ۲۳۱مجموع  نماينده از

 · براى بحد نصاب رسيدن شمار نماينده گان کافى بود

فرصتى براى آمريکا و بريتانيا فراهم  ٬ ۲۳۳۲ ارديبهشت ماه  [۲۳افتتاح مجلس در ]

 ٬نفر ۸۳شمار نماينده گان حامى مصدق  ٬در اين دوره· ساخت تا دولت را به زانو درآورند

از جمله دو  ٬ساير نماينده گان· نفر بودند ۸۱نفر و نماينده گان حامى شاه هم  ۲۱کاشانى 

مصدق  ٬به بيانى دير· ل خواندندبرادر به نامهاى خسرو محمد حسين قشقايى خود را مستق

قادر بود کار  ٬تا زمانى که ميتوانست حمايت کاشانى و برخى نماينده گان مستقل را حفظ کند

سيد ضياء با مبالغه فراوان مدعى بود که پشتيبانى  ٬در اين ميان· خود را به پيش ببرد

·نماينده را با خود دارد ۸۳پنهانى دستکم 
۲

نشانه هايى  ٬بريتانيابر اساس گزارش سفارت  

کاشانى نيز به · آشکار مبنى بر تلاش شاه براى رسيدن به تفاهم با کاشانى ديده ميشد

·حاميان خود دستور داده بود تا انتقاد از خاندان سلطنتى را متوقف سازند
۸

ارتشبد  

به  ٬عبدالحسين حجازى استاندار پيشين خوزستان که معتمد دربار و انگليسيها بود

مصدق را  ٬ياييها اطمينان داده بود که دربار خيال دارد به محض تشکيل مجلسبريتان

 ·" سازد"سرنگو

بريتانياييها به تندى پاسخ دادند که از اين گونه وعده ها خسته شده اند و چنين چيزهايى را 

پس از ماموريت استوکس و حتى پس از سفر مصدق به · بارها پس از ماموريت هريمن

·ندآمريکا شنيده ا
۳
 ·خواهان کارى اساسى تر بودند آنها 



1. Robin Zaehner, ”Conversation With Sayyed Ziba,” FO 248/Persia 1952/34-1531. 

2. British Embassy, “The Shah and Kashani (Januari 8, 1952),” FO 248/Persia 1952/34-1541, January 28, 

1952, FO 248/Persia 1952/34-1531 
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اما ترجيح ميدهد بلافاصله پس  ٬ميدلتون به لندن اطمينان داد که شاه ميخواهد مصدق برود

·برود ٬از اينکه پشتيبانى "مردمى" اش را از دست داد
۲
ديپلماتهاى وزارت  يکى 

مصدق همچنان  ٬تهران نوشت: "بنظر مندر حاشيه هاى گزارشى از  ٬امورخارجه در لندن

شايد ·· بسيار بيشتر از باور دوستان نزديک مان به ما ٬از حمايت عمومى بهره مند است

·کودتا تنها راه حل باشد
۸ 

حسن امامى را در  ٬ ۳۳به  ۳۳مجلس راى  ٬آغاز بکار مجلس براى مصدق بدشگون بود

ن ايدربار با  ٬گزارش منابع بريتانيايىبر اساس · رقابت با معظمى به رياست مجلس برگزيد

شبه سوسياليست و مشهور به ٽروتمندترين  ٬نامطمٸن ٬ادعا که معظمى آدمى "فريبکار

·چهره مجلس" است عليه او لابى و اعمال نفوذ کرد
۳
پذيرش درخواست مصدق در  ٬مجلس 

ماه به  ۱زمينه واگذارى اختيارات ويژه را بمنظور بررسى تحريمهاى اقتصادى به مدت 

به گزارش · همزمان سنا نيز در اراٸه راى اعتماد به کابينه جديد تعلل کرد· تاخير انداخت

سفارت بريتانيا: "مخالفت سنا احتمالا موقعيت مصدق را در نظر توده مردم تقويت کرده 

براى دستگاه تبليغات دولت نسبتا آسان است که سنا را مجلس مرتجع و بدنه · است

·"در خدمت منافع خارجى معرفى کند کاملا خونخوار
۳ 

تر اين بود که حسن امامى و ملک مدنى در پشت صحنه از سوى قوام در حال  خبر بدشگون

· لابى بودند و او را تنها سياستمدارى معرفى ميکردند که قادر به حل بحران نفتى است

ام بشدت بر قوشپرد و هندرسون هم به ويژه پس از ديدار محرمانه و طولانى هندرسون با 

هندرسون کاملا با شپرد هم عقيده بود که "تلاشى براى · پافشارى ميکردند ٬ن موضعاي

·معامله با مصدق بيفايده" است
۳
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کشورى بيمار است و نخست وزير آن يکى از  ٬او به واشنگتن اعلام کرد که "ايران

·"بنابراين نميتوانيم ايران و يا او را کشورى عادى تلقى کنيم· رهبران است يمارترينب
۲
او  

تنها پيش  ٬بر اين نظر بود که "بازنشستگى" مصدق ٬که به طرفدارى از قوام سخن ميگفت

شرط براى حل و فصل قضيه است زيرا نه او و نه بريتانياييها حاضر به تسليم شدن 

·"نبودند
۸
انيا گزارش داد که هندرسون در ملاقات محرمانه سه ساعته خود با سفارت بريت 

قرار گرفته است وبه اين جمع بندى رسيده که او "بهترين  "تحت تاٽير" پيرمرد ٬قوام

·شخص براى جايگزينى" مصدق است
۳

نيز سفير خود در  -وزير خارجه بريتانيا –ايدن  



يعنى درخواست شاه براى عدم وقت کشى و  –تهران را به حمايت از موضع سفير آمريکا 

·فراخواند -جايگزين کردن مصدق با قوام
۳
بررسى نقش دقيق ايالات متحده  ٬با اين حال 

 روابط خارجى ايالات متحده آمريکادر مجلد · آمريکا در اين قضيه همچنان دشوار است

را مشاهده  ن هفته ها جاى خالى هاى زيادىير خصوص رويدادهاى مربوط به اميتوان د

·کرد
۳ 

 ٬شايعاتى به سفارت بريتانيا رسيد مبنى بر اينکه بقايى و مکى و حاٸرى زاده ٬در اين ميان

همچنين · به اين راه حل تمايل نشان داده اند ٬با قوام کار کرده بودند ۲۳۸۱بويژه در دهه 

افت کرده مبالغى را از آمريکاييها دري ٬گزارش شد که بقايى براى تجديد حمايت از قوام

·است
۱ 
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نامه اى دردسر ساز از بقايى در اختيار داشت که در آن  ٬سفارت بعدها گزارش کرد که قوام

·وعده حمايت بقايى از قوام مطرح شده بود
۲

از اعضاى عادى حزب زحمتکشان بعدها  برخى

ملاقات  ٬دفهميدند رهبر آنان در حالى که در شعارهاى راديکال از ديگران پيشى گرفته بو

·هايى پنهانى با قوام و شاه انجام ميداده است و از اين بابت خشمگين شدند
۸
کاشانى که به  

زدهاى ديگرى را منا ٬کينه اى شخصى از قوام در دل داشت ۲۳۸۳دليل دستگيرى اش در 

·براى جايگزينى مصدق به علاء وزير دربار پيشنهاد کرد
۳
شاه نيز به دليل اختلافات  

او به حسن امامى گفت: "آوردن قوام به قدرت · تمايلى براى کمک به قوام نداشت ٬گذشته

چگونه ميتوانيم از دستش خلاص شويم؟" ٬اما اگر خواستيم که برود ٬بسيار خوب است
۳

 
ه همين امامى نيز براى جلب نظر شمارى از نماينده گان روحانى و دريافت کمک مالى ب

وزارت امور خارجه بريتانيا به شکل محرمانه در اين · بريىانياييها نزديک شده بود

به چرب شدن  ٬خصوص نوشت: "ظاهرا چرخهاى اسلام در مقايسه با ديگر اعتقادات

·"بيشترى نياز دارد
۳

مخفيانه در حال کمک مالى به حسن  ٬سفارت گزارش داد که شاه 

·امامى براى تضعيف مصدق است
۱
ن گزارش آمده بود که رٸيس تشريفات دربار در اي 

نماينده گان مجلس در تکاپو "براى خلاص شدن از مصدق مٽل يک سگ آبى در ميان 

·اما کانديداى مشخصى را در ذهن نداشت·" بود
۳
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گزارش ها همچنان اعتقاد داشتند که فقط شاه ميتواند مصدق را بريتانياييها برغم اين 

 برکنار و حتى مجلس را منحل کند:

 

تسلط و  ٬شايد هم مصدق···· مصدق را به آسانى نميتوان به زير کشيد ٬بدون حمايت شاه

دولت خود را در خطر سقوط  ده بر او داشته باشد و قادر باشد هر زمان کهنفوذى فوق العا

احتمال ديگر اين  ٬آشنايان ايرانى من –و نه همه  –از نظر برخى · و را مرعوب کندا ٬ببيند

رفتارهاى اخير او را · است که شاه هرگز ما را بخاطر ساقط کردن پدرش نبخشيده باشد

بنظرم ميرسد که بعنوان يک · مطروان به تمايل تقريبا ديوانه وار به انتقام تعبير کرد

راستاى خلع او از تمام قدرتش و در صورت لزوم حتى فرستادن سياست دراز مدت بايد در 

ذهن غربى بسختى ميتواند انگيزه هايى که ··· او به همان راه پدر متوهم اش تلاش کنيم

·"درک کند ٬شاه را برانگيخته اند
۲

  
 

1. British Embassy, July 8, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1541 

 

نميتوانستند به خود بقبولانند که شاه جرٸت نداشت تمامى اعتبار ميهن بريتانياييها هنوز 

 ·پرستانه خود را از طريق مخالفت آشکار با مصدق و جنبش ناسيوناليستى فدا کند

او خواهان · يک بحران قانونى را طرح ريزى کرد ٬مصدق با اطلاع يافتن از اين دسيسه ها

و در اين راستا به موادى از قانون اساسى داشتن حق تعيين وزير جنگ کابينه خود شد 

و اينکه · اشاره کرد که در آن تصريح شده بود پادشاه بايد سلطنت کند و نه حکومت

او · پاسخگو باشند –و نه شاه  –اعضاى کابينه از جمله وزير جنگ بايد در برابر ملت 

کابينه بايد  ٬باشندهمچنين تاکيد کرد که نيروهاى نظامى بايد در برابر شهروندان پاسخگو 

در برابر مجلس پاسخگو باشد و آنهم به نوبه خود صرفا در برابر ملت مسٸول و پاسخگو 

 اما شاه عادت داشت که با ارتش همانند اموال شخصى خود رفتار کند و تمام· است

کنترل وزارت جنگ را ميتوان  ·قوام را از آن دور نگه داشته بود هسياستمدارن از جمل

بر · توصيف کرد ٬به اين سو ۲۳۸۱از زمان تبعيد رضاشاه در  ٬نونى و ديرينهمشکلى قا

شاه در سرپيچى از خواسته مصدق در مورد جنگ ترديد نکرد زيرا  ٬اساس گزارش ميدلتون

·منبع اساسى نفوذ در کشور بشمار ميرفت ٬"کنترل عملى او بر نيروهاى نظامى
۲ 

مستقيما به مردم  ٬مصدق با دور زدن نه تنها شاه بلکه مجلس و سنا ٬با اوج گرفتن مسٸله

بين او و مخالفانش در مجلس و بين او  ٬او از مردم خواست تا بين او و شاه· رجوع کرد

او براى · يکى ار انتخاب کنند ٬بعنوان سخنگوى ملى و شرکت نفت تحت مالکيت انگليس

شاه به دليل نقض قانون اساسى و مقاومت در برابر مبارزه ملى  آشکارا از ٬نخسين بار



مصدق تاکيد کرد تا زمانى که ارتش و وزارت جنگ نتيجه انتخابات را دستکارى · انتقاد کرد

 ٬نطق استعفاى او خطاب به ملت· کشور هرگز طعم آزادى واقعى را نخواهد چشيد ٬ميکنند

ود که "در جريان حوادٽ اخير به اين نتيجه دربر دارنده اين سخنان جنجال بر انگيز ب

کسى که بتواند مبارزه ملى را که از  ٬رسيده ام که به يک وزير جنگ معتمد نياز مبرم دارم

از آنجا که اعليحضرت همايونى با · به سرانجام برساند ٬سوى ملت ايران آغاز شده است

که کاملا  را کسى تشکيل دهداستعفا ميدهم تا دولت آينده  ٬اين تقاضا موافقت نکرده اند

ممکن نيست مبارزه  ٬با وضع فعلى· مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا کند

·"اى را که ملت ايران شروع کرده است پيروزمندانه خاتمه داد
۳
موفقيت  ٬اين حرکت 

عروف شده متير  ۳۱عميقى در پى داشت و منجر به رويدادى شد که در تاريخ ايران به قيام 

 ·است

 
1. British Embassy, July 28, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1541. 

·۲۳۳۲تير  ۸۳ ٬اطلاعات ٬"نطق استعفاء" ٬محمد مصدق· ۸  

 

 

 ۲۳۳۲تير  ۳۱قيام 
مجلس طى جلسه اى پشت درهاى بسته و · تيرماه اعلام شد ۸۳استعفاى مصدق در 

بيدرنگ نخست وزيرى را به قوام پيشنهاد  ٬مصدقهمزمان با بايکوت نماينده گان هوادارن 

در ميان اين · راى ممتنع به نخست وزيرى رسيد ۸راى موافق در برابر  ۳۱قوام با · کرد

قوام · حاٸرى زاده نيز وجود داشته است ٬مکى ٬احتمالا آراء افرادى مانند بقايى ٬نفر ۳۱

ابينه با سفارت بريتانيا بدون فوت وقت اين پيشنهاد را پذيرفت و در خصوص ترکيب ک

·او همچنين پيشنهاد کرد که مذاکرات نفتى مجددا از سر گرفته شود· مذاکره کرد
۲
قوام در  

نطق خود راديويى خود خطاب به ملت با فخرفروشى گفت که خود او مبارزه ملى شدن نفت 

قت و آغاز کرده است و در ادامه وعده داد که قضيه نفت را در اسرع و ۲۳۸۱را در سال 

او نطق خود را با محکوم کردن فتنه · معقول" فيصله ميدهدر وضعيتى "منعطف تر و 

سياسيون خيابانى و "رياکارانى که زير نقاب مبارزه با اقراطى  ٬مردم فريبان ٬انگيزان

ارتجاع سياه و خرافات قديمى را  ٬قانون اساسى را تضعيف کرده و در مقابل ٬گرايى سرخ

همچنين · شايعه بود که آمريکا هم به او پيشنهاد کمک داده است· ه دادتقويت ميکنند" خاتم

حسن ارسنجابى مشاور · شايعه بود که او حکم بازداشت کاشانى را نيز صادر کرده است

اشتباهى فاحش بود و کاشانى را بسوى مصدق · تصديق کرد که اين سخنرانى قوام ٬قوام

·سوق داد
۸

براى تظاهرات سراسرى به جبهه ملى و  تعجبى نداشت که کاشانى در دعوت 

آزادى و  ٬او اعلام کرد: "قدرتهاى خارجى از قوام براى تضعيف دين· اصناف بازار پيوست

·"استقلال ملت" استفاده ميکنند
۳
مورد پشتيبانى  ٬فراخوان برگزارى تظاهرات سراسرى 

کامل از مصدق اين نخستين بارى بود که حزب توده به پشتيبانى · حزب توده قرار گرفت

حزب خواهان اعتصابى سراسرى در کشور شد و از حاميان خود خواست · وارد عمل ميشد



درصد کارگران  ۳۱افزون بر  ٬بر اساس برآورد سفارت بريتانيا· تا به خيابان بيايند

·سازمندهى شه در تهران بويژه در بخش صنعت به فراخوان حزب توده توجه کردند
۳

  

 
1. British Embassy, July 19, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1539, Britannica House, ”Chronology on Persia,” 

BP/1052-11459. 

(·۲۳۳۳سى تير )تهران:  ٬ياداشتهاى سياسى ٬حسن ارسنجابى· ۸  

·۲۳۳۲تير  ۸۳ ٬شاهد ٬"بيانيه" ٬آيت الله کاشانى· ۳  

4. British Eembassy, ”The Tudeh Party Policy,” FO 416/Persia 1952/105. 

 

کاشانى از حزب توده بخاطر کمک در "پيروى عليه امپرياليسم  ٬پس قيام بلافاصله

·انگليس" تشکر کرد
۲

چهره هايى که هرگز نميتوانستند در زمره  –هم فاتح و هم سنجابى  

تير   ۳۱بر اهميت نقش تعيين کننده حزب توده در قيام  –هواداران حزب توده تصور شوند 

·تاکيد کرده اند
۸
تا آن · اين امر در واقع حاکى از تغيىرى اساسى در خط مشى حزب توده بود 

چپ گرايان افراطى رهبرى را در دست داشتند و گرايش آنان اين بود که مصدق  ٬هنگام

کميته مرکزى حزب از اين به بعد مصدق  اما اکٽريت اعضاى· "نوکر" هوادار آمريکا بنامند

·را "ميهن پرستى ضد امپرياليست" ميديدند
۳ 

 

1. New York Tomes, July 23, 1952. 

 ·۳۲-۳۱ ٬ياداشتهاى سياسى ٬ارسنجابى ٬ ۱۱۳٬-۱۱۱ ٬پنجاه سال نفت ٬فاتح· ۸

 (·۲۳۳۲)تهران: ۳۱-۸۲۳ ٬خاطرات ٬نورالدين کيانورى· ۳
 

و تعطيلى کار  روز اعتراضات پيوسته ۳پس از · تيرماه آشکار شد ۳۱نقطه اوج بحران در 

اکٽر شهرهاى ايران به دليل اعتصابات و تظاهرات گسترده به خروش  ٬بويژه در بازار

 ٬مغازه ها ٬تقريبا تمامى ادارت· تير را با سکوتى عجيب آغاز کرد ۳۱روز  ٬تهران· آمدند

راهپيمايان  ٬حوالى پيش از ظهر· بوسها و تاکسيها نيز بسته بودندوات ٬کارخانه ها ٬بازارها

در ميدان بهارستان به  ٬از مناطق کارگرى جنوب شهر و همچنين منطقه اى مرکزى بازار

پايتخت  به · تانکها و کاميونها محاصره شدند ٬يکديگر پيوستند و از سوى نيروهاى نظامى

که  در اين ميان يکى از براداران شاه· ق فرورفتساعت تمام در هرج و مرج مطل ۳مدت 

بشدت مورد ضرب و شتم  ٬راننده اش به اشتباه وارد يکى از خيابانهاى پرآشوب شده بود

يکى از نماينده گان در حالى که در تلاش  ٬مجسمه رضاشاه  به پايين کشيده شد· قرار گرفت

يکى · سنگ مورد حمله قرار گرفتبا  ٬بود جمعيت را به حل مسالمت آميز قضيه متقاعد کند

· از افسران ارتش اعلام کرد که هرگز از فرمان آتش به سوى جمعيت اطاعت نخواهد کرد

صدها تن از بازداشت شده گان در چند تظاهرات پيشين · يک جيپ ارتش به آتش کشيده شد

ى کرده بودند رآوردن يونيفورم هاى خود سعزيرا نگهبانان با د ٬ان فرار کنندتوانستند از زند

  ·جايى مخفى شوند

خانمى ميانسال که بر · بشمارى از افسران حمله شد و خانه قوام مورد غارت قرار گرفت

جمعيت بزرگ بيرون مجلس سخن  به خطاب ٬شانه هاى تظاهر کننده اى نشسته بود



"مرگ  ٬"مرگ بر قوام" ٬مهمترين شعارها عبارت بودند از: "زنده باد مصدق"· ميگفت

سفارت بريتانيا از اين موضوع · آمريکايى" -اه" و "مرگ بر امپرياليستهاى انگليسىبر ش

·""ميزان حمله و چپاول اموال بسيار اندک بود ٬شگفت زده بود که طى اين اعتراضات
۲ 

به ارتش  ٬شاه که نگران از دست دادن حمايت مردم عادى بود ٬بعد از ظهر ۸در ساعت 

پذيرش درخواست قوام مبنى بر انحلال مجلس و برقرارى او از · دستور عقب نشينى داد

علاء  ٬ميدلتون از اين نکته شکايت داشت که طى اين بحران· حکومت نظامى خوددارى کرد

·به شاه "مشاورهاى بد" داده بود و خود شاه نيز "فاقد جسارت اخلاقى" بود
۸
ساعت  در 

ميدلتون گزارش داده · ظار پنهان شدقوام استعفاى خود را تقديم کرد و از ان ٬بعد از ظهر ۳

که او و هندرسون حداکٽر تلاش خود را براى "تقويت اراده شاه" انجام دادند اما "شورش 

·و اين تلاش شکست خورد·" آخرين قطره از شجاعت او را از ميان برده بود ٬و اغتشاش
۳

 

علاء اصرار · د"شاه و در واقع مجموعه دربار انگار از ترس فلج شده بودن ٬گفته او به

من پاسخ گفتم که · داشت که تنها استعفاى قوام است که افکار عمومى را راضى خواهد کرد

مجموع اقتدار دولت از جمله  ٬اگر به عوام اجازه دهيم خواسته هاى خود را ديکته کنند

·"شديدا آسيب ديده و ضعيف خواهد شد ٬جايگاه سلطنت
۳ 
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ميدلتون اما تصديق کرده که "جمعيت سرمست از پيروزى بود و شهر در وضعيت هيجان 

ميدلتون در خلاصه گزارش سال خود نوشت: "مصدق به بت تودههاى ·" زده بسر ميبرد

تمامى سياسيون مخالف خود را  ٬محبوبيت مردم تبديل شد و قادر بود با استفاده از اين

يک بار ديگر پيروزى نيروهاى هوادار بى  ٬ضعف کشنده شخصيت شاه···· مرعوب سازد

ايران از پيامدهاى اين ضعف و نيز قدرت غيرعادى مصدق رنج · نظمى را تضمين کرد

قانونى رى مصدق با استفاده از ابزار احال بنظر ميرسد که هيچ راهى براى برکن·· ميبرد

·باقى نمانده است
۲

سالها بعد اذعان کرد که اگر ارتش همچنان به تيراندازى بسوى او  

او · ديگر" تبديل ميشد ۲۳۲۳بحران به آسانى به "يک ]انقلاب[  ٬جمعيت ادامه ميداد

همچنين بطور غيرمستقيم اذعان کرد اينکه قوام فکر ميکرده ميتواند قدرت را بدست 

·" بوده است"خيلى احمقانه ٬بگيرد
۸ 

 

1. British Embassy, ”Summary of Events-Persia-1952”, FO/Persia 1952/106. 

2. Ladjevardi, “Interview with Sir George Middelton,” The Iranian Oral History Project. 
 

مجلس با اکٽريت آراء به بازگشت نخست وزيرى به مصدق  ٬پس از کناره گيرى قوام روز

 ٬که به نوبه خود –عيين وزير جنگ با اختيار انتصاب رٸيس ستاد مشترک ارتش ت· راى داد



نيز بر اساس راى مجلس به مصدق  -قدرت انتصابات عالى نظامى را در دست ميگرفت

پيوند بين خاندان پهلوى و نيروهاى نظامى قطع شده  ٬اکنون براى نخستين بار· واگذار شد

گردهمايى بزرگى براى بزرگداشت قيام تشکيل  ٬تانبيرون از مجلس در ميدان بهارس· بود

جبهه ملى و کاشانى برگزار شد و نشان داد  ٬اين گردهمايى با همکارى حزب توده· شد

ديوان بين المللى  ٬همزمان با اين وقايع· ادعاى هراس او از کمونيستها واقعى بوده است

اينکه قضيه نفت در صلاحيت دادگسترى لاهه حکم نهايى خود را به نفع ايران و مبنى بر 

· مصدق پيروزى دوگانه اى را کسب کرده بود· صادر کرد ٬رسيدگى اين ديوان نيست

  ميدلتون در گزارش پايان سال خود نوشت:

 

تهران از  ٬همزمان· مجلس بشکل گريزناپذىرى به مصدق راى داد ٬روز پس از سى ام تير

اين · خبردار شد ٬تير اعلام شده بود ۳۱جولاى/ ۸۲حکم نهايى ديوان بين المللى که در 

وان حمايت بطور طبيعى بعن ٬تصميم که ديوان براى بررسى مناقشه نفتى فاقد صلاحيت بود

شاه تسليم · و پيروزى دکتر مصدق را به اوج رساند ير شدکامل از مواضع ايران تعب

عيين وزير جنگ را به او اختيار ت ٬خواسته مصدق شد و او را بعنوان نخست وزير تاييد کرد

 ۱اکنون مجلس به مصدق قدرت کامل · داد و نامزد او را براى رياست ستاد ارتش پذيرفت

·ماهه داده است تا "يک برنامه رفرم" را اجرا کند
۲ 

 

مردم بعنوان منبع قدرت خود ميبالد  ىهاهتود به نيروى "مصدق آنقدر ٬به نوشته ميدلتون

توسط جانشين بعدى از طريق شيوه هاى عادى قانونى  امکان برکنارى وىنگرانم که 

·"غيرممکن شده باشد
۸
فکر  ٬نوشته است که ميدلتون از همان روز پس از قيامسام فال  

·شروع کرده بودرا کردن به "ابزار قانونى و غير قانونى" براى سرنگونى مصدق 
۳
يک  

کننده" با مصدق برگزار  نااميدهندرسون جلسه اى دو ساعته و "خسته کننده و  ٬بعد هفته

و تلاش کرد او را متقاعد سازد که آمريکا مطلقا در خصوص انتخاب قوام کارى انجام نداده 

هندرسون به اين نتيجه  ٬هنگامى که مصدق درباره اين موضوع اظهار ترديد کرد· است

ايد همانند رسيد که "او چندان آدم سالم و عاقلى نيست و بنابراين بجاى رفتارى منطقى ب

"٬يک کودک با او رفتار کرد
۳
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جلسه  آنها با خنده مصدق به ادعاى هندرسون مبنى بر اينکه "آمريکا از طريق راههاى 

"مصدق گفت  ٬بر اساس نوشته هندرسون· خاتمه يافت ٬متعدد در پى کمک به ايران است"



يقينا در پنهان کردن فعاليت هاى  ٬کمک کنيم ٬بجاى حرف زدن اگر ما واقعا ميخواستيم

 ·"حمايتى خود نيز پيروز ميشديم

 ٬تير تشکيل شده بود ۳۱تحقيق در زمينه قيام  بر اساس گزارش کميته مجلس که براى

خوابار فروشان و  ٬خونبارترين حوادٽ آنروز در منطقه بازار بويژه بين پارچه فروشان

نيز در مناطق کارگرى نزديک به ايستگاه راه آهن و صد البته ميدان کارگران فلزکار و 

 ۳نفر از جمله  ۸۳در تهران  ٬بر اساس گزارش اين کميته· بهارستان روى داده بودند

 ۲دانشجو و  ۲ ٬خياط ۲ ٬دستفروش ۲ ٬شاگرد مغازه ۸ ٬پيشه ور ۸ ٬راننده ۳ ٬کارگر

·آرايشگر کشته شده بودند
۲
 ۳۸منابع ديگر ادعا ميکردند که آمار تلفات واقعى بيش از  اما 

·مفقودى است ۳۱زخمى و  ۳۱ ٬کشته
۸
به  ٬علاء وزير دربار که به احتياط توصيه ميکرد 

نفر کشته شده اند و "کل شهر در  ۳۱۱شاه گفت: "در خيابان خون جارى شده" و بيش از 

·آستانه انقلاب" قرار گرفته است
۳

بيش از  ٬د که در آنروزش داده بوهم گزار اطلاعات 

·نفر بازداشت شده بودند ۱۱۱روح و افزون بر نفر مج ۲۱۱
۳

 ٬اعتراض هايى مشابه هم 

رشت و همدان را تکان  ٬اهواز ٬کرمانشاه ٬شيراز ٬آبادان ٬شهرهاى ديگر بويژه اصفهان

طبوعات م· تير را "قيام ملى" ناميد ۳۱کشته ها را "شهداى ملى" و  ٬مجلس· داده بودند

·متجاوز" محکوم کردند شغربى اما معترضان را به مٽابه "اوبا
۳

  

 
 ·۲۳۳۲مرداد  ۸۳ ٬تهران مصور· ۲

 ·۳۱۸ ٬(۲۳۳۳ ٬رهبران مشروطيت )تهران ٬ابراهيم صفايى· ۸

 ·۱۲-۱۱ياداشت هاى سياسى  ٬حسن ارسنجابى· ۳

 ·۲۳۳۲تير  ۳۲ ٬اطلاعات· ۳

5. Washington Star, July 25, 1952. 

 

با کمک وابسته مطبوعاتى بريتانيا ياداشتى تحت عنوان  واشنگتن استارمٽلا نشريه 

 "اوباش در ايران" نوشت:

 

ت اين بود که امکان آن بواسطه ريکى از ابعاد دلسرد کننده بازگشت سريع مصدق به قد

تا حدى که  ٬ايران را به لبه نابودى کشانده است ٬سياستهاى مصدق ·فراهم شد شاوبا

هر چند بنظر ميرسد که او  ٬زب توده کمونيست بوجود آمده استن کودتايى از سوى حامکا

اما رفتار مردم طى چند روز  ٬اکٽر مردم را پشت سر خود جمع کرده است ٬دستکم در تهران

د وگذشته همانند افراد هيستريک روان نژندى بود که در نظر دارند خود و کشورشان را ناب

اين شکل کم خرد نبوده است و احساسات مردمى نيز زشتر از اين  هرگز اکٽريتى به· کنند

ظاهرا کوچکترين نشانه اى از عقل سليم در اقدامات اين اوباش ديده نميشود و · نبوده است

به ··· با هدايت متعصبان آدمکش از همه نوع ٬ايران· واقعا ميتوان آنها را اوباش ناميد

·محل بدترين بى ٽباتيها تبديل شده است
۲ 

او افزون بر حفظ · مصدق پيروزى خود را با سلسله اى از ضربات اساسى به شاه ادامه داد

درصد از بودجه ارتش  ۲۳ ٬نام آنرا به وزارت دفاع تغيير داد ٬م وزير جنگ براى خودامق



ش را تافسر ار ۲۳۳ ٬کميته تحقيقى براى معاملات تسليحاتى گذشته تشکيل داد ٬کاست

 –عضو داشت  ۳۱۱افزون بر  ۲۳۳۲باشگاه افسران بازنشسته در اواخر  –بازنشسته کرد 

· وب کردصى را بسمت رٸيس ستاد ارتش منحتيمسار محمد تقى ريا ٬و از همه مهمتر

· پيوندهايى نزديک با حزب ايران داشت ٬ن سير بودسرياحى که دانش آموخته مدرسه 

ژاندارمرى و گارد گمرک  ٬بانىافراد مورد نظر خود را به رياست شهر ٬مصدق و رياحى

 –نه با شاه  –منصوب کرده و به آنان دستور دادند تا مستقيما با وزارتخانه و ستاد ارتش 

ملاقات منظم هفتگى  ٬اين دسته از فرمانده هانمات ديرين يکى از اقدا· ارتباط برقرار کنند

·با دور زدن وزارتخانه و رٸيس ستاد ارتشالبته  ٬با شاه بود
۸ 
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دسترسى شاه  ٬ندان سلطنتى مقررى ويژه تعيين کردامصدق از بودجه دربار زد و براى خ

کمک مخالفان  بامادر و خواهر دوقلوى شاه را که هر دو  ٬به سفراى خارجى را محدود کرد

ابولقاسم امينى را بسمت  ٬بجاى علاء ٬در حال دسيسه بودند مجبور به ترک کشور کرد

املاک زيادى را که از  ٬دربار منصوب کرد )امينى منتقد دربار بود( و از همه جدى تر

به دولت  ٬از دولت گرفته شده بودند ۲۳۸۲و  ۲۳۸۱رضاشاه بجا مانده و طى سالهاى 

سيستم پشتيبان )پاتروناژ( را  ٬او در يک حرکت و به شکلى موٽر ٬به اين ترتيب· بازگرداند

رٸيس سلطنت طلب مجلس را برکنار کرد و از  ٬از همه مهمتر حسن امامى· از ميان برد

آموزشى و  ٬حقوقى ٬اقتصادى ٬ماهه براى اجراى اصلاحات مالى ۱مجلس اختياراتى 

 ·ندماه يادشده به تصويب مجلس ميرسيد ۱اين اصلاحات بايد در پايان · انتخاباتى گرفت

· مصدق کابينه خود را ترميم و وزارى معتمدترى را وارد کابينه کرد ٬افزون بر اين

همگى تکنوکراتهاى  –باقر کاظمى و خليل طالقانى  ٬مىسيف الله معظ ٬جهانگير حق شناس

دارايى و کشاورزى  ٬پست و تلگراف و تلفن ٬به ترتيب به وزارت راه –حزب ايران 

جامعه شناس تحصيکرده فرانسه و عضو حزب ايران به وزارت  ٬صديقى· منصوب شدند

فرانسه و تاجر  على اکبر اخوى حقوقدان تحصيلکرده· فاطمى وزير خارجه شد· کشور رسيد

پزشک  ٬دکتر مهدى آذر· سابق در نيويورک مسٸوليت وزارت اقتصاد را بعهده گرفت

عبدالعلى · وزارت فرهنگ را عهده دار شد ٬تحصيلکرده فرانسه و استاد دانشکده پزشکى

لطفى بشکل · وزارت دادگسترى را در اختيار گرفت ٬انقلاب مشروطه لطفى از کهنه کاران

اما مشروطه خواهى سرسخت و هوادار دادگاههاى مدنى بجاى  ٬ه بودسنتى آموزش ديد

ابراهيم عالمى ديگر عضو حزب ايران و حقوقدان تحصيلکرده · دادگاههاى نظامى بود

دکتر صبا · به وزارت کار رسيد ٬فرانسه که طبق شهرتش فردى کاملا درستکار بود

ق عهده دار وزارت بهدارى فرمانفرماٸيان پزشک تحصيلکرده فرانسه و از بستگان مصد

دربار منصوب شده  [در کابينه اصلاح شده هيچ مقامى که از ]سوى ٬براى نخستين بار· شد

چهره هايى تازه کار و فاقد هيبت  ٬و براى نخستين بار بسيارى از وزراء ٬باشد ديده نميشد

 ·ضور ميافتندبا لباس معمولى ح ٬آنان بايد در آيين معرفى در برابر شاه· تشريفاتى بودند



· آنقدر که فکر جلاى وطن هم به سرش زده بود ٬را کاملا افسرده يافت شاه ٬ميدلتون

که "از زمان اجراى قانون ملى شدن نفت در آوريل د آچسون به اين جمع بندى رسي

حالا موقعيت مصدق آشکارا بيش از هر زمان ديگرى در برابر  ٬ ۲۳۳۱/ارديبهشت ۲۳۳۲

·"ار قويتر شده استعموم بسي ومجلس  ٬شاه
۸ 

لوايح و قوانينى موٽر تهيه کرد که شامل  ٬ماهه خود ۱کابينه مصدق با استفاده از اختيار 

محدود کردن راى دهى به افراد با  ٬افزايش شمار نماينده گان شهرى ٬حق راى به زنان

وضع  ٬ديوان عالى لتقويت استقلا ٬حمايت بيشتر از مطبوعات ٬سواد در انتخابات شوراها

پوشش  ٬بود( بزرگ )که نخستين بار ماليات واقعى بر دارايىدرصدى بر املاک  ۸ماليات 

افزايش سهم دهقانان در محصول تا  ٬بهداشتى براى کارگران کارخانه ها و از همه مهمتر

طبيعى بود که زمينداران به اين امر اعتراض  ٬بر اساس نوشته ميدلتون ·درصد بود ۲۳

·شند و بگويند دهقانان پول خود را خرج نوشيدن و ترياک ميکننداب داشته
۳

مصدق براى  

هرگز آنرا  ۲۳۸۲که خود مصدق از زمان شکل گيرى اش در سال  –غلبه بر مخالفت سنا 

سال کاهش دهد و بر  ۸سال به  ۱مجلس را متقاعد کرد که دوره سنا را از  –نپذيرفته بود 

کاشانى که نميخواست موضع وى مشابه · را منحل کرد عملا بلافاصله سنا ٬اين اساس

 ·با انحلال سنا موافقت کرد ٬دربار پنداشته شود
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 –تير مدعى شده که اگر شاه "اسير ترس نميشد"  ۳۱ميدلتون در بررسى و ارزيابى قيام 

ترس از کاشانى و از همه مهمتر "ترس از قرار گرفتن در معرض خشم  ٬ترس از قوام

توانم او نوشته است: "فقط مي· جود داشتامکان جکوگيرى از اعتراضات و –عمومى" 

او از تصميم گيرى نفرت · پيشتر درباره شخصيت شاه نوشته ام تکرار کنمکه نکته اى را 

او شجاعت · به آن تکيه کرده و ادامه دهد ٬مى گرفته شدهدارد و نميتواند هنگامى که تصمي

يکى از ويژگيهاى  ٬اين برخورد·· و جسارت اخلاقى ندارد و در مقابل ترس به زانو در ميايد

اما فکر  ٬مردد و ترسوست از مدتها پيش ميدانستم که او فردى· اساسى بحران است

شم خود را بر پيامدهاى عدم حمايت چرس آنقدر بر عقل او چيره شود که نميکرديم که اين ت

·از قوام ببندد
۲ 

به نادرستى در  ٬امکان جلوگيرى از طوفان وجود داشتاينکه اما ادعاى ميدلتون مبنى بر 

در روزى · ارى از آنان توسط خود او نوشته شده بود نيز آمده استيديگر گزارشات که بس

اين امر هم توسط سفارت  ٬دکه سفارت بر لزوم محکم بودن موضع شاه اصرار ميورزي

پذيرفته شد که گزارشات از ديگر شهرها حاکى از آنست که "بى نظمى در استانها شديدتر 

از حد انتظار بوده" و اينکه اصفهان عملا به تصرف تظاهر کننده گان درآمده و "شمار 



تاريخ ميدلتون هم زمانى که قيام را "يک نقطه عطف در ·" تلفات به صدها نفر رسيده است

"نظام قديمى همواره با نوساناتى معين به اين · به همين نکته اذعان کرد ٬ايران" دانست

صورت بوده که طبقه کوچک حاکم عملا نخست وزيران پى در پى را نامزد کند و پادشاه کم 

در آينده  در قابليت تکرار اين الگو ٬از ديروز به بعد· و بيش بعنوان يک ميانجى عمل کند

توده هاى مردم بشکلى موفق از نيروهاى امنيتى سرپيچى کردند و از اين · رده امترديد ک

به عاملى تعيين کننده براى داورى درباره قابليت پذيرش هر يک از دولتهاى آينده  ٬پس

·تبديل خواهند شد
۸
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ميدلتون گزارش کرد که او و هندرسون هر دو متقاعد شده اند که تنها راه  ٬از اين مهمتر

·"کودتاى نظامى" است ٬حل براى اين بحران
۲
که هندرسون به وزير کشور خود گفت  

"هيچ شانسى" براى مذاکره نفتى بيشتر وجود ندارد زيرا مصدق همچنان بر موضوع 

انياييها نيز سرسختانه هر گونه تامل در خصوص راه حل ت"کنترل" اصرار داشته و بري

·چنين مفروضاتى را رد کرده اند رمبتنى ب
۸
وزارتخارجه بريتانيا در تلگرامى فوق العاده  

ور در واشنگتن نوشت که: "سياستگذاران آمريکايى اکنون محرمانه به سفارت اين کش

آروز ميکنند که اى کاش ايران هم يک محمد نجيب
۳

ژنرالى که رهبر کودتاى اخير در  – 

·داشت –مصر بود 
۳
 اداره جنگ 

 
بريتانيا از وابسته نظامى خود خواست تا گزارشى فورى 

چهره اى  ناجراى کودتا و نيز تعييتوانايى آنان براى  ٬در خصوص وفادارى نيروهاى مسلح

·ژنرال نجيب را ايفا کند اراٸه دهد شمحتمل که بتواند نق
۳

وابسته نظامى بيدرنگ نام چهار  

اما افزود چون هيچ يک از اين افراد اعتبار چندانى در نيروهاى  ٬ژنرال ما را تهيه کرد

·""کودتا ميبايستى به نام شاه صورت پذيرد ٬مسلح ندارند
۱ 

 
1. British Embassy, ”Telegram (July 28, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 

2. America Ambassador to the Secretary of State, “Telegrams (July 30-31, 1952),”Foreign Relation of the US 

1952-54, vol. 10, 424-25 

کمک جمال عبدالناصر و  جنبش افسران آزاد را با ۲۳۳۸در  ٬ر ارتش مصراو پس از طى مدارج نظامى د -(۲۳۲۳-۲۳۱۲محمد نجيب )· ۳

وى را وادار به استعفا کرد و خود رياست شوراى فرماندهى  ٬عليه رژيم سلطنتى ملک فاروق۲۳۳۸نجيب پس از کودتاى · ديگران بنيانگدارى کرد

 -قربانى کودتاى آرام ناصر شد ۲۳۳۳اما در نوامبر  ٬ر برگزيده شدبعنوان اولين رٸيس جمهور مص ۲۳۳۳او در ژوٸن · انقلاب را بر عهده گرفت

 ·م

4. Foreign Office, ”Telegram (July 29, 1952),” 371/Persia/34-98602. 

5. War Office, “Telegram (July 29, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 

6. British Embassy, “Telegram to the War Office (August 4, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 

 

 

 

 

 

 



(۳) 

 کودتا
وقتى  –در ماه آگوست · هر کمکى تا زمان حل و فصل موضوع نفت خوددارى کردم اراٸهاز 

روز با پشتيبانى حزب کمونيست به نوعى ديکتاتور مقاومت ناپذير ايران  ۳ که مصدق طى

اما خوشبختانه وفادارى ارتش و ترس از کمونيسم ··· قضيه به اوج خود رسيد –بنظر آمد 

 ·موجب موفقيت در کار شد

 در نطقى با عنوان "صلح با عدالت" ٬آيزنهاور )رٸيس جمهور سابق آمريکا(· د· دوايت

 

 مقدمات کودتا
 MI6آسانتر از دسترسى يک تاريخ نگار به بايگانى سيا و  ٬عبور شتر از سوراخ سوزن

با اين حال اجزاى طرح کودتا را ميتوان به · است ۲۳۳۸مرداد ماه  ۸۲درباره کودتاى 

کمک چند منبع مختلف گرد هم آورد: از اسناد وزارت خارجه آمريکا و وزارت خارجه 

بريتانيا )برخى اسناد طبقه بندى شده آمريکايى در آرشيو بريتانيا ديده ميشود زيرا پس از 

هاى مهم ارسالى از واشنگتن گزارش ٬ ۲۳۳۸/۲۳۳۲اکتبر انگليس در  قطع روابط ايران و

از مکاتبات عادى منتشره از سوى وزارت خارجه  ٬تهران را با لندن به اشتراک ميگذاشت(

از بررسى دقيق  ٬روابط خارجى ايالات متحده آمريکاآمريکا در گزارش سالانه موسوم به 

ها و  هاز مصاحب ٬که در تهران خبرنگار داشتند(نشريات معاصر )بويژه آندسته از نشرياتى 

و نيز از گزارشهاى  ٬(۲۳۳۳غرب )بويژه پس از انقلاب  وخاطرات منتشره در ايران 

و سيا نظير کرميت روزولت و دونالد ويلبر مهمترين سند را بر جاى  MI6عوامل اجرايى 

 ٬طرح ريزى عمليات ٬او عمدتا براى خود سازمان سيا قاست که شامل تحليل عمي گذاشته

تمامى اين منابع را بايد با اندکى · افى استکخلاصه کودتا و جمع بندى همراه با کالبد ش

فاصله ها و شکافهاى موجود نيز ميبايستى با  ٬در اين ميان· شک و ترديد بررسى کرد

 · استدلال عقلى و شواهد فرعى پر شوند

 -صدق تا مدتى طولانى بر ابزار سياسىايالات متحده آمريکا و بريتانيا براى برکنارى م

تير به اين جمعبندى رسيدند که  ۳۱آنان پس از قيام · اتکاء کردند –عمدتا شاه و مجلس 

جزييات اجراى کودتا · مستقيم امکانپذير است ىبرکنارى داٸمى مصدق تنها از طريق کودتاي

بازگشت پيروزمندانه اما فکر انجام آن بلافاصله پس از  ٬مشخص نشد ۲۳۳۲تا اواخر سال 

سرمايه هاى خاص خود را  ٬اين دو کشور· آغاز شد ۲۳۳۲مصدق به قدرت در اواسط سال 

 ·هر چند همه چيز را هم رو نکردند –روى ميز گذاشتند 

زمينه عمده بود: اول اينکه آنها داراى  ۳سرمايه گذارى بريتانيا در  ٬ن خصوصدر اي

]زبان فارسى[  ٬فعاليت در ايران تجربه زيادى داشتند ظرکارشناسانى بودند که از ن

· ميدانستند و پيوندهاى شخصى نزديکى با شمارى از نخبگان کهنه کار برقرار کرده بودند

اين کارشناسان عبارت بودند از: لانسلوت پيمن
۲
مسٸول گوشه نشين ميز ايران در وزارت  ٬ 



بود که او مسٸول عمده کناره گيرى )شاه متقاعد شده  ۲۳۳۱/۲۳۲۱خارجه از اواخر دهه 

نورمن دارابى شاير ٬اجبارى پدرش از سلطنت بود(
۸
که اکٽر سالهاى جنگ دوم  MI6افسر  

سرهنگ جفرى ويلر ٬جهانى را در ايران بسر برده بود
۳
که از دهه  MI6ديگر مامور  

رابين زينر ٬کم و بيش در ايران بود ۲۳۸۱/۲۳۱۱
۳
ن متخصص عرفا ٬وابسته مطبوعاتى 

 ٬و بعدها استاد اديان شرقى و اخلاق در دانشگاه آکسفورد )در چرخش عجيبى از حوادٽ

سام فال دستيار و معاون  ٬ب بوده است(· گ· د که او "عامل نفوذى" کاشبعدها شايعه 

بتون وابسته مطبوعاتى پروفسور آن لم ٬زينر و مسٸول ارتباط با سياستمداران جوانتر

وقفه به وزارت خارجه توصيه ميکرد  بى ۲۳۳۱ديبهشت ماه /ار۲۳۳۲ز آريل سابق که ا

·در برابر مصدق کوتاه نيايد و بر فعاليت براى برکنارى او اصرار ميکرد
۳

واقعى رٸيس  

کريستوفر مونتاگ )"مونتى"( وودهاوس ٬در تهران MI6عمليات 
۱
کارشناس  شخصا 

او مجموعه · در يونان داشترمانه از جنگ داخلى اخير اما تجربياتى مح ٬ساٸل ايران نبودم

خاطرات بسيار سانسور شده اما سودمند خود به نام امرى مخاطره آميز
۳

را بر جاى گذاشته  

 ·است
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اين شبکه · دوم اينکه بريتانياييها شبکه اى غير رسمى درون نيروهاى مسلح ايران داشتند

محافظه کارى بود که عمدتا از شامل افسران  ٬که پيشينه آن به جنگ دوم جهانى بازميگردد

رٸيس سابق ستاد ارتش که پس از  ٬خانواده اشراف ايرانى بودند: سرلشگر حسن ارفع

کناره گيرى اجبارى از سوى رقيب خود رزم آرا بازنشسته شده و در املاک ورامينش بسر 

خلبان  ٬سرهنگ هدايت گيلانشاه ٬سرهنگ تيمور بختيار از بستگان ملکه ٽريا ٬ميبرد

فرمانده يکى از  ٬سرهنگ حسين قلى اشرفى ٬موزش ديده در انگلستان و آجودان شاهآ

سرهنگ حسن اخوى که دو سال تمام رياست  ٬تيپهاى ارتش در تهران و از همه مهمتر

حسين · اداره )کن( دوم ستاد ارتش يا در واقع بخش اطلاعاتى ارتش را بر عهده داشت

شاه بعدها اخوى را "مغز متفکر" جناح ايرانى کودتا  يکى از حلقه هاى درونى ٬فردوست

·توصيف کرد
۲
وزير افتصاد بود و تا آخرين لحظه به مصدق وفادار  ٬برادر سرهنگ اخوى 

 ·مانده بود

اعضاى مورد نظر خود را  –به رهبرى اخوى و ارفع  –اين شبکه نظامى هوادار بريتانيا 

ه بود و براى دورنگهداشتن چپ گرايان از تيپ ديگران را از دور خارج کرد ٬ترفيع داده بود

·مهم تهران حداکٽر تلاشش را صورت داده بود
۸
رفع اوابسته نظامى بريتانيا جايى از  



بعنوان کسى ياد کرده است که: "با تمام وجود با ما همکارى" ميکند اما دچار "جنون 

·جاسوسى" است
۳

 MI6 ى و امظافراد ن فهرستى بلند بالا از اسامى ٬ن شبکهبه لطف اي

·ت که سيا شديدا از نداشتنش رنج ميبرداطلاعات شان را در اختيار داش
۳

  

 
خرداد  ۲۲تا  ۲۳۱۳آدر  ۳خاطرات فردوست به شکل مجموعه اى از تاريخ · ۲۳۳۱مهر  ٬کيهان هوايى ٬مرداد ۸۲کودتاى  ٬حسين فردوست· ۲

 ·( هم منتشر شد۲۳۳۱"ظهور و سقوط سلطنت پهلوى" )تهران:  اين خاطرات بعدها در کتاب· در کيهان هوايى چاپ ميشد ۲۳۳۳

2. Military Attaché, ”Annual Report on the Persian Army for 1951”, FO 371/Persia 1952/34-98638. 

3. British Military Attaché, “Weekly Reports (February 17, 1946),” India Office, L/P & S/12-3505. 

 به· ک· ر ٬اما بخشى از آنها در مواردى در اسناد وزارت خارجه آمده است ٬در دسترس نيست MI6البته اين فايلهاى · ۳

”Personalities in Persia-Military Supplement (1947), ” Fo 371/Persia 1947/34-62035. 

 

و بررسى پرونده  مطالعه ٬بخش اعظم انجام مقدمات کودتا در لندن ٬بر اساس نوشته ويلبر

ضرورت گردآورى  ٬درس کاملا محرزى که سيا از تجربه ايران آموخت· هاى شخصيتها بود

آژانس ]سيا[ به گردآورى  ٬به گفته ويلبر· پرونده هايى مشابه براى ديگر کشورها بود

 ٬اطلاعات شخصى "هر چند جزيى و کم اهميت" نياز فورى داشت تا بداند "آن افسر کيست

داشتن حداکٽر ····· دوستان او چه کسانى هستند و  ٬ارکردن او چيستعلت خوب ک

تمامى پرسنل نظامى که حضور آنان ممکن است بر اصل قضيه اطلاعات مشروع از زندگى 

·"حياتى است ٬و از جمله دشمنان و همچنين دوستان تاٽير بگذار
۲ 

 ٬اسدالله تاجر شاملامى به سردستگى سه برادر ظشبکه اى قديمى و غيرن MI6سوم اينکه 

پدر آنان از سوى رضا شاه و به دليل · سيف الله و قدرت الله رشيديان را در اختيار داشت

آنان در کسب و کار واردات و عمدتا · پيوندهاى نزديک با بريتانياييها زندانى شده بود

براى  MI6اما از آن بعنوان مجراى انتقال پول  ٬واردارت فيلمهاى بريتانيايى فعال بودند

رفتار آسانگير · حاميان داخلى از جمله سيدضياء و حزب اراده ملى او استفاده ميکردند

· فرصت سفرهاى متعدد آنان به لندن و استخدام افراد لازم در تهران را فراهم کرد ٬مصدق

هزار پوند دراختيار  ۲۱برادران رشيديان ماهانه افزون بر  ٬بر اساس برآورد وودهاوس

· سياسيون و بويژه نماينده گان مجلس قرار ميدادند ٬روزنامه نگاران ٬شناسروحانيون نا

ديدارهايى صبحگاهى با يکى از برادران رشيديان  ٬سام فال نوشته است که بطور غيررسمى

·داشته است
۸
وزارت امورخارجه انگليس با خوش زبانى از اين برادران  ٬پس از کودتا 

اندهى سرنگونى اخير" ٬" و همراهان "در سازمبعنوان "دوستان واقعى و وفادار ما

 · ستايش کرد

بويژه  –همچنين از آنان بعنوان افرادى ياد کرد که داراى "دوستانى" در موقعيت هاى بالا 

·بودند -سرهنگ تيمور بختيار و سليمان بهبودى رٸيس تشريفات دربار ٬شاهزاده اشرف
۳
 

گان ميانى حزب توده که پس از افشاشدن يکى از سازمندهند -آنان احتمالا حسام لنکرانى

 ·را هم به استخدام خود درآورده بودند –موضوع به قتل رسيد 

 
. all.htm-iran-http://cryptome.org/cia53, -1. Donald Wilber, Overthrow of Permier Mossadeq of Iran, 1951

Appendix E. 

http://cryptome.org/cia-iran-all.htm


2. Sam Falle, my Lucky Life (London: The Book Guild, 1996), 81. 

3. Foreign Office, “Comment, (February 28, 1957),” FO 371/Persia 1957/34-127074, British Embassy, 

“Report on Political parties,” FO 371/Persia 1957/34-127075,Foreign Office, “Comment, March 26, 1958),” 

FO 371/Persia 1958/34-120713 

 

 ٬يانانانو ٬بازار تهران بود: ميان اصناف قصابان ٬اصلى قدرت براداران رشيديان کانون

زورخانه ها و وعاظ رده پايين هوادار فداييان اسلام نظير  ٬عمده فروشان ميوه و تره بار

حجت اسلام محمد تقى فلسفى
۲ 

رابين زينر در تحليل طولانيش درباره فداييان اسلام که بعد  ·

بطور محرمانه نوشت دليلى وجود  ٬از تلاش اين گروه براى ترور فاطمى تدوين شده بود

·ندارد که بريتانيا و فداييان به همکارى عليه جبهه ملى "ادامه" ندهند
۸
او افزود که  

آخر آنطور · او رابطه کارى داشتند با ٬گليسفداييان برغم پيوندهاى آشکار سيد ضياء با ان

را اجرا  بى بود و وعده ميداد که قانون شرعضياء فردى سيد و مذه ٬که زينر توضيح ميدهد

عمده ترين نگرانى فداييان همواره اجراى قوانين شرعى در  ٬بر اساس توضيحات او· کند

يک از اين موارد فحشاء و حجاب بود و چون هيچ ٬زمينه هاى مصرف مشروبات الکلى

به · بنابراين دليلى وجود نداشت که آنها با هم کار نکنند ٬بريتانيا نبودجزو دغدغه هاى 

بر اساس · اما محتمل بود ٬اين موضوع امرى "باور نکردنى" بنظر ميرسيد ٬تصديق او

"مخالف" هاى روزنامه  ٬گزارش سفارت آمريکا بلافاصله پس از تلاش براى ترور فاطمى

انگار فراييان را پذيرفتند و از آنها بعنوان  ٬طلوع و  آتش ٬داد ٬کيهان ٬اطلاعاترى به رهب

·پوشس خبرى همسازى را براى آنان تهيه کردند"سلاحى عليه دولت" استفاده کردند و 
۳

 

پيامى را از سوى اخوان  ٬ژنرال کلاب فرمانده بريتانيايى لژيون در اردون ٬از سوى ديگر

ه از نفوذ اخوان براى کمک به استفاد دپيشنها ٬کرد که در آن لالمسلمين مصر منتق

·انياييها در ايران مطرح شده بودبريت
۳
  ·ميکند راقعا هم پيمانهاى عجيبى جوو سياست 
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که عبارت بودند  از طريق دو لوتى پرآوازه صورت ميگرفت ٬ا زورخانه هاارتباط رشيديان ب

با بود  واژه لوتى براى بسيارى از مردم مترادف· از: شعبان بى مخ و طيب حاج رضايى

بازار ميوه تره بار در ميدان  هشعبان بى مخ وظيفه "رسيدگى" ب ·شر و باج گير ٬چاقوکش

شاهپور و طيب وظيفه "رسيدگى" به بازار تره بار امين السطان در همان نزديکى را بر 

آنها گروههاى باستانى کار و · ميگذاشتند مآنها به قلمرو يکديگر احترا· عهده داشت

بخصوص روضه خوانى ها و دست هاى مذهبى خاص  –گردهمايى هاى مذهبى خودشان 

شعبان بى مخ در مدت · آنان همانند اکٽر لوتيها کم و بيش زندانى شده بودند· را داشتندخود 

زندگى تبعيدى اش در کاليفرنيا مدعى شد که "در زندگى خود حتى يک چاقو هم همراه 

·"نداشته است
۲
اما بعدها راه آنان از يکديگر  ٬داين دو در کودتا نقش مهمى بر عهده داشتن 

شعبان بى · را رهبرى کرد و بلافاصله اعدام شد ۲۳۳۸رات اعتراضى طيب تظاه· جدا شد



بر  ۲۳۳۳يک زورخانه متمول را تا زمان انقلاب  مخ اما در محله هميشگى خود اداره

"تاج بخش" ۲۳۳۸او بخاطر نقش آفرينى در کودتاى · عهده داشت
۸
 · ناميده ميشد 

م با سياستمدارن با نفوذ برگزار ديدارهايى منظ ٬چهارم اينکه سفارت بريتانيا در تهران

دوست دوران کودکى شاه از سوٸيس )از  ٬اين افراد عبارت بودند از: ارنست پرون· ميکرد

معاون  ٬احمد هومن ٬جمله که برغم مخالفتهاى ٽريا بشکل داٸمى در دربار زندگى ميکرد(

برنگار ويژه زرتشتى ساکن دهلى که در تهران بعنوان خ ٬شاهپور ريورتر ٬تشريفات دربار

شيخ  وعنوان سر را دريافت کرد(  ٬لندن فعاليت ميکرد )او بلافاصله پس از کودتا تايمز

هادى و هاشم ملک مدنى نماينده گان کهنه کار مجلس و صد البته سيدضياء که از ديدارهاى 

او در ديدارهاى موردى خود با آيت الله · نها گزارش ميدادبه آ منظم هفتگى خود با شاه

 ·انى نيز گزارشهايى اراٸه ميدادکاش

 
 ·۳۱ ٬(۸۱۱۸ ٬ناب ٬انتشارات ٬شعبان جعفرى )بورلى هيلز ٬هما سرشار· ۲

2. King Maker 

 

سيد ضياء در اين ديدارها کاشانى را به مقاومت در برابر مصدق "بويژه هنگام سرنگونى 

·او" تشويق ميکرد
۲

  

فرزندان روحانيون سرشناس انقلاب مشروطه سفارت بريتانيا اغلب ديدارهايى با دو تن از 

بهبهانى خود را · و سيد محمد صادق طباطبايى الله سيد محمد رضا بهبهانىت انجام ميداد: آي

·مجراى مناسب انتقال پول عليه مصدق معرفى ميکرد
۸
به دليل ايفاى  اوسفارت بريتانيا از  

"او بخاطر خدماتش مقررى منظم "نقش قابل توجه در کودتا" تمجيد کرده و يادآور شده که 

·ويژه اى از سوى شاه" دريافت ميکرد
۳
طباطبايى خود را "سياستمدارى شجاع" و قادر  

است و از  به هدايت دولت جديد ميدانست و مدعى بود که مصدق "يک بيمار صرعى

·"وخامت مغزى ناشى از سفليس رنج ميبرد
۳
گهان در اکتبر نا ٬اين ديدارهاى منظم 

هنگام بسته شدن سفارت بريتانيا از سوى مصدق به اتهام دخالت در و ب ۲۳۳۲/مهر ۲۳۳۸

يکى  ٬سام فال· قطع شدند ٬امور داخلى و حتى توطٸه براى طراحى و انجام کودتاى نظامى

سالها بعد نوشت که او و همکارانش شخصا  ٬از واپسين ديپلماتهايى که ايران را ترک کرد

·تهديدى را احساس نکرده بودند ياهم مزاحمت  ٬رانحتى در بدترين روزهاى بح ٬هرگز
۳ 

با سرلشگر  ۲۳۳۱/ نيمه هاى مهرماه ۲۳۳۲سرانجام اينکه بريتانياييها در اوايل اکتبر 

زمان اين ارتباط هنگامى بود که زاهدى به دليل سوء · فضل الله زاهدى ارتباط برقرار کردند

زاهدى در · مديريت آشوبهاى زمان ورود هريمن به تهران از وزارت کشور عزل شده بود

ا رهبر ايده آل کودتا معرفى کرده ولاف زده بود که حاميان گسترده اى در اين ديدارها خود ر

اما به هر حال او  ٬بعدا معلوم شد که او صرفا بلوف زده بود ·داردنيروهاى مسلح 

برخى از آنان مانند تيمسار نادر باتمانقليچ و · فدارانى در ميان افسران قديمى داشترط

اين · انى زندانى شده بودنداه با او و آيت الله کاشرطى جنگ دوم جهانى هم ٬سرتيپ بقايى

پيشينه اکنون به سرمايه تبديل شده بود زيرا ديگر کسى نميتوانست به آنها انگ انگليسى 



 ۲۳۳بويژه بين  ٬گاه افسران بازنشسته داشتزاهدى هوادارانى نيز در باش· بزندبودن 

تير  ۳۱تنها چند روز پس از قيام  ·نفرى که از سوى رزم آرا و مصدق پاکسازى شده بودند

و پس از درخواست وزارت خارجه بريتانيا براى شناسايى نامزدهاى محتمل براى رهبرى 

وابسته نظامى بريتانيا نام زاهدى را همراه با اسامى سه تيمسار ديگر ارسال کرد:  ٬کودتا

دالحسين حجازى و عب -ساله از بريگارد منحله قزاق۳۱کهنه کارى  -محمد شاه بختى ٬ارفع

·به نفع شرکت نفت انگليس و ايران وارد عمل شده بود ۲۳۸۳که در اعتصابات نفتى 
۱ 

بيدرنگ "کابينه سايه" اى را متشکل از  او· زاهدى بود ٬انتخاب بريتانياييها بى هيچ تاملى

·روزنامه نگاران و سياسيون دوستدار بريتانيا و آمريکا را تشکيل داد ٬کراتهاوتکن
۳ 

ه نماند که کانون عمده قدرت زاهدى در جناح مذهبى جبهه ملى قرار داشت که افرادى ناگفت

مکى و حاٸرى زاده سه نماينده پر  ٬بقايى ٬قنات آبادى رهبر مجاهدين اسلام ٬نظير کاشانى

زاهدى  ٬بر اساس گزارش وابسته نظامى بريتانيا· سر و صداى مجلس را در بر ميگرفت

يه خود به کاشانى وعده داشتن "اختيار تصميم گيرى" در دولت براى شکل گيرى کابينه سا

·آينده را داد
۲ 
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 ·همان جا· ۳

 

رابين زنير پس از يکى از ديدارهاى هميشگى اش با واسطه دربار بشکل محرمانه گزارش 

او مدعى شد که شاه در · وشمندانه" شاه کردداد که "پرون دفاعى جانانه از سياست "ه

جبهه ملى عملا از  ٬مکى و بقايى از مصدق موفق شده و به لطف شاه ٬جدا کردن کاشانى

من درباره اين موضوع بحٽ کردم اما تاکيد دارم که جدايى کاشانى و · دور خارج شده است

ادران رشيديان ايجاد و ناشى از تاٽير عواملى ديگر بوده و اين مساٸل به واسطه بر ٬مکى

·"هدايت شده است
۲
 –زينر طى گزارشى جداگانه اضافه کرده که "دو پسر نابکار" کاشانى  

با هدف ظاهرى تسهيل معاملات تجارى يک دفتر کار ايجاد کرده  –مصطفى و ابوالمعالى 

معاملات  ٬بر اساس برآورد زينر· اما هدف واقعى آنها مبادله کالاهاى قاچاق است ٬اند

·ميليون ريال رسيده بود ۸غيرقانونى آنان طى چند هفته به بيش از 
۸
او همچنين گزارش داد  

·ع ]مالى[ بيشتر استکه کاشانى بطور محرمانه در پى کسب مناب
۳ 

روحيه اى · سال فال گزارش داد: "ديروز زاهدى را ديدم ٬تير ۳۱دو هفته پس از قيام 

ه هاعضاى گله مند جب· بسيار بالا داشت و نسبت به شانسهاى خود اميدوار بنظر ميرسيد

و فرستادگان مستقيم کاشانى بطور محرمانه با  –حاٸرى زاده و بقايى  ٬مشخصا مکى –ملى 



عمدتا مخالف مصدق بودند زيرا از قدرت در دولت او  ناينا· او ملاقات کرده بودند

·"او روابطى نيز با آمريکاييها دارد ٬اينطور که فهميده ام· برخوردار نشده بودند
۳ 

 ٬سفارت بريتانيا بعدها افزود: "زاهدى که حاميانش افرادى مختلف اعم از حاٸرى زاده

خود را بعنوان تنها گزينه نخست وزيرى نشان  ٬ح راست هستندبقايى و مخالفان قديمى جنا

·"در جلب نظر کاشانى بستگى دارد شانس پيروزى او عمدتا به پيشرفتش· داده است
۳
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 aYnبر  ٬ا تلاش ميکرد حمايت کاشانى را جلب کنديدقيقا در همان زمانى که سفارت بريتان

نکته هم تاکيد ميکرد که "هيچ اميدى به بازگشت به مذاکره نفتى با مصدق وجود ندارد زيرا 

ى جرجيان و نفوذ خاراو "تحت نفوذ کامل کاشانى است که هدف خود را دور کردن تمامى خا

·"از ايران اعلام کرده است
۲ 

کاملا  ٬سرزمين عجايب اگر درون سفارت بريتانيا ميبود آليس

 · احساس ميکرد که در خانه خود است

خود مجموعه  ٬سرمايه هايشان را رو کردند و مهمترين آنها ٬آمريکاييها نيز به نوبه خود

هنگامى که  – ۲۳۳۱اهميت حياتى سفارت آمريکا پس از شهريور · سفارت بود

خرمشهر و کرمانشاه تعطيل  ٬اهواز ٬مشهد ٬اصفهان ٬کنسولگرهاى بريتانيا در شيراز

يعنى وقتى روابط ديپلماتيک  ۲۳۳۲ز مهرماه اين سفارت حتى پس ا· آشکار شد -شدند

بر اساس وزارت · اهميت بيشترى هم پيدا کرد ٬ايران با بريتانيا قطع و سفارت تعطيل شد

نفر بود که همگى از موقعيت کامل  ۳۲امورخارجه بريتانيا شمار کارکنان سفارت آمريکا 

نفر و  ۳فرانسه  ٬نفر ۸۲شمار کارکنان سفارت شوروى تنها · ديپلماتيک برخوردار بودند

·نفر بود ۸۲بريتانيا پيش از تعطيلى 
۸ 

افزايش  ٬ماموريت نظامى جداگانه ۳و نيز  ۳حضور ديپلماتيک آمريکا بدليل موضوع اصل 

 ۲۳۲ ٬که عمدتا نوعى برنامه کمک به بهبود کشاورزى بود ۳براى اصل · هم يافته بود

کل کشورهاى در همه آمريکاييهايى بود که  آمريکايى به کار گرفته شده بودند و اين پيش از

·عربى بکار گرفته شده بودند
۳
· آنان درنزديکى خانه مصدق قرار داشتدفتر مرکزى  

اساسا فقط به "اعطاى کمک نمادين"  ۳اصل  ٬براساس گزارش يک روزنامه نگار خارجى

لار افزايش ميليون د ۳۳بطور ناگهانى به بيش از  ۲۳۳۸اما اين کمک ها در  ٬مربوط ميشد

عملا "پوششى  سوء ظن عمومى اين بود که چنين برنامه اى ٬به گفته اين خبرنگار· يافت

·براى جاسوسى" است
۳ 
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کار ميکرد و پيامهاى آمريکايى ها  ۳اردشير زاهدى فرزند سرلشگر زاهدى در پرونده اصل 

 ٬سه ماموريت جداگانه اى نظامى براى ارتش در· ميرساند ٬را به پدرش که مخفى شده بود

اين برنامه از · مشاور آمريکايى به کار گرفته شده بودند ۲۸۳ ٬ژاندارمرى و نيروى هوايى

بر عهده ژنرال رابرت مک  ۳۸-۲۳۳۲آغاز شده و رهبرى آن طى سالهاى  ۲۳۸۲سال 

کلور
۲
ا افسران عمليات مشاوران ب· کارشناس "جنگ روانى اعزامى از کره به ايران بود ٬ 

پنتاگون  ٬به اين سو ۲۳۸۳از سال · ارتباط روزانه داشتند ٬زرهى به ويژه فرماندهان تانک

)شرمن( را به  M4)لى( و سنگين  M3جريانى آرام و پيوسته از تحويل تانکهاى سبک 

دستگاه شرمن به ايران تحويل شد و  ۳۸تعداد  ٬ ۲۳۳۲فقط در سال · ايران آغاز کرده بود

·افسر نظامى براى آموزش به آمريکا رفتند ۳۱۱از بيش 
۸

 ۲۳۳۲سفارت آمريکا در  

رضايتمندانه گزارش کرد که حتى افسران دستچين شده مصدق هم "ارادتمند مشاوران 

·آمريکايى" باقى مانده اند
۳
مک کلور و همکاران او آنقدر جسارت داشتند که در آستانه  

رياحى رٸيس معتمد و وفادار ستاد ارتش مصدق را کودتا حتى مزه دهان تيمسار محمد تقى 

·هم بفهمند
۳

"نخستين چيزى که  ٬ ۲۳۳۲براساس گزارش يک ناظر هندى در اواخر سال  

تعداد دقيق آنها مشخص · هاستيى ميکند شمار قابل ملاحظه آمريکا در تهران جلب توجه

احتمالا · خاورميانه بيشتر استيران تعدادشان در مقايسه با ديگر کشورهاى نشده اما در ا

·"تنها در تهران حداقل هزار آمريکايى حضور دارند
۳
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·آکادميک در زمينه مساٸل ايران داشت: دونالد ويلبر و ريچارد کاتم سيا دو کارشناس
۲

 
او · يک افسر حرفه اى بود ٬است "جاسوس جنتلمن" توصيف شده ويلبر که اغلب بعنوان

تحت پوشش باستانشانس و تاريخدان در حال رفت و آمد به  ٬ ۲۳۳۱/۲۳۲۱از دهه 

شاهکار او اين بود که لاهوتى شاعر سرشناس ايرانى را که بصورت · خاورميانه بود

ات" او را جعل و منتشر "خاطر ويلبر· تا دم مرگ کشاند ٬تبعيدى در شوروى زندگى ميکرد

لاهوتى آنقدر · کرد و در آن مدعى شد که اين دست نوشته ها از شوروى قاچاق شده است

ويلبر پس از ترک · خوش شانس بود که از دنياى پارانوٸيدى استالين جان سالم بدر ببرد

سيا دست خط هاى جعلى را به سفارش عتيقه فروشان شناسايى ميکرد و همزمان کتابهايى 

پس از انقلاب اسلامى و هنگامى که · معمارى و تاريخ مدرن مينوشت ٬رباره هنر ايراند

ويلبر تلاش کرد روايت خودش از ماجرا را  ٬روزولت گزارش خود را درباره کودتا نوشت

·صفحه منتشر کرد ۳منتشر سازد اما سيا آنرا در 
۸
نسخه اى از يک  ٬او براى حل ماجرا 



در اختيار قرار داد تا در زمانى  ٬براى سيا نوشته بود ۲۳۳۳گزارش رسمى را که در سال 

 ·مناسب پس از مرگ او منتشر شود
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پژوهشگران بورسيه از اعضاى سابق کليساى مورمون و از  ٬ديگر چهره دانشگاهى ٬کاتم

او · او بعدها استاد علوم سياسى دانشگاه پيتزبورگ شد· فولبرايت در دانشگاه تهران بود

اطلاعاتى را درباره حزب توده گرد آورد و آنها را سخاوتمندانه با بريتانياييها به  ٬در تهران

همچنين اطلاعاتى درباره حزب زحمتکشان بقايى و همچنين حزب آريا · اشتراک گذاشت

دو گروه آريا و سومکا که به ترتيب پيراهنهاى سياه و · ا جمع آورى کرد)آرين( و سومک

در زمينه تقليد از نازيها آلمان و محکوم کردن يهوديان و  ٬خاکسترى بر تن ميکردند

 ٬توسط هادى سپهر ۲۳۸۳آريا در سال · کمونيستها گوى سبقت را از يکديگر مى ربودند

آريا · جنگ دوم جهانى زندانى شده بود نظريه پرداز نژاد پرستى تاسيس شد که طى

سومکا · کمکهايى از تيمسار ارفع و هواداران او در ميان افسران ارتش دريافت کرده بود

توسط دکتر داود منشى زاده زبان شناس ايران باستان که تحصيل کرده  ۲۳۳۱در سال 

در جريان بمباران سوم و  شى راياو بهنگام کار بعنوان مبلغ راديوي· تاسيس شد ٬آلمان بود

· سپهر "هالويى کم سواد" بود ٬از نظر او· هوايى متفقين يک پاى خود را از دست داده بود

· ايران بازسازى کند نابروياى منشى زاده اين بود که رايش سوم را در سرزمين آريايى 

هم سومکا در ميان اين دو گروه حاشيه اى بزرگترين گروه بود اما در اوج فعاليتهاى خود 

·عضو را بسوى خويش جلب کند ۳۱۱از بيش نتوانست 
۲
ظن برده بود که  بريتانيا به اين 

·حزب زحمتکشان و آريا کمک مالى ميکنند ٬سيا و شاه به سومکا
۸
گزارش  بر اساس 

حسين علاء وزير دربار بشکلى منظم با سپهر ملاقات ميکرد و بقايى هم  ٬سفارت بريتانيا

کاتم اطلاعات مربوط  ٬ن گزارشهايبر اساس هم· سومکا داشتهمکارى نزديکى با آريا و 

اگر · به ديدگاههاى سياسى همکاران خود در دانشگاه تهران را با آنان در ميان ميگذاشت

 ٬ر سرزمىن عجايب قلمداد ميشدنددشخصيتهايى برآمده از آليس  ٬سياستمدارن ايرانى

سه پنى و صعود و سقوط شهر پراى ااز وسط آمريکايى هم درست  -ديپلماتهاى بريتانيايى

·برشت بيرون آمده بودند ماهاگونى
۳

  

 
 ·۲۳-۲۱۱( ۸۱۱۳)پاييز  ۲ش  ٬مطالعات ايران ٬"سومکا و باز توليد نازيسم"· صفاء الدين تبراٸيان· ۲

2. British Embassy, ”October 13, 1952; Fo 248/Persia 1952/34-1531, British Embassy, “Report on the Arya 

Party,” FO 371/Persia 1953/34-104569, Foreign Office,” Persian Oil Dispute: Views of Miss Lambton,” FO 

371/Persia 1951/34-91609. 

3. British Embassy, “Note on R. Cotton,” FO 248/Persia 1951/1517. 

( از برتولت برشت که در سالهاى Threepenny Opera, Rise and Fall and Fall of the City of  Mahagonnyدو نمايشنامه )· ۳

مضمون اصلى اين نمايشنامه ها نقد سوسيالىستى · نمايشنامه نخست بصورت موزيکال و آهنگ سازى ويل است· اجرا شدند ۲۳۳۱و  ۲۳۸۲

 م -· زرسالارى و فزون طلبى است ٬جهان سرماىه دارى

 



داخلى نيز داشت که عبارت بودند از: سرهنگ عباس فرزانگان  "ىياتعمل"چهره سه سيا 

و دو مامور با تجربه به نامهاى "سيلى" و "ترن" که روزولت اسمشان را "برادران 

فرزانگان يکى از · بوسکو" )بر اساس نام شکلات شيرى معروف آن روزگار( گذاشته بود

افسران نيروى زرهى تهران را  بسيارى از ٬رده هاى ستادى بود که طى سالها تجربه خدمت

 ۲۳۳۲در سال · او از دوستان تيمسار ولى الله قرنى فرمانده تيپ قزوين بود· ميشناخت

چند · مريکا اعزام شدآفرزانگان با هدف فراگيرى آموش ويژه زمينه ارتباطات مخفى به 

( ITTور )او را عضو هٸيت مديره سازمان بين المللى تلفن و ارتباطات از راه د ٬سال بعد

 ·کردند

فرخ  ٬نيز پنهان نگهداشته شده بود MI6برادران بوسکو که هويت واقعى آنان حتى از 

·کيوانى و على جلالى بودند
۲

کيوانى حقوقدانى با روابط · آنان در واقع برادر نبودند 

اقتصادى و بازرگانى در هامبورگ بود و جلالى روزنامه نگارى که به تناوب براى 

ميهن پرستان و تهران مصور کار کرده  ٬اطلاعات هفتگى ٬ديلى تلگراف ٬آسوشيتدپرس

براى ارزيابى به ايالات متحده  ٬استخدام شدند ۲۳۸۳روزولت نوشته که آنها در سال  ·بود

·آمريکا آورده شدند و کاشف بعمل آمد که از قبل هم تجربه جاسوسى داشته اند
۸
تجربه  اين 

آنها انتقال جريان پول به لوتيهاى پايين شهر و · لمان نازى کسب شده بودقبلى احتمالا در آ

همچنين به روزنامه ها و · را در دست داشتند –بويژه باشگاه ورزشى تاج  –زورخانه 

نداى سپهر و  ٬آسياى جوانان ٬ستاره اسلام ٬داد ٬آتش ٬ملت ما ٬نشرياتى نظير ملت ايران

برادران بوسکو طراح حمله به جمعيت در روز  ٬زولتبه نوشته رو· آرام پول ميرساندند

ن حمله باعٽ تلفاتى سنگين شد و به البته او نميگويد که اي· ان بودندسفر هريمن به تهر

ويلبر هم معمولا به ناديده · حزب آريا و حزب زحمتکشان انجام گرفت ٬تحريک سومکا

ريکا و سناتورهاى آمريکا گرفتن اينگونه جزٸيات که افشاى آنها براى افکار عمومى آم

 ·گرايش داشت ٬خجالت آور بود

 
 ·۸۱۳ ٬ ۲۳۱ ٬ ۲۲۲ ٬(۲۳۳۳: کاروان عمر )لندن ٬اسفنديار بزرگمهر· ۲

2. Kermit Roosevvelt, Countercoup (New York: McGraw Hill, 1979), 16. 

 

تير  ۳۱قيام آمريکاييها تلاش براى جلب نظر آيت الله کاشانى را بويژه پس از  ٬در نهايت

در اين ميان آمريکاييهاى مختلف و متعددى به ديدار کاشانى رفته و با او · تشديد کردند

نماينده گانى از کنگره  ٬مٽلا گزارشگرانى از هرالد تريبون و نيويرک تايمز ٬گفتگو کردند

تملق و انان با · گاهيانى به ظاهر علاقمند به دين و روابط اسلام با مسيحيتشو دان ٬آمريکا

ديدار  ۳کاشانى همچنين · چاپلوسى او را سخنگوى واقعى کل جهان اسلام ميخواندند

يکى از اين ديدارها يک و نيم ساعت · جداگانه و کاملا محرمانه با لوى هندرسون داشت

به · رونوشت هاى اين ديدار همچنان جزو اسناد طبقه بندى شده قرار دارند· طول کشيد

اشانى بطور محرمانه به آمريکاييها گفته بود که به زاهدى بعنوان گزارش بريتانياييها ک

·جانشىن مصدق نظر مساعدى دارد
۲
يکا دريافت کرد اين بود: رواضحى که سفير آم پيام 



·"کاشانى به اين نتيجه رسيده که "ايران از طريق يک کودتا ميتواند نجات يابد
۸
سيا در  

لاع داد که کاشانى "چهره اى کليدى در به رٸيس جمهور آمريکا اط ۲۳۳۲اواخر سال 

·برگزارى تظاهرات خيابانى به هوادارى از شاه در تهران" است
۳

 
 

1. British , August 11, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 

2. Loy Henderson, September 20, 1952, Foreign Relation of the US 1952-54, vol. 10, 475. 

3. CIA, “Memo for the President,” Foreign Relations of the US 1952-54, vol. 10, 689. 

 

 فشارهاى اقتصادى
در پشت  آنان دولتهاى ٬زمينه را براى اجراى کودتا فراهم ميکردند MI6در حاليکه سيا و 

صحنه باهدف تشديد فشارهاى اقتصادى همکارى ميکردند: مٽلا آن پيشنهاد "مصالحه" 

يرش که خود نيز نسبت به عدم پذکردند بين المللى اراٸه  در حالى به بانک مورد انتظار را

زارتخانه هاى خارجه آمريکا و بريتانيا در طول تمامى و· آن از سوى مصدق آگاه بودند

·ا دقت بررسى ميکردندبکليه بيانيه هاى منتشره از سوى بانک بين المللى را  ٬مذاکرات
۲

 

ميليون دلار به ايران ميداد و  ۲۱تحده وامى به مبلغ براساس اين "مصالحه" ايالات م

ايران  ٬در مقابل· غو ميکردپذيرفت" و تحريم هاى اقتصادى را لبريتانيا ملى شدن را "مي

"غرامتى منصفانه" و قابل پرداخت به شرکت  ٬نيز موافقت ميکرد که يک هٸيت بين المللى

پافشارى کرد که موافقتنامه بايد  مصدق بر اين موضوع· انگليس و ايران را تعيين کند

"غرامت منصفانه" را بر اساس ارزش جارى تاسيسات نفتى تعيين کند و از همينجا بود که 

ق گمان ميکرد که غرامت در نظر گرفته شده قرار است آنقدر بالا دمص· مذاکرات متوقف شد

کل  ٬شرايطىدر چنان  ٬سال آينده به اسارت بکشاند" ۸۳تعيين شود که ايران را "طى 

·قضيه موضوعيت خود را از دست ميداد
۸ 

برداشت شرکت نفت انگليس و ايران از "غرامت · ظن مصدق درست از کار درآمد

منصفانه" نه بر مبناى ارزش جارى بلکه بر اساس سود پيش بينى شده تا پايان مدت امتياز 

وند و پيش بينى ميليون پ ۲۱۱شرکت به رقمى بيش از · بود ۲۳۳۳/۲۳۳۸نفتى يعنى سال 

·سال آينده فکر ميکرد ۳/۳۸سود سالانه 
۳
حتى دين آچسون هم به اين ارقام "نجومى"  

·بدگمان بود
۳

بريتانياييها براى "تضعيف او فقط در حال وقت کشى  ٬به گمان مصدق 

·"بودند
۳ 

 

1. Foreign Office, Handwritten Notes, FO 371/Persia 1953/34-104606. 

2. Loy Henderson, March 9, 1953, Foreign Relation of the US 1952-54, vol. 10, 705. 

3. AIOC, “Note on Compensation (January 9, 1953),” BP/05926. 

4. Foreign Office, “Minutes of the Persian Official Meeting,” FO 371/Persia 1952/34-98647. 

5. British Embassy, “Henderson´s Conversation with Mysaddiq (January 8, 1953),” FO 371/Persia 1953/34-

104574. 



 

خارجه آمريکا و بريتانيا طى ديدار هاى مشترک محرمانه خود توافق کردند که بانک  وزارت

اقدامى "اٽرات " را فراهم کند زيرا چنين ۳۱/۳۱بين المللى نبايد زمينه را تضعيف "اصل 

·"تخريبى عمده اى بر ديگر نقاط جهان بر جاى خواهد گذاشت
۲
کاردار  ٬جورج ميدلتون 

سالها بعد تصديق کرد که اجماعى  ٬بريتانيا که در مذاکرات بانک بين المللى شرکت داشت

آمريکايى وجود داشت مبنى بر اينکه ملى شدن تحت هيچ شرايطى به سرانجام -انگليسى

شديدى وجود داشت از اينکه يک نمونه بد باعٽ بروز عواقبى در ديگر  نرسد: "هراس

نميخواستيم ده بار ديگر هم اتفاق · ما با مسٸله مکزيک هم مواجه بوديم· نقاط شود

·"بيفتد
۸ 

يکى از کارشناسان نفتى تصديق کرد که مذاکرات بانک بين المللى به اين دليل  ٬پس از کودتا

اصرار ميورزيد:  ٬غرامت سود بلند مدت آتى و پيش بينى شده شکست خورد که بريتانيا بر

 ٬"اگر خبرش پخش ميشد که امتيازات نفتى بدون هيچ غرامتى ميتوانند ملغى شوند

پادشاهان و سياستمدارن خاورميانه بلافاصله از آن استفاده ميبردند تا حق حاکميت 

·"خودشان را اٽبات کنند
۳

شوراى امنيت ملى گفت که نميتواند رٸيس جمهور آمريکا نيز در  

به هر معامله اى که "ممکن بود اٽراتى خطرناک و جدى بر امتيازات نفتى ايالات متحده 

·آمريکا در ديگر نقاط جهان داشته باشد" فکر کند
۳
در تهران هم بعدها  MI6مقام ارشد  

هيچ علاقه اى به  اذعان کرد که اين مذاکرات چندان جدى نبودند زيرا دولت بريتانيا مطلقا

·مصالحه با مصدق نداشت
۳ 
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ژى تبه بخشى از استرا ٬پذيرش تعريف "غرامت منصفانه" مصدق از سوى آمريکاييها عدم

تيرماه درست هنگامى که طرح کودتا سيا به  ۸۱جولاى/ ۲۲در · ٽبات زدايى تبديل شده بود

ارزش با اعلام اينکه "غرامت نبايد براساس  وزارت خارجه آمريکا ٬امضاى آيزنهاور رسيد

·د کردر" يک ضربه روانى" وا ٬کنونى تاسيسات و اموال محاسبه شود"
۲
 ٬به بيانى ديگر 

 ·ريکا تعريف بريتانيا از غرامت منصفانه را پذيرفته بودايالات متحده آم

و نه  –هدف از طرح "پيشنهاد" هم گمراه کردن افکار عمومى به سمتى بود که تهران 

اين جمع بندى به آسانى از سوى سىاسيون خارج از · بعنوان مانع اصلى تلقى شود –لندن 

· اران مصدق نيز آنرا پذيرفتندحتى برخى هواد· حلقه مصدق براى تخريب او پذيرفته شد



يکى از چهره هاى برجسته دانشگاهى هوادار مدعى است که "تصميم مصدق براى ناديده 

بزرگترين اشتباه او اگرنه در کل زندگى سياسى بلکه در مدت  ٬گرفتن ميانجيگرى بانک

·"نخست وزيرى بود
۸

 · چنين تصورات غلطى حتى تا به امروز نيز ادامه يافته اند 

فشارهاى اقتصادى خود را  ٬ريکا و بريتانيا همزمان با طرح اين پيشنهاد غير قابل پذيرشآم

صرفا به را آمريکاييها کمک اقتصادى را بيشتر از پيش کاهش دادند و آن· افزايش دادند

مصدق بهنگام تجديد کمکهاى · و ماموريت هاى نظامى سه گانه محدود کردند ۳اصل 

اميدوارم ارتش را  به طعنه به يک سرهنگ آمريکايى گفت ٬مربوط به ماموريت نظامى

·يت نکنيد که مرا سرنگون کندآنقدر تقو
۳

رٸيس جمهور آمريکا طى نامه اى محرمانه اين  

 ·نکته را روشن کرد که کمکهاى خود را تا زمان حل مشکل نفتى تمديد خواهد کرد

 
1. Foreign Office, ”Summary of Political Developments in 1953,” FO 371/Persia 1953/34-104571. 

 ·۳۳-۳۳ ٬(۲۳۱۳ ٬نشر جبهه ٬خاطرات مصدق )لندن ٬هما کاتوزيان )ويراستار(· ۸

3. Vernon Walters, Silence Missioon (New York: Doubleday, 1978), 252. 

 

هنده به مصدق هشدار داد که کشور داراى ٽروت نفتى نميتواند از ماليات د لوى هندرسون

 -مورخارجه آمريکا حتى بانک وارداتاوزارت · گان آمريکايى انتظار کمک داشته باشد

· مى اضطرارى منع کرداصادرات را از ديدار با هٸيتى ايرانى در زمينه گفتگو درباره و

هشدار داد که هر شرکت آمريکايى خريدار نفت ايران در معرض خطر جدى  ٬افزون بر اين

 ·ايران" قرار خواهد گرفت -نفت انگليس"قدام حقوقى شرکت 

آنها بانک شاهنشاهى را · تحريم هايشان را تشديد کردند ٬بريتانياييها نيز به نوبه خود

بشدت  ٬محدوديت بر صادرات و نقل و انتقال پوند استرلينگ را افزايش دادند ٬تعطيل کردند

شوند و تهديد کردند  لابى کردند تا مانع از خريد نفت ايران از سوى شرکتهاى مستقل

همچنين به · توقيف خواهند کرد ٬نفتکشهايى را که از ايران به ديگر نقاط جهان بروند

 ·ديگران نيز درباره تبعات دراز مدت موفقيت احتمالى ايران در شکستن تحريم هشدار دادند

 

زرگ شرکتهاى ب··· مداخله کنند –نفت ايران  -اگر دولتهاى خارجى در اجازه واردات نفت

کاهش · نفتى را به کاهش قيمتها و رساندن آن به سطح نفت سرقت شده وادار خواهند کرد

اٽرات ويرانگرى در مناسبات بين  ٬عوايد حق امتياز و ماليات به کشورهاى خاورميانه

ويرانگرى مسٸله بحدى است که در دسترس · شرکتها و دولتهاى خاورميانه بجا ميگذارد

در عرصه تجارت جهانى بشکلى فاجعه بار تحت تاٽير قرار ميگيرد و بودن منابع خاورميانه 

·وضعيت خطير ديگرى هم بشکل داخلى و در خود کشورهاى خاورميانه ايجاد خواهد شد
۲ 

 

يک نفتکش پانامايى متعلق به يک  ۲۳۳۲/تيرماه ۲۳۳۸دريايى سلطنتى در ژوٸن  ناوگان

در آبهاى بين المللى توقيف کرد  ٬آبادان بودشرکت نفتى ايتاليايى را که در حال حمل نفت از 

/دى ۲۳۳۸ايران طى يک دوره هجده ماهه از ژانويه · و بنا بر گزارش برخى هم آنرا دزديد



صادر  -يعنى معادل فقط توليد يکروز ٬هزار تن نفت ۲۲۲تنها  ٬تا زمان کودتا ۲۳۳۱ماه 

 ·کرد

 
1. AIOC, ”Letter to the Ministry of Fuel (April 23, 1953), BP/066260.  

  

انريکو ماٸتى که بعنوان وزير نفت ايتاليا براى کمک به شرکت ملى نفت ابراز  ٬چند سال بعد

همان موقع شايع بود که او در واقع · در يک سانحه هوايى کشته شد ٬علاقه کرده بود

را  -اصطلاحى که خود او بکارش برده بود –هزينه به چالش گرفتن هفت خواهران نفتى 

با ظرفيت کامل خود فعاليت  ۲۳۳۲برغم اينکه پالايشگاه در اواخر سال · پرداخته است

شرکت ملى نفت ايران هر ماهه مبالغى قابل ملاحظه را براى پرداخت حقوق  ٬نميکرد

ايران وارد "تحريم ضربات سختى به  ٬به نوشته يک نشريه خارجى· کارکنان هزينه ميکرد

·"اما نتوانست کشور را زمين گير کند ٬کرد
۲
 سيا نيز به جمعبندى مشابهى رسيد: 

 

حتى در شرايط فقدان درآمدهاى عمده نفتى و کمکهاى اقتصادى خارجى هم ايران احتمالا 

ميتواند درآمد صادرات محصولات غيرنفتى را براى پرداخت هزينه هاى واردات عمده سال 

مگر اينکه شرايط بد براى کشت محصول رخ دهد يا بازار  ٬گيردبکار  ۲۳۳۳/۲۳۳۸

دولت احتمالا قادر خواهد بود منابع مالى لازم را براى · صادراتى نامساعدى ايجاد شود

رشد سرمايه ها · البته ميزانى از تورم نيز روى خواهد داد· فعاليتهاى خود بدست آورد

بر اين  ٬با اينحال· شهرى سقوط خواهد کرداحتمالا کم خواهد شد و استانداردهاى زندگى 

اعتقاد نيستيم که عوامل اقتصادى بخودى خود موجب سقوط جبهه ملى در سال 

ن باور است که فقدان درآمدهاى نفتى به البته بريتانيا بر اي··· خواهد شد ۲۳۳۳/۲۳۳۸

مونيستى اما بنظر نميرسد که سلطه ک ٬وخامت سياسى و اقتصادى در ايران منجر خواهد شد

·در ايران چندان قريب الوقوع باشد
۸ 

 
1. G. K. Reddy, ”The Economic Crisis,” Times of India, June 3, 1953. 

2. CIA, "Probable Development in Iran Through 1952,” Declassified Documents, 1-8. 

 

او حقوق مقامات · کردبودجه "بدون نفت" را تنظيم  ٬براى مقابله با تحريم نفتى مصدق

 پروژه ٬استفاده از خودروهاى با راننده را براى مقامات ارشد ممنوع کرد ٬دولتى را کم کرد

اوراق قرضه را منتشر  ٬واردات تجملى را محدود کرد ٬توسعه اى را به تعويق انداخت هاى

پول  اسکناس بانکى چاپ کرد و به تدريج ارزش ٬ذخاٸر ارزى و طلا را ايجاد کرد ٬کرد

ريال و ارزش پوند از  ۳۳ريال به  ۳۲لذا ارزش دلار در بازار سياه از · رايج را کاهش داد

رزم آرا با هدف دريافت  همچنين مذاکراتى را که توسط سپهبد· ريال رسيد ۸۳۱ريال به  ۲۳

بريتانيا واقعا · ادامه داد ٬طلا از شوروى بعنوان غرامت اشغال سالهاى جنگ آغاز شده بود

اما اميدوار بود که  ٬ار نداشت که فشارهاى اقتصادى بتواند دولت ايران را متلاشى سازدانتظ

وابسته تجارى بريتانيا  ٬ ۲۳۸۳در اواخر سال · فشارها به تشديد مناقشات داخلى بيانجامد



تاٽير اندکى  ٬هشدار داد که تحريم تجارى بر کشورى که همچنان عمدتا کشاورزى است

·"دارد
۲ 

حاٸرى زاده و همچنين کاشانى و  ٬مکى ٬اقتصادى بهانه اى بدست بقايى مشکلات ٬اينحال با

و البته هوادارن سلطنت و نماينده گان هوادار بريتانيا داد تا حملات خود به  قنات آبادى

چهره پايه گذار جبهه ملى از آن  ۸۱تن از  ۳ ٬ ۲۳۳۲در اواخر سال · مصدق را تشديد کنند

تضعيف  ٬آنان مصدق را به غوطه ور کردن کشور در اسکناسهاى بى ارزش· جدا شدند

 -آشفته کردن روابط زميندار ٬نقض حقوق مالکيت از طريق وضع ماليات بردرآمد ٬قانون

وسرانى متهم ايجاد نانوايى هاى دولتى و تهديد به ملى کردن شرکت تلفن و اتوب ٬دهقان

مکى با هيجان اعلام کرد که "ايران بزودى همانند شوروى خواهد شد و دولت همه · کردند

·"چيز و شهروندان مالک هيچ چيز خواهند بود
۸
آنها همچنين مصدق را متهم کردند که  

حاٸرى زاده مدعى بود که "ما اکنون در · مناصب مهم را به اعضاى حزب ايران داده است

 ·" تورى حزب ايران قرار داريموضعيت ديکتا

 
1. Commercial Counseller  June 1, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91497. 

 ·۲۳۳۸مرداد  ۸۱-۲۳۳۲اسفند  ۲ ٬مجلس هفدهم ٬مذاکرست مجلس ٬·٬ک· ر ٬براى اطلاع درباره حملات مجلس· ۸

 

يد داشت که واره تاکفهرست هاى انتخاباتى هم فاطمى بعدها گفت که بقايى به هنگام تهيه

·حزب زحمتکشان او بايد به اندازه حزب ايران نامزد داشته باشد
۲ 

حزب ايران در پاسخ 

اعلام کرد که اين انتقادات نوعى "خيانت به آرمانها" بوده و همکارى با دشمن خارجى و 

 ٬بيطرفى ٬حزب ايران مجددا بر تعهد خود به استقلال ملى· همچنين طبقه بالاى فاسد است

·سوسياليسم و مشروطه خواهى تاکيد کرد
۸ 

و آنان را به  نددادگسترى و بهدارى را به باد انتقاد گرفت ٬مخالفان اما وزراى فرهنگ

آيت الله کاشانى که تا پيش از اين · ندو همکارى با حزب توده متهم کرد ٬استخدام چپگرايان

اعلاميه اى الهام  –بخود ميباليد که يکى از نخستن امضاء کننده گان اعلاميه صلح استکهلم 

در تبعيد  ۲۳۸۱ناگهان کشف کرد که برادر وزير فرهنگ از سال  ٬گرفته از کمونيسم بوده

ردن " جنگ کاشانى و همکارانش مصدق را به شعله ور ک· در شوروى بسر ميبرد

همچنين ادعا کردند که مصدق بدليل · طبقاتى" و همکارى با "طبقه حاکم" متهم کردند

بى  ۲۳۳۲نسبت به پاسخگو بودن قوام در خونريزيهاى تير ماه  ٬نسبت خانوادگيش با قوام

· کاشانى لقب اشرافى و منسوخ "السطنه" را به ياد مصدق و بقيه آورد· اعتنا بوده است

حتى مصدق را به نقض  باز نويس( -در اينجا جمله نامفهوم است) کاشانى مخالفان جناح

تشويق ايجاد مدارس  ٬قوانين شريعت از طريق مجاز کردن خريد و فروش مشروبات الکلى

انتقال  ٬حمايت از مدارس خارجى بويژه مدرسه فرانسوى و معروف ژاندارک ٬مختلط

دولتى و تلاش براى اراٸه حق راى به  سرمايه هاى بنيادهاى مذهبى به نهادهاى آموزشى

با شور و  ٬کاشانى با اين توضيح که جايگاه حقيقى زنان در منزل است· زنان متهم کردند



هيجان گفت که "نميتواند بفهمد مردان چه گناهى کرده اند که مستحق آن باشند که به 

·"زنانشان حق راى بدهند
۳ 

 ·۱۸ ٬(۸۱۱۳ن: دکتر حسين فاطمى )لند ٬هدايت متين دفرى· ۲

2. Editorial, ”The People Rule, The Shah Reigns,” Jebéeh-e Azadi, March 10, 1953. 

 ·۲۳۸ ۳٬ج  ٬(۲۳۱۲)تهران:  ٬سخنرانيها و پيامهاى آيت الله کاشانى ٬مجموعه اى از مکاتبات ٬محمد دهنوى· ۳

 

سال پيش در سوٸيس نوشته  ۳۱همچنين کشف کردند که تز دکتراى مصدق که  مخالفان

·نوعى حمايت از قوانين سکولار بوده است ٬شده بود
۲

مصدق بعدها در خاطراتش نوشت  

·که مخالفان او عمدا از رساله دکترايش سوء برداشت کردند تا او را "کافر" قلمداد کنند
۸

 
وشت که اين نماينده گان "در حال آماده کردن خود وزارت خارجه آمريکا بطور محرمانه ن

·"براى نخست وزيرى بودند
۳ 

· بقايى او را "بدتر از هيتلر" توصيف کرد· حتى مصدق را با هيتلر مقايسه کرد مکى

محکوم · مختل ميشد ٬جلسات مجلس اغلب با مناقشات مستقيم و صريح هتعجبى نداشت ک

همراهان نزديک · سازى هاى آشکار بقايى سرانجام موجب شکاف در حزب زحمتکشان شد

به وى وفادار  ٬بودند –زادگاه او  -او که عمدتا سازمان دهنده گان کارگرى شهر کرمان

برى خليل ملکى از او جدا شده و حزب اما گروههاى جوانان و روشنفکران به ره· ماندند

بقايى وقتى فهميد همکاران روشنفکر پيشين او  ٬جديدى به نام نيروى سوم را تشکيل دادند

خليل ملکى نيز فهميد بقايى از جهات  ٬بهمين نسبت· واقعا يکه خورد ٬مارکسيست بوده اند

از صريح ترين اينک حزب زحمتکشان به يکى · شگفت زده شد ٬مختلف "فاسد" شده است

ايران يکى از  در کنار حزبنيروى سوم · تبديل شده بود قگروههاى مخالف مصد

هر چند علنا مخالف تحمل حزب توده از سوى  ٬ى ماندقبا قسرسختترين حاميان مصد

· حتى اگر تا جهنم باشد" ٬خليل ملکى به مصدق گفت: "دنبال شما خواهيم آمد· مصدق بود

کمکهاى مالى خود را  ٬خم مرغهاى خود را در يک سبد بگذاردسيا که نميخواست تمامى ت

به بقايى و خليل ملکى ادامه داد و جلالى )از برادارن بوسکو( نيز همچنان در نشستهاى 

·نيروى سوم حاضر ميشد
۳ 

 
 ·۳۱-۳۱ ٬(۲۳۳۳ ٬)تهران ٬قيام در راه سلطنت ٬آتش )نام مستعار(· ۲

 ·۲۳۸ ٬خاطرات مصدق ٬ويراستار ٬کاتوزيان· ۸

3. U. S. Embassy, ”Iran`s Political Trends Since the Departure of the British Embassy (April 24, 1953), ” FO 

371/Persia 1953/34-104567. 

 ·ظاهرا حجازى نميدانست على جلالى عامل سيا بوده است ٬ ۳۳ ٬(۲۳۳۳داورى خاطرات )تهران: ٬مسعود حجازى· ۳

 

سياستمدارن · مورد استفاده قرار گرفت ۳۸مرداد  ۸۲سرمايه گذارى در روز کودتاى  اين

دليل مورد توجه گسترده قرار گرفتند که از يکسو مجلس را بعنوان يک سکو ه اين مخالف ب

در اختيار داشتند و سوى ديگر نيز نه تنها دسترسى شان به سه نشريه عمده کشور شامل 

د را ويها راحت بود بلکه شخصا نيز روزنامه هاى تاٽير گذار خکيهان و خواندن ٬اطلاعات

قنات آبادى ملت ما و فداييان اسلام نبرد ملت را در  ٬بقايى نشريه شاهد· منتشر ميکردند



مطبوعات غربى اغلب اين اتهام را مطرح ميکردند که مصدق "ديکتاتور" · اختيار داشتند

که زنجيره وسيعى از نشريات و  اتورى باشداو بايد نخستين ديکت ٬باشداگر چنين · است

بسيارى از سياستمدارن مخالف مصدق با بازار · نماينده گان مخالف را تحمل کرده است

ارتباط داشتند اما بخش اعظم بازاريان پر نفوذ همچنان نسبت به مصدق وفادار باقى مانده 

دوره مصدق اين ى ا" کاتم مامور سازمان سيا مينويسد يکى از "بزرگترين درسه· بودند

"بازار بى هيچ  ٬بود که وقتى جدايى اجتناب ناپذير بين مصدق و کاشانى بوقوع پيوست

·ترديدى مصدق را انتخاب کرده" و او را "نماد حقيقى ناسيوناليسم" دانست"
۲
افزون بر  

اين شمارى از روحانيون تکرو به رهبرى آيت الله غروى و آيت الله برقعى و نيز حجت 

· لام ابوالفضل زنجانى و محمود طالقانى همچنان به پشتيبانى از مصدق ادامه دادندالاس

 ·کاريزماى مصدق و آرمان ناسيونالىستى او بر ديگر موضوعات و حواشى چيره شده بود

· تير علنى شد ۳۱روز از قيام  ۲۱و کاشانى نخستين بار تنها با گذشت  دقاختلافات مص

کاشانى  ٬هه اختيارات ويژه به يک سال را درخواست کردما ۱ شهنگامى که مصدق افزاي

هنگامى که مصدق با ظن نسبت به تحرکات دربار گفت که · درخواست وى را محکوم کرد

حاميان کاشانى به سردستگى شعبان بى مخ به  ٬به تعطيلات خارج از کشور برود شاه

 ·تظاهرات سلطنت طلبان بيرون از دربار ملحق شدند

 
1. Richard Cottom, Nationalism in Iran (Pittsburgh: University of Pittsburg Press, 1964), 154-55. 

 

مسدود کرده و ملتمسانه از شاه نفر دروازه هاى کاخ را  ۳۱۱حدود  ٬برنامه  در اين

تهديد  ٬آنان مصدق را که از قضا در آنجا گرفتار شده بود· خواستند تا کشور را ترک نکند

ن افراد در همان روز از جيپ ارتش براى در هم شکستن دروازه منزل مصدق هما· کردند

مصدق فکر ميکرد اصلا به اين خاطر به کاخ ]شاه[ دعوت شده بود تا · استفاده کردند

·جمعيت از پيش برنامه ريزى شده بتوانند او را بترسانند
۲
او طى نطق بلند راديويى خود  

همچنين گفت · ارجى مربوط به خود شاه بود و نه اوخطاب به ملت مدعى شد که ايده سفر خ

که شمارى از اعضاى خانواده سلطنتى به ويژه ملکه مادر در سياست کشور مداخله ميکنند 

اه مشروطه خدمت کند و شو اينکه او به قران سوگند خورده است که به شاه بعنوان پاد

او · کشتن او بوده استاينکه هجوم اوباش به منزلش بخشى از "توطٸه خارجى" براى 

·نطق خود را با شعار آشناى "شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت" به پايان برد
۸

سالها بعد  

مکى طى مصاحبه اى مدعى شد که طى اين وقايع به شاه هشدار  –پس از انفلاب اسلامى  –

·نفر به معناى ]حضور[ يک ملت نيست ۳۱۱داده بود که جمع شدن 
۳ 

 

 ·۳۳-۳۸( ۲۳۳۱)تابستان  ۸· ش ٬ ۳ ٬نقش داشتند؟" مهرگان ۳۸ا خارجيان در کودتاى "آي ٬مهدى آذر· ۲

2. U.S Embassy, april 8, 1953, FO 371/Persia 1953/34-10567. 

 ·۸۲۱-۲۳۱( ۲۳۳۳)پاييز  ۲ش  ٬تاريخ معاصر ايران ٬"مصاحبه با حسين مکى" ٬مرتضى رسولى· ۳

 



زاهدى از سوى دولت به اتهام توطٸه براى صدور حکم دستگيرى سرلشگر  ٬در اين ميان

انى بعنوان رٸيس مجلس به او اجازه داد تا در صحن شکا· کودتا موجب افزايش تنشها شد

انى کاش· کاشانى نيز به او پيوستند قنات آبادى و يکى از پسران ٬بقايى· مجلس تحصن کند

 قاينده گان هوادار مصدهنگامى که نم· در ديدار کم سابقه اى از مجلس به ديدن آنها رفت

او نخست وزير را متهم کرد که  ٬براى برکنارى کاشانى از رياست مجلس دست به کار شدند

همچنين مصدق را بدليل برقرارى يک حکومت "ديکتاتورى · ديگر "نماينده ملت نيست"

حاميان کاشانى در هفته هاى ·" " محکوم کرد۲۳۸۱به مراتب بدتر از سالهاى پيس از 

کودتا تقريبا هر روز با تظاهرکننده گان هوادار مصدق در اطراف خانه او کشمکش  پيش از

ضاى خانواده او عضو از اع ۸يک تظاهر کننده به قتل رسيد و  ٬در اين حوادٽ· داشتند

اين  ٬ان کاشانى بعدها بمنظور به حداقل رساندن مخالفت خود با مصدقوارٽ· دستگير شدند

دست آخر هنگامى که مصدق خواهان برگزارى · ارج کردندموضوع را از روايتهايشان خ

همه پرسى ]انحلال مجلس[ و نيز استعفاى نماينده گان هوادار خود از نمايندگى مجلس شد 

کاشانى او را به زير پا  ٬تا پارلمان جديد بر اساس قانون اصلاح شده انتخابات تشکيل شود

دستکم يک  ٬در آنهنگام· هم کردگذاشتن مشروطه و هدايت کشور بسوى ديکتاتورى مت

·و سيا بودند MI6سوم از نماينده گان عملا حقوق بگير 
۲ 

  رجوع مستقيم به عموم مردم بود: ٬پاسخ مصدق به اين موارد

 

ا حق تصميم گيرى درباره اين موضوع را دارد زير –و نه هيچ کس ديگر  -فقط ملت ايران

نبايد · و نظام کابينه اى ما را بوجود آوردمجلس  ٬شروطهم ٬اين ملت بود که قانون اساسى

ملت حق دارد · فراموش کرد که قوانين براى مردم بوجود آمده اند و نه مردم براى قانون

در يک مملکت · قوانين خود را تغيير دهد ٬نظرات خود را بيان کند و اگر تمايل داشت

·ملت حاکم و برتر است ٬دمکراتيک و مشروطه
۸ 

 

 ٬ه در سوٸيس که اغلب رعايت قانون اساسى را به رخ شاه ميکشيددانش آموخت ٬مصدق

· اکنون همان قانون اساسى را دور زده و مستقيما به نظريه اراده عمومى متوسل شده بود

اکنون به توده  ٬ميکرد گذشته عمدتا به طبقات متوسط رجوع آريستوکرات ليبرالى که در

 ·مردم توجه داشت

 
1. William Roger Louis, ”How Musaddeq Was Ousted,” Times Literary Supplement, June 29, 2001. 

  ·۲۳۳۱تيرماه  ۸۳ ٬محمد مصدق "سخنرانى براى ملت" باختر امروز· ۸
 

اصلاح طلب ميانه رويى که زمانى حتى پيشنهاد محدود کردن حق راى صرفا به افراد با 

آن که دلبسته · اکنون به دنبال حمايت توده هاى ستمديده بود ٬سواد را مطرح کرده بود

براى اطمينان از · ژاک روسو شده بود-اکنون بازتاب دهنده نظريات ژان ٬منتسکيو بود

انحلال مجلس هفدهم صندوقهاى راى را بر اساس برگه هاى  پيروزى در همه پرسى براى



 ٬رفتمي همانگونه که انتظار· راى گيرى "آرى" و "نه" در مناطق مختلف مستقر کردند

 ٬راى در سراسر کشور ۸۱۳۳۱۱۱مصدق حمايت اکٽريت را کسب کرد و از مجموع 

·راى را بدست آورد ۸۱۳۳۳۱۱
۲
اين همه پرسى شايد نوعى اغراق در ميزان حمايت از  

اما هيچ ترديدى وجود ندارد که او حاميان خود در توده مردم را همچنان حفظ کرده  ٬او بود

تير با راهپيمايى عظيمى در تهران  ۳۱ام سالگرد قي ٬ق گزارش نيويورک تايمزمطاب· بود

·کارا در ان حضور نداشتندهمراه شد و اين در حالى بود که حاميان کاشانى آش
۸
اين مراسم  

·بودهمراه با اعتصابى گسترده و سراسرى 
۳ 

 

1. New york Times, August 4-14, 1953. 

2. New york Times, July 23, 1953. 

4. New york Times, July 22, 1953.  

 

 

 نقشه کودتا
·ميکندآغاز  ۲۳۳۸/۲۳۳۲دونالد ويلبر روايت خود از کودتا را از نوامبر 

۲
او به راحتى  

که بلافاصله پس از قيام تير ابراز شده  –نتيجه گيريهاى لوى هندرسون و جرج ميدلتون را 

 · ناديده ميگيرد –کودىات نظامى بود  ٬بودند و طبق آنها تنها راه خلاصى از دست مصدق

ه تقاضاى اوليه ايدن وزير خارجه بريتانيا براى طراحى "راه متکبرانه تر" و مجموع

براى مواجهه با وضعيت موجود که  ۲۳۳۸/۲۳۳۲در پاييز  MI6ديدارهاى مشترک سيا و 

·با حضور آلن دالس رٸيس آتى سيا برگزار شده بود نيز در همين راستا ناديده گرفته شدند
۸ 

 · ياداشتهاى مربوط به اين ديدارها هنوز محرمانه باقى مانده است

 -به اين ترتيب -ليل عمده براى سرنگونى مصدقد ۱ويلبر روايت خود را با فهرست کردن 

 آغاز ميکند:

مصدق مستقيما مقصر  ٬دراين روايت· "سرپيچى" مصدق از پذيرش موافقتنامه نفتى· ۲

 · اصلى شناخته شده بود

حق بسيارى از دولتها بود که دچار  ٬بر اساس اين منطق· "کسرى مالى دولت" او· ۸

 ·فروپاشى شوند

تلاش براى "کسب قدرت شخصى" و "ديدگاه کاملا  ٬"احساسى" مصدقسياست ورزى · ۳

 ·تخريب گرايانه و شتابزده" او

کمتر کسى قبول ميکرد · "گسترش اختيارات" و ناديده گرفن قانون اساسى" توسط او· ۳

 ·را در سر داشته باشد ۲۸۲۳که آژانس ]سيا[ دغدغه قانون اساسى مشروطه 

 ·توسط او تضعيف شاه و نيروهاى نظامى· ۳

 · "همکارى مصدق با حزب توده" و به کارگيرى اعضاى آن در کابينه· ۱

اما اين عقيده را مطرح ميسازد که در  ٬حزب توده را تهدىدى فورى معرفى نميکند ٬ويلبر

ممکن بود اين حزب در  – ۲۳۳۲همانند چکسلواکى در  –صورت تداوم سياستهاى موجود 



قبايل مسلح و همچنين جمعيت شهرى با البته ايران · آينده زمينه ساز تهديدى جدى باشد

ويلبر تاکيد ميکند که مسٸولين وزارتخانه هاى · اصلا شبيه چکسلواکى نبود ٬اندک خود

با يکديگر ديدار کردند تا نقشه اى  ۲۳۳۲/آبان ۲۳۳۸خارجه آمريکا و بريتانيا در نوامبر 

 ·گونى مصدق تهيه کنندمشترک را براى سرن

 
1. Wilber, Overthrow of the Premier Mossadeq, iv. 

2. Robert Scheer, ”CIA´s Role in the 1953 Iran Coup,” Los Angeles Times, March 29, 1979. 

 

در  ٬[ در واشنگتن به تصويب رسيد۲۳۳۸اين نقشه در اوايل آوريل/ نيمه هاى فروردين ]

ل ارديبهشت در پايگاه نظامى بريتانيا در قبرس به دقت مورد بررسى قرار اواخر آوريل/اواي

در اوايل ژوٸن/نيمه هاى خرداد يکبار ديگر در بيروت بررسى و ارزيابى  ٬گرفت و تنظيم شد

تيرماه به  ۲۲و در اول جولاى/ ٬اواخر ژوٸن/آوريل تيرماه در لندن نهايى شد در ٬شد

تيرماه به امضاى  ۸۲جولاى/ ۲۲مريکا و سپس در امضاى وزارى خارجه بريتانيا و آ

نقشه عمليات براى نيمه هاى آگوست/اواخر مرداد ماه تنظيم شده · آيزنهاور و چرچيل رسيد

طى مراحل طرح ريزى کودتا با لوى هندرسون مشورت کردند و سرلشگر زاهدى کمى · بود

نيکوزيا و  ٬در تهراننيز  تدفاترى براى ارتباطا ٬از سوى ديگر· بعد وارد ماجرا شد

 ·واشنگتن برقرار شدند

او گرچه نميتوانست فارسى صحبت کند · کرميت روزولت بعنوان رٸيس عمليات انتخاب شد

او · اما از اعتبار و صلاحيت هايى ديگر برخوردار بود ٬و دانش عميقى درباره ايران نداشت

يعنى از هنگامى که عليه شوروى در فنلاند فعاليت  –از سالهاى آغازين جنگ دوم جهانى 

همچنين تا حدودى درباره · تجربه زيادى در زمينه فعاليت مخفيانه اندوخته بود –ميکرد 

از سوى فاستر دالس ۲۳۳۱/۲۳۸۱تجارت نفت آگاهى داشت و در اواخر دهه 
۲
در زمره  

·ر گرفته بودهٸيت مشاوران ذى نفوذ براى کسب امتيازات نفتى در ايران قرا
۸
افزون بر  

روزولت · او با نام خودش ميتوانست از سوى ايالات متحده آمريکا با شاه گفتگو کند ٬اين

براى افزايش اعتبار خود در مسير محل ماموريت خويش )ايران( با چرچيل ملاقات کرد و 

ه او اطلاعاتى درباره مصدق ب ٬نگتنپيش از ترک واش· او را دريافت کردپشتيبانى کامل 

خل وضع و دور از مسٸوليت و واقعيت  ٬داده شد مبنى بر اينکه او "پيرمرد دهاتى عصبى

·"است اما همچنان درباره تمامى مشکلات از نقطه نظر احساسى خودش داورى ميکند
۳ 

 ·"آژاکس" ناميده شد MI6عمليات مشترک سيا و 
 

1. Foster Dulles 

2. Stephen Dorril, MI6: Inside the Covert World of Her Majesty´s Secret Intelligence Sevice (New York: Free 

Press, 2000), 566. 

3. Roosevelt, Countercoup, 77. 

۳" ·AJAX يکى از قهرمانان يونانى در جنگ تروا که به :"AJAX of Telamon م -·معروف است·  

 



 MI6"آژاکس" صرفا برنامه مفصل ترى از طرح قبلى  ٬به نوشته يک تاريخدان بريتانيايى

به "بوت" موسوم
۲
·بود 

۸
نکات زيادى را درباره ذهنيت اين دو سازمان  ٬اين اسامى 

 ·اطلاعاتى نشان ميدهند

نقشه کودتا دو بخش عمده داشت: ايجاد آشوب و ناآرامى بمنظور بى ٽباتى دولت و اجراى 

ويلبر شخصا مسٸول بخش "جنگ روانى" · تاى نظامى متعارف براى سرنگونى دولتکود

اطلاعاتى  ٬تبليغات از نوع سفيد· او متخصص تبليغات "سفيد" و "سياه" بود· بود

تخريبگر اما حقيقى و مرتبط بود و تبليغات سياه شامل اراٸه اطلاعاتى غير واقعى و عمدا 

فته بود که وظاٸف و ماموريت او "تضعيف دولت به هر او با افتخار گ· گمراه کننده ميشد

 ·ممکن" و "دامن زدن به احساسات و هيجانات عمومى عليه مصدق" بود روش

مرتبط  ٬بخشهاى اساسى طرح کودتا عبارت بودند از: برجسته کردن تهديد فرضى کمونيسم

پرتعداد نشان دادن هوادارن  ٬مبالغه در قدرت حزب توده ٬کردن جبهه ملى و حزب توده

طرح اين ادعا که حزب توده در  ٬جعل اسناد براى "اٽبات" رخنه حزب در دولت ٬حزب توده

ن مورد که مصدق آگاهانه يا ناآگاهانه ى کودتاست و هشدار در ايبراى اجراحال آماده شدن 

ميبايستى  ٬در همين ارتباط· راه را براى الحاق ايران به بلوک کمونيستى فراهم ميکند

از آنجا که · آمريکا و ايران به چاپ مىرسيد ٬مقالات خبرى متعددى در جرايد مختلف بريتانيا

اکٽر نشريات به داسگى آنها  ٬ى زمانه هماهنگ بودنداين نوشته ها بخوبى با گفتمان عموم

حتى يک نشريه مهم در آمريکا و بريتانيا  ۲۳۳۳/۲۳۳۸در تابستان · را منتشر ميکردند

 ·نبود که مطلبى پر و پيمان درباره کمونيسم در ايران منتشر نکرده باشد

 
۲ ·Bootبه معناى چکمه : 

2. Dorri, MI6, 578. 

 

و بريتانيايى گرچه به آسانى در بيانيه هاى عمومى خود از تهديد  سياستگذارن آمريکايى

خصوصى اين موضوع را چندان جدى  اما در گفتگوهاى ٬کمونيسم سخن به ميان مياوردند

نخستين نشست مشترک وزارتخانه هاى خارجه آمريکا و بريتانيا منجر به اين · نميگرفتند

ن تحريکات روسى مشاهده نميشود و اي زهيچ عنصرى ا ٬توافق شد که: "در شرايط کنونى

مسٸله بطور اصولى نبايد بخشى از مشکل کوتاه مدت و فورى]جنگ سرد[ تلقى شود"
۲

 
از اين امر هم شکايت ميکرد که  ٬بريتانيا که در حال کش دادن پذيرش اصل ملى شدن بود

·آمريکاييها از به اصطلاح "بلاغت" ضد کمونيستى شان "ذوق زده" شده اند
۸
سفير  

کمونيستى" قضيه زيادى تاکيد بريتانيا در واشنگتن گله ميکرد که امريکا دارد روى "جنبه 

·دميکن
۳

وزير خارجه بريتانيا به همتاى آمريکايى خود يادآور شد که "کمونيسم تنها گزينه  

·اى براى جايگزينى مصدق" نيست
۳
: "به نظر ايدن هيچ بحران آچسون هم بعدها نوشت 

حکومت کمونيستى تنها گزينه  ٬ت زيرا از نظر اوياز به تعجيل وجود نداشيا ن ٬اساسى

·"موجود نبود
۳

نيز تهديد کمونيسم را در تابستان  ٬حتى آچسون ٬مطابق نوشته روزولت 

·جدى نميگرفت ۲۳۳۳/۲۳۳۸
۱ 



به  ٬خطر کمونيسم را قابل طرح نميدانست و از سوى ديگر وزارت خارجه انگليس از يکسو

مقامات خود گفته بود که "نزد آمريکاييها بايد بر اين موضوع تاکيد کنيم که خطر کمونيسم 

·با ادامه قدرت مصدق افزايش ميابد
۳
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ميتواند ايران را   در روزهاى آمادگى براى کودتا مدعى شد که صرفا راه حل نظامى بريتانيا

در خاطراتش  MI6مونتى وودهاوس يکى از افراد عملياتى · از خطر کمونيسم نجات دهد

آگاهانه تهديد کمونيسم را بزرگ  ٬تصديق کرده است که در گفتگوهاى خود با آمريکا

·"ميکرده و "نياز به کنترل مجدد بر صنعت نفت" را کم اهميت جلوه ميداده است
۲

همچنين  

جوج ميدلتون فاش کرد که همواره حزب توده را بيشتر "لولو خورخوره"  ٬سالها بعد

زيرا مجموع ساختار اجتماعى "براى سلطه کمونيستى" آماده  ٬ى واقعىميديده تا تهديد

·نبود
۸
اغلب براى همراه کردن بريتانياييها خطر کمونيسم را  ٬مک گى و هريمن ٬آچسون 

ن خطر فرضى بندرت بين کودتا و اي ٬عدا چاپ شداما در خاطراتشان که ب ٬يادآور ميشدند

 ·ارتباطى برقرار کردند

نيسم آنقدر تکرار شده بود که مصدق نيز نتوانست از به طعنه گرفتن آن موضوع تهديد کمو

شکايت داشت  ٬لوى هندرسون در آخرين دور مذاکرات خود درباره غرامت· خوددارى ورزد

مصدق در · که هرگز نميتواند ديدگاهها و برداشتهاى مصدق را به بريتانياييها بقبولاند

شما ايران را از کمونيسم نجات  آنان بگويى کهجواب به طعنه گفته بود: "ميتوانى به 

" هندرسون هم آنقدر با روحيه شوخ طبعى مصدق آشنا بود که متوجه اين طعنه و ٬دهيدمي

مدعى هستند که  ٬تاريخ نگاران ناآشنا با استفاده عامدانه از طنز و طعنه· کنايه شد

·"ا قطعى کردسرنوشت خود ر ٬"]مصدق[ با اين گونه استفاده از زبان جنگ سرد
۳
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موضوعى انحرافى براى پرت کردن  ٬مصدق در جلسات دادگاه خود گفت که تهديد کمونيسم

بوده است: "من هيچ نگران حزب توده نبودم زيرا حتى يک تانک يا اذهان از مساٸل واقعى 

ميتوانستيم تمامى  ٬ر آيندهبا درآمدهاى نفت د··· اختيار نداشتندهم حتى يک تيربار در 



حمايت اجتماعى آنان را کاهش  ٬مشکلات اقتصادى خود را بر طرف کنيم و به اين ترتيب

·"دهيم
۲

·او همين نظر را بعدها در نوشته هاى زندان خود يادآور شد 
۸

 ٬او به چند دليل 

و  مصدق ميدانست که حزب توده فاقد قدرت· دغدغه اى در مورد مسٸله حزب توده نداشت

افرادى "نفوذى" و  ٬او به وزارى خود که از نظر مخالفان· ندازى اوستانفوذ لازم براى بر

او بطور روزانه از سوى ابونصر · "هوادارن ديدگاههاى کمونيستى" بودند اعتماد داشت

همسايه و خواهر زاده معتمد خود مدارکى بدست مياورد دال بر اينکه حزب توده هيچ  ٬عضد

·ر سر ندارد و حتى به چنين مساٸلى فکر نميکنددا طرحى براى کودت
۳

 هعضد معروف ب 

شاهزاده سرخ مدتى کوتاه عضو حزب توده بود و همچنان با برخى همکاران پيشين خود در 

 · ارتباط بود

اکٽر چهره · دلايل ديگرى نيز براى عدم توجه به تهديد کمونيسم در ظاهر امر وجود دارد

مظنون به "نفوذ در جبهه ملى" بودند پس از مدتى کوتاه هاى "هوادار کمونيسم" که 

که در صورت عدم وجود کوچکترين  دواين در حالى ب· ساکن ايالات متحده آمريکا شدند

در جلسه رده بالاى · قوانين مهاجرتى آمريکا چنين اجازه اى را صادر نميکرد ٬سوء ظن

ران مورد بعاد مختلف بحران ايا ٬برگزار شد ۲۳۳۳شوراى امنيت ملى آمريکا که در مارس 

·بحٽ و بررسى قرار گرفت اما هيچ سخنى از کمونيسم به ميان نيامد
۳
انه تهندرسون در آس 

ى تحت تاٽير توده قرار نداشته کودتا به واشنگتن اطمينان داد که: "تا وقتى نيروهاى امنيت

يست ميتوانند بجاى نيروها همراه با عناصر غير کموناين  ٬ن وضعيت ادامه يابدباشند و اي

·"جايگزين مصدق باشند ٬حزب توده
۳

  

 
 ·۳۳-۳۳۸ ۲٬جلد  ٬(۲۳۱۳محمد مصدق در دادگاه نظامى )تهران:  ٬جليل بزرگمهر· ۲

 ·۲۳۳ ٬(۲۳۳۳تقريرات مصدق در زندان )تهران:  ٬افشار )ويراستار(· ۸

 (·Bethesda, MD: 1996بازنگرى در تاريخ ) ٬ابو نصر عضد قاجار· ۳
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اصطلاح عجيب سيا بجاى  –جالب اينکه در گزارش ويلبر در بخش "انفجار ناخواسته" 

تقريبا اشاره اى به سلطه کمونيستى نشده اما به احتمال بر ملا شدن  –هزينه هاى شکست 

سند او بجاى تمرکز بر احتمال برآمدن دولتى · بيشتر شده است MI6مجموع فعاليت 

بر نقشه هاى محتمل براى تحريک بيشتر شورشهاى قبيله اى عليه دولت  ٬کمونيستى

·مصدق متمرکز شده است
۲ 

اين · سيا ارزيابى نسبتا منصفانه اى از نقاط قوت و ضعف حزب توده داشت ٬افزون بر اين

اتى خود که با گزارشهاى رکن دوم ارتش ايران کامل شده سازمان براساس منابع اطلاع

شمار هوادارن · هزار نفر ميدانست ۸۸تا  ۲۳شمار اعضاى حزب توده را حدود  ٬بود

 ۸۳توان راى دهنده گى حزب نيز در تهران حدود · برابر اين رقم برآورد ميشد ۳ ٬حزب

شگام به رهبرى جمعيت حزب توده مجموعه اى گسترده از سازمانهاى پي· هزار راى بود

هوادارن صلح و انجمن مبارزه با شرکتهاى استعمارى نفتى و مجموعه اى موٽر از اتحاديه 



برخى  ٬درصد از اعضاى عادى حزب را برخى از کارگران ۱۱· هاى کارگرى را شامل ميشد

ا آنه· مناسب" تشکيل ميدادنددان با سواد و داراى پوشش غربى لبته عمدتا "مرااز زنان و 

که نيويورک  –هزارنفر را  ۳۳تير حدود  ۳۱توانستند در تهران به مناسبت سالگرد قيام 

·گرد هم آوردند –هزار نفر افزايش داده بود  ۲۱۱تايمز آنها را ىا بيش از 
۸
 بعدها 

غلامحسين صديقى شاکى بود که چرا خليل ملکى در مورد برگزارى گردهمايى جداگانه 

·ر کرده و از اين لحاظ بسود مخالفان عمل کرده بودجبهه ملى و حزب توده اصرا
۳ 
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 ·۲۳۳۲شهريور  ۸۱ ٬روزنامه دنيا ٬"مصاحبه با دکتر غلامحسين صديقى"· ۳

 

  

حزب · را به قدرت سياسى تعبير نکردلزوما آن ٬اما سيا که از شمار اعضاى حزب آگاه بود

حزب از انقلاب · اعضاى آن در نيروهاى مسلح به حاشيه رانده شده بودند· توده مسلح نبود

·سخن نميگفت و عملا براى نوعى خيزش و يا مبارزه مسلحانه آماده نميشد
۲

هدف اصلى  

·جبهه اى واحد بودتقويت مصدق و ايجاد  ٬حزب
۸
توجه بريتانيايى ها به اين موضوع جلب  

شده بود که حزب توده "از ناآرامى هاى تير ماه براى رسيدن بقدرت بهره بردارى نکرده 

·"است
۳
 ۲۳۳۳/۲۳۳۸در يکى از گزارشهاى سيا آمده بود: "دولت جبهه ملى طى سال  

از توان کنش سرکوب موٽر براى کنترل خشونت توده مردم و  دولت· ددر قدرت خواهد مان

اينکه · توده قادر به کنترل دولت نخواهد بود··· تحريکات حزب توده برخوردار است

گروههاى مخالف جبهه ملى و حزب توده در انديشه تقويت قدرت خود براى سرنگونى 

·محتمل نيست ٬جبهه ملى باشند
۳
ده است: "توده نقشه اى براى در گزارش ديگر سيا آم 

حزب به اعضاى خود دستور داده است ·· فعاليتهاى اساسى نظامى از هر نوع نريخته است

شرايط را براى  ٬همچنين توده· تا از دولت در برابر هر نوع کودتاى احتمالى "حمايت" کنند

·"کسب قدرت مطلوب نميبيند
۳
حزب  کهداد وزارت خارجه بريتانيا در آستانه کودتا گزارش  

فعاليتهايش را به تٽبيت سازمانهاى کارگرى خود محدود کرده است و "پيش بينى  ٬توده

·"دشوار است ٬اينکه تحت چه شرايطى ميتواند دست به کودتا بزند
۱
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· است با هر گونه تلاش اين چنينى در ادامه اين گزارش آمده که ارتش ايران قادر به مقابله

 که ايرانيان "بىاين است  واقعى پذيرفت که مشکل وزارت خارجه بريتانيا ناخواسته



در "ايجاد تمايز بين اهداف آمريکا  ٬اعتمادى ريشه دارى نسبت به تمامى خارجيان" دارند

·جدى" درباره بيطرفى هستندکل دارند" و بنابراين داراى "توهماتى شو شورى م
۲ 

به 

واقع گرايانه از اين ارزيابى هاى · مشکل واقعى نه کمونيسم بلکه بيطرفى بود ٬بيانى ديگر

مجددا مورد  ٬امى فرانسه که پيوندى نزديک با ايرانيان آموزش ديده داشتظسوى وابسته ن

 سفير بريتانيا در کابل پس از ديدار با وابسته فرانسه گزارش داد:· تصديق قرار گرفت

 

از کابل ديدن کرد[ گفت که مصدق همچنان  ۲۳۳۸/تيرماه ۲۳۳۳کلنل بواز ]که در ژوٸن 

ظاهرا · ا محکم در قدرت حضور دارد و از پشتيبانى اکٽريت عمده مردم برخوردار استنسبت

او · او گمان نميکرد که حزب توده در آينده نزديک شانسى براى تصرف قدرت داشته باشد

· شدت و ضعف دارد ٬گفت که قدرت آنان براساس همکارى و يا مقابله مصدق با حزب

انتظار ·· حزب توده و راست افراطى عليه يکديگر است تاکتيکهاى مصدق ظاهرا بازى دادن

·جمهورى شود ٬او اين است که ايران هم بزودى مٽل مصر
۳ 

 

تاريخدان سرشناس در توضيح اينگونه تضاد موجود بين تبليغات و  ٬ويليام راجر لوٸيس

 او مينويسد: "شگفتى اين· ارزيابى هاى واقع گرايانه به "طنز و طعنه" متوسل شده است

مصدق · ناسيوناليست و ضد کمونيست بود ٬است که دولت مصدق همزمان پوپوليست

او از  ٬از سوى ديگر · همچنان چهره اى بود که صداى بنيادى ناسيوناليسم به شمار ميامد

حمايت قوى بخش عمده اى از مردم برخوردار بود زيرا نمود اٽرات اصلاحات اجتماعى او 

·"آغاز شده بود
۳ 
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جريان منظم منابع  ٬بر تهديد کمونيستى پافشارى ميکردند اما در همانزمان MI6سيا و 

 ۸۱به بيش از  ٬نماينده مجلس ۳۱تا  ۸۱بسوى حدود  –هزار دلار در هفته  ۲۲ -مالى را

به  ٬گتن را ترجمه ميکردندمقالات منتشر شده در لندن و واشن روزنامه که بطور منظم

به يک  ٬براه انداخته بودند  ۲۳۳۲روساى ايلات بختيارى که شورشى ايلاتى را در بهمن 

نه احتمال زياد فداييان و آن هم به دليل "فعاليت مستقيم  –گروه "تروريستى ناشناس" 

 ان و از طريق آيت اللهآريا و حزب زحمتکش ٬به سومکا –عليه مصدق و همراهان او" 

 ٬اين دسته هاى اوباش· وعاظ و دسته هاى لوتى جنوب تهران سرازير ميکردند بهبهانى به

به  ۲۳۳۳/۲۳۳۸پول در گردش سال · بزرگتر از احزاب کوچک دست راستى بودند

 ·دلارهاى بهبهانى معروف شد



مدعى شده بود که  ٬يکى از مقالات پرشمارى که طبق قرار در روزنامه ها به چاپ رسيد

تغيير دين داده به بهاٸيت و مسيحيت است و به دلىل سرقت پول از  ٬همجنس باز فاطمى

·ميسيونرى اخراج شده است همدرس
۲

ملا تحريکى آشکار براى قتل بود زيرا نوشته ع اين 

در واقع هم يک · بار مجازات مرگ بود ۳شايسته بيش از  ٬اتهامات او از نظر بنيادگرايان

فداييان اسلام با فرياد "مرگ بر دشمنان اسلام" بسوى فاطمى سال پيشتر يکى از اعضاى 

به نوشته مارک گازيوروسکى که با عوامل · شليک کرده و او ار بشدت مچروح کرده بود

جنگ تبليغاتى عليه مصدق شامل انتشار شايعاتى مبنى بر  ٬سيا در کودتا مصاحبه کرده است

·يهودى بودن نياکان وى ميشد
۸

بخاطر عدم توجه به راههاى تازه  MI6و  نميتوان از سيا 

 ·خرده گرفت ٬و متفاوت
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"در  ٬"فاسد شده بر اٽر قدرت" ٬"ضد دين"ويلبر براى "اٽبات" اينکه مصدق فردى 

و "همکارى پنهان"  ٬"هوادار حرکت هاى جدايى طلبانه" ٬محاصره مشاوران به وجدان"

او در اسناد زيادى دست برد تا نشان دهد که · اسناد را دستکارى ميکرد ٬حزب توده است

سران  قتلتسخير قدرت است و براى  ددرصد ٬حزب توده در جبهه ملى نفوذ کرده است

مذهبى برنامه ريزى ميکند )بمبگذارى در منزل يک آيت الله و ارسال نامه هاى تهديد آميز 

براى روحانيون با مضمون تشکيل قريب الوقوع "جمهورى دمکراتيک مردمى" از آن 

سيا نيز اسکناسهاى جعلى منتشر کرد و آماده سرازير کردن "پولهاى تقلبى" ·( جمله بود

 ·البته معلوم نيست اين نقشه بالاخره عملى شد ياخيربه کشور بود که 

در نقشه کودتا تصريح شده بود که رسانه هاى بويژه روزنامه هاى غربى بايد بر "خطر 

· کمونيسم" تاکيد واز بابت "تساهل مصدق در خصوص حزب توده" اعلام نگرانى کنند

گونه اميد به کمک  هر آمريکايى طى "بيانيه اى رسمى دهمچنين قرار بود چهره هاى ارش

وزير خارجه آمريکا  ٬در اوايل آگوست/ نيمه هاى مرداد ماه·" اس بدل کنندآمريکا را به ي

· در تهران توقف نخواهد کرد ٬بطور خاص يادآور شد که در سفر بزرگ به خاورميانه

وزارت خارجه آمريکا نيز نامه محرمانه رٸيس جمهور به مصدق را افشا کرد که در آن 

ه بود رٸيس جمهور ديگر نميتواند کمکهاى خود را به کشورهاى نفتى نظير ايران تداوم آمد

رويترز به نقل از لوى هندرسون که در مسير "تعطيلات طولانى" خود در آمريکا · ببخشد

نوشت که ايالات متحده ديگر هيچ "ايده"  ٬براى ديدار با دالس در کراچى توقف کرده بود

اين موضع را "شوک درمانى" توصيف  ٬تايم· گليس و ايران ندارداى براى حل مناقشه ان

·کرد
۲
  

 
1. Time, July 20, 1953. 



نيويورک تايمز در ياداشتى با عنوان "بازى مصدق با آتش" هشدار داد:  ٬از سوى ديگر

شخصا جاه طلب و بى رحم است و آزاديهاى  ٬"ميدانيم که او يک عوام فريب تشنه قدرت

وده است و سياستهايى را او در حال تشويق و ترغيب حزب ت· را لگدمال ميکند مردم خود

·"ند که بيش از پيش کمونيستها را تقويت ميکننددنبال ميک
۲ 

سرمقاله احتمالا توسط  اين

 ·استشده ه تخود ويلبر نوش

روى داد که  ۲۳۳۸جدى ترين کنش در جهت بى ٽباتى در ارديبهشت  ماه  ٬از سوى ديگر

سرتيپ محمود افشار توس رٸيس شهربانى  MI6٬حاميان بقايى با مشارکت فعالانه طى آن 

جسد کاملا · کردند و بقتل رساندند جهشکن ٬و مسٸول پاکسازى نيروهاى مسلح را ربودند

شکنجه شده او براى مشاهده همگان و نمايش ناتوانى دولت در حمايت از چهره هاى رده 

زاهدى و  ٬بازداشت بقايى مپليس حک ٬در اين ميان· اول خودش در اطراف تهران رها شد

تن از تيمسارهاى بازنشسته را  ۳نفر از همکاران آنان از جمله سردبير نشريه شاهد و  ۲۳

به دليل  ۲۳۳۳يکى از رباينده گان بعدها به ساواک پيوست و پس از انقلاب · صادر کرد

·مشارکت در قتل افشار توس اعدام شد
۸
بعدها به  ٬که در اين واقعه دست داشت MI6 عامل 

يک روزنامه نگار گفت که آنها نميخواستند افشار توس را بقتل برسانند اما يکى از رباينده 

·گان ناگهان عصبانى شده و بسوى او شليک کرد
۳
توضيح مناسبى براى  اين گفته البته 

جريان قتل افشار  "مصدق از ٬به ادعاى نيويورک تايمز· جسد بشدت شکنجه شده او نيست

·"توس براى بى اعتبار کردن تمامى مخالفان استفاده کرد
۳ 

قرار بود که او "پوششى شبه · بخش نظامى نقشه کودتا عملا اتکاى شديدى به شاه داشت

همچنين شاه تنها چهره داراى اعتبار در ميان افسران فعال ارتش · قانونى" به کودتا بدهد

 MI6سيا و · "پولکى" و تا حدى اهل بلوف بنظر ميرسيدسرلشگر زاهدى نيز فردى · بود

گانى تازه نفس استفاده کردند که عبارت بودند از:  از فرستاده ٬براى جلب مشارکت شاه

شاهزاده اشرف خواهر دوقلو و "بسيار با اراده" شاه که پنهانى با نامه اى محرمانه از 

ريويرا
۳
هٸيت ماموريت ژاندارمرى تسکف رٸيس رژنرال نورمن شوا ٬وارد تهران شد 

که از سفراى منطقه اى به خاور ميانه بعنوان  ۳۲-۸۳/۲۳۳۸-۲۳۸۲آمريکا در سالهاى 

براى رمزى اسدالله رشيديان که پيامى  ٬پوششى براى "فععاليتهاى اجتماعى" استفاده کرد

ت که قاچاقى و کرميت روزول ٬اٽبات نمايندگى خود از سوى دولت بريتانيا براى شاه آورد

خود را به دربار رساند تا به شاه اطمينان دهد که آيزنهاور و چرچيل کاملا پشتيبان کودتا 

روزولت به شاه اطمينان داد که ايالات متحده آمريکا پس از کودتا "کمکهاى کافى" · هستند

نامه فقاز با "رويکردى مٽبت و همراه با انصاف" به "مويبه ايران ميکند و بريتانياييها ن

 ·نفتى سخاوتمندانه" اى با ايران خواهند رسيد

تعهد به اين موضوع را به تعويق انداخت تا  ٬شاه که آشکارا مخالف "ريسک پذيرى" بود

تن از افسران فعال آماده براى  ۳۱اسامى  ٬ارتش ۸آن که سرهنگ اخوى رٸيس سابق رکن 

او خواهان اسامى واقعى و نه وعده هاى مبهم · مشارکت واقعى در کودتا را به او تسليم کرد

براى جلب اطمينان شاه قبول کرد نامه بدون تاريخ استعفايش از سرلشگر زاهدى · بود



·نخست وزير را امضا کند
۱
رهايى از دست يک نخست  ٬آخرين چيزى که شاه لازم داشت 

درست مٽل از چاله به چاه · وزير غيرنظامى و سپس افتادن به چنگ ژنرالى ارتشى بود

موضوع "کنار نيايد" بريتانيا و ايالات  براى شاه توضيح داده شد که اگر با اين· افتادن بود

آنها همچنين هشدار دادند که ميتوانند · متحده آمريکا "بدون او کار را پيش خواهند برد

سلسه پهلوى ديگر حيات نخواهد  ٬"حمايت از خاندان او" را متوقف کنند و در آنصورت

 · هاين بيشتر به مٽابه نوعى اولتيماتوم بود تا تذکرى دوستان·" يافت
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 ٬ماهنقشه عملياتى کودتا براساس مراحل زير طراحى شده بود: در يک شب مقرر در مرداد 

هنگ نعمت الله نصيرى سراع مصدق گروهى از گارد سلطنتى به رياست فرمانده هان سر

 ٬در اين ميان· رفتند و فرمان شاه مبنى بر عزل  او و جايگزينى زاهدى را تسليم ميکردندمي

کردند و يک گروه ديگر به نتى هم وزارى کليدى را بازداشت ميگروهى ديگر از گارد سلط

راديو و مقر ستاد مشترک را  ٬فرماندهى باتمانقليج نيز مراکز اصلى مخابرات و تلگراف

باتمانقليچ بعنوان رٸيس جديد ستاد مشترک که از سوى زاهدى منصوب · تصرف ميکردند

 فرمانهايى را براى استقرار نيروها و تانکهاى ارتش در مناطق مختلف پايتخت ٬شده بود

نفر  ۲۱۱· صادر ميکرد تا با اعتراضات مقابله شود و بازداشتهاى گسترده صورت بگيرد

اوباش خيابانى هم · هزار فعال ديگر نيز طى روزهاى بعد بازداشت ميشدند ۳در جا و 

اين نقشه · ميبايستى بعنوان عمليات انحرافى به دفاتر حزب توده و جبهه ملى حمله ميکردند

بعد نظامى تر آن بايد  ٬ورت شکست "جبهه شبه قانونى" کودتاتاکيد ميکرد که در ص

نيروهاى کمکى و پشتيبان نيز ميتوانستند بعنوان عمليات ٽانوى از · عملياتى ميشد

زوين به فرماندهى به فرماندهى سرهنگ بختيار و از ق از کرمانشاه –ا هناپادگانهاى است

 طراحى احتياطى ٬مى اين موارددر صورت شکست تما· فورا اعزام شوند –سرهنگ قرنى 

هاى اطراف اصفهان و شاهسونهاى  ىن بختيارمبنى بر شورشهاى ايلاتى بويژه بي

 مورد احتياطى زير نيز يادآورى شده بود: ٬در اين نقشه· جان مد نظر بوديآذربا

 

اما آنرا نويسنده · اطلاعات اراٸه شده نمايانگر طرحى غربى براى اجرا توسط شرقيها است

ى تهيه کرده اند که دانش گسترده نسبت به کشور ]ايران[ و مردم آن ندارند و تلاش کرده گان

با توجه به ناتوانى · اند که تمام جزٸيات را از نقطه نظر ايرانيان بررسى و تحليل کنند

اصلا انتظار  ٬شناخته شده ايرانيان در طرح ريزى يا اجراى کاملا منطقى چنين برنامه اى

در · ين طرحى در فضايى محلى و در عملياتى غربى بازبينى و اجرا شودنداريم که چن

کودتاى رضا · سالهاى اخير هيچ پيشينه اى براى اين عمليات در ايران وجود نداشته است



حاظ اجرايى لکودتاى اخير در کشورهاى خاور نزديک از · شاه ماهيتى کاملا متفاوت داشت

که  ا اپوزيسيون بزرگ هوادار کمونيسم وجود نداشتبودند زيرا در ان کشوره ربسيار آسانت

باعٽ پيچيدگى اوضاع شود و يا حضور يک نخست وزير بسيار مردمى هم کار را سختر 

·نکرده بود
۲
   

 

اين ساختار بلافاصله پس · ساختار فرماندهى تيپ تهران بود ٬بزرگترين مانع کار کودتاچيان

او با · جديد ستاد مشترک کاملا تغيير پيدا کردتير توسط تيمسار رياحى رٸيس  ۳۱از قيام 

آنها  ٬تيپ کوهستان )با سلاح سبک( ۳تيپ زرهى و  ۸تقسيم بندى تيپ به پنج گروه شامل 

· را در پادگانهايى جداگانه مستقر کرد و تحت فرماندهى سرهنگهاى معتمد خود قرار داد

گونه استفاده خودسرانه از  همچنين او برنامه هاى کنترل دقيقى را براى جلوگيرى از هر

قطعات يدکى و حتى سوخت طراحى کرده  ٬تسليحات ٬خودروهاى نظامى ٬نيروها ٬اهتانک

همانند او از اعضاى تحصيلکرده فرانسه در حزب  ٬فرمانده اين مجموعه ۳تن از  ۳· بود

ايران بودند: سرهنگ على پارسا خويشاوند على شايگان فرماندهى تيپ يکم کوهستانى را 

سرهنگ عزت الله ممتاز فرمانده تيپ دوم کوهستان در  ٬در فرودگاه مهرآباد بر عهده داشت

فرمانده تيپ سوم کوهستانى در  –تنها مورد استٽناء  –هنگ اشرفى رس ٬جمشيديه بود

سرهنگ ناصر شاهرخ فرمانده تيپ اول زرهى پادگان قصر و سرهنگ  ٬عشرت آباد بود

رهى پادگان سلطنت آباد يا در واقع بزرگترين پادگان تهران رستم نوذرى فرمانده تيپ اول ز

·تانک شرمن بود ۲۱تانک از جمله  ۳۸با 
۸
اعتماد رياحى به اين افراد بجز سرهنگ  

اشرفى از  ٬اما در روز کودتا· مبنايى درست داشت ٬بود MI6اشرفى که از قضا عامل 

سالى خود با و تا سالهاى کهنا· شرکت در آن امتناع کرد و سريعا از سوى شاه اخراج شد

·لفت با کودتا زندگى کردخارت مشه
۳ 
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 ·۲۳۳۳دسامبر  ۸۱ –اکتبر  ۲ ٬نيمروز ٬مرداد" ۸۲"گزارش فعاليتهاى نزامى در کودتاى  ٬محمد جعفرى محمدى· ۸

  ·۲۳۳۲مرداد  ۸۲ ٬اطلاعات ٬مدافع مصدق" "مصاحبه با دو افسر· ۳

 

تير از تجهيزات سنگين  ۳۱گارد سلطنت طلب شاهنشاهى پس از قيام  ٬از سويى ديگر

در باغ شاه و سعدآباد را زرهى محروم شده بود اما اجازه داشت قرارگاه خاص خود 

· گارد مسلح گمرک بود ٬تنها نيروى نظامى ديگر در پايتخت· باشد داشتههمچنان در اختيار 

فرماندهى اين گارد را سرتيپ محمد دفترى خويشاوند مصدق و برادر متين دفترى که 

ويلبر در اسنادش · مشاور اصلى نخست وزير در حقوق بين المللى بود بر عهده داشت

ه بود و فرمانده هان نيروها نيز ميگويد که مصدق خودش رٸيس ستاد ارتش را انتخاب کرد

اين فرمانده هان بر قرارگاه و پادگانهاى خود کنترل · توسط رياحى انتخاب شده بودند

بنابراين يک · در کودتا بايد اين ساختار فرماندهى سفت و سخت دور زده ميشد· داشتند

نها و افسران فته شد که بتواند مستقيما به فرمانده هان پادگاررٸيس جديد ارتش در نظر گ

 ۳۱در مجموع · فرمانده هان تيپها را دور بزند ٬ترتيبزرهى آنان دستور دهد و با اين 



چهره هايى از  ٬افسرى که نامشان از سوى اخوى بمنظور همکارى به شاه اراٸه شد

گ روحانى و سرهنگ خسرو نهسر ٬ن زرهى نظير سرهنگ زند کريمىافسران فرمانده ها

سروان نصر الله سپهر و سروان  ٬سروان اکبر زند ٬ماجد جهانبانىپناه و همچنين سروان 

در اين طرح تاکيد شده بود که "بخش نظامى کودتا" تنها در · اکبر دادستان ديده ميشدند

همچنين · خواهد شد قب توده از خيابانها موفزصورت دور نگه داشته شدن هوادارن ح

ى اوباش خيابانى هوادار سلطنت اتکا شود يادآورى شده بود که نبايد به "دار و دسته" ها

·هزار نفر ميرسيد ۳زيرا شمار افراد آنها رقمى ناچيز و حداکٽر حدود 
۲ 
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 شورش نافرجام
گروه گارد  ۳ ٬مطابق برنامه· مرداد آغاز شد ۸۳عمليات کودتا در ساعات پايانى روز 

همراهى يک خودروى سرهنگ نصيرى با · از مقر خود در باغشاه خارج شدندسلطنتى 

منزل  مستقيما بسوى ٬کاميون نظامى مملو از گاردهاى مسلح ۸دستگاه جيپ و  ۸ ٬زرهى

کاميون نظامى پر از گارد سلطنتى بسوى منزل  ۸متشکل از  ٬دسته دوم· مصدق حرکت کرد

حق شناس و زيرکزاده در شمال تهران  ٬فاطمىعضاى کابينه نظير ارياحى و شمارى از 

گروه سوم نيز به رهبرى تيمسار باتمانقليچ و سرهنگ حسين آزموده بطرف مرکز · رفت

تنها گروه دوم موفق بود  ٬در اين ميان· مخابرات و ستاد ارتش در مرکز تهران حرکت کرد

اما تيمسار · دندحق شناس و زيرکزاده بازداشت ش ٬فاطمى ٬و پس از تبادل آتش مختصرى

 ·رياحى از موضوع با خبر شده بود و به سوى مقر خود حرکت کرده بود

ناگهان خود را در برابر نيرويى بسيار بزرگتر  ٬وقتى نصيرى به محل اقامت مصدق رسيد

· در آنجا سرهنگ ممتاز فرمانده تيپ دوم کوهستانى با چهار تانک در انتظار او بود· ديد

مصدق دستور داد نصيرى را بازداشت  ٬ت وزير را بازداشت کندبجاى آنکه نصيرى نخس

قدرت براى عزل و نصب نخست  دمصدق فرمان شاه را جعلى خواند و گفت که شاه فاق· نندک

هنگامى که باىمانقليچ  ٬از سوى ديگر· وزير است و اين موضوع از اختيارات مجلس است

باتمانقليچ · دستگاه تانک روبرو شدبه ستاد ارتش رسيد با نيرويى بسيار پرشمار و يک 

ويلبر از بهم خوردن همه چيز کاملا گيج شده · فرار کرد اما معاونش آزموده بازداشت شد

 ·بود

سرگرد مهدى همايونى عضو جوان گارد شاهنشاهى که از قضا يکى از اعضاى  ٬در واقع

در خصوص اجراى کودتا به مقامات بالاى حزب هشدار داده  ٬مخفى افسران حزب توده بود

سازمان او نيز اطلاعات را به نورالدين کيانورى رابط اصلى کميته مرکزى حزب و · بود

کيانورى به دليل رابطه خويشاوندى نزديک همسرش با · دشبکه نظامى مخفى آن اعلام کر

همسر مصدق و نيز داشتن تلفن شخصى او توانست سريعا اين اطلاعات را در اختيار 

اقدامات نصيرى اجراى عمليات کودتا و جزٸيات  ٬او طى اين تماس تلفنى· مصدق قرار دهد

·را به اطلاع مصدق رساند
۲
ا اقدامات احتياطى را انجام مصدق نيز به رياحى دستور داد ت 



از جمله چند دستگاه تانک بسوى منزل نخست وزير و  ىنيروى کمک ٬در اين ميان· دهد

او · کليت اين موضوع را تاييد کرد ٬مصدق در جلسه محاکمه خود· ستاد ارتش اعزام شدند

بعد از ظهر به منزلش تلفن کرده و وقوع کودتا را به  ۳شرح داد که شخصى در ساعت 

ر در يهمان شخص ناشناس اسامى افسران درگ ٬به گفته او· همسرش هشدار داده است

·کودتا را نيز فاش کرده بود
۸

 ·وضعيت عادى به پايتخت بازگشت ٬صبح روز بعد ۳ساعت  

 
سرگرد همايونى پس از کودتاى نافرجام همراه (· ۲۳۳۲مرداد )تهران:  ۸۲راز پيروزى کودتاى  ٬محمد جعفر محمدى· ۲

دو سال بعد  ٬درجه يافت چند روز بعد از بازگشت پيروزمندانه شاه به کشور ارتقام  ٬با ديگر گاردهاى سلطنتى دستگير شد

او تجربيات خود را · بازداشت و به حبس ابد محکوم شد ٬قرار گرفتهنگامى که بعنوان عضو حزب توده مورد شناسايى 

محمد ·: ک· ر ٬براى اطلاع درباره خلاصه اى از خاطرات او· بازگو کرد ٬محمدى ٬براى يکى از هم حزبيهاى توده اى اش

رى از اين براى اطلاع از روايت ديگ· ۳۳-۸۳۲(· ۲۳۳۳سازمان افسران حزب توده ايران )تهران:  ٬حسين خسروپناه

 ۸۲تجربه  ٬جوانشير· م·ف·: ک· ر ٬ستوان عبدالصمد خيرخواه ٬خاطرات يکى از اعضاى گارد سلطنتى·: ک· ر ٬گزارش

 ·۸۱۳-۱۱( ۲۳۳۲خاطرات )تهران:  ٬و نوالدين کيانورى· ۲۳-۸۲۲ ٬(۲۳۱۳مرداد  )تهران: 

لطنتى داراى دو عضو بود: سرگرد نويسد که حزب توده در ميان نخبگان گارد سحسين فردوست در خاطرات خود مي

خيرخواه به دليل کارايى قابل ملاحظه و · هر دوى آنها از افراد بسيار معتمد شاه و رکن  دو بودند· خيرخواه و سرگرد ناظر

به  ۲۳۳۳به شوروى گريخت و تا انقلاب  ۲۳۳۳ناظر در سال · مادر هناظر به دليل وابستگى به خود شاه به واسطه ملک

 ·خاطرات ٬فردوست ٬·ک· ر· گشتکشور بازن

اين سرهنگ محمد على مبشرى رٸيس سازمان نظامى حزب توده بود که شخصا به مصدق تلفن  ٬بنا بر ادعاى برخى منابع

"حزب توده وقوع کودتا را به مصدق اطلاع داده ·: ک· ر· به وقوع کودتاى قريب الوقوع هشدار داد نسبتکرد و به او 

با اينحال ارتباط مستقيم مبشرى با نخست وزير بسيار بعيد · ۸۱۱۲آگوست  ۲۳۲۱/۲۳مرداد  ۸۸ ٬شهروند امروز ٬بود"

اعضاى پيشين حزب توده که مخالف رهبرى کيانورى بودند نيز دلايل خاص خود را براى کم جلوه دادن نقش او · است

 ·دارند
 ·۳۳۱-۳۲ ٬ ۲چ  ٬محمد مصدق در دادگاه نظامى ٬بزرگمهر· ۸

 

· نفر را صادر کرده است ۳۱با لغو حکومت نظامى اعلام کرد که حکم بازداشت  دولت

تن از افراد گارد سلطنتى از جمله سرگرد مهدى همايونى قبلا بازداشت شده  ۲۳نصيرى و 

· فرزانگان و پرون مخفى شده بودند ٬باتمانقليچ ٬ديگران به سردستگى زاهدى· بودند

هنگامى که يک وزير کابينه پيشنهاد · ىى پنهان شده بودزاهدى در منزل يک ديپلمات آمريکا

·مصدق اين ايده را نه تنها غير قانونى بلکه نامعقول خواند ٬اعدام نصيرى را مطرح کرد
۲

 
به همراه  ٬شاه نيز همانگونه که در طرح کودتا )در صورت شکست( پيس بينى شده بود

  ·گريخت ى کوچک به بغداديهمسر و خلبان شخصى خود با هواپيما

 ٬ارتش از سوى مصدق براى بررسى و تحقيق کودتا منصوب شده بود ۸حقوقدانى از رکن 

·بخش اعظم اين روايت را مورد تاييد قرار داد
۸
تا  ٬گزارش او که بلافاصله تهيه شده بود 

او اسامى اکٽر افراد عمده دخيل در کودتا را ذکر کرده و · منتشر نشد ۲۳۳۳زمان انقلاب 

خبرنگار يوناييدپرس و يک "آمريکايى ناشناس" که قاچاقى وارد دربار شده  مشارکت يک

با · او توصيه کرد که سرهنگ اخوى و سرتيپ دفترى بازداشت شوند· بود را نيز يادآور شد

اخوى که از دوستان قديمى رياحى بود تهديد کرد که مغز خود را در برابر دوستش  ٬اين حال

دفترى · يافت تا بعنوان فردى "بيمار" روانه بيمارستان شود او اجازه· متلاشى خواهد کرد

و يا در واقع خواهر زاده مصدق پس از اينکه با چشمانى گريان دخالت در کودتا را انکار 



عنوان فرماندهى گارد گمرک را حفظ  ٬کرد و سوگند وفادارى شخصى به دايى اش  خورد

سيا شايعاتى مبنى بر · " ارزش داشتزمانه اى بود که "قول يک جنتلمن ٬آندوران· کرد

اما آنها در کنار دستگير شده · قريب الوقوع بودن اعدام افراد دستگير شده را منتشر کرد

بسر ميبردند که از تدابير امنيتى و حفاظتى  ىگان قبلى نظير بقايى و شعبان بى مخ در زندان

 ·شتندپايين برخوردار بود و زندانيان به آسانى به خارج دسترسى دا

 
1. Mehdi Azar, ”Did Foreigners Carry Out the 1953 Coup?”. 

جنبش ملى شدن نفت و کودتاى بيست و هشت مرداد )تهران:  ٬در غلامرضاى نجاتى ٬"ياداشتهايى درباره تحقيق و تفحص" ٬اسماعيل علميه· ۸

۲۳۱۳)٬ ۲۳-۳۱۳· 

 

جمعيت خودجوش بزرگى متشکل از هوادارن جبهه ملى و حزب  ٬روز پس از شکست کودتا

· نادرى و چهارراه استانبول جشن گرفتند ٬توده در ميدان فردوسى و خيابانهاى لاله زار

تصاوير شاه را پاره کردند و مجسمه هاى سلطنتى و بطور  ٬آنان نام خيابانها را تغيير دادند

نوشت احمد زيرک زاده بعدها · در ميدان توپخانه را پايين کشيدندمشخص مجسمه رضاشاه 

فاطمى به همکاران خود گفت که اين · ن کنشها مشارکت داشتکه حزب ايران مشتاقانه در اي

·کنشها از سوى مصدق ناديده گرفته شدند
۲
بعدها آشکار شد که مصدق به رياحى گفته بود  

ه مجرايى براى بيرون ريختن عصبانيت خود نياز در اين موضوع مداخله نکند زيرا "مردم ب

·"داشتند
۸

در شهرستان ها نيز مردم براى سرنگون کردن مجسمه ها دست به اقدامى  

شهر شاهى )قاٸمشهر( که خاندان پهلوى آنجا مبالغى قابل  ٬در اين ميان· مشابه زدند

استٽناء  ٬کرده بودملاحظه را در اقتصاد منطقه و همچنين املاک بزرگ خود سرمايه گذارى 

·بود
۳ 

راهپيمايى بزرگتر اما منظمترى در ميدان بهارستان براى شنيدن سخنان  ٬غروب همانروز

رضوى و  ٬حق شناس ٬شايگان ٬در اين برنامه فاطمى· نماينده گان مصدق برگزار شد

 نيروى ٬اين راهمپيمايى با هماهنگى جبهه ملى و به ويژه حزب ايران· زيرکزاده سخن گفتند

البته حزب توده و اتحاديه هاى  ·سوم و اتحاديه ها و اصناف و پيشه وران بازار برگزار شد

در حمايت از  –غير از فاطمى  –سخنرانان · کارگرى وابسته به آن نيز حامى تظاهرات بودند

آنها يک بار ديگر · تشکيل شورايى حزف زدند که مسٸله قانون اساسى را حل و فصل کند

اما فاطمى از نياز به تشکيل جمهورى و به · ه شاه بايد سلطنت کند نه حکومتتاکيد کردند ک

او مشاهبت · دادگاه کشاندن "خاٸنانى" حرف زد که سعى کرده بودند کودتا را راه بيندازند

 ٬هايى بين ملک فاروق پادشاه تازه مخلوع مصر و "مرد جوان" ى که به بغداد گريخته بود

 ·برقرار کرد

 
1. Lajevardi, ”Interview with Ahmad Zirakzadeh.” Iranian History Project. 

 ·۲۸۲ ٬ ۲ج  ٬مصدق دار دادگاه نظامى ٬بزرگمهر· ۸

3. U.S. Embassy, ”Summary of Political Events in Iran.” FO 371/Persia 1953/34-104569. 

 



نماد روشنفکرى و چهره کهنه کار مشروطه  ٬آنروز فاطمى بى سر و صدا على اکبر دهخدا

حتمل آتى بررسى مال معرفى او بعنوان رٸيس جمهور مرا به منزل برده بود تا احت –خواه 

·شود
۲
راهپيمايى با صدور يک قطعنامه و درخواست تشکيل شورايى براى حل بحران  

کرد که سوگند مصدق در حالى بر تشکيل چنين شورايى تاکيد · قانونى کشور به پايان رسيد

· اه قران را هم به وزرا يادآور شده بودگوفاداريش به پادشاهى مشروطه خواه در پيش

در خصوص  ٬فاطمى بعدها نوشت تنها زمانى که مصدق صداى خود را براى او بلند کرد

·همين موضوع بود
۸ 

عصر · تى ادامه يافتحملات پراکنده به مجسمه ها و نمادهاى سلطن ٬در اين بين تا شامگاه

 ومى با انتشار مقاله اى در باختر امروز سلطنت را بعنوان امرى "مرده" فاط ٬همان روز

دربار بعنوان "مرکز فساد" و شاه بعنوان "هوس  ٬در اين مقاله· "مدفون" محکوم کرد

"نوکر انگليس" و "دزد بغداد" و پدرش به مٽابه ديکتاتورى که  ٬باز و خون آشام"

·توصيف شده بود ٬را امضاء کرده بود ۲۳۲۸/۲۳۳۳قرارداد ننگين نفتى 
۳

اين مقاله  بعدها 

او پيش تر به معاون خود در · سرنوشت فاطمى را تعيين کرد ٬و سخنان او در جمع مردم

 رباختر امروز گفته بود خاطرش جمع است چون ميدانست جدايى آيت الله کاشانى و ديگ

"فرصت طلبان" تاٽيرى ناچيز دارد و اقتصاد را ميتوان بدون نفت نيز اداره کرد و غرب هم 

 : "دکترچندى بعد معاون او نوشت· تهديد حزب توده مبالغه ميکند صعمدا دارد در خصو

اين ···· تهديد کمونيستى را موضوعى چندان قطعى و قريب الوقوع تلقى نميکرد فاطمى

·"بى از نظرات دکتر مصدق بودديدگاه او عملا بازتا
۳ 

 
 ·۲۳۳ ٬(۲۳۳۲قلم و سياست )تهران:  ٬محمد على صفرى· ۲

 ·۳۱ ٬دکتر حسين فاطمى ٬هدايت متين دفترى· ۸

 ۳۱-۳۱۱(· ۲۳۱۳)تهران:  ٬زندگينامه و مبارزات سياسى دکىر حسين فاطمى ٬نصرالله شيفته· ۳

 ·۳۳-۲۳۱قلم و سياست  ٬صفرى· ۳

5. Sepehr Zahih, The Mossadegh Era (Chicago: Lake View Press, 1982), 133-34. 

 

به اين نتيجه   MI6برخى از افراد در ستادهاى سيا و  ٬بلافاصله پس از ناکامى نصيرى

واشنگتن به روزولت دستور داد ايران را ترک · رسيدند که کل کودتا شکست خورده است

رابرت مک کلور به تنها اميد باقى مانده يعنى اجراى کودتاى مورد نظر توسط تيمسار · کند

 ٬معاون وزير خارجه آمريکا که شناخت اندکى از اوضاع واقعى داشت· رياحى فکر ميکرد

اکنون ناچاريم نگاهى کاملا جديد به اوضاع ايران داشته باشيم و احتمالا اگر نوشت: "

·"بايد به آغوش مصدق پناه ببريم ٬ميخواهيم چيزى را در آنجا نجات دهيم
۲
 ٬اما ديگران 

به اين جمع بندى رسيدند که صرفا بخش "شبه قانونى" کودتا شکست  ٬بويژه روزولت

مرکزى کودتا و بويژه بدنه نظامى آن تا اندازه اى  شبکه ٬به اعتقاد آنان· خورده است

امکان اجراى طرح اوليه همچنان  ٬زيادى دست نخورده باقى ماند و با انجام برخى ابتکارات

روزولت مدعى است که حتى کسانى را که در مطرح کردن "سخنان نااميد · وجود دارد

سون که در "تعطيلاتى هندر· تهديد به کشتن کرده است ٬کننده" زياد روى ميکردند



خبر شکست کودتا را زمانى شنيد که در  ٬طولانى" بسر ميبرد تا طى کودتا کاملا غايب باشد

او بلافاصله با هواپيمايى نظامى به تهران بازگشت و از سوى مصدق · بيروت بسر ميبرد

حال  جمعيت شادمانى را در ٬او در مسير فرودگاه به مرکز شهر· گرفت ,مورد استقبال قرار

و بعد مستقيما به ديدار روزولت در سفارت آمريکا  ٬سرنگون کردن مجسمه ها مشاهده کرد

زمان اين ملاقات براى روز · سپس درخواست ملاقاتى فورى با مصدق را مطرح کرد· رفت

  ·مرداد تعيين شد ۸۳بعد يعنى 

 
1. Undersecretary of State, ”Memorandatum (August 18, 1953),” Foreign Relation of the US, 1952-54, vol. 10, 

748. 

  

هوادارن مصدق ترجيح ميدهند  ·اهميت سرنوشت ساز اين ملاقات اغلب ناديده گرفته ميشود

به زبانى مبهم از  ٬ويلبر هم تماما آنرا ناديده ميگيرد و در مقابل· از آن چشم پوشى کنند

·"نقشه کودتا امکانپذير ميشد" سخن ميگويد نحوه ايجاد "شرايطى" که در آن
۲

هندرسون  

نقش تعيين کننده  ٬نيز خلاصه اى سانسور شده از ماوقع را به واشنگتن فرستاد و در آن

·خودش را در کودتاى واقعى حذف کرد
۸
وظيفه سفراى محترم اين نيست که  ٬هر چه باشد 

او نسخه کمتر  ٬سال بعد ۸۱· ستاين محدود به سيا ا –دنبال فعاليتهاى مخفيانه بيفتند 

·سانسور شده اى را به پروژه تاريخ شفاهى در دانشگاه کلمبيا اراٸه داد
۳
نسخه اى مشابه  

·به نشريه تايم درز داده بود –البته بصورت ناشناس  –بلافاصله پس از کودتا  هم
۳
 

ين ا· د گزارش تايم استموي –که پس از مرگش قراٸت شدند  –ياداشتهاى شخصى او 

 ٬اطلاعات حاکى از آن هستند که او به مصدق التيماتوم داد و دقيقا پيش از ملاقات با مصدق

·نيز با روزولت به استراتژى معينى رسيده بود
۳

توسط استفن امبروز  ٬اين موضوع 

تاريخدانى که هنگام نوشتن کتاب جاسوسان آيک: آيزنهاور و دستگاه جاسوسى
۱
به ديگر  ٬ 

  ·داشت تاييد شده است اسناد دسترسى آزاد

 
1. Wilber, Overthrow of Premier Mossadeq, Summary. 

2. U.S. Embassy, “The Ambassador´s Interview With Mossadeq,” FO 371/Persia 1953/34-104570; Loy 

Henderson, “Memeorandum On Meeting with Mossadeq (August 18, 1953),” Foreign Relation of the US 

1952-54, vol. 10, 748-52. 

3. Don North, “Interview With Henderson,” Oral History Researcher Office (Colombia University, 1972). 

4. Iran Mob, Riot for the Shah,” Time, August 31, 1953. 

هندرسون و  ٬له بايد از سوى هندرسون درز کرده باشد چرا که در اين ملاقات تنها سه نفر حضور داشتند: مصدقاطلاعاتى جزيى تر اين مقا

 ·مترجم

5. Loy Henderson´s private papers, Manscript Dividsion of Library of Congress. 

 ٬·ک· براى اطلاع از خلاصه اى از ملاقات ر

See Mayro De Morales Ruehsen, ”Operation ”Ajax” Revisited: Iran, 1953,” Middle Eastern Studies 29, no. 3 

(July 1993), 497-80, 485-86. 

6. Ike´s Spice: Eisenhower and the Espionage Establishment. 

 

ملاقات او با مصدق يک ساعت تمام به درازا کشيد و مودبانه  ٬بر اساس نوشته هندرسون

که بجاى "پيژامه معموليش" کت و شلوار پوشيده بود "مبادى آداب" مصدق · آغاز شد



او از بريتانيا بخاطر · اما در سخنان او "تا حدى آتش نفرت شعله ور بود" ٬رفتار کرد

ارتش بايد ميدانست که  ۸هر چند که به واسطه گزارش رکن  ٬تلاش براى کودتا انتقاد کرد

هندرسون از بابت سلسله · ضيه درگير بوده اندآمريکاييها بويژه مک کلور نيز در اين ق

مصدق لبخندى طعنه آميز · اظهار تاسف کرد ٬حوادٽى که در زمان غيبت او روى داده بود

 ·تحويلش داده بود

رسون موضوع "بسيار جدى" اما لحن مذاکرات اين دو وقتى بشدت تغيير کرد که هند

کنسول آمريکا در · ريان قانون در حمايت از جان آمريکاييها را پيش کشيدناکامى مج

شمگين با شعارهايى مانند "مرگ بر آمريکا" خاصفهان تلفنى به او گفته بود که "اوباش" 

خودروى وابسته هم مورد · و "يانکى به خانه ات برگرد" اطراف خانه او تجمع کرده اند

هندرسون  ٬در ادامه مذاکرات· چاقو زخمى شده بودو راننده اش با  حمله قرار گرفته

سخنانى مشابه التيماتوم بر زبان آورد: که اگر مقامات نتوانند نظم و قانون را در خيابانها 

او هيچ گزينه اى بجز درخواست خروج بيدرنگ تمامى آمريکاييها از ايران را  ٬برقرار کنند

آمريکا نميتواند مصدق را  ٬صورت نگيرداو گفت اگر چنين اقدامى · پيش رو نخواهد داشت

او همچنين در صحبتهايش به اين موضوع · بعنوان رٸيس دولت قانونى برسميت بشناسد

در واقع منظورش طرح اين پرسش بود  ·اشاره کرد که شاه عملا مصدق را خلع کرده است

راى مصدق هنگام تعريف کردن ماجرا ب· که مصدق هنوز نخست وزير ايران هست يا خير

·وزرايش گفت که هندورسون موقعيت قانونى مرا به پرسش گرفته بود
۲
در پاسخ به  مصدق 

شاه حق برکنارى  ٬ندرسون قويا به اين نکته اشاره کرده بود که طبق قانون اساسىه

 ·نخست وزيران را ندارد

 
 ·۲۸۳ ٬(۲۳۳۱يادنامه مهندس حسيبى )تهران: · ويراستار ٬حسين اعرابى· ۲

 

يز همزمان با تهديدات خود اعلام کرده بود که در صورت اتخاذ اقدامى مقتضى هندرسون ن 

وعده پرداخت کمکهاى مالى و به آمريکا  ٬و فورى براى اعاده نظم و قانون از سوى دولت

بعدها  ٬وزير کشور ٬صديقى ·رسميت شناختن او را مجددا مورد بررسى قرار خواهد داد

که شديدا از تظاهرات ضد آمريکايى ناخشنود  –رسون گفت که مصدق براى متعهد کردن هند

·دستود داد مردم به خيابانها نيايند –بود 
۲

اره کودتا تلويحا گزارش بعدى سفارت آمريکا درب 

هندرسون اين موضوع حساس را که  ٬ن موضوع اشاره دارد که در مدت اين گفتگوبه اي

·"نخست وزير قانونى کشور کيست" پيس کشيده بود
۸ 

امبروز با تکيه بر ياداشتهاى خصوصى هندرسون مينويسد که سفير آمريکا موقع 

بازگشتش به تهران خواهان "ملاقات فورى حضورى" با مصدق شده بود و در آن جلسه 

به مسٸله "حملات اوباش" به غربييها اعتراض کرده و تهديد کرده بود که اگر خيابانها 

بر اساس نوشته هاى  ·ايران خارج خواهد کرد تمامى آمريکاييها را از ٬آرام نشوند

تلفن را برداشت و به رٸيس شهربانى دستور داد "نظم  ٬مصدق "عصبى" شد ٬هندرسون

·اين "اشتباه مهلک پيرمرد بود ٬بر اساس نوشته هندرسون·" را به خيابانها بازگرداند
۳ 



·ممنوع کرد او رسما انجام هر گونه تظاهرات را· اکنون مصدق به دام افتاده بود
۳

تيمسار  

· فرمان آتش را اجرا خواهند کرد ٬رياحى نيز اعلام کرد که نيروهايش در صورت لزوم

نشريه تايم در بررسى و تحليلش از کودتا گزارش کرد که بلافاصله پس از ديدار هندرسون 

او  ٬"هنگامى که هندرسون اتاق مصدق را ترک کرد· "سير حوادٽ آغاز شد" ٬با مصدق

 ·مطمٸن بود که آمريکا در خصوص برسميت شناختن نخست وزيره اش مردد استشديدا 

 
 ·۲۳۳۲ ٬سپتامبر ۲۲ ٬"مصاحبه با دکتر غلامحسين صديفى" روزنامه دنيا· ۲

2. Roy Melbourne (of U.S. Embassy), ”Political Situationfrom Aptil to Overthrow of Mossadeq on August 

19,” in FO 371/Persia 1953/34-104572. 

 

سراغ تلفن رفت و به ارتش و شهربانى دستور  ٬که از اين موضوع يکه خورده بود پيرمرد 

عملا دست ارتش را براى  ٬اين فرمان· داد که خيابانها را از کمونيستها پاکسازى کنند

روايت مشابهى از اين · سرکوب قدرتمندترين حاميان مصدق در خيابانها باز گذاشت"

·ملاقات در نشريه نيوزويک به چاپ رسيد
۲
سال بعد گفت که "مصدق  ۸۱خود هندرسون  

تلفن را برداشت و به رٸيس پليس دستور داد تا بلافاصله نظم را به خيابانها  ٬در حضور من

 ·"کوب کندرس ٬بازگرداند و دار و سته اوباش را که دست به خشونت ميزنند

اما از ذکر  ٬اهميت فرمان مصدق صحه گذاشت هندرسون در گزارش رسمى خود نيز بر

ن جمله بسنده کرد که "مصدق دستور ياو فقط به ا· خودش در ماجرا خوددارى کرد شنق

·"پاکسازى خيابانها و پايان دادن به تظاهرات را داد
۸
انگار اين اتفاق بخودى خود افتاده  

 ·باشد

سى به برخى مکاتبات بين سفارت يکى از کارشناسان وزارت خارجه بريتانيا که اجازه دستر

گزارش کرد که "نخستين شکاف  ٬آمريکا در تهران و وزارت خارجه در واشنگتن را يافت

·در اوضاع" هنگامى پديد آمد که مصدق دستور "پاکسازى خيابانها را" صادر کرد
۳
در  

مالا از احت -تحليل و بررسى بسيار طولانيترى که بعد از کودتا براى وزارت خارجه انگيس  

نوشته شد و به تازگى با سانسورهايى توسط وزارت خارجه  –سوى کرميت روزولت 

هندرسون بعد از ظهر به ديدار نخست وزير  آمده است که "آقاى ٬آمريکا منتشر شده

بلافاصله بعد  ٬بر اساس منابع معتبر· ملاقات آنان بصورت ناگهانى به پايان رسيد···· رفت

مرداد عملياتى  ۸۲آگوست/ ۲۳طرحها و نقشه هاى مربوط به از اين ملاقات بود که 

·"شدند
۳
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مرداد برگزارى هر گونه  ۸۳آگوست/ ۲۲دولت در  ٬ک تايمزبه نوشته خبرنگار نيويور

تظاهرات خيابانى را به دليل زد و خوردهايى خودسرانه هوادارن جبهه ملى و حزب توده 

·ممنوع کرد
۲
مبنى بر ديده شدن زاهدى در منطقه اى اطلاعاتى گمراه کننده  ٬همين خبرنگار 

· آمريکاييها در تهران مخفى شده بوداما زاهدى به کمک · دوردست آذربايجان اراٸه کرد

سرهنگ اشرفى که اکنون فرماندار نظامى تهران و همچنين فرمانده سوم  ٬اواخر همانروز

نماينده گان حزب توده و جبهه ملى را براى ابلاغ دستورات مستقيم  ٬کوهستانى شده بود

·مصدق مبنى بر دورماندن از خيابانها فراخواند
۸ 

·ى و حزب توده دستورات مصدق را رعايت کردندجبهه مل ٬صبح روز بعد
۳

نيروى سوم  

اما خطر حزب توده همچنان پا بر  ٬اعلام کرد خطر موجود از سوى راستيها بر طرف شده

·جا بوده و ادامه دارد
۳
برادران بوسکو وظيفه خود را در ارتباط با نيروى سوم بخوبى  

 ٬که همچنان آزاد بودند تا فعاليت کنند –روزنامه مخالف  ۱ ٬در همين حال· انجام داده بودند

· بطور مشخص فرمان شاه مبنى بر نخست وزيرى سرلشگر زاهدى را منتشر کردند

بعدها طالقانى گفت که افراد · روزنامه ستاره اسلام کاشانى نيز يکى از اين شش جريده بود

ا نام حزب توده جاعل در منزل آيت الله بهبهانى تمام شب را سرگرم تهيه اعلاميه هايى ب

آنها همچنين تهديد کردند که · ا اعلام کرددمکراتيک مردمى" ر بودند که آغاز "جمهورى

سران روحانى مخالف از جمله آيت الله العظمى بروجردى را از تيرهاى برق به دار خواهند 

 · آويخت

 
1. Kennett Love, ”Ezterimist Riot in Tehran,” New York Times, August 19, 1953. 

 ·۲-۲۱ ٬(۲۳۳۳)مرداد  ۲۸شماره  ٬انديشه جامعه ٬مرداد" ۸۲"کودتاى  ٬پرويز بابايى· ۸

کل اين شماره به خاطرات دانشجويان چپ گرا از · ۳۳-۳۸ ٬(۲۳۳۳/۲۳۳۳)آگوست/مرداد  ۳۳ش  ٬آرش ٬"از تير تا مرداد" ٬باقر مومنى· ۳

 ·( اختصاص دارد۳۸)مرداد  ۳۳آگوست 

 ·۱۲۲ ٬ ۲۲۳-۸۲ ٬طراتداورى خا ٬حجازى· ۳

 ·۳۸۳ ٬(۲۳۲۳)تهران:  ٬نيروهاى مذهبى ٬على رهنما· ۳

 

همه  اعضاى کابينه بمنظور بحٽ درباره طرحهاى مربوط به ٬مرداد ۸۲بامداد  ۱٬۳حدود 

 –وزير کشور  –صديقى · پرسى سرنوشت سلطنت در منزل مصدق تشکيل جلسه دادند

صبح نيز به استانداران  ۲در ساعت · وظيفه آماده کردن صندوقهاى آرا را بر عهده گرفت

·اعلام کرد که براى همه پرسى پيش رو آماده باشند
۲ 

از  ٬سنگ وچماق ٬نفرى از اوباش مسلح به چاقو ۳۱۱دسته اى  ٬تقريبا در همين ساعت

تادندجنوب تهران و بازار بسوى مناطق شمالى شهر براه اف
۸
يب رفيق ط ٬دسته اين گروهسر 

"اين دردسر سازان خيابانى  ٬براساس گزارش خبرنگار نيويورک تايمز· شعبان بى مخ بود

·از محلات زاغه نشين" بهانه لازم براى دخالت نظامى را فراهم کردند
۳

  

 
 ·۸۸-۲۸۱ ٬(۲۳۳۲يادنامه دکتر غلامحسين صديقى )تهران:  ٬ويراستار ٬پرويز ورجاوند· ۲

2. Richard and Gladys Harkness, ”The Mysterious Doings of the CIA,” Saturday Evening Post, October 30- 

November 13, 1945. See also Stella Marigold, “The Streets of Tehran,” Reporter, November 10, 1953. 



3. Kennett Love, “The American Role in the Pahlavi Restoration” (Princeton University, unpublished paper, 

1960), 2. 

 

 

دارو دسته اوباش را اينگونه توصيف  ٬کاتم که اطلاعات دسته اول کودتا را در اختيار داشت

 کرده است:

 

محل جمع شدن اوباش جوان قلچماقى معروف به چاقوکشان  ٬زورخانه هاى سران اوباش

همچنين سران · ع عمل فاسد يا وحشت افزا بکار گرفته شوندهستند که ميتوانند براى هر نو

آنان و افراد زير · اوباش کنترل شمارى از فاحشه خانه ها و قمارخانه ها را در اختيار دارند

دست آنها از سوى سياسيون اجير ميشوند و اگر ضرورت برگزارى تظاهرات سياسى بزرگ 

گسترده از کارگران ساده را براى  ىارسران اوباش با پرداخت پول قادرند شم ٬حس شود

اوباش چاقوکش اغلب از سوى سياستمدارن سلطنت ··· حضور در تظاهرات گرد هم آورند

اوباشى که از محله هاى زاغه نشين جنوب تهران در · طلب يا دست راستى اجير ميشوند

 ٬دندشدند و ژنرالهاى دست راستى ارتش را بر مصدق پيروز کروارد عمل  ۳۸مرداد  ۸۲

 ·از سوى ملاها و چاقوکشان رهبرى ميشدند

موجبات  ۲۳۳۸مرداد  ۲۳۳۳/۸۲آگوست  ۲۳ترديدى نيست که آن اوباش خيابانى که در 

که از  –ملغمه اى بودند از افراد بيسواد جنوب تهران  ٬سرنگونى مصدق را فراهم ساختند

 و طيفى از رهبران چاقوکشها –سوى گروه بهبهانى و با کمک کاشانى و ملاهاى پايينتر

شعارهاى شاده دوستى سر ميدادند و ترديدى نيست که برخى از  ٬اوباش· جمع شده بودند

انتظار حمايت پايدار از سلطنت  ٬اما نميتوان از اين جماعت ٬آنها به اين شعار اعتقاد داشتند

·طلبان را داشت
۲ 

 

1. Cotten, Natinalism in Iran, 37-38, 155. 

 

پهلوانان نويسنده معاصر بريتانيايى که زمان زيادى را براى گفتگو با  توفر دى بليگکريس

 توصيف مشابهى اراٸه ميکند: ٬يب صرف کردهزورخانه اى و هواداران ط

 

يب به دوستان و همکاران نزديک خود پيغام ط ٬ ۲۳۳۸مرداد  ۲۳۳۳/۸۳آگوست  ۲۲ در

نفر جمع شدند که چاقو و  ۳۱۱روز بعد حدود · داد که در بازار ميوه و تره بار جمع شوند

نفره برادارن بانکدار  ۳پولى را که از گروه  ٬طيب· ديگر سلاحهاى]سرد[ را بهمراه داشتند

رفقاى محلى · بين آنها توزيع کرد ٬دريافت کرده بود –مجراهاى انتقال پول سازمان سيا  –

آنها شعارهاى ضد · بار حرکت کردنها پيوستند و جمعيت از بازار ميوه و تره آبيشترى به 

اهن سفيد )پيراهن افراد مرتبط با کمونيستها( به تن داشتند يرافرادى را که پ ٬مصدق ميدادند

از شاه به باد کتک ميگرفتند و خودروهاى عبورى را مجبور به بوق زدن و حمايت 

حرکت  با· يب به گروه دوم به سردستگى رمضان ملحق شدندطدسته  ٬طى راه· کردندمي



ترين گروه از منطقه شهر نو غير عادى · شمار جمعيت نيز بيشتر ميشد ٬آنان بسوى شمال

يب و ديگران به اقدامات ط· نروز راه افتاده بودندمتشکل از معروفترين فاحشه هاى آ

مرداد را بعنوان تصوير اراده عمومى نشان دهند و نه  ۸۲کودتاچيان اجازه داد تا حوادٽ 

·مايت سازمان سيادسيسه اى تحت ح
۲ 

 

آن دکه هاى روزنامه فروشى که نشريات هوادارن دولت را ميفروختند تخريب  اوباش

 ٬کردند کتک ميزدندشاه" خوددارى مي راننده گانى را که از دادن شعار "زنده باد ٬کردند

مرکز فعاليتهاى  –ر سعدى تبه تٸا ٬تهديد به غارت ميکردند ٬مغازه ها را در صورت نبستن

روزنامه  ٬نيروى سوم ٬حمله ور شدند و دفاتر حزب ايران –اجتماعى روشنفکران چپگرا 

با · را به آتش کشيدند –مهمترين روزنامه حزب توده  –هاى باختر امروز و بسوى آينده 

افراد ديگرى نيز به انها پيوستند که به گفته کرميت  ٬ادامه حرکت آنان بسوى مرکز شهر

لت بعضى از آنها "افراد بيکارى بودند که مجانى با کاميونها اجاره اى آورده شده روزو

سومکا و  ٬برخى اعضاى حزب زحمتکشان ٬اييان اسلام بودنددبرخى از حاميان ف ٬بودند"

برخى  ٬برخى دهقانانى که از املاک سلطنتى ورامين آورده شده بودند و از همه مهمتر ٬آريا

·ز زندان مرکزى آزاد شده بودندزندانيانى بودند که ا
۸
سرگرد همايونى از گارد سلطنتى که  

 ٬صبح ۳در کودتاى اوليه کارشکنى کرده بود در خاطرات خود مينويسد که حوالى ساعت 

·اوباش خيابانى توانستند او و ديگر زندانيان زندان مرکزى را آزاد کنند
۳
  

 
1. Christopher de Bellaigue, In the Rose Garden of the Martyrs: A Memoir of Iran (New York: 

HarperCollins, 2004), 173. 

2. British Memorandum, “The Political Review of the Recent Crisis (September 2, 1953)” Foreign Relation of 

the US, 1952-54, vol. 10, 780-88; 

 ·۳۳-۳۳۳ ٬(۲۳۱۳خاطرات من )تهران:  ٬امير علايى شمس الدين ٬ ۲۳۳۸مرداد ماه  ٬·اطلاعات هفگتى

 ·۳۳-۸۳۲ ٬سازمان افسران حزب توده ايران ٬"خاطرات" در خسرو پناه ٬همايونى· ۳

 

 

 ٬گارد سلطنتى که بسيارى از آنان لباس شخصى بر تن داشتند ٬بعد از ظهر ۸در ساعت 

·کاميونهاى ارتشى را از پادگانها به داخل شهر آوردند
۲
ين "جمعيت" سلطنت مجموع ا 

 ·هزار نفر فراتر نميرفت ۳تا  ۳از  ٬طلب

اما  ٬بعدا يک گزارشگر آمريکايى هوادار سيا اين تظاهرات را "مراسمى مضحک" خواند

آن گروه بعنوان "جمعيت" خود جوشى که يک "قيام" از سلطنت طلبان اصرار داشتند که 

·ياد ميکنند ٬و حتى "انقلاب شاه و مردم" را به همراه آورده اند
۸
هزار  ۳گردهمايى حدود  

هزار نفر  ۳۱بيش از  نفر بويژه در کشورى که شمار جمعيت راهپيمايان آن به آسانى به

حتى در کودتا نيز تعيين کننده نبود و صرفا تاٽيرى  ٬اين نيرو· "جمعيت" نبود ٬رسيدمي

يکى از شاهدان · مشابه صدايى در کنار نمايش واقعى کودتاى متعارف نظامى ٬جنبى داشت

عينى حمله به دفاتر نيروى سوم نوشته است که شمار اوباش آنقدر اندک بود که 



آنان بايد منتظر رسيدن کاميون سربازان · نميتوانستند ساختمان را به تصرف در آورند

·ساختمان را غارت کردند ٬بعد تحت نظارت افسران ارتش· ميشدند
۳ 

فرمانده هان ارتس هم تانکهاى خود را بسوى  ٬بودنددر شرايطى که اوباش در حال چپاول 

سرهنگ نوذرى  ٬ه صبحد عينى مدعى است که در ساعات اولييک شاه· شهر روانه کردند

فرمانده معتمد تيپ اول زرهى با عجله بسوى پادگان سلطنت آباد رفته و به سرتيپ 

جراى دستور مصدق دستور داده تا تانک ها را براى ا –سلطنت طلب پنهانى  –جهانبانى 

·مبنى بر پاکسازى خيابانها روانه شهر کند
۳

  

 
 ·۱۱۱ ٬(۲۳۳۳نظر از درون به نقش حزب ايران )تهران:  ٬بابک امير خسروى· ۲

2. Harkness, ”Mysterious Doings of the CIA”. 

 ·۲۲۸-۲۱۳ ٬داورى خاطرات ٬حچازى· ۳

 ·۲۳۳۳نوامبر  ۳ ٬نيمروز ٬مرداد" ۸۲ "گزارش اقدامات نظامى در کودتاى ٬به نقل از محمدى· ۳

 

دقيقا روشن نيست که آيا فرماندهان ديگر تيپها نيز همين کار را سر خود انجام دادند يا 

رٸيس شهربانى و نيز فرماندار  -ماموران يا معاونان آنان بر اساس دستور سرتيپ دفترى

·دست به اين اقدام زدند –نظامى که با عجله منصوب شده بود 
۲
فرمانده گارد  –دفترى  

برغم مخالفت رکن دوم و رٸيس ستاد ارتش به سمتهاى ياد شده گمارده شده  –مسلح گمرک 

اوضاع بهتر اداره خواهد  ٬مصدق احساس ميکرد که با وجود اين خويشاوند نزديک· بود

صبح نخست وزير با دستور اراٸه  ۲۲صديقى در خاطرات خود مينويسد در ساعت · شد

·ياست شهربانى و فرماندار نظامى به سرتيپ دفترى به او تلفن کردسمتهاى ر
۸
به بيانى  

فرماندار · يکى از دسيسه گران کودتا اکنون سه منصب را در دست گرفته بود ٬ديگر

ى مينويسد فرماندار نسرگرد همايو· رٸيس شهربانى و فرماندار گارد مسلح گمرک ٬نظامى

را براى بازداشت فرماندهان تيپهايى که در خدمت نظامى جديد فورا افسران سلطنت طلب 

اعزام  –د ابه ويژه سرهنگ پارسا از تيپ اول کوهستان در پادگان مهرآب –مصدق بودند 

·کرد
۳ 

ا همعاون فاطمى در باختر امروز مدعى شد که مصدق شخصا دستور داد تانک ٬سالها بعد

·شوندبراى برقرارى نظم و قانون در شهر از پادگانها خارج 
۳
مهمترين مانع پيش  ٬بنابراين 

تانک و کاميون نظامى مملو از سرباز اجازه يافتند از  ۳۸· روى برطرف شده بود

بلکه مستقيما به سمت ند قرارگاههاى خود خارج شوند اما آنها دنبال پاکسازى اوباش نرفت

ز بعدا سرهنگ ممتا· کردند تحرک ليهتصرف مکانهاى استراتژيک تعيين شده در نقشه او

کار خود را با حمله به همان دولت  ٬تصديق کرد که تانکهاى اعزامى براى دفاع از دولت

·بپايان رساندند
۳
تانکها طى همان روز ستادهاى ارتش و ساختمانهاى تلفن و تلگراف را  

 ·تصرف کرده و ارتباط بين دولت و قرارگاههاى تحت فرماندهى مصدق را قطع کردند

 
 ·۸۲۲ ٬مصدق در دادگاه نظامىمحمد  ٬بزرگمهر· ۲

 ·۸۳-۲۸۳· خاطرات دکتر غلامحسىن صديقى ٬ورجاوند· ۸

 ·۳۳-۸۳۳"خاطرات"  ٬همايونى· ۳



 ·۳۲۳ ٬زندگى و مبارزه سياسى دکتر حسين فاطمى ٬شيفته· ۳

  ۳۳-۳۱ ٬ ۸ ٬ج ٬محمد مصدق در دادگاه نظامى ٬بزرگمهر· ۳
 

افرادى  ٬در ايستگاه تصرف شده راديو· به منزل مصدق گريخت –وزير کشور  –صديقى 

و سردبيران مهمترين روزنامه هاى هوادار شاه  ٬پسر کاشانى ٬برادر شاه ٬مانند زاهدى

 ·نخستين کسانى بودند که خطاب به ملت سخن گفتند

ى به تانکها تحت فرماندهى افسران هوادار شاه و نيز اوباش خيابان ٬بعد از ظهر ۳تا ساعت 

مصدق  ٬طى همانروز· سر دستگى شعبان بى مخ در مقابل منزل مصدق به يکديگر پيوستند

 ٬رضوى ٬حسيبى ٬نريمان ٬فاطمى ٬شايگان -با اکٽر مشاوران خود به تناوب ديدار کرد

ساعت  ۸برخورد و تيراندازى شديد و نهايى فقط · و برادارن معظمى صديقى ٬زيرکزاده

سرهنگ ممتاز که از منزل مصدق محافظت · ن قابل پيش بينى بوداما نتيجه آ· ادامه يافت

اما سرهنگ روحانى و سرهنگ افخمى براى حمله · تانک در اختيار داشت ۳تنها  ٬ميکرد

ممتاز بعدها · تانک مهلک شرمن در اختيار داشتند ۸تانک از جمله  ۸۳به منزل مصدق 

دستگاه براى حفاظت  ۳ ٬ار داشتتانک در اختي ۳در مجموع  ٬نوشت که در آنروز مرگبار

افظت از دانشکده افسىرى و يک دستگاه بيرون حيک دستگاه براى م ٬از منزل نخست وزير

·از باغ شاه
۲
سبک او توان مقابله با بمباران  ىممتاز به اطلاع مصدق رساند که تانکها 

·سنگين منزل توسط تانکهاى شرمن را ندارند
۸ 

مصدق به  ٬ليکه تيراندازى بسوى منزل ادامه داشتدر حا ٬بعد از ظهر ۳حدود ساعت 

تن از همکاران وى  ۲۳مصدق و  ٬در پى تخريب و غارت شديد منزل· ممتاز فرمان آتش داد

سيف الله معظمى و حسيبى از راه  ٬رضوى ٬نريمان ٬زيرکزاده ٬صديقى ٬از جمله شايگان

ه شکست و سر مصدق مچ پاى زيرکزاد ٬در اين ميان· ديوار وارد منزل همسايه شدند

 ٬شايگان ٬مصدق· ديگر خانه هاى مسير متفرق شدنداين گروه از طريق · زخمى شد

رفتند و از  ٬سيف الله معظمى به خانه معظمى که در همان نزديکى بود ورضوى  ٬صديقى

 ·تماس گرفتند -سلطنت طلب سرسخت و نخست وزير آينده -آنجا با جعفر شريف امامى

 
 ·۲۳۳۲مرداد  ۸۲ ٬سرهنگ ممتاز" مجله ايران"مصاحبه با · ۲

 ·۲۸۳ ٬خاطرات دکتر غلامحسين صديقى ٬ورجاوند· ۸

 

آنجا · آنها را اول در باشگاه افسران بازداشت کردند· آخر شريف امامى داماد معظمى بود

منتظرشان  –رٸيس ستاد جديد ارتش که از خويشاوندان صديقى بود  –تيمسار باتمانقليچ 

چند وزير ديگر از  ٬در اين ميان· ها را به پادگان سلطنت آباد منتقل کردندسپس آن· بود

 ·جمله فاطمى موفق به فرار شدند

مبارزان جبهه ملى براى تشکل نيروى ملى فراخواندن هواداران به  ٬طى آنروز پرآشوب 

·خيابانها و در صورت لزوم توزيع سلاح دست به دامن مصدق شدند
۲

نيز پس از توده حزب  

نماينده اى را براى اراٸه درخواستى مشابه به ديدار مصدق  ٬لسه اضطرارى کميته اجرايىج

·فرستاد
۸

کيانورى مجددا تلفنى اطلاع داد که گارد سلطنتى با کاميونهاى ارتشى در حال  



·به مصدق اعلام شد که هول نکند زيرا اوضاع تحت کنترل است· ورود به شهر است
۳

 

که يکى از آنان  –نفر فرستاده حزب توده  ۳شته است کهشايگان در خاطرات خود نو

·به منزل مصدق آمده و خواهان مقاومت فعالانه شدند –شخصا ميشناخته 
۳
اين درخواست  

اما  ٬سنجابى و يکى از خوانين قشقايى حاضر در جلسات قرار گرفت ٬مورد حمايت فاطمى

 · " از پذيرش آن خوددارى کردمصدق با اعلام اينکه نميخواهد "بر آتش سوزان نفت بريزد

 
 ·۳۳۲ ٬(۲۳۲۱چند و چون فروريزى دولت مصدق )تهران:  ٬ماشاالله ورقاء· ۲

2. Zabih, Mossadeq Era, 135. 

 ·۳۲-۸۳۱ ٬خاطرات ٬کيانورى· ۳

 ۲۲-۳ ٬ ۸جلد  ٬(۲۳۲۳ويراستار سيد على شايگان )تهران:  ٬احمد شايگان· ۳

 

شايگان اذعان ميکند که آنها در اکٽر ساعات روز اطمينان داشتند که افسران معتمد نظير 

"تنها  ٬او سالها بعد نوشت· تيمسار رياحى و دفترى "اوضاع را در کنترل" خواهند گرفت

به ارتش اعتماد درسى که آموختم اين است که در کشورى نظير ايران هرگز نميتوانيد 

شايگان و ديگر سران جبهه ملى بعدها طى مصاحبه هاى مختلف  ٬آذر ٬زيرکزاده· کنيد"

انجام دهد زيرا به "الگوى سياسيون قديمى" دلبسته گفتند که مصدق تماىل نداشت کارى 

او همچنين نگران بود که چنين · بود و حتى از فکر جنگ خونين داخلى نفرت داشت

به تجزيه کشور  ۲۳۱۳ زمينه ساز دخالت خارجى شود و همانند قرار سال ٬کشاکى

يکى از اعضاى کميته مرکزى حزب توده مينويسد مصدق در آخرين گفتگو تلفنى  ·بيانجامد

·با کيانورى با شور و شگفتى گفت که سرنوشت کشور اکنون در دست کرام الکاتبين است
۸

 
سرسختانه همه  ٬سرنوشت ساز زسفارت بريتانيا بعدها تصديق کرد که مصدق در آنرو

·درخواستها براى توزيع سلاح را رد کرد
۳ 

نفر  ۳۳نفر و تعداد زخميها را  ۳۲ن روز را شمار کشته هاى اي ٬پزشکى شهر مقامات

·اعلام کردند
۳

نفر  ۲۱۱نفر کشته و  ۳۳سفارت آمريکا اما ادعا کرد که در اين حوادٽ  

ى در روزهاى نزديک به محاکمه مصدق ادعا با اينحال روزنامه هاى غرب· زخمى شده اند

·نفر بر اٽر تيراندازى کشته شدند ۳۱۱م تصرف منزل او بيش از اکردند که هنگ
۳
روزنامه  

نگارى مدعى شد که مصدق کاملا بموقع تسليم شد زيرا زاهدى داشت براى حمله هوايى 

 · آماده ميشد

 
1. Ladjevardi, ”Interview with Ahmad Zirakzadeh” and ”Interview with Mehdi Azar,” Iranian Oral History; 

 ·۲۳۲ ٬(۲۳۱۲اميدها و نااميدها )لندن: نشر جبهه  ٬کريم سنجابى ٬ ۳۲۳ ٬زندگى و مبارزات سياسى دکتر سيد حسين فاطمى ٬شيفته

 ·۳۳۱ ٬(۲۳۳۳ ٬نشر کتاب ٬از زندگى من )لس آنجلس ٬صادق انصارى· ۸

3. British Embassy, ”Notes on Political Parties (August 16, 1957), FO 371/ Persia 1953/34-127075. 

 ·۳۳۳ ٬نيروهاى مذهبى ٬على رهنما· ۳

5. Jodeph Mazandi, ”Sahah´s Men Overthrow Mussadeq,” Times of India, August 20, 1953. 

 

او در · ور بازگشتبه کش ٬روز پس از فرار ۱تنها  ٬آگوست ۸۲مرداد ماه/ ۳۲شاه در 

دفترى و شعبان بى مخ مورد استقبال قرار  ٬باتمانقليچ ٬نصيرى ٬فرودگاه از سوى زاهدى



او با مشاهده لباس و نشان جديد نصيرى پرسيد که چه کسى به او ارتقاء درج داده · گرفت

 شاه با تشر گفت که اعطاى ٬هنگامى که گفته شد اين اقدام از سوى زاهدى انجام شده· است

او به هنگام ورود به شهر با گلباران و طاق · چنين ارتقايى تنها در صلاحيت شاه است

زاهدى در ديدارى  ٬غروب همانروز· وبرو شدر ٬نصرت هايى که بسرعت درست شده بودند

سرو صدا به  ىشاه ب ٬روز بعد· انى را ملاقات کردشکا ٬که بسيار مورد توجه قرار گرفت

عراق محرمانه به رويترز گفت "اقدام به سابقه شاه در سر زدن سفير · ديدار کاشانى رفت

·"به کاشانى در منزلش بمنظور تشکر از همکارى او در اعاده سلطنت انجام گرفته است
۲

 
 ٬روزنامه عمده کشور نيز تصاويرى بزرگ از زاهدى را در کنار کاشانى ٬بعدى هفته ىط

·حاٸرى زاده و قنات آبادى منتشر کردند ٬مکى ٬بقايى
۸
سيد محمود کاشانى  ٬بعد سالها 

فرزند آيت الله و نماينده ايران در ديوان بين المللى لاهه مدعى شد که علت موفقيت کودتا 

· ش توصيه پدرش بويژه براى بازداشت زاهدى امتناع کرده بوداين بوده که مصدق از پذير

مصدق به جنبش ميهن پرستانه به رهبرى پدر شجاعش خيانت کرده  ٬بر اساس گفته او

 ·بود

 
1. Foreign Office, ”Notes on Conversation Between Iraqi Ambassador and Reuters Correspandent,” FO 

371/Persia 1953/34-10571. 

 ·۳۱۳ ٬خاطرات من ٬امير علايى· ۸

3. Mahmud Kashani, ”With It Really a military Coup?” Presented at a Conference on Mohammad Mossadeq 

and 1953 Coup, at St. Antony´s College, Oxford, UK, on June 8-10, 2002.  

 

در تحليلى کوتاه خطاب به وزارت خارجه آمريکا نوشت که شاه پس از  لوى هندرسون

نظير صدور  –بازگشت به کشور سريعا براى برقرارى مجدد زنجيره دستورات پيشين 

او · وارد عمل شد –و دور زدن نخست وزير فرمان براى رٸيس ستاد ارتش و سران ارتش 

هى کل نيروهاى مسلح" عملا و اسما سماجت ديرينه خود را مبنى بر اينکه "مقام فرماند

هندرسون متعقد بود شاه ميترسد که بدون اين قدرت به · تکرار کرد ٬دراختيار اوست

·" اهميت تبديل شود و در نهايت هم مجبور به کناره گيرى از سلطنت باشد ى"موجوى ب

ش به ازگشتظاهرا فکر ميکند ب· "شاه در دنيايى خيالى زندگى ميکند ٬طبق نظر هندرسون

·"ى از محبوبيت او نزد مردم بوده استسلطنت تماما ناش
۲
سفارت آمريکا در گزارشى  

احتمالا همچنان  –ف نظر از حزب توده رص –ديگر تصديق کرد که "اکٽريت مردم ايران 

·"هوادار دکتر مصدق هستند
۸ 

 

1. U.S. Embassy, ”Conversation Between Mr. Henderson and the Shah (September 14, 1954),” FO 371/Persia 

1954/34-104571. 

2. U.S. Embassy, ”Report on the Political Situation (February 12, 1954),” FO 371/Persia 1954/34- 109986. 

 

 

 



 پوشش مطبوعاتى
سلسله  –نماينده سوسياليست پارلمان هند  –ردى · ک· جى ٬بلافاصله پس از سقوط مصدق

·مقالاتى درباره کودتا براى نشريه تايمز آوايندا نوشت
۲

پس از گفتگو با ديپلماتها و او  

تصويرى دقيق که وزارت خارجه  ٬در واقع· تصويرى نسبتا دقيق اراٸه کرد ٬ايرانيان مطلع

و اين در حالى بود که نشريات  ٬بريتانيا اين نوشته ها را براى مطالعه داخلى توصيه کرد

ى خود آنها بر موضع "غليان ناگهانى افکار عمومى" که "مصدق را نيز در خود داخل

·کشيد" تاکيد ميکردند
۸
"اين مقالات  ٬به نوشته يکى از کارکنان وزارت خارجه بريتانيا 

·"بسيار جالب توجه اند و ارزش خواندن دارند
۳
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دادهاى مرتبط اراٸه داد: "ديدارهاى اسرارآميز" ويردى گزارشى جزء به جزء را از ر

 ٬واکنشهاى عمومى و منفى آيزنهاور و دالس ٬شاهزاده اشرف و ژنرال شوارتسکف

روابط نزديک  ٬هوادارى ايالات متحده آمريکا از بريتانيا در مسٸله "غرامت منصفانه"

لات و ا و ايانياييهبريتديرين پيوندهاى  ٬افسران ارتش ايران و مشاوران نظامى آمريکايى

ساز ايلات در زمره حقوق بگيران سر عشاير )براساس ادعاى او "اکٽر روساى درد

بست نشينى مشهور زاهدى در سفارت  ٬ارتباط نزديک کاخ و آمريکاييها ٬ىس" بودند(يانگ

بازگشت سريع هندرسون و به پرسش  ٬برهم زدن نقشه کودتا از سوى حزب توده ٬آمريکا

تانکهايى که بمنظور پاکسازى وارد خيابانها شده  ٬و سرانجام ٬مصدق گرفتن مشروعيت

او در جمع بندى خود اينگونه · بودند اما عملا براى اجراى کودتا مورد استفاده قرار گرفتند

 نوشت است:

 

ويژه روشنفکران طبقه متوسط معتقدند که بظاهرا تعداد قابل ملاحظه اى از افراد در ايران 

حتى اگر بر اٽر مهندسى عملى عوامل خارجى بويژه ايالات متحده  –کودتاى واقعى سلطنت 

حاميان دکتر ···· تحت تاٽير و الهام آنان بوده است اتمام ٬آمريکا صورت نگرفته باشد

ال ايالات متحده آمريکا مصدق شواهد پرجزييات زيادى را اراٸه داده اند تا اتهام حمايت فع

از مردم از اينکه يک چهره ملى و نماد اى شمارى قابل ملاحظه ··· از کودتا را اٽبات کنند

مردم واقعا باورى عميق به دکتر مصدق · متاسف هستند ٬ميهن پرستى ايران سرنگون شد

يمى ن· تصوير عمومى اکنون تيره تر از روزهاى پيش از کودتاست ٬از برخى جهات· دارند

 ·از نيروهاى ارتش بايد مراقب ايلات و عشاير باشند و نيمى ديگر مواظب شهرها

 
1. G.K. Reddy, ”An Unexpacted Victory,” Times of India, September 17, 1953. 

 



انتظار اين ميرفت که روزنامه  ٬ميتوانست ماجرا را درست روايت کند وقتى يک ناظر هندى

اما آنان از پرزيدنت · بى نيز بتوانند همين کار را انجام دهندنگاران و دانشگاهيان غر

با تبليغات فراوان با  کسى که بيدرنگ پس از کودتا نطقى ٬آيزنهاور سرمشق گرفته بودند

ظاهرا او بدون هيچ طعنه اى مدعى است که ايرانيان · عنوان "صلح با عدالت" را انجام داد

· برابر "ديکتاتورى ظاهرا سرسخت" قد علم کردندبطور طبيعى بدليل ترس از کمونيسم در 

ش روبود: "اوباش ايران براى شاه خود شسرتيتر اصلى تايم درباره داستان کودتا اين 

·"کنندمي
۲
پيروز  تا "مردم نفر جان خود را از دست دادند ۳۱۱ ٬به ادعاى اين نوشته 

بويژه با تمرکز  ٬قرار داداين رويداد را چارچوب "بحران در اسلام"  ٬ندنآبزرور ل·" شوند

·بر ورود ايده ها و تکنولوژى هاى غربى به جوامع سنتى
۸
ن بود که غرب مقاله اي استدلال 

نشريه · هنوز به جلب نظر ناسيونالىستهاى سکولار نيازمند است ٬براى غلبه بر کمونيسم

مصدق خون و سياست" بحران را با تصوير کردن  ٬مقاله اى با عنوان "نفتريپورتر در 

بعنوان شخصيتى مشابه گوبلز و تصوير کردن شاه به مٽابه فردى داراى "قدرتى نيمه 

·عرفانى" بر مردم تشريح کرد
۳

کرستين ساينس مانيتور مدعى شد که بموقع جلوى  

 –زيرا که مردم ديگر از اعمال "خاٸنانه" مصدق  ٬"کودتايى کمونيستى" گرفته شده است

·شاه دلزده شده بودندبويژه دستگيرى پيام رسان پاد
۳
 ٬شاه فردى "ليبرال" ٬در اين نوشته 

اين  ٬"نيکخواه" و "قانونى" معرفى شده است: "چيزى که موجب نجات تاج و تخت شد

· اصول اخلاقى است ٬پرسش مهم در اين ميان···· بود که شاه واقعا مدافع اصلاحات بود

 ۲۳۳۸لابد در مرداد ماه ·" ظ کندملت را حف ٬تنها اصول اخلاقى ميتواند در چنين شرايطى

 ·هيچ گونه دلزدگى نسبت به اصول اخلاقى وجود نداشت
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زاهدى را  ٬ن نشريهاي· نيويورک تايمز از ديگران پيشى گرفت ٬اما در ميان نشريات غربى

"ناسيوناليست بشدت ضد انگليس" و  ٬"سلطنت طلب مادام العمر" ٬فردى "کشاورز"

"ناشناخته" در واشنگتن معرفى کرد و اوباش سلطنت طلب را "توده هاى عظيم" تاٽير 

و  ٬کودتا را "جابجايى ناگهانى" و "قيام سراسرى" ٬گرفته از ابهت سايه خدا در زمين

· قلمداد کرد"آريستوکراتيک" و "ٽروتمندترين مرد ايران"  ٬"متمول" ٬مصدق را "پير"

مصدق بعنوان "ديکتاتورى که تمامى ابزار تغيير قانونمند را نابود کرده"  ٬مقالهدر ادامه 

مقاله ادعا ميکرد که "او عملا کارى جز کشاندن کشور به ورطه نابودى · توصيف شده بود

ق يسم افراطى و نفرتش از بريتانيا حتى نتوانسته به توافنکرده است" و به دليل "ناسيونال

·نهادى از سوى بانک بين المللى را نيز نپذيرفته استنفتى برسد و "مصالحه معقول" پيش
۲

 

درصد از مردم را دارد و تغيير نخست  ۳۳اين مقاله از شاه نقل قول مياورد که او حمايت 



 ٬اين نشريه· صب نخست وزيران را داردوزير توسط او هم قانونى است زيرا او قدرت ن

کٽر اعتبار" بازگشت شاه به کشور را "ظفرمندانه" همراه با "استقبال سراسرى" و "حدا

ن نشريه مدعى شد افکار عمومى سمت و سويى مٽبت نسبت به همچنين اي· معرفى کرد

ور شد بطورى که زاهدى مجب ٬آمريکا و سمت و سويى منفى عليه شوروى پيدا کرده بودند

 ٬براى حفاظت از سفارت شوروى از حملات توده هاى عصبانى به رهبرى شعبان بى مخ

کنت لاو گزارشگر نيويورک تايمز که بسيارى از · ن مستقر کندآيک دستگاه تانک در برابر 

سالها بعد در تحليل منتشر نشده اى درباره کودتا از اينکه  ٬اين مطالب را نوشته بود

·اظهار تاسف کرد ٬مورد استفاده قرار گرفته ناخواسته توسط سيا
۸

ايالات  ٬به نوشته او 

ران نيز از اين قضيه آگاه يقابل ملاحظه اى در کودتا داشت و مردم ا شمتحده آمريکا نق

حتى کارشناسان ايران در  ٬در واقع· اما مردم آمريکا هيچ اطلاعى از آن نداشتند ٬بودند

 ·ع بى اطلاع بودندوزارت خارجه مريکا هم از اين موضو

 
1. Kennett Love, ”Army Seized Helm,” New York Times, August 20, 1953; “New Iran Premier Lifelong 

Royalist,” New York Times, August 20, 1953, “Mossadegh Quits,” New York Times, August 21, 1953; “Iran´s 

Army Now Hold the Balance of Power, New York Times, August 23, 1953; “Shah, Back in Iran, Wildly 

Acclaimed; Prestige at Peak, New York Times, August 23, 1953; “Reversal in Iran,” New York Times, 

August 23, 1953. 

2. Kennett Love, “The American Role in the Pahlavi Restoration,” (Unpublished paper, 1960), 1-41.  
  

براى کار در ايران آموزش ديد و در نيمه هاى دهه  ٬يکى از کارشناسان که فارسى ياد گرفت

دانست و چيزى در اينباره نمي ۲۳۱۱/۲۳۳۳به ايران اعزام شد هم تا سال  ۲۳۳۱/۲۳۳۱

·ماجرا را براى اولين بار از يک ايرانى شنيد
۲ 

[ از کودتا MI6پوششى که دانشگاهيان بويژه افراد مرتبط با دو سرويس مخفى ]سيا و 

پىتر آورى از دانشگاه کمبريج مدعى بود که · اراٸه دادند هم دست کمى از بقيه نداشت

از نقطه ضعفهاى خود مصدق ناشى  ٬مرداد ۸۲آگوست/ ۲۳"تغيىر کامل روند حوادٽ در 

به بازى گرفتن حزب توده و صد البته ناتوانى  ٬شيوه هاى ديکتاتورى ٬نظير خشم و غضب

"مصدق در  ٬طبق گمانه پردازيهاى او· در ايجاد مصالحه در موضوع نفت بوده است

هنگاميکه صداى شليک گلوله ها و · رختخواب بود درساعات منتهى به يورش به منزلش 

ملحفه اى روى سر خود کشيد و در حال جمع کردن  ٬دن غرش تانکها را شنيدنزديک ش

·"کرکر با خودش خنديد و ميگفت:"ببين چه کار کرده ام ٬خود در رختخواب
۸ 

جورج لنتروسکى استاد دانشگاه برکلى نيز که يکبار مصاحبه اى چند ساعته با  پروفسور

کشور را ويران کرده بود و آنرا در ورطه  ٬نوشته که ملى کردن نفت ٬کاشانى داشت

کشور در لحظه آخر نجات يافت: "تنها به واسطه  ٬کمونيسم انداخته بود اما با اينحال

و استقلال کشور بود که  به نجات نظام سياسى موجود فعاليتهاى گروهى از ايرانيان متعهد

·"اين گزينه خطرناک از سر کشور گذشت
۳
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هورويتز استاد دانشگاه کلمبيا در اين زمينه با احتياط بيشترى اظهار نظر کرده و · سى· جى

مرداد ماه از کشور  ۸۳آگوست/ ۲۱نوشته است: "هنگامى که محمد رضا و ملکه ٽريا در 

بسيارى از کارشناسان پيش بينى ميکردند که آن عزيمت مخفيانه و عجولانه به  ٬گريختند

 ٬طى کمتر از يک هفته ·نظام شاهنشاهى استسلسله پهلوى و احتمالا  حکومتمنزله پايان 

·"شاه ظفرمندانه به تهران بازگشت و مخالفان او تار و مار شدند
۳
راجر سيورى استاد  

درباره نجات سلطنت بر مبناى "اصل ٽبات و توازن" دانشگاه تورنتو
۸
سال نظام  ۸۳۱۱) 

ٽبات ارگانيک و مخالفت با تغييرات سريع( نگاهى خيال پردازانه داشت:  ٬شاهنشاهى

 ۸۲"ظاهرا خودجوشى و گرماى استقبال از بازگشت شاه به کشور پس از موفقيت کودتاى 

اما نبايد موجب  ٬زده کرده است بسيارى از ناظران و مفسران خارجى را شگفت ٬مرداد

·"پژوهشگر تاريخ ايران هستند شده باشد کهشگفتى افرادى 
۳
اليزابت مونرو مشاور  

٬وزارت خارجه بريتانيا و نويسنده کتابى با عنوان هنگامه بريتانيا در خاور ميانه
۳

ن يدر ا 

او در مقاله اى با عنوان "نيروى کليدى در · خصوص از همکاران خود پيشى گرفته است

دعى شده بود که "هزاران" م ٬ايمز  منتشر شدکه در نيويورک تاوباش"  –خاورميانه 

 ٬نفرى که براى "جنگ" با مصدق در "پناهگاه هيتلر گونه اش" به خيابانها سرازير شدند

· با فرديادهايى در حمايت از او به صحنه آمده بودند ٬ترمردمى بودند که يک روز پيش همان

خواهيد ديد جماعتى را که  واو تلويحا نوشت: "تهران را به شورش سياسى تحريک کنيد 

·"حالا بهانه تظاهرات هر چه که باشد· از زاغه و بيغوله هايش بيرون ميايند
۳
گوستاو  

لوبن
۱

 ·محافظه کار بزرگ قرن نوزدهم حتما به اين ديدگاه آفرين ميگفت 
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 ح شدن موضوعات نامناسب درباره دخالت سيا و ياطراين تحليلهاى جدى براى پرهيز از م

MI6 آن بجاى · دندکرز کاربرد کلمه "کودتا" خوددارى ميآنها حتى ا· منتشر ميشدند

ى مصدق را به مٽابه "طغيان ملت" و "انقلاب نآنها سرنگو ٬درست مٽل خاندان پهلوى

معتقدند که کتاب معروف و بسيار  ٬برخى از تاريخ نگاران· مردم" به تصوير ميکشيدند

بحٽ انگيز ادوارد سعيد تحت عنوان شرق شناسى به شکلى غيرمنصفانه درباره پيوندهاى 

شانس خوب · دانشگاهى و دستگاههاى سياست خارجى اغراق ميکند هاىن نهاديموجود ب

اصلا · هيچ اطلاعى نداشت ۲۳۳۸آنها اين بود که ادوارد سعيد از اين پيوندها در کودتاى 

دانشگاهيان محتاط تر  عاقلانه سکوت · اين موارد بسيار بزرگتر از حد تصور او بودند

نظير سياست  وضوعاتى نامناسبعلاقه به م حض و بىپيشه کردند و خود را دانشورانى م



کل اين ماجراى تاسف انگيز در آن جهت حرکت کرد که شکاف بين ايرانيان و · نشان دادند

 ·غربيان نسبت به کودتا و همچنين به کل تاريخ روابط ايران با غرب بيشتر شود

 

(۳) 

 ميراٽ کودتا
 ·شر انسان پس او باقى ميماند

 صحنه دو ٬پرده سوم ٬جوليوس سزار ٬شکسپير

 

 ٬اين واقعه· پيامدهاى پردامنه در ديگر نقاط جهان داشت ۲۳۳۸مرداد  ۸۲کودتاى 

سياستگذران آمريکايى را به اين جمع بندى رساند که دولتهاى مسٸله ساز در ديگر مناطق 

سازمان سيا کودتايى  ٬در سالهاى بعد از آن واقعه· جهان را بسادگى ميتوان سرنگون کرد

برخى از اين · و شيلى برنامه ريزى و اجرا کردند ٬اندونزى ٬بسيار مشابه را در گواتمالا

در کشتارهاى گسترده · نددساز کشتارهاى گسترده در حد نسل کشى ش هکودتاها زمين

از · م برابرى ميکننداندونزى به آسانى با معروفترين حوادٽ وحشتناک قرن بيست ٬گواتمالا

ن گمان سوق داد که ايالات متحده در حال طراحى سيارى را به اياين وضع ب ٬سوى ديگر

با سقوط دولتهاى مختلف توسط ارتشها در هر نقطه جهان · کودتا در جاى جاى جهان است

سوء ظنها  –پاکستان  يا عراق ٬کامبوج ٬ويتنام جنوبى ٬نتينآرژا ٬برزيل ٬اعم از کنگو –

ت متحده آمريکا که در دهه هاى گذشته تمايل ايالا· بطور خودکار معطوف سازمان سيا ميشد

بشکلى فزاينده مترداف با ديکتاتورى  ٬داشت خود را سردمدار ليبرال دمکراسى نشان دهد

کودتا فرايند ملى شدن نفت در  ٬افزون بر اين· مى اقتدار طلب و راست گرا پنداشته شدانظ

دهه به تاخير  ۸ستکم تا را د –به ويژه در خاورميانه و شمال آفريقا  –سراسر جهان 

هفت خواهران نفتى هيچ فرصتى را براى يادآورى هزينه  ٬بلافاصله پس از کودتا· انداخت

البته تاريخ در دهه · هاى "لغو قراردادهاى مقدس" به کشورهاى توليد کننده از دست ندادند

از  –کشورها يکى پس از ديگرى  ٬طى اين دهه· دامن آنها را گرفت ۲۳۳۱/۲۳۳۱

عراق و الجزاير گرفته تا حکومتهايى محافظه کار و پادشاهى  ٬ومت تندرو نظير ليبىحک

کنترل منابع نفتى خود را بدست گرفتند و درس آموزى از  –نظير کويت و عربستان سعودى 

اقدامات احتياطى لازم را براى جلوگيرى از عدم بازگشت ظفرمندانه شرکتهاى نفتى  ٬گذشته

براى آندسته از کشورهايى که مشتاق رضاى خاطر فورى · نمودند به کشورهاى خود اتخاذ

اما حوادٽ اين سال براى · موقعيتى چشمگير بود ۲۳۳۳/۲۳۳۸رويدادهاى سال  ٬بودند

 ٬مخاطرات متعددى را در خود داشت ٬ى که در پيامدهاى بلند مدت تامل ميکردندآندسته ا

 ·همچنان ذهنها را بخود مشغول کرده استمخاطراتى که برخى از آنها در سده بيست و يکم 

برخى · کودتا سياهترين سايه خود را بر ايران انداخت و البته اين سايه هميشه آشکار نبود

پلوراليسم سياسى در ايران ريشه ميگرفت و  ٬ن باورند که اگر مصدق سرنگون نميشديبر ا

رند که مصدق در هر ن باوبرخى ديگر بر اي· کامل منتهى ميشدبه تدريج به دمکراسى 



کومتش يا ح ٬صورت با شورشهاى ايلاتى به تحريک خارجيها روبر  ميشد که در اينصورت

به شيوه هايى آمرانه متوسل شود که در نهايت ليبراليسم  سرنگون ميشد و يا مجبور بود

چيزى که کم و بيش  –سختانه از ناسيوناليسم نظامى ميکرد رقديمى را قربانى شکلهايى س

ل لاعده اى ديگر اما هنوز استد· استاى الگوى ناصر و ديگر رهبران جهان سوم بودهم ر

راه را براى جنگى داخلى هموار ميکرد و احتمالا مداخله  ٬ميکنند که شورشهاى داخلى

تجزيه اى ديگر را براى ايران بهمراه  ٬خارجى را در پى داشت و اين امر به نوبه خود

ر زمره تاريخ غيرواقعى قرار ميگيرند و برغم اينکه جذاب "اگرها" د ى اينتمام ·مياورد

اينگونه خيالپردازيهاى بى پايان را ميتوان بدون · برگمانه زنى صرف استوارند ٬هستند

اما ما ميدانيم که ميراٽ کودتا چهار پى آمد  ٬رسيدن به هيچگونه نتيجه گيرى ادامه دارد

 قابل توجه داشت:

 ملى زدايي از صنعت نفت· ۲

 نابودى مخالفان سکولار· ۸

 مشروعيت زدايى مرگبار از نظام شاهنشاهى· ۳

 ·نوٸيد )توطٸه انگارى( غالب در سياست ايرانفکر پارا تشديد طرز· ۳

کودتا تاٽيرى عميق نه تنها بر سياست و اقتصاد ايران بلکه بر فرهنگ  ٬به بيانى ديگر

 ·که برخى ها آنرا ذهنيت مينامند عمومى و امرى گذاشت

حل و فصل  ۲۳۳۳/۲۳۳۳مناقشه نفتى را پس از وقفه اى درخور در نيمه هاى سال  ٬شاه

· را با يک کنسرسيوم به امضاء رساند ۳۱/۳۱کرد و موافقتنامه اى پيچيده با تقسيم سود 

ران )با نام جديد برتيش از سهام به شرکت نفت انگليس و اي درصد ۳۱ ٬در اين کنسرسيوم

درصد به کمپانى فرانسوى ۱ ٬علق به رويال داچ شلدرصد مت ۲۳ ٬پتروليوم(
۲
)هر چند با  

استاندارد  ٬موبيل ٬تگزاکو ٬شرکت عمده آمريکايى شامل گلف ۳درصد به  ۳۳ ٬بى ميلى(

درصد باقيمانده نيز به  ۳درصد( و  ۳اويل نيوجرسى و استاندارد اويل کاليفرنيا )هر يک 

کنسرسيوم اما پيش از · مستقل رسيد شرکتهاى کوچکتر آمريکايى موسوم به شرکتهاى

امضاى موافقتنامه کاملا اين نکته را براى وزارتخانه هاى خارجه آمريکا و بريتانيا روشن 

حمل و نقل و صادرات  ٬پالايش ٬توليد ٬استخراج ٬کرد که بايد "حقوق انحصارى در کشف

·ته باشدنفت و گاز و حق کنترل موٽر و مديريت اين عمليات" را در اختيار داش
۸ 

 

1. Compagnie Francaise. 

2. Roger Stevens, ”Telegram (April 14, 1954),” FO/371/Persia 1954/34-110060. 

 

کس حتى ويليام نا· سال کامل باشد ۸۳ ٬درخواست کرد که مدت زمان اين حقوق همچنين

ى جديد را سفير جديد بريتانيا اين دو راه· طلب ميکرددارسى نيز بسيار کمتر از اين 

 اينگونه خلاصه کرد:

 



ق نفتى به باور من بخشى از افکار عمومى در ايران به اين جمعبندى رسيده اند که تواف

ضربه وارد شده به · ن واقعيت را در نهايت بى رغبتى ميپذيرندالبته اي· موجود مناسب است

معرض رهايى از باعٽ حساس شدن ملى گرايى آنها شده و آنرا در  ٬اميدهاى احمقانه آنان

ما ناچار به رويارويى با دولتى هستيم که بطور غيرعادى · قيد و بند منطقى قرار داده است

بنظر ميرسد · ورى استمستلزم حصول يک موافقتنامه ف ٬از هم گسسته است و بقاى آن

 ٬کل در قضيه نفت را بصورت کلى پذيرفته و نگاهى واقع گرايانه به آن دارددولت وجود مش

اگر دولت در جريان · اشدا بپذيرد که قابل اراٸه به مردم نبنميتواند موافقتنامه اى راما 

کارى انجام دهد که موجب برانگيخته شدن احساسات  ٬مذاکرات يا بهنگام کسب توافق

عمومى شود )موضوع کنترل ايران بر صنعت نفت و مسٸله غرامت مٽالهاى روشنى 

اين امر همانند نشست قيم هاى اموال يک ···· اهد شديقينا از قدرت کنار زده خو ٬هستند(

او · ساز چه در زمان حيات و چه پس از مرگ او استسرفرد سالخورده عجيب و درد

اما قيم ها عملا · وصيتنامه اى غيرعادى بجا گذاشته که ظاهرا بايستى مطابق آن عمل شود

رد که پولها وا شودبير در حال دسيسه چينى هستند تا وصيتنامه آزادانه و به نحوى تع

 ·ه گذارى خاصى شوند و بيشترين سود به ذى نفعان برسدسرماي

به گفته سر دنيس رايت· کنسرسيوم به تمامى خواسته هاى مورد نظر خود دست يافت
۸

 
ايران  ٬"فرمولى" پيدا شد که بر اساس آن ٬کادار جديد بريتانيا و سفير آتى اين کشور

در حاکيکه کنسرسيوم "کنترلى را که در  ٬در اختيار داشتظاهرا "حاکميت" بر نفت را 

·"مديريت عملياتها اهميت داشت در دست ميگرفت
۳ 

 

1. Roger Stevens, ”Letter to the Foreign Office (March 13, 1954),” FO 371/Persia 1954/34-110060. 

2. Sir Dennis Wright. 

3. British Charge d´Affaires, “Annual for Persia (1954),” FO 371/Persia 1954/34-114805. 

 
قرارداد را به  ٬به بعد به ايران علاقه زيادى نشان ميداد ۲۳۸۸/۲۳۳۳هربرت هوور که از 

رٸيس هٸيت مديره شل نيز بعنوان مدير عامل · نمايندگى از سوى کنسرسيوم امضاء کرد

موافقتنامه · عملا  ملى زدايى شد صنعت نفت ايران ٬به اين ترتيب· کنسرسيوم انتخاب شد

در جلسه غيرعملى مجلس هفدهم به تصويب  ۲۳۳۳/مهر ۲۳۳۳کنسرسيوم در اکتبر 

از وقتى که شاه به برگزارى انتخاباتى  ٬اين مجلس که از سوى مصدق منحل شده بود· رسيد

 ·مجددا بازگشايى شد ٬جدي از نقطه نظر خود اطمينان يافت

زيرا شل برغم  ٬تانياييها بزرگتر از آن بود که بنظر ميرسيداين ميان پيروزى بريدر  

 ۲۳۳۱/۲۳۸۱در اوايل دهه · از جهات گوناگون شرکتى بريتانيايى محسوب ميشد ٬عنوانش

هنگامى که شرکتهاى بزرگ پيشنهادهايى محرمانه را براى امتيازات نفتى در ايران در 

يتانيا با شل به مٽابه شرکتى بريتانيايى وزارتخانه هاى آمريکا و بر ٬دستور کار خود داشتند

·رفتار ميکردند
۲
موافقتنامه اى  ٬شرکت نفت انگليس و ايران و شل ۲۳۳۲/۲۳۸۳سال  در 



ساله اى را با هدف هماهنگى تمامى فعاليتهاى خود بويژه در زمينه هاى تعيين ۸۱مشترک 

·توليد و فعاليت در حوزه پولى پوند استرلينگ امضاء کردند ٬قيمت
۸

  

 
1. Foreign Office, ”Comments in London (October 3, 1944),” FO 371/Persia 1944/34-40241; U.S. Embassy, 

May 16, 1944, Foreign Relation of the US 1944, vol. 4, 449. 
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وزارت خارجه آمريکا  ٬جديد خود را پيشنهاد کرد "مصالحه"هنگامى که بانک بين المللى 

متوجه شد که کابينه چرچيل و به ويژه خزانه دارى او با "رويال داچ شل بعنوان شرکتى 

·"بريتانيايى رفتار ميکند
۲

و انرژى بريتانيا آنقدر به شل اطمينان داشت که  سوخت وزارت

مشابه را به اين شرکت پيشنهاد کرده کنسرسيومى  ۲۳۳۱/اواخر سال ۲۳۳۸در اوايل سال 

 بود:

 

موضوع اساسى اينست که بخش اعظم نفت بايد در يک سازمان خريد تحت کنترل بريتانيا 

مانند شرکت نفت انگليس و ايران يا شل متمرکز شود و بر اساس پوند استرلينگ بفروش 

آمدهاى ارزى کسب در ٬ميتوانيم از فروش نفت يا پوند استرلينگ ٬برسد زيرا به اين روش

· يز کسب سود کنيمرات دو جانبه با کشورهاى خارجى نکنيم و از فروش نفت بر اساس مذاک

مشکلى نيست اگر که نفت  ٬تا زمانى که موافقتنامه شل/خزانه دارى برقرار بماند ٬بنابراين

تمامى فروش  ٬ر عضو هلندى گروه شل باقى بماند زيرا بر اساس آن موافقتنامهادر اختي

اکنون که نفت تحت · نفت به ازاى دريافت پوند استرلينگ و از طريق لندن انجام ميشود

توانيم به تشکيل يک کنسرسىيوم فکر مي···· ييها يا هلنديهاى گروه استمالکيت بريتانيا

·کنيم
۸ 

 

عملا سهام  ٬درصدى شل ۲۳درصدى برتيش پتروليوم و سهم  ۳۱بريتانيا با داشتن مالکيت 

خلاصه اينکه آنان مٽل آب خوردن در مناقشه نفتى · کنسرسيوم را در اختيار داشتکنترلى 

ن موضوع همواره ناديده گرفته شده زيرا که با روايت افول مستمر يا· پيروز شده بودند

ميدانيم که تاريخ  ٬با اين وجود· امپراتورى بريتانيا پس از جنگ جهانى دوم هماهنگى ندارد

ارزش سهام  ٬به محض نهايى شدن موافقتنامه· يم حرکت نميکندهمواره از مسيرى مستق

ميليون پوند را بعنوان سود سهام  ۲۱ برابر شد و شرکت ۳شرکت نفت انگليس و ايران 

·دراختيار سهامداران خود گذاشت
۳ 
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3. Anthony Sampson, The Seven Sister: The Great Oil Companies and the world They Make (New York: 

Viking, 1975), 134. 

 



وانمود شد که  ٬به آن نياز داشت فظ آبرو در واقع آنچىزى که رژيم ايران مايوسانهح براى

همانگونه که سفير ايران در واشنگتن تصريح کرده: · صنعت نفت کاملا ملى شده است

·""دولت به صحنه آرايى آبرومندانه نياز داشت
۲
شرکت ملى  ٬بر اساس موافقتنامه نهايى 

نفت ايران "حقوق کلى مالکيت" بر منابع را در اختيار گرفته بود اما عمليات کارى را 

 زمديريت پالايشگاه کرمانشاه و مراک ٬شرکت ملى نفت ايران· "برون سپارى" ميکرد

ميليون دلار  ۸۳ايران تنها · آموزشى و حمل و نقل شرکت نفت را بر عهده گرفت ٬بهداشتى

بعنوان غرامت به شرکت نفت انگليس و ايران پرداخت کرد که بخش عمده آن از طريق 

 ٬هدف فرونشاندن حساسيت هاى ملىبا · ميليون دلارى آمريکا تامين شد ۳۳کمک فورى 

بريتانيا از دادن هويتى احساس دولت · ر هلند به ٽبت رسيدکنسرسيوم نه در بريتانيا بلکه د

 ٬برخى مواد در موافقتنامه نهايى· چيزى بالاتر از خوشحالى صرف بود ٬رکتهلندى به ش

اعضاى کنسرسيوم بدون · بودند ۲۳۳۳/۲۳۲۸مبهم ماندند و عملا ياداور موافقتنامه 

مشاوره يا حتى اطلاع شرکت ملى نفت ايران ميتوانستند ترتيباتى خاص در زمينه قيمت و 

·دميزان توليد را در بين خود اتخاذ کنن
۸

طولى نکشيد که شاه ناراضى شد و بشکل محرمانه  

گله کرد که انگار کنسرسيوم به گرفتن تصميم هاى اساسى بدون در نظر گرفتن ايران عادت 

·دارد
۳ 

اين شرکت بتدريج · به چند امتياز دست يافت ۲۳۳۱/۲۳۳۱شرکت ملى نفت ايران در دهه 

اين شرکت همچنين امتيازاتى را با · دندوارد حوزه هايى شد که به کنسرسيوم واگذار شده بو

بويژه شرکت ايتاليايى انى –ديگران 
۳

مبادله کرد و معاملاتى تهاترى را با دولت هاى  – 

 ·خارجى انجام داد
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او افزايش · شاه بشکلى فزاينده سر و صدا براه انداخته و رجزخوانى ميکرد ٬بر اين افزون

ا بدليل جنگ که تا حدى ناشى از توليد بيشتر بود اما عمدت -درآمدهاى نفتى را

اعراب و اسراييل و در پى آن تحريم نفت ايالات متحده آمريکا ز سوى  ۲۳۳۳/۲۳۳۸

 ۳۳از  ٬درآمد نفتى ايران در پى اين تحولات· در بوق و کرنا کرد –اعراب رخ داده بود 

افزايش يافته و پس  ۲۳۳۳/۲۳۳۸ميليارد دلار در  ۱/۳به  ۲۳۳۳/۲۳۳۳ميليون دلار در 

ميليارد دلار  ۸۱به حدود  ۳۳-۳۳/۲۳۳۸-۲۳۳۳قيمت نفت در سالهاى برابر شدن  ۳از 

·رسيد ۲۳۳۳/۲۳۳۱در 
۲
شاه از يک سو مصرف کننده گان غربى را بخاطر هدر دادن  

که مستلزم  –منابع کمياب نفتى مورد انتقاد قرار داد و اوپک را به افزايش شديد قيمتها 

اما از سوى ديگر هم کنسرسيوم را با · ترغيب ميکرد –محدود کردن و حتى قطع توليد بود 

 ٬هدف افزايش شديد توليد نفت که موجب اشباع بازار جهانى و کاهش شديد قيمتها ميشد

 ·تحت فشار ميگذاشت



اين رجزخوانى ها به نوعى پنهان کردن اين واقعيت بود که کنسرسيوم پس از سال 

در پى وقوع انقلاب سال · شتعملا کنترل نفت ايران را همچنان در اختيار دا ۲۳۳۳/۲۳۳۸

فايننشيال تايمز گزارش داد که شرکتهاى خارجى از ترس قتل و ترور  ٬در ايران ۲۳۳۳

دارند تکنيسينهاى خود را با شتاب از کشور خارج ميکنند و شرکت ملى نفت ايران آماده 

·ميشود که اداره واقعى صنعت نفت در کشور را "در اختيار بگيرد"
۸
افه اين روزنامه اض 

اين امر کاملا آشکار شده که کنسرسيوم "کنترل  ٬کرد که پيامدهاى انقلاب هر چه باشد

·صرف تنزل يابد
۳

درصد از توليد را در  ۳۱کنسرسيوم کنترل  ٬فايننشيال تايمز به نوشته 

اکنون داشت   اما ·اختيار داشت و در زمينه افزايش توليد هم منافعى مشترک با شاه داشت

· کنترل ماجرا را از دست ميداد و وارد رويارويى با دولتى ميشد که طرفدار توليد کمتر بود

 ٬به بيانى ديگر· رسيده بود ۲۳۳۱/۳۸تازه به ايران سالهاى  ۲۳۳۳شگفتا که ايران سال 

يکى از واپسين کشورهايى شد  ٬ايران که نخستين کشور منطقه از لحاظ ملى کردن نفت بود

 ·اين فرايند را تکميل کرد که

 
1. Andrew Whitley and Anthony McDermott, ”Iran Without Oil,” Financial Times, January 17, 1979. 

2. Patrick Cockburn, “Iran May Run Own Oilfields,” Financial Times, January 25, 1979. 

3. Andrew Whitley, “Reduced Role for Oil Consortium,” Financial Times, February 10, 1979. 

 

از بين بردن جبهه ملى کارى نسبتا · نابود کردن مخالفان نيز روندى به وقفه و قاطع بود

از ايجاد حزب مردمى سراسرى احتراز  ٬ساده بود زيرا حزب ايران که ستون مرکزى آن بود

تکنوکراتها و  ٬مشاوران ٬عملا آماده سازى وزرا ٬ين حزبکارکرد اصلى ا· کرده بود

گردونه نظام  تن از چهره هاى اصلى حزب از ۸۳· کارکنان کشورى براى مصدق بود

اتهام اوليه · تى دولت مصدق بلافاصله بازداشت شده و در دادگاه نظامى محاکمه شدندمديري

اما اکٽر آنان در نهايت  ٬دخيانت بود و مجازات مرگ برايشان در نظر گرفته ش ٬آنان

خود مصدق در پادگان سلطنت · دريافت کردند –سال  ۳عموما  -محکوميتهايى نسبتا سبک

او قضاوت نظامى را · نفرى محاکمه شد ۲۳۱آباد و در حضور جمعيت دست چين شده 

عيف ضاتهام اصلى خود را که "ت ٬نکوهش کرد و آنها را "آلت دست خارجى" خواند

" بود به سخره گرفت و با طعنه گفت که به دليل "مقاومت در برابر سلطنت مشروطه

او به دليل "کهولت سن" · امپرياليسم" از طريق ملى کردن نفت به دادگاه کشيده شده است

سفارت آمريکا اين محاکمه را "اشتباهى جدى" دانست · سال زندان محکوم شد ۳تنها به 

· ت عليه خودش را به وضعيتى معکوس بکشاندزيرا براى متهم فرصتى فراهم کرد تا شکاي

·سفارت محاکمه اى سريع و پشت درهاى بسته را ترجيح ميداد
۲ 

 
1. Foreign Office, ”U.S. Report on the Zahedi Cabinet,” FO 371/Persia 1953/34-104572 

 

آمريکا تصديق کرد که مصدق همچنان موقعيت "نيمه الهى" خود را حفظ کرده و  سفارت

·"بر افکار عموم" حاکم بود و عملا "نماد آرمان ناسيوناليستى" بود
۲ 



سفير بريتانيا نيز چندى بعد يادآور شد که مصدق حمايت مردمى از خود را حفظ کرده است 

پايين عليه طبقات بالا و انگليسى بود که  زيرا "جنبش او انگيزه انقلابى طبقات سه گانه

·"همسان آن طبقه پنداشته ميشد
۸
نهاد فرار او را شپي ٬حزب توده در جريان محاکمه مصدق 

زندگيش بصورت  يهاما او با اين توضيح که علاقه اى به سپرى کردن بق ٬مطرح کرد

·آنرا نپذيرفت ٬مخفيانه ندارد
۳
به دهکده خود در احمد  ٬سال از زندان ۳پس از گذراندن  او 

يتنامه خود خواسته بود که او در وص· بعد نيز در انجا درگذشتسال  ۳آباد تبعيد شد و 

ن درخواست آاما شاه · تير دفن شود ۳۱جسدش در گورستان اصلى تهران کنار "شهداى" 

نزديک به پيش بخارى که تصويرى  ٬سرانجام پيکر او در اتاق نشيمن خودش· را نپذيرفت

 · دشبه خاک سپرده  ٬اندى بر روى آن قرار داشتاز گ

چهره شاخص جبهه ملى به مرگ محکوم شدند: حسين فاطمى که شاه را "آن خاٸن  ۸تنها 

او به · ماه زندگى مخفى در نهانگاه حزب توده دستگير شد ۳پس از · جوان" ناميده بود

جايى که همچنان داشتند زخمهاى اوليه او را درمان  –مرگ محکوم شد و از بيمارستان 

سلطنت طلبان بعدها اين ادعاى غير محتمل را عنوان · بيرون برده و اعدام شد –ميکردند 

او را پيش از دريافت  ٬اما افسران افراطى ٬کردند که شاه فاطمى را مورد عفو قرار داده بود

·حکم عفوشاهنشاهى اعدام کرده بود
۳
 ·که فرياد آخر او "زنده باد مصدق" بود ميشود گفته 

موفق به متقاعد کردن شاه براى  ٬خانهاى بختيارى که دوستان خانوادگى ديرين او بودند

فاطمى تنها چهره جبهه ملى بود که با نامگذارى خيابانى · تخفيف مجازات اعدام وى نشدند

کريم پورشيرازى  ٬قربانى ديگر· به نامش در جمهورى اسلامى مورد تکريم قرار گرفت

سردبير نشريه اى سخت گير و بسيار انتقادى بود که همواره خاندان سلطنتى را مورد تاخت 

 ·او را پس از آغشتن به پارافين به آتش کشيدند· و تاز انتقادى خود قرار ميداد
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سته ابون به ويژه اتحاديه هاى کارگرى آو سازمان مرتبط به شدت عمل در برابر حزب توده 

رژيم به آسانى يک "اصل" شوم را که از سوى · بسيار شديدتر از جبهه ملى بود ٬به حزب

 -: اين که کمونيسم بر اٽر نارضايتى هاى اجتماعىپذيرفت ٬سفارت آمريکا ابراز شده بود

· سرکوب  گسترده حزب مطمٸنترين شيوه نابودى آن است ٬اقتصادى پديد نيامده و بنابراين

شايد الهام  ٬"اين باور که کمونيسم زاده سرکوب است ٬بر اساس استدلال سفارت آمريکا

اقدام پليسى  ٬ميترساندان را ]اما[  چيزى که واقعا آن··· گرفته از خود کمونيسم باشد

·"سرسختانه است
۲ 

تن از اعضاى حزب را دستگير  ۲۸۱ ٬پس از کودتابلافاصله  رژيم

نفر هم  ۳۱۱۱تا  ۲۳۳۳نفر رسيد و در مرداد ماه  ۸۳۱۱اين رقم طى ماههاى بعد به · کرد

سرويسهاى جاسوسى با همکارى سيا توانستند سازمان نظامى  ٬پيش رفت زيرا در آنزمان



تن از آنان نيز موفق به فرار از  ۳۱عضو کشف کنند که  ۳۱۱حزب توده را با بيش از 

·کشور شدند
۸

  

با  –بويژه چهره هاى فاقد پيوندهاى اجتماعى  –در اين ميان افسران و سران حزبى 

تن از اين  ۳· مجازاتهاى سنگين روبرو شدند اما اکٽر دستگيرشده گان ديگر آزاد شدند

 ·همچنان در زندان بودند ۲۳۳۳ب افراد تا انقلا

 
1. U.S. Embassy, ”Recent Tudeh Activities and Government Counter Measures” (October 9, 1953), FO 

381/Persia 1953/34-104573. 

ران )سند منتشر نشده ساواک( کمونيسم در اي ٬على زيبايى ٬(۲۳۳۳کتاب سياه درباره سازمان افسران توده )تهران:  ٬فرماندار نظامى تهران· ۸

 ·سازمان افسران حزب توده ايران ٬خسرو پناهى· ۸-۲· جلد

 

 ۳۲· عده همراه با نلسون ماندلا طولانيترين اسارت سياسى جهان را پشت سر گذاشتند اين

نفر به  ۳۸مجازات  ٬نفر زير شکنجه جان سپردند ۲۲ ٬تن از اعضاى حزب اعدام شدند

حبس  ٬نفر به حبس ابد محکوم شدند و مجازات صدها تن ديگر ۳۸ ٬حبس ابد کاهش يافت

"تبليغاتى  ٬بر اساس گزارشهاى محرمانه بريتانيايى و آمريکايى· سال تعيين شد ۲۳تا  ۲از 

وحشتناک" در خصوص اعدامهاى اوليه صورت گرفت اما اعدامهاى بعدى به دلايلى 

رژيم را  ٬که بهنگام مرگ – "شجاعت سازش ناپذير" قربانيان ٬همچون "انزجار عمومى"

سرپيچى جوخه آتش از شليک مستقيم و از همه  ٬-ستايش ميکردندرا محکوم و حزب 

مهمتر به دليل "سوء ظن گسترده" نسبت به اينکه رفتار "غير ايرانى" شاه ناشى از فشار 

·مخفى نگه داشته شد ٬آمريکاست
۲

ايالات متحده آمريکا در خصوص اشاعه چنين شايعاتى  

شايعات وء اين حتى دادستان کل براى جلوگيرى از تاٽير تبليغات س· شاه مظنون بود به

نادرست را هم اشاعه داده بود که زندانبانان براى آرامش اعصاب و محکومين به آنها 

 ·آرامبخش ميدهند

ستوان خسرو روزبه يکى از چهره هاى نامدار سازمان نظامى حزب توده از آخرين افرادى 

سفارت بريتانيا او را بدليل فرار مداوم از دامهاى متعدد پليس · زداشت و اعدام شدد که باوب

ماموران اطلاعاتى و افکار عمومى به چهره اى  ٬در نظر حزب تودهرا و شجاعتى که او 

با اصطلاح "پيمپريل سرخ" ٬خاص تبديل کرده بود
۸
·توصيف کرده است 

۳
متن آخرين  

ونال کمونيستى )کمينترن( توزيع ى کنگره انترناسيشهادت روزبه بشکلى گسترده از سو

با  ۲۳۳۳/۲۳۳۳ل سادر  –به ويژه حزب توده  –رژيم براى نابودى کامل مخالفان  ·شد

و موساد دست به تشکيل سازمان اطلاعات و امنيت تازه اى در  MI6 ٬کمک سازمان سيا

 ٬"ساواک" که مخفف فارسى نام اصلى سازمان اطلاعات و امنيت کشور بود· ايران زد

 ·به يک ستون مهم رژيم تبديل شد ۲۳۳۳دهه تا زمان انقلاب  ۸بمدت 
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بسيارى را واداشت که از خود بپرسند چرا  ٬افسران حزب توده سازمانبزرگى قابل توجه 

همان موضوعى که خيليها در غرب نگران کرده  –کمونيستها کودتاى مورد نظر خود را 

· به اجرا درنياوردند و يا دستکم نتوانستند از کودتاى سازمان سيا پيشى بگيرند –بود 

 توضيح در اين زمينه اراٸه کرده است: ۳ ٬سران حزب توده بويژه نورالدين کيانورى

پس از کودتا به آن  ٬عضو حزب توده ۳۱۱تن از مجموع  ۲۸۱اول آنکه افزون بر · ۲

 ·پيوستند

دوم آنکه رقم نهايى در مقايسه با شمار اعضاى نهادى که بشکلى قابل ملاحظه زياد · ۸

هزار  ۲۳بيش از  ۲۳۳۳/۲۳۳۸شمار نيروهاى ارتش در · چندان جلب نظر نميکرد ٬بودند

نفرى شاخه نظامى حزب توده  ۳۱۱بنابراين شمار · هزار افسر وظيفه بود ۳۲افسر گارد و 

 ·درصد افسران ارتش را تشکيل ميداد ۲تنها کمتر از 

سوم آنکه در ميان اين گروه شمار بسيار محدودى از اعضاء ميتوانستند نقشى تعيين · ۳

يا دانشجويان دانشکده  ٬تقريبا تمامى افراد گروه· سندآتى داشته با کننده در کودتاى احتمالى

مهندسى يا آموزشى بودند و يا افسران ژاندارمرى در  ٬افسرى و اعضاى بخشهاى درمانى

تن از اعضاى سازمان در بخش سواره نظام  ۸۱تنها · حال خدمت در نقاط دور دست کشور

کى شان فرمانده تانک مدافع منزل که ي –نفر فرماندهى تانک در تهران را داشتند  ۸ ٬بودند

رکن دو ارتش نيز طى سالهاى متمادى با کمک · مصدق بود و ديگرى مدافع ايستگاه راديو

MI6چپ گرايان را با دقت از قسمتهاى زرهى و تيپ تهران پاکسازى کرده بود ٬· 

 
 ·۸۳۲-۲۲ ٬(۲۳۳۲خاطرات )تهران:  ٬نورالدين کيانورى· ۲

 

کيانورى که تصديق ميکند که حزب توده به · ادامه داده بود مشى را طرياحى نيز اين خ

است که  لىاين در حا· تقريبا هيجگونه دسترسى نداشت ٬تسليحات و انبارهاى مرتبط با آن

تن از اعضاى  ۳مٽلا بين  ٬حزب در شمارى از مناصب بسيار حساس داراى نفوذ بود

افسر رکن دو که در  ۸و  ٬تن از آنان در گارد سلطنتى خدمت ميکردند ۳خانواده سلطنتى 

 ٬زمانهاى مختلف آنقدر مورد اطمينان بودند که براى تامين امنيت شخصى سرلشگر زاهدى

بکار گرفته  ۲۳۳۸رٸيس جمهور آمريکا طى ديدار از ايران در سال شاه و نيکسون معاون 

کلى جدى کار اما قادر بود به ش ٬قدرت را نداشتحزب توده موقعيت بدست گرفتن · شوند

حزب بر اين مبنا قرار  تالبته اگر سياس ٬هر يک از چهره هاى اول رژيم را تمام کند

 ·ميگرفت

خلايى که در  ٬ايجاد خلايى سياسى در کشور شددى حزب توده و جبهه ملى منجر به وناب

هنگامى که شاه مصونيت  ۳۳-۲۳۳۸در سالهاى· نهايت توسط جنبش اسلامى پر شد

آيت الله خمينى با محکوم  ٬قضايى از قوانين ايران را به مشاوران نظامى آمريکا اعطاء کرد

ملى را فراهم  کردن شديد اين امتياز توانست زمينه  ورود بزرگ خود به عرصه سياست

ياد آور سلطه پذيرى خفت بارى است که در قرن  ٬او تاکيد ميکرد که اين مصونيت· کند



· لاسيونهاى ننگين قدرتهاى استعمارى اروپايى ديده شدهونوزدهم و در قالب اراٸه کاپيت

حتى مجلس نيز که نماينده گانش دستچين شده بودند به مخالفت با آن برخاست و يکى از 

قادر به  ٬او را زير کند رد که اگر يک گروهبان آمريکايى بچهگان آشکارا اعلام ک نماينده

·شکايت به مراجع قضايى نخواهد بود و لاجرم بايد به انتقام گيرى شخصى متوسل شود
۲
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164. 

 

شورشهاى بعدى در شهرهاى عمده ايران زبان ناسيوناليسم و سوسياليسم بکار گرفته   طى

قيام تهران به سردستگى طيب حاج · نشد بلکه زبان اسلام مورد استفاده مورد استفاده بود

نقش تعيين  ۲۳۳۸مرداد  ۸۲همان لوتى نامدارى صورت گرفت که در کودتاى  ٬رضايى

ن جنبش که اي ·ا اين تفاوت که اين بار او بطورى ناگهانى اعدام شدب· کننده اى داشت

به پيروزى رسيد از همين شورشها سرچشمه گرفته و آغاز شده  ۲۳۳۳سرانجام در انقلاب 

را با مخالفين مذهبى که در دراز مدت به  خلاصه اينکه شاه ناخواسته مخالفان سکولار· بود

 ·جايگزين کرد ٬مراتب مهلکتر بودند

ديپلماتهاى بريتانيايى و آمريکايى مايل بودند شاه را بشکل چهره اى هملت گونه تصوير 

ن اي· يا دلجويى از او تصميم بگيرد کنند که نميتوانست در زمينه مقاومت در برابر مصدق

در حالى است که هيبت تراژيک او کمتر مشابه هملت و بيشتر همانند يکى از قهرمانان 

 ٬او ميدانست که برخى اقدامات و کنشها به شکلى اجتناب ناپذير· درامى يونانى بود

با اين وجود او باز هم خلاف حکم عقل سليم عمل کرد  و به · سرنوشت او را رقم خواهد زد

 ٬تاريخ و در اين مورد خاص ٬مشيت الهى ٬راتر از کنترل خود )تقديرروهاى فني دليل کنش

آمريکا و بريىانيا با صدور · ا به قسمت و تقدير سپردايالات متحده آمريکا و بريتانيا( خود ر

آنها اين هشدار را با · التيماتوم به او گفته بودند که کودتا را با يا بدون او اجرا خواهند کرد

بقاى سلطنت  ٬اين تهديد نه چندان هوشمندانه همراه کرده بودند که در صورت عدم همکارى

 ·در خاندان او را تضمىن نخواهند کرد

آنقدر شم  –برخلاف برخى ناظران خارجى  –شاه  ۲۳۳۳/۲۳۸۲از آغاز بحران در سال 

که اين موضوع با  ٬ذاتى داشت تا درک کند که موضوع نفت مهمترين مسٸله کشور است

قابل  ٬جنبشهاى استقلال طلبى که ديگر بخشهاى جهان سابقا استعمارى را در نورديده بود

و اينکه افراد بى فکر  ٬جلى اين آمال ناسيوناليستى استکه مصدق در واقع ت ٬مقايسه است

در هر حال اعتبار خود را از دست داده و سر از جاى نامناسبى در  ٬مخالف ملى شدن نفت

شاه با کشانده شدن به سمت کودتا وارد همان گودال عميقى شد که · تاريخ درخواهند آورد

کودتا که مصدق با دستکارى عده اى از حتى پس از · همواره سعى در اجتناب از آنرا داشت

روح او ول  ٬صفحه تاريخ پاک شد و حتى کسى نميتوانست نام او را در حضور ملوکانه ببرد

در تهران در دوران انقلاب اسلامى نوشته که شاه در بقيه  MI6يک عامل · کن شاه نبود



·بردسالهاى عمر خود همچنان از "عقده حقارت" شديد در برابر مصدق رنج مي
۲
اسدالله  

 علم معتمد شاه در خاطرات خود مينويسد:

 

شاه گفت: · عرض تبريک به مناسبت سى و سومين سالگرد جلوس شاهنشاهى· شرفيابى

عرض کردم سالهاى جنگ واقعا · "فقط ببين چه مصيبتهايى که از آن مقطع نکشيده ايم"

سالهاى جنگ واقعا آنقدر مشکل نبود چون راهى  ٬اما شاه گفت: "خير ٬سالهايى شوار بود

يعنى بدترين سالهاى  ٬بدترين سالهاى سلطنت من· نداشتيمجز کناره گيرى منفعلانه در پيش 

هر روز · نبال حمله بوددآن حرامزاده هميشه · وقتى بود که مصدق نخست وزير شد ٬عمرم

صبح با اين حس از خواب بيدار ميشدم که امروز آخرين روز سلطنتم است و هر شب با 

·"رفتمبه خواب مي تحمل بى شرمانه ترين اهانتها نسبت به خودم در مطبوعات
۸ 

 

همه تلاش خود را کرد تا تظاهر کند صنعت نفت ملى  ٬بمنظور به حداقل رساندن هزينه شاه

اما نتوانست اين واقعيت تلخ را پنهان کند که ايران پس از سال · شده را حفظ کرده است

شاه در فهرست طولانى مساٸل و · خود را زير چرخهاى ارابه غرب گرفتار کرد ۲۳۳۸

آشکارا جانب جهان اول را نه تنها در برابر جهان دوم بلکه عليه کشورهاى  ٬وعاتموض

 ٬او ايران را وارد پيمان بغداد کرد که بعدها سنتو نام گرفت· سوم غير متعهد گرفت جهان

اجازه داد ارتش همواره در حال گسترش ايران تقريبا تحت آموزش آمريکا و بريتانيا قرار 

مصونيت قضايى مشاوران نظامى يز کاپيتولاسيون را در خصوص پيمان بحٽ انگ ٬گيرد

به  ٬ميلياردها ]دلار[ در زمينه خريد تسليحات نظامى غربى هزينه کرد ٬آمريکا امضا کرد

 –با آرمان پان عربى ناصر  ٬آمريکا اجازه استقرار شبکه هاى جاسوسى در کشور را داد

بصورت غير رسمى اسراييل را  ٬اعراب و اسراييل مخالفت کرد ۲۳۱۳حتى طى جنگ 

که اکٽر  در شرايطى ٬برسميت شناخت و به هوادارى از آن در برابر فلسطينى ها ايستاد

به فروش  ٬کشورهاى جهان سوم خواهان بايکوت رژيم نژاد پرست آفريقاى جنوبى بودند

که جنگ  ۲۳۳۱/ ۲۳۳۱در نيمه هاى دهه  ٬نفت به اين کشور ادامه داد و از همه مهمتر

مشتاقانه براى تبديل شدن به  ٬ويتنام و خساراتش آمريکا را بسوى دکترين نيکسون کشاند

ژندارم آمريکا در خليج فارس  و حتى اقيانوس هند داوطلب شد زيرا براى او فرصتى تمام 

ن اي ٬اليستهاى ايرانىاما از نظر ناسيون· عيار بود تا قدرت خود را در منطقه گسترش دهد

 ·موضوع اٽباتى بود بر باور عميق آنان مبنى بر اينکه او دست نشانده غرب است

که چندى بعد بعنوان نخستين رٸيس  –ابوالحسن بنى صدر  ٬در آستانه انقلاب اسلامى

 ۳۱اقدام خاٸنانه در  ۳۱در مطلبى رژيم شاه را به انجام " –جمهور اسلامى انتخاب شد 

·اد" متهم کردسال استبد
۳
و لغو ملى شدن نفت آغاز شده  ۲۳۳۸فهرست او با کودتاى سال  

گشودن بازارهاى داخلى کشور به  ٬در ادامه هم نقض صريح قانون اساسى مشروطه· است

اشاعه "امپرياليسم فرهنگى" و اتحاد با آمريکا در برابر جهان سوم  ٬روى کالاهاى غربى

بنظر ميرسد که بنى صدر با · راييل يادآورى شده استبويژه در قضيه مناقشه اعراب و اس



اين ارزيابى کيسينجر که "شاه براى آمريکا در زمره نادرترين رهبران و متحدى بى قيد و 

·کاملا هم صدا شده بود ٬شرط" بوده
۳
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واشنگتن ديده ميشد که بعدها سلطنت طلبان از آن ى موردى بين تهران و يتنشهابى ترديد 

اما بين ويدکون کيسلينگ· براى طرح ادعاى مستقل بودن شاه استفاده کردند
۲
و اربابش هم  

ماروين زونيس · اختلافاتى وجود داشت اما کسى ادعا نميکرد که او واقعا مستقل بوده است

 مينويسد: شکست شاهانهدر زندگينامه شاه با عنوان 

 

متحدى وفادار تبديل شده  ياست آمريکا شاه محور بود زيرا او طى سالهاى متمادى بهس

و موضعى  همواره از سياستهاى همگام با منافع آمريکاييها پيروى ميکرد او· بود

موافقتنامه هاى ديپلماتيک او و معاملات تسليحاتى اش با · شتداسرسختانه ضد شوروى 

شاه بخاطر  ٬افزون بر اين ٬ياستگذاران آمريکايى نبوداتحاد شوروى هرگز تهديدى عليه س

شاه · دشمنيش با جنبشهاى "آزادى خواهانه" مارکسيستى هوادار شوروى پرآوازه بود

نيروهاى ايرانى را براى کمک به سلطان عمان اعزام کرد تا در نبرد با شورشيان ظفار که 

مکراتيک خلق يمن نيز تحت حمايت شوروى بودند و از کمک مارکسيستهاى جمهورى د

هيچ جنبش غيرمتعهدى نميتوانست ارزش "امپرياليسم" و · شرکت کرد ٬ره ميبردندهب

ميل خود و بعنوان ابرقدرتى منطقه به خلاصه اينکه شاه · استعمارى را در نظر شاه کم کند

مين ٽبات منطقه اى و تداوم رژيمهاى ضتحت دکترين نيلسون خدمت ميکرد و در راه ت ٬اى

·دار غرب تلاش ميکردهوا
۸ 

 
۲ ·Vidkun Quislingطى کودتايى با پشتيبانى  ٬همزمان با او پيشروى آلمان به سوى اين کشور ۲۳۳۱آوريل  ۳سياستمدار نروژى که در  ٬

 ·آلمان نازى بقدرت رسيد

2. Marvin Zonis, Majestic Failure: The fall of the Shah (Chicago: University of Chicago Press, 1991), 268. 

 

نهايى نه تنها نظام پادشاهى را از ميان برد بلکه به همين نسبت هزينه بسيار  فروپاشى

خاندان پهلوى خودش نيروهاى مسلح مدرن را · سنگينى را بر نيروهاى مسلح وارد آورد

آنرا به ستون اصلى و تکيه گاه خود تبديل کرد و  ٬نازپرورده کرد ٬گسترش داد ٬بوجود آورد

افکار عمومى  ٬بهمين دليل  ·را مرهون آن ميدانست ۲۳۳۸اى تا حدى بقاى خويش در کودت

بدون · و همچنين مخالفان معتقد بودند که سلطنت و ارتش امورى کاملا جدايى ناپذير هستند

· سلسله پهلوى همواره نوعى پادشاهى نظامى بود ٬افزون بر اين· ارتش وجود نداشت ٬شاه

از  ٬ه از اشتباه مهلک مصدق آگاه بودآيت الله خمينى ک ٬در واپسين روزهاى انقلاب



هوادارن خود خواست تا در خانه نمانند و براى مقابله با ورود فيزيکى نيروهاى نظامى به 

دهها هزار نفر به خيابانها ريختند و حتى  ٬به اين ترتيب· شهر به خيابانها سرازير شوند

ظاهر کننده گان وارد شکست نهايى هنگامى روى داد که ت· شب هنگام آنجا باقى ماندند

شد دستور استفاده از توپخانه  رانبارهاى مهمات شدند و آخرين نخست وزير شاه مجبو

رٸيس ستاد ارتس با اين گمان که نخست وزير · سنگين را به رٸيس ستاد ارتش بدهد

·"ارتباطش با واقعيت را از دست داده" از اجراى اين فرمان خوددارى کرد
۲
بلافاصله پس  

تصفيه ارتش و سپس ايجاد سپاه  ٬آيت الله خمينى در اعدام فرمانده هان ارشد ٬باز انقلا

مرداد نه  ۸۲کودتاى  ·براى تحت الشعاع قرار دادن نيروهاى نظامى معمول هيچ ترديد نکرد

ايالات متحده آمريکا · تنها از پادشاهى بلکه از ارتش منظم نيز مشروعيت زدايى کرده بود

 ٬عد هم در سلطنت و هم در ارتش سرمايه گذارى کلانى کرده بودبه ب ۲۳۸۱که از سال 

 ·ارتس منظمى در کار نبود و بنابراين آمريکا هم نفوذى نداشت· بازنده اصلى بود

 
 ·:ک· ر ۲۳۳۳٬بر حوادٽ سال  مرداد ۸۲براى بررسى تاٽير روح کودتاى (· ۲۳۲۳حقايقى درباره بحران ايران )پاريس  ٬عباس قره باغى· ۲

Ervand Abrahamian, ”The Crowd in the Iranian Revolution,” Radical History, no. 105. (Fall 2009), 13-38. 

 

ن قدام نه تنها اي· حافظه جمعى ]مردم ايران[ بود اٽرگذارى آن بر ٬ديرپاترين تاٽير کودتا اما

د بلکه آمريکا را نيز ديد کرنگاه پارانوٸيد )توطٸه انديشانه( غالب در فرهنگ سياسى را تش

آگاهى سياسى داشتند  –صرف نظر از ايدٸولوژى  –شهروندانى که · ن تصوير افزودبه اي

اکنون بيش از گذشته متقاعد شده بودند که قدرت اتمى واقعى در "دستهاى پنهانى" قرار 

فعال  عرصه ملى صرفا "عروسک خيمه شب بازى" هستند که با  دارد و چهره هاى

تى پس از کودتا به وزارت خارجه سفير بريتانيا کوتاه مد· خارجى" کنترل ميشوند"بندهاى 

داد : "ايرانيان همچنان به واسطه اين هراس روانى ن کشور گزارشاي
۲
که خارجيها و به  

·"هيپنوتيزم شده اند ٬سيها در هر دهکده و دره اى از ايران حضور دارندويژه انگلي
۸
 

پشت  ٬دست پنهان ٬تخيان ٬جاسوسى ٬ٸهطحاتى مانند توفرهنگ سياسى آکنده از اصطلا

 ٬وابسته ٬عروسک ٬نقشه ٬نوکر خارجى ٬نفوذ بيگانه ٬عوامل خارجى ٬پشت صحنه ٬پرده

واژه قديمى استعمار اکنون دارد با اصطلاحات و عبارتى · و خطر خارجى شد ٬ستون پنجم

·مانند استکبار و فرهنگ غربى رقابت ميکند
۳ 
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  (·۲۳۲۸جستارهاى درباره تٸورى توطٸه در ايران )تهران:  ٬ويراستار ٬محمد ابراهيم فتاحى

 



اما  ٬ته بنديهاى سياسى عبور کرده استاز ميان بسيارى از خطوط و دس نگاه پارانوٸيد

از نظر  ·است بوده عامل شر بر مبناى آن کاملا به موقعيت افراد در طيفهاى سياسى وابسته

بريتانيا در  –تهديد اصلى عمدتا از ناحيه امپرياليسم  ٬چپ سنتى و بخصوص حزب توده

دى بر اين نيز در واقع تايي کودتا· ناشى ميشد –گذشته و اکنون آمريکا در اٸتلاف با بريتانيا 

عقيده پذيرفته شده بود که آمريکا بعنوان بزرگترين قدرت امپرياليستى جهان جايگزين 

تهديد  –و مذهبى  اعم از سکولار –از ديدگاه بسيارى در طيف ميانه · بريتانيا شده است

·اصلى از سوى تمامى قدرتهاى بزرگ از جمله شوروى ناشى ميشد
۲
 ٬پس انقلاب بلافاصله 

بازمانده گان نيروى سوم کتابى قابل توجه را منتشر کردند که سرشار از نمودارهاى مفصلى 

 ٬بود که "اٽبات ميکرد" حزب توده و برخى روحانيون عالى رتبه با شوروى مرتبط بودند

 ٬يتانيا در ارتباط بودنداييان اسلام و بخش عمده اى از روحانيون شيعى با بردف ٬فراماسونها

ن در اي· ژيم سابق هم با آمريکا بودبرالهاى اسلامى" و اکٽر هوادارن ري"ل ٬ارتش و ارتباط

 –پروژه مشترک انگليسى  ۲۳۳۸کتاب تاکيد شده بود که انقلاب اسلامى همانند کودتاى 

·روسى بوده است –آمريکايى 
۸ 

ان نيز نسخه سلطنت طلب· نماند نگاه پارانوٸيد به هيچوجه به راديکالها محدود گسترش

شاه که همواره مظنون به نيات آمريکاييها و · خود را از اين موضوع اراٸه ميکردند خاص

همکارى  MI6حتى به افرادى که براى بازگرداندن او به سلطنت با سيا و  ٬انگليسيها بود

بسيارى از چهره هاى کليدى  ۲۳۳۱/۲۳۳۱تا اواخر دهه · اعتماد نداشت ٬کرده بودند

سرلشگر زاهدى به خانه مجلل خود در · کودتا از صحنه سياسى بيرون رانده شده بودند

نايت بريج لندن و  ربرادران رشيديان به منزل مسکونى شان د ٬سوٸيس فرستاده شده بود

تيمسار بختيار پايه گذار · ن المللى در آمريکازمان ارتباطات بيگان به ساهنگ فرزانرس

ديگران از جمله سرهنگ · ساواک تبعيد شد و سپس از سوى همين سازمان به قتل رسيد

 ۳۸مرداد  ۸۲کودتاى · گيلانشاه و قرنى به افرادى بى نام و نشان تبديل شده بودند ٬اخوى

· "قيام شاه و مردم" گرامى داشته ميشداما بعنوان  ٬هيچ قهرمان شاخصى بجا نگذاشت

سراسر سرشار از پريشان گويى  ٬يعنى کتاب پاسخ به تاريخ ٬سياسى شاه  آخرين وصيتنامه

·هاى يک آدم پارانوٸيد است
۳ 

 
 (·۲۳۲۸)آلمان · گوشه هايى از تاريخ معاصر ايران ٬رسول مهربان· ۲

 ·۲۸۸-۲ ٬(۲۳۲۲ ٬نا· )بىنبرد پروژه هاى سياسى در صحنه ايران  ٬حسين ملک· ۸

3. Mohammad Reza Sahah, Answer to History (New York: Stein and Day, 1982). 

 

اين بود که از شر  ۲۳۸۱مله به ايران در سال هدف اصلى انگيسى ها از ح ٬دعاى اوه اب

·چون او به واسطه لغو امتياز نفتى خشم آنان را برانگيخته بود ٬خلاص شوند پدرش
۲

 

با  ۲۳۸۳آنان در سال  ·بريتانياييها در شکل گيرى و رشد حزب توده "دست" داشتند

اما مشيت الهى در اين مورد و  ٬وى دسيسه کردند رهمکارى حزب توده و فداييان براى ترو

آنان مخفيانه به مصدق در "برچيدن بالهاى سلطنتى" · ديگر موارد بر آنان غلبه کرده بود

او · امه هاى مدرانيزاسيون بلند پروازنه او مانع تراشى کرده بودنديارى رسانده و در برن



 ٬مينويسد: "ما همواره به اين موضوع مظنون بوديم که مصدق عامل انگليس بوده است

هرگز از شدت آن  ٬سوء ظنى که ژست ناسيونالىستى ضد انگيسى او در سالهاى بعد

نفتى و "روحانيون مرتجع" عملا  رکتهاىانگليسيها همراه با ش ٬ه باور شاهب·" نکاست

هم · انقلاب اسلامى را به تلافى دفاع از اوپک و آرمان فلسطين ها طراحى کرده بودند

البته روسها نيز از · فلسطينيها و هم اسراييليها از شنيدن چنين سخنانى شگفتزده ميشدند

ن به بنادر آبهاى بى وقفه براى تسلط بر ايران بمنظور رسيد ٬دوره کاترين کبير به اين سو

شاه بهنگام مرگ مدعى شد که سيا به · ا ند کرده شگرم خلىج فارس و اقيانوس هند تلا

ب · گ· را طراحى کردند زيرا که اجراى اين کار خطير براى کا ۲۳۳۳انقلاب  MI6همراه 

او لفاظانه ميپرسد: "چه کسى پول تظاهرات را داده که شرکت · بسيار پيچيده بوده است

کتاب ·" ن هيبت بندرت در ايران ديده ميشودش زلف سياه و بلوند داشته اند؟ ايگانکننده 

 خويشتندارى بيشترى از خود نشان ميدهد: ٬ديگراو در مواردى  پاسخ به تاريخ

 

تلاقى عجيبى از منافع  ٬ميزان فعاليت مخالفان افزايش يافت و در نهايت ٬ ۲۳۳۱طى دهه 

 ٬ن المللىيرسانه هاى ب ٬دولتهاى آمريکا و بريتانيا ٬کنسرسيوم بين المللى نفت –مختلف را 

روحانيون مرتجع کشور و تحرکات بى وقفه کمونيستها که در برخى از دستگاههاى ايران 

ن همسويى نيروها نشان از توطٸه اى ياعتقاد ندارم که ا· به وجود آورد –نفوذ کرده بودند 

اما بديهى · بود و هر بخشى از آنهم با ديگران هماهنگ شده بودسازمان يافته عليه من 

است که همه نيروهاى درگير در اين ماجرا دلايل خودشان را براى از صحنه خارج کردن 

معتقدم که آنان همگى به طريقى از حوادٽى که قرار بود بعدا در آن سال روى ··· من داشتند

بخصوص مک  –دارم که اعضاى دولت کارتر همچنين اعتقاد · اطلاع قبلى داشتند ٬دهد

گاورونى
۲
ميل داشتند ببىنيد که من با اين به اصطلاح  –در رده دوم وزارت خارجه  

 ·"جمهورى اسلامى" مجبور به ترک عرصه شوم

 
۲ ·McGovernitesم· او چهره اى ضد جنگ ويتنام و مخالف ريچارد نيکسون بود ٬هوادارن جورج مک گاورن ٬· 

 

از توضيحات شاه درباره اعتراضات  ٬ليوان سفير آمريکا در طى دوره انقلابويليام سو

 مردمى کشور شگفتزده شده بود:

 

دقيقه حوادٽى را نقل کرد که پى در پى در کشور  ۲۱شاه بمدت · ناگهان همه چيز بهم ريخت

او رد · و نيروهاى نظم و قانون بودند روى داده بودند و هر يک نيز تهاجمى عليه حاکميت

اعضاى جناهها و دسته هاى  ٬لکه بين کارگران صنعتىبآنها را نه تنها بين دانشجويان 

او گفت اين الگو سراسرى بوده و به شيوع · مختلف علماى شيعه و تجار بازار گرفته بود

او گفت اين امر حاکى از نقشه اى پيچيده بوده و · يک موج ناگهانى در کشور شباهت دارد

سپس رو به من کرد و با لحنى تقريبا ملتمسانه گفت که · مخالفان نبوده استکار خودجوش 

 ٬ن موضوع فکر کرده و به اين نتيجه رسيده که فعاليت ها و اقداماتى که برشمرديخيلى به ا



که اين اين بود فت چيزى که آزارش داده بوده او گ· رجى داردصرفا نشان از تحريک خا

ب( بوده و ·گ·يتها و توان سازمان جاسوسى شوروى )کاتحريکات بسيار فراتر از قابل

او گفت تا حدى · قاعدتا بايد انگليسيها و سازمان سياى آمريکا نيز در آن دخيل باشند

هرگز او ميتواند تحريکات انگليسى را درک کند زيرا هنوز هستند کسانى که در اين کشور 

فت چيزى که بيش از هر چيز بعدش گ·· را بخاطر ملى کردن صنعت نفت نبخشيده بودند

سيا چرا ناگهان عليه او وارد صحنه · نقش سيا است ٬ديگرى موجب رنجش و آزارش شده

آيا ما ·· شد؟ مگر چه کار کرده بود که مستحق اينگونه اقدامات از سوى ايالات متحده باشد؟

ان بخشى و روسها بر نقشه اى بزرگ توافق کرده بوديم که بر اساس آن ايران را نيز بعنو

از تقسيم بندى کلى قدرت در سراسر جهان بين خودمان تقسيم کنيم؟
۲ 

 

افکار عمومى · از انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى چنين سوء ظنهايى بکار امد پس

شبح · متقاعد شده بود که سيا قادر و مايل به انجام کودتا و سرنگونى دولت انقلابى است

 ۲۳۳۳در اسفند ماه · ط آمريکا و ايران وارد عمل شده بودکودتا تا اکنون براى تسخير رواب

هزار نفر براى گراميداشت درگذشت مصدق و درخواست تشکيل  ۲۱۱هنگاميکه بيش از 

آيت الله خامنه  ٬جمهورى دمکراتيک به جاى جمهورى اسلامى در دانشگاه تهران گرد آمدند

لنده و مصدق ليبرال نيستيم که سيا اى رهبر آينده ايران بشکلى تهديد آميز گفت: "ما مٽل آ

·"بتواند ]ما را[ سرکوب کند
۸ 

همچنين در بن بست طولانى مجادله ايالات متحده آمريکا و ايران بر سر  ۲۳۳۸بحران 

امريکا به اهداف نظامى برنامه هسته اى  ٬ن قضيهيدر ا· برنامه  هسته اى نيز موٽر افتاد

خود بر اهداف غيرنظامى و صلح آميز آن اصرار ايران مشکوک است و ايران نيز به نوبه 

 ۳۸-۲۳۳۱رژيم ايران بطور مستقيم و غيرمستقيم به رويدادهاى  ٬در اين بن بست· دارد

اشاره کرد و مشابهت هايى بين حاکميت کشور براى غنى سازى اورانيوم و ملى کردن منابع 

ى ست بين ادعاهاى قبلهمچنين شباهتهايى برقرار کرده ا· طبيعى خود برقرار کرده است

فنى براى اداره صنعت نفت بوده اند و حالا هم تلاش  شد دانغرب مبنى بر اينکه ايرانيان فاق

· بر اين است که آنها فاقد اعتبار اخلاقى لازم براى دانش فنى هسته اى نشان داده شوند

جاد جمهورى اسلامى همچنين تحريمهاى غرب به رهبرى آمريکا با محاصره اقتصادى اي

دو  طىن مذاکرات توخالى همچنين شباهتهايى بي· دانسته است شده از سوى بريتانيا همسان

بحران برقرار و استدلال کرده است که در هر دو مورد قدرتهاى غربى علنا وانمود ميکنند 

اما در واقع امر و  ٬که از آمادگى لازم براى پذيرش "مصالحه اى منصفانه" برخوردارند

ورزند که از سوى ايران قابل پذيرش پيوسته بر خواسته هايى اصرار مي ٬بطور محرمانه

نيت اصلى  ٬نيت واقعى سرنگونى مصدق بود اما اکنون ۳۸-۲۳۳۱در سالهاى · نيست

 ·سرنگونى جمهورى اسلامى است

 
1. William Sullivan, Mission  to Iran (New York: Norton, 1981), 156-57. 

 ·۲۳۳۳اسفند  ۲۳ ٬اطلاعات ٬"سخنرانى" ٬آيت الله خامنه اى· ۸

 



 

 

 

 

  
 

  

 

 

  

 

    

   
 

 
 

 

 

 

 

  

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 


